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رساله برای دریافت درجة دکتری 
در رشته زبان و ادبیات فارسی 


۱۳۹ 


یت صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری تخصصی 
( ۴۰۵) 


آت : مشخصات دانشحو و وضعیت مقاله : 
خاتم : کینا نورگل دانشجوی دوره دکتری تخصصی آموزشی پژوهشی رشته: زبان وادبیات فارسی به شماره دانشجویی: ۴ دارای مقاله مستخرج از 
بساه با پذیرش قطعی که در انتظار نوبت چاپ / چاپ شده در نشریه مطالعات آسیای صغیر - فرهنگستان زبان وادب فارسی با تایید و امضاء اینجانب 


رخا حاجیان نژاد به عنوان استاد راهتمای اول و عضو هیات علمی پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه : زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران و افراد ذیربط 


حی باشد . همچنین گزارش پیشرفت رساله ارائه شده توسط نامبرده در تاریخ های ۷* ۳ و ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ پیوست است . 
حَاء استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا حاجیان نهّاکسز 
مجوز برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری تخصصی 
که دفاعیه نامپرده در تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ با حضور هیات داوران ذیل تشکیل شد و بر اساس گزارش های دوره ای ارائه شده در طول انجام 
رسه. کیفیت رساله . ارائه دفاعیه و نحوه پاسخ به سوالات » رای نهایی به شرح ذیل اعلام گردید : 


7 رساله مورد قبول می باشد. | [] رساله مود قبرل مس باغد 7:4 رال با امباقمانت مویه فگوس باقن مهلت انجام اصلاحات تا 


اد اد یمه ای 


ستاد راهنمای اول 


استاد مشاور (حسب مورد) 


ری استادمشاوردوم( سب مورد) 


#- تور خارجی 

#تایتده تحصیلات تکمیلی پردیس | جناب آقای عبدالرضا سیف 
۱ ۱ 
«اآتکد: /مرکز | موسسه: 
##تو حیات علمی رئیس جلسه ) 


7۳| 
عیر > > زیان وادییالت و 


وی اسلایاران شماره: ین 


7 تاریخ: تج 
اسان ر‌ 
پیوست و ات 
اداره کل تحصیلات تکمیلی 
تعهدنامه اصالت اثر 
یر 2 
اینجانب ۳ لین متعهد می شوم که مطالب مندرج در اين پایان‌نامه | 


رساله حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در اين 
پژوهش از آنها استفاده شده است. مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مأخذ ذکر 
گردیده است. این پایان نامه / رساله قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح يا بالاتر ارائه 
تشم است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط 
دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پردیس / دانشکده / مرکز دانشگاه تهران 


میم پایتژ: 


نام 9 نام خانوادگی دانشجو 


ِ 
۹ ۵ ما 
و 9 


این تحقیق شامل متن تصحیح‌شدة "دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی" متعلق به شیخ سید 
عبدالقادر بلخی از شاعران قرن سیزدهم و شامل یک مقدمه و سه فصل است. در مقدمه. کلیات 


پژوهش و مشخصات نسخه‌های "دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی " معرفی‌شده است. 


در فصل اول. به معرفی نسخه‌هاء ویژگی‌های سبکی. زبانی. نگارشی, املائی. ساختاری و روش 


تصحیح پرداخته‌شده انیت 


در فصل دوم. ابتدا در خصوص وضعیت سیاسی. اجتماعی» فرهنگی و عرفانی دولت عثمانی در قرن 
نوزدهم و بیستم میلادی اطلاعاتی داده‌شده است. سپس در ادامه به مواردی چون مدرسه تصوف. 
طریقت‌ها و تکه‌ها پرداخته‌شده است. سپس به معرفی خانوادة بلخی از آن جمله به معرفی 
شخصیت‌هایی چون شیخ سیّد سلیمان بلخی. شیخ سید عبدالقادر بلخی. احمد مختار بلخی و محمد 
برهان‌الدین بلخی آثار ادبی این افراد. همچنین درگاه شیخ مراد بحاری که عبدالقادر بلخضی وظیفه 
شیخی این درگاه را داشته است. پرداخته‌شده. فرقة ملامتیه معرفی گردیده. همچنین اطلاعاتی در 


خصوص رویا که زندگی عبدالقادر بلخی را به شدت تحت تأثیر قرار داده نیز ارائ‌شده است. 


در فصل سوم متن تصحیح‌شدة "دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی" قرار گرفته است. در پایان یعنی 


تعلیقات» فهرست آیات قراخ و فهرست احادیت که در "دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی " وجود دارند 


اگر در پژوهش حاضر اطلاعاتی مشاهده شود که در نمونه‌های قبلی وجود ندارد. این نه برای ما 
پیشرفت فناوری دسترسی و دستیابی به منابع راحت‌تر و سریع‌تر شده است. می‌توان فهرست‌های 


زیادی را از طریق اینترنت به دست آورد. با چنین روش‌های فنی امروز فرصت‌های دستیابی و سطح 


گذشته دیگران و بی‌ارزش جلوه دادن آثار آن‌ها نیز موردتوجه نیست. اگر به کمبودهاو اشتباهات 
آثاری که در گذشته چاپ‌شده اشاره گردیده است. هدف تضعیف این آثار نیست. هدف ما آن است که 
در عالم ادبیات از ورود آثار ناقص جلوگیری شود و روزنه‌ای باشد برای فعالیت‌های پرمحتوا و باارزش. 
پژوهش ما را می‌توان با یک ساختمان مقایسه کرد. باید این گونه تلقی شود که بر روی طبقات پایین‌تر 
امروز کم طبقه محکم بناشده است؛ در آینده شب باطخ آنکه طبقاتی محکم‌تر بر روی بنا شود این 
طبقه را باید سالم و صحیح بنا کنیم. حتی باید خسارات ریز و جزئی که در طبقات بایین‌تر وجود 
دارند را نیز تعمیر نماییم. تا حد امکان تلاش نمودم که این رساله را بر اساس اصول علمی تنظیم 


که پیشنهادهای و انتقادهای سازنده خود را مطرح نمایند تشکر می‌کنم. 


موه 
لقم هم م* 
| 


کم یوم > 
مالواوو بر با رو انیم 07 رو واویر 


هک رن ون 
ورس اتب ی 


سپاسگزاری 

در آمده سازی این اثر از اساتید گران‌قدرم و همچنین دوستان عزیزم که آوردن نام هر یک از آن‌ها 
افتخاری برای من است. تشکر می‌کنم. نهایت تشکر و سپاس را برای راهنمایی ارزشمند علمی جناب 
آقای دکتر علیرضا حاجیان نژاد. که من ر. در این مسیر پرفراز و نشیب. با شکیبایی بسیار پاری 
نمودند دارم. و از جناب آقای دکتر تیمور مالمیر که در انتخاب موضوع رسالةٌ دکتری بنده, نقش 
بسزایی داشتند. کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از اساتید مشاور بزرگوار خود. جناب آقایان 
دکتر جواد بشری و دکتر مهدی علیایی مقدم» که بی دریغ. بنده را تا پایان این پژوهش همراهعی 
نمودند. بسیار سپاسگزارم. همچنین از داوران بزرگوار جناب آقایان دکتر عبدالرضا سیف. دکتر سیّد 
محمد منصور طباطبایی» دکتر توفیق سبحانی و دکتر ترقای شفق به خاطر تقبّل داوری رسالة بنده 
نهایت قدردانی و سپاس را دارم و آرزوی توفیق و عزت روز افزون را از درگاه حق برای تمام اساتید 
بزرگوار مسئلت می‌نمایم. همچنین از جناب آقای یوجه گوموش و خانم آرزو مرال که در خصوص 
خانوادط نی اطلاضات و هی ارم کزان دادم رف مه ردان تاه رده 
پروفسور دکتر ویس دگیرمنچای که هیچ‌وقت کمک‌های معنوی خود را از من دریغ نکرده است. تشکر 
ای ای ان انا تفا وتان انا انا که انس مه مارم 
نمودند. بسیار سپاسگزارم. این موفقیت هرچند ناچیز خود راء مدیون فداکاری و صبر خانواده‌ام و پسر 
کوچکم که بهترین هدية خداوند بر من است می‌دانم. و در نهایت. حضرت حق را برای ارزانی داشتن 
فرصت رشد و کمال. در مسیر علم در محضر اساتید بزرگوار در کشور عزیز ایران و دانشگاه تهران که 


مهد شاعران و ادیبان بزرگ علمی می‌باشد. شاکر و سپاسگزار هستم. 


جچکیده: 


ااف اس گنوی اسان مامت ارم اس که یات ای شوه 
است. شیخ سیّد سلیمان بلخی و پسرش شیخ سیّد عبدالقادر بلخی از دانشمندان و شاعران سده 
سیزدهم هجری قمری هستند که در قندوز می‌زیستند که به خاطر اوضاع نابسامان زمانه. نخست به 
نیت حج از بلخ به سوی بغداد هجرت کردند» ولی در بغداد از حج منصرف و به سمت قونیه و از آنجا 
به استانبول کوچ کردند. عبدالقادر بلخی تحصیلات اولیه خود را نزد پدرش سپری کرد و در ترکیه از 
محضر سیّد بکر رشاد بهره گرفت و جانشین وی در طریقت و فرقه نقشبندیه و حمزویه شد. وی علاوه 
بر هدایت معنوی. آثاری به نظم به زبان فارسی و ترکی و جغتایی سروده است که تعدادی از آن‌ها به 
چاپ رسیده و برخی از آن‌ها همچنان به صورت دست‌نویس باقی است. آثار وی عبارت‌اند از: ینابیع 
الحکم. کنز العارفین. گلشن اسرار» اسرار التوحید» شمس رخشان» دیوان. سنوحات الهیه الهامات 


واژه‌های کلیدی: شیخ سیّد سلیمان بلخی. شیخ سیّد عبدالقادر بلخی. حمزویه. نقشبندیه. دیوان. 


الف -۳- هدف و ضرورت انجام پژوهش و و مه دوهی هی دم ی و 
اف -۴- سوالات اصلی پژوهش 1 


۲-۱- اصول و قواعد دستوری تس ور و ی ایس سا ی تا سک ماس 


۱1-۳-۱- وزن و قافیه ی 


۲-۳-۱- افاده شرح یس رس اک ی ی ۳ 
کانبات ی ی وم ی ام ی اس ی سر ی ره و ی دا هی 


کی هم وس تکرار در پسوندها 1 


۵-۳-۱- ارایه‌های ادبی که 


۴-۱ افکار شیخ سیّل عبدالقادر بلخی هدیاه موم هه هو عم هه هو مه او ای اوه موه وه عم هو اوه موه عم وه اوه دوه سوه ۳۹ 


2۵-۱ روش تصحیح دیوان بلخی هگ ۱ ۰( 
فصل دوم: 

-۱- زندگی‌نامةٌ شیخ سیّد عبدالقادر بلخی ک و ی و 
الف- اوضاع سیاسی. اجتماعی. فرهنگی و تصوف در دولت عثمانی در فرن نوزدهم و بیستم ...۳۱ 
ب- مدارس دینی. تصوف. طریقت‌ها و عبادتگاه‌ها در قرن نوزدهم و بیستم 7 
۲-۲- زندگی‌نامه و آثار شیخ سیّد سلیمان بلخی کر 
۱-۲-۲- فرزندان شیخ سیّد سلیمان بلخی تک کی ی ی ۰ ۱ 
۳-۲- شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 1 
۱-۳-۲- شجره‌نامةٌ شیخ سیّد عبدالقادر بلخی ...ی ...۸3 
۳-۲( ناو شیخ سیّد عبدالقادر بلخی ی ی ار 
۱-۲-۳-۲- تمایل به شیعه در آثار شیخ سیّد عبدالقادر بلخی دا ۹۸ 
۳-۳-۲ وفات شیخ سیّد عبدالقادر بلخی ی ی ی 
۳-۲-۳ تأثیر رژبایطا زندگی عثلالقادر سم ربب ۱ 
۴-۳-۲- مریدان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی ی ی ی یی ۱۰۹۰ 
۵-۳-۲- خانوادة شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 1 
۱-۵-۳-۲- پسر عبدالقادر بلخی؛ سیّد احمد مختار. ی ی ی 3 1 
۲-۵-۳-۲- برادر عبدالقادر بلخی. سیّد محمد برهان‌الدین (قلیج) رم گس ی وه ۱۳۱۳ 
۳-۵-۳-۲- خانوادةٌ برهان‌الدین بلخی هس و وس ۱۱۱ 
۴-۵-۳-۲- شخصیت ادبی برهان‌الدین بلخی ی تایه ها سر لا ول هب ور ی ۱۱ 
۵-۵-۳-۲ خانوادة بلخی و سیّد جمال‌الدین افغانی 2 
۶-۳-۱- طریقت ملامتیه و شیخ سیّد عبدالقادر بلخی ی 
۱-۶-۳-۲- وجود هیجده هزار عالم در طریقت ملامتیه یم تس وی ۵ 
۷-۳-۲- در گاه شیخ مراد بخاری یی ام ی ی هر 9 
۴-۲- نامه‌نگاری شیخ سیّد سلیمان بلخی و محمد تقی طباطبایی یک ۱ 


۳- متن تصحیح‌شده دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی ری ی دس 


۱- کلیات پژوهش 
الف-۱ - مقدمه 
نسخهة خطی دیوان بلخی. اثری است که به‌طور کامل منظومه‌های عرفانی را در برمی‌گیرد. همان 
طوری که این اثر تنها به قالب قصیده منحصر نشده. به وزن و قافیه و ردیف نیز زیاد اعتنایی قائل 
نشتاه اسستا. تشاغر فر کبار توخیه و ستایش, و متفیت‌های: خضرت علین (ع) کاهی به‌اشعار غنانی ای 
می‌دهد. موضوع این اشعار غنایی که صفحات کمتری را نیز در بر دارند شامل اشعار بهاریه. حسرت 


وطن و توصیف دنیای درونی شاعر است. 


الف-۲- پیشینه پژوهش: 

تا اکنون نسخه‌های دیوان بلخی تصحیح‌نشده است و این نخستین کوشش در این زمینه است. 
نسخة موجود در کتابخانة مت بخش کتاب‌های علی امیری به شمارةٌ ۰۲۶۶ در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) 
توسط سعادت کاراکوسه به زبان ترکی ترجمه‌شده و به چاپ رسیده است. سه نسخه خطی از دیوان 
بلخی تا اکنون شناخته‌نشده است که هر سه نسخه در اختیار ما هستند. قدیمی‌ترین نسخه خطی. 
نسخة کتابخانة سلیمانیه است که اساس قرار گرفته و نسخة کتابخانة مّت با آن مقایسه شده و 


اختلاف بین این‌ها در پانویس ثبت گردیده است. 


این نسخه از آثار گران‌بهای تصوف در قرن سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی) در کتابخانه‌های 


اختیار محققان و پژوهشگرانی که نیاز به مرجع و مدرک معتبر دارند قراز کیرند 


الف-۴- سوالات اصلی پژوهش: 
۱. شیخ سیّد عبدالقادر بلخی و خانواده‌اش چه کسانی هستند؟ آثار وی و خانوادة بلخی کدام‌اند؟ 


۲ اصلی‌ترین کلمات و عبارات در میان نسخه خطی دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی کدام است؟ 


۳ ویژگی‌های سبک شاعر از نظر زبانی» فکری و ادبی چیست؟ 


الف-۵- فرضیه‌های پژوهش: 


۱. این نسخه از منابع معتبر عرفانی در قرن سیزدهم است و تصحیح آن به منزلة احیای اثری گران‌بها 
خواهد بود. 

۲ دیوان بلخی به عنوان یک منبع معتبر عرفانی» در صورت تصحیحء جایگاه شایسته‌ای را در بیان 
مخاطبان احراز خواهد کرد. 

۲ تصحیح این اثر. تأثیر بیشتری بر گنجينة متون عرفانی خواهد داشت. 

الف-۶- روش تحقیق: 

- فراهم آوردن نسخه خطی موجود. 

- فیش‌برداری از منابع معتبر مانند؛ کتاب‌هاء فرهنگ‌هاء مقالات مختلف و نسخه خطی. 

نسخه‌برداری از نسخة اصلی و تطبیق نسخه‌های دیگر با با استفاده از فیش‌برداری و امکانات 


رایانه‌ای انجام می‌شود و در تکمیل نهایی رساله بکار می‌رود. 


الف-۷- مشکلات تصحیح و پژوهش: 


بسیاری از نسخه خطی در گذشت زمان. به دلایل مختلف مغشوش شده‌اند که این امر کار مصحح 
را دشوار می‌کند. اگر نسخه متعدد موجود باشد تا حدودی از دشواری تصحیح کاسته می‌شود؛ زیرا 
برای مصحح امکان مقایسه و شناخت دقیق فراهم می‌گردد. 

دشواری‌هایی که در این نسخه خطی نگارنده با آن‌ها روبرو بود به قرار ذیل است که البته با 
راهنمایی اساتید محترم بسیاری از مشکلات رفع شدند: 
- جاافتادگی کلمات در متن. 
رای رت رز 


- بی‌دقتی کاتب در نوشتن متن که گاهی پیدا کردن صورت صحیح کلمه‌ای ساعت‌ها زمان می‌برد. 


۱- معرفی مشخصات نسخه‌های دیوان شیخ سید عبدالقادر بلخی 


1-۱- معرفی نسخه‌ها: 

در این بررسی متوجه شدیم که نسخه کتابخانة ملّت استانبول با نسخه کتابخانة ملّی آنکارا عین 
هم بودند و نسخة کتابخانة ملّی آنکارا از نسخة کتابخانة ملّت استانبول به شکل میکروفیلم کپی شده 
است. به این دلیل. برای تصحیح انتقادی این دیوان» از دو نسخه خطی استفاده کردیم که عبارت‌اند از: 
نسخه کتابخانة سليمانية استانبول (نسخه اصلی) و از نسخة کتابخانة ملّت استانبول. 

در ذیل به معرفی نسخ و مشخصات آن‌ها پرداخته می‌شود: 
۱- نسخهة موجود در کتابخانة سلیمانیه استانبول 

نسخه کتابخانة سليمانية استانبول. در بخش آثار شخصی خانواده ارکیلیچ به شمارة آرشیو 
میکروفیلم ۴۱۴ نکشای می‌شطاین ند. در ۱۳۸۵۸۲۱۹۱۲ نودتگشده است. میکروفیلم 
این نسخه دطلکتانبول انظ یی مرکز فتوکیی وک وفیلم لت معارتر آذرما۱۹۵/۳ تهیه‌شده 
اینت. ایعان جاد ۱۳۵۷۷۶۰۰۱۹۵۶۷۱۳۵ میل‌متر است. متن اصلی ۲۵۸ یرگ است و در.سو تسخه نیو 
۴ صفحة دیگر موجود است. هر صفحه شامل ۱۵ سطر است. منظومه‌های این نسخه با مرکب مشکی 
نوشته‌شده است و کاتب در انتهای هر صفحه. کلمه ابتدای صفحه بعد را آورده است. در مقایسه به رمز 


0 تَ مشخص سم ابتت. 
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بسم‌اللّه الرحمن الرحیم 
ابتدا کردم به نام آن خدا آن خداوند خالق ارض و سما 
پابان آن: 

به بحر علم او نبود نهایت ازان باشد امافت تا قيامت 

این نسخه به دست مولف کتاب» شیخ سیّد عبدالقادر بلخی» پسر شیخ سیّد سلیمان الحسینی به 
خط نستعلیق نوشته‌شده است. در ادامة این نسخه در بین صفحات ۲۵۹ و ۴۱۲ اثر "سنوحات" 
عبدالقادر بلخی موجود است. در این نسخه منظومه‌های فارسی و ترکی به صورت پراکنده نوشته‌شده 
است. بعضی از منظومه‌ها بر اساس قافیه‌هایشان به صورت الفبایی نوشته‌شده است. برای منال ۱۳ 
منظومه اول این دیوان با قافية "الف" نوشته‌شده است. ۶ منظومه با قافیه "ب" ادامه پیدا کرده و در 
وسط. دو بار یک منظومة ترکی- فارسی با قافیه "الف" نوشته‌شده است. در حروف "ر" و "ن" به هم 
خوردن به صورت الفبایی دیده می‌شود. و اسم این نسخه "دیوان عبدالقادر ابن سیّد سلیمان الحسینی 
البلخی القندوزی الخانقاهی " است. 
۲- نسخهة موجود در کتابخانة ملّت استانبول 

نام اثر: دیوان بلخی» مولف: سیّد سلیمان عبدالقادر بلخی» شماره ثبت: ۳۴ ۸۲ منظوم ۰۱/۲۶۶ 
(چاپ جدید به شمارهٌ ۸۵۵۰) چاپ: توسط علی امیری (به دلیل شباهت دست خط و نیز نسخه‌های 
دیگری که به نسخه‌برداری درآورده و به دلیل ارائة اطلاعاتی از زندگی شاعر نام علی امیری را در 
اینجا ذکر کرده‌ایم.). تاریخ کتابت: ۰۱۴-۱۹۱۳/۱۳۳۲ ویژگی‌های ظاهری اثر: ۲۴۸ صفحه؛۱۵ سطر/۲ 
ستون؛ ۰۱۳۰*۰۱۷۹ ۷۷۲۱۳۳ میلی‌مت دسته‌بندی: ۸۹۴,۳۵۱ کد اموال: منظوم ]۸۸ ۰۰۳۱۴/۲۶۶ 


بخش: آثار منظوم علی امیری. تهیه اثر: خرید. ویژگی‌های اثر: به صورت کتاب. دست‌نوشته. بر روی 


۱ 
:۳ و 


کاغذ. به زبان ترکی» رسم‌الخط اثر: نستعلیق. ویژگی اثر (روی جلد و داخل کتاب): اهدائی از طرف 
محمود صالح یشیل‌زاده. جلد چرمی است. و روی آنْ کاغذی است. نگارش: نیاز به صحافی دارد» در 
قسمت بالا تعدادی برگ از شیرازه جداشده است. محتوا: یادداشتی که احتمالاً از طرف علی امیری 
برای موّلف نوشته‌شده است. در باب مولف اثره این گونه نوشته‌شده است: "حقا که مردی عرفانی و لایق 
ارزش و احترام فراوان بود. بسیاری از اشعار این دیوان به فارسی و تعدادی نیز به ترکی می‌باشند." ۲ 

عنوان منظومه‌های دیوان و تخلص‌های شاعر نیز با رنگ قرمز نوشته‌شده است. منظومه‌ها بر اساس 
قافیه‌ها به صورت الفبایی تنظیم‌شده است. دربارة زندگی سیّد عبدالقادر بلخی می‌توان در قسمت 
بالای نسخة ملّت (در صفحة اول) که توسط صالح یشیل‌زاده وکیل سابق ملّت (ارزروم) نوشته‌شده 
است. یک یادداشت کوتاه گلهده کرهز ۴ ۱/۱۹ ی در ده مه اصفحد 239 ملّت نیز این 
جمله "به کتابخانه مت فاتح وقف‌شده است" نوشته‌شده است. عنوان این نسخه "دیوان سیّد بلخی" 
است. این کاتب هم در انتهای هر صفحه کلمه ابتدای صفحه بعد را آورده است. در مقایسه به رمز 
"م " مشخص‌شده است. 
اغاز ان: 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم 

ابتدا کردم به نام آن خدا آنشنداوند: شالق ارضی و نتم 
پایان آن: 
قادر بلخی آنی کوردی عیان اول سببدن کیتدی دلدن تشویشی 
۳- نسخه موجود در کتابخانة ملّی آنکارا 

این نسخه. در کتابخانة ملّی آنکارا به شمارة آرشیو میکروفیلم ۴۱۶۶ ۱۹۹۴-۸۸ نگهداری می‌شود 


و از روی میکروفیلم نسخة کتابخانة ملّت کپی شده است. این میکروفیلم. در سرویس میکروفیلم 


تک 1۱ 


1 
۳ ۳ 


کتابخانة ملّی آنکارا در آذرماه ۱۹۶۳ آماده‌شده است. این نسخه به عنوان "دیوان فارسی و ترکی" 
هست. اسم مولف این نسخه عبدالقادر بلخی سیّد ابو سیّد سلیمان است. ابعاد جلد ۱۸۴۰۱۳۴ 
فیل شک هس هن کي طاهرعته یک میکرففیلم نب انعاه ۲۵ میلست کق کالال که ۳۲۹۲ 2*۵۸ 
ویژگی‌ها: کتاب دارای جلد است- میکروفرم» رسم‌الخط: نستعلیق تهیه اثر: برای دسترسی به آن مجوز 


نیاز است. محل نگهداری نسخ اصلی: کتابخانة کتب خطی علی امیری افندی» قسمت آثار منثور ! 


آغاز ۳ 
بسم‌اللّه الرحمن الرحیم 
ابتدا کردم به نام آن خدا آن خداوند خالق ها و سما 
پایان آن: 
قادر بلخی آنی کوردی عیان اول سببدن کیتدی دلدن تشویشی 


2-۱-۱- معرفی دیوان بلخی 
نسخهااست که شا با استفاده از آیات این کم نظومه‌ها به توضر 
ی عر + زر اباب و 1 ر بعصی به. توصیج ۱ 


می‌پردازد و گاهی برای توضیح و اثبات مسئله‌ای» مطلبی را بارها تکرار می‌کند. وی گاهی فقط عبارت 
عربی آیه يا حدیث را بیان می‌کند و گاهی کلمه‌ای از آیه و حدیث را می‌نوبسد. می‌توان گفت که این 
اثر از نظر عرفانی گران‌قدر است. 

فعوت سک کر رشاه او ریق ونیم دور جلیتی, خر زندگی عیفالفادر بای با کزده هر دیوان: 
قصاید (مدحیه) فراوانی دربارة سیّد بکر رشاد موجود است. اما شاعر فقط در دو جااز او نام‌برده است. 
(۵ ۱۵۷-۱ ۶۴-۱) 

ازآنجایی که عبدالقادر بلخی از درگاه خود بیرون نمی‌رفت. در دیوان وی از وقایع زمان خودش 
بحثی به میان نیاورده است. عبدالقادر بلخی یک زندگی منزوی در استانبول داشت. باوجوداینکه 


۷۲ مناانهآهط. گتعی//:و300 1 


۶ 
ی 


بلخی در دنیای خود تنها و غریب بود. وی حال روحی غیرقابل درکش را در منظومة ۲۶۱ به سبک 
(۱۸۵-۲) و گاهی به درگاه منصوب‌شده‌اش. چال (۰۱۶۹-۱ ۰۱۶۹-۱۱ ۰۱۶۹-۱۳ ۰۱۸۵-۴۳ ۱۸۵-۷) 
وجد روحی می‌رسید می‌پردازد و اين‌گونه در مورد طرز زندگی در آنجا آگاهی می‌دهد. منظومة ۱۸۵ 
این دیوان با مطلع "خوش می‌شود دل من که روم در باغ"» به‌طور کامل دربارة سیاحت ازبکستان 
هست. شاعر در عالم خیال. شهرهای ازبکستان را می‌گردد پس از گشت و گذار درنهایت به درگاه چال 
بازمی گردد. 

دیوان شیخ سید عبدالقادر بلخی اثری است که به‌طور کامل شامل منظومه‌های عرفانی است. 
همان‌طوری که اين اثر تنها به قالب قصیده محدود نشده. به وزن و قافیه و ردیف نیز زباد اعتنایی 
نشده است. شاعر در کنار توحید و ستایش و منقبت‌های حضرت علی (ع). گه گاهی به اشعار غنایی 
هم پرداخته است. موضوع این اشعار غنایی که صفحات کمتری را نیز در بر دارند شامل اشعار بهاریه. 
نیست. منظومة ۲۵۷ در نسخة سلیمانیه و منظومة ۲۸۱ در نسخة ملّت وجود ندارد. در نسخه ملّت 
بیت پنجمین منظومة ۲۵۹ موجود نیست. تعداد ابیات نسخه سلیمانیه ۲۴۰۸ و نسخه ملّت ۲۴۰۷ 
است. در این دیوان که اشعار فارسی در آن جای دارد. ۳۶ منظومةّ ترکی به صورت ملمع (چند زبانه) 
وجود دارد. همین طور در منظومه‌های ترکی نیز خصوصیات ازبکی دیده می‌شود. شاعر تخلص‌های 


خود چون "بلخی " را به تعداد ۲۲٩‏ "قادر حکمت" (۱۵۰). "بلخی قوندوزی ۳ (۵۰)»"قادر بلخی " 


۳۱ 


(۲۲». "بلخی قادر" (۴)» "بلخی سید" (۱) بکار برده است. شاعر در دو منظومة این دیوان (۱۴۰ و 
۷ تخلص خودش را نیاورده است. 

3-۱-۱- ویژگی‌های نگارشی: 

- حروف "اک" و "گ" در همه جای متن به صورت "ک" نگاشته شده است. مانند؛ هرکز (هرگز). 


۲ ۲۲ ح 


- حرف "اج" گاهی به صورت "چ" نگاشته شده است: چهان (جهان)» پیج (پیچ)؛ هیج (هیچ)؛ مپیج 
(میپیچج). 

- حرفاضافه "ب" در بیشتر موارد به کلمه بعد متصل است: برویش (به رویس» باو (به او» بیک (به 
یک). ببحر (به بحر)؛ بکلزار (به گلزار). 

- "می" به صورت متصل به فعل بعد کتابت شده است: میدانکه (می‌دان که). میباشند (می‌باشند)؛ 
میشود (می‌شود)» میسازد (می‌سازد). 

- فعل "است" به صورت متصل به کلمه قبل از آن کتابت شده است: یکیست (یکی است). زهرداست 
(زهدار است» بمیدانست (به میدان است)» کشادست (کشاد است). آخرست (آخر است). 

- ابقای "۰" در اضافه شدن آن به "ها" جمع: تاریکیه. حبابیهاه هستیها . مجازیهاء ظلبها. 

- وجود برخی غلط‌های املایی در متن مانند: سحرا (صحرا» سیچون (سیجون)» رچقه ها (رشقه‌ها» 
قرجعی (قرچه)؛ جنده (خنده). 

- واو معدوله در برخی کلمات کتابت نشده است: کحل (کحول). 

- بی‌مبالاتی در گذاشتن نقطه‌ها: "سبحان" به صورت "سْبجان ". 

- همزه‌های مکسور "ی" کلمات عربی رایج در فارسی» هم‌زمان به صورت "ءع" کتابت شده است: 


مسایل (مسائل)» مائیل (مایل). جاهیل (جاهل» سائیل (سایل)» زائیل (زایل). 


۳۲ 


- "که" گاهی به صورت متصل به کلمه ماقبل کتابت شده است: هرانکه (هرآن که). خواهیکه (خواهی 
که» کسیکه (کسی که)؛ مردیکه (مردی که)» دانیکه (دانی که). 

- نگارش "۶" به جای "ای" در کلماتی مانند: بندة (بنده‌ای), قطرهٌ (قطره‌ای). 

را وش ام به میتی از وی ستضل اش ده کلمای هاش ایکا رامکای 4 ان 
(جان را» خدایرا ( خدا را آنرا (آن را). 

- یک در برخی موارد به کلمه بعد متصل است: یکنفس (یک نفس). یکوجودست ( یک وجود است)». 
یکنوعی (یک نوعی)» یکجرعه (یک جرعد). 

- گاهی کتابت مد را نگذشته است: اشناست (آشنا است)». اسمان (آسمان» ادم (آدم). برارد (برآرد)؛ 
ارزوی (آرزوی). 

- "ها" نشانة جمع» معمولاً به صورت متصل کتابت شده است: شمعها (شمع‌ها» المها (لم‌ها»؛ 


دلهاست (دل‌ها است). آسمانها (آسمان‌ها)» تنزلهای (تنزل‌های). 


2-۱ - ویژگی‌های سبکی و زبانی: 
۱-2-1- املاء و فونتیک: 


شاعر اشعار فارسی را با لهجة ترکی عثمانی و ترکی ازبکی نوشته است. در حالی که اکثریت 
اشعارش به صورت ملمع است و در دیوان چنانکه گذشت ۲۶ منظومة ترکی موجود است. حتی در 
اشعاری که به صورت ملمع نوشته‌نشده‌اند باز زبان‌ها در هم آميخته‌اند. مثلاً در یک منظومة ترکی 
می‌توان یک فعل فارسی و درعین‌حال در یک منظومة فارسی نیز می‌توان یک کلمه ترکی یافت. 
ازاین‌رو» زبان اشعار را به‌طور قطع نمی‌توان تعیین کرد. 

۲-۲-۱- املاء ترکی عشمانی: 

۱- در املاء ترکی عنمانی و ازبکی» (1-ن) پسوند صفت_-فعل با "الف" نوشته می‌شود: ایلیان. (۷- 


)۱۶۷-۵ ۰1۶۱-۵ ۰۱۵۲-۴۳ ۱۵۲-۲ ۰۱۵۱-۶ ۱۵۱-۵ ۱۵۱-۴ ۰۱۲۰-۱۶ ۱۲۰-۶ ۰ 


۳۳ 


۲- در فعل‌هایی چون کزمک و کچمّک که با حرف "ک" شروع می‌شوند. (8. !) با صدای ] (ای) 
نوشته می‌شود. از جمله؛ کجمدیء کجدی (۲۲-۲). کزمش (۱۴۹-۳) 
۳- نازال نون (/ک) 


۱ 


این حرف یک آوای انفجاری و صدادار است. از تلفیق حروف "ان" و "گ" به وجود می‌آید. این 
حرف در تاریخ زبان ترکی وجود داشته است. امروزه علیرغم اينکه در لهجه‌های مختلف زبان ترکی 
کایرت شفاهی اوه اما کار یسم مستاری. ارف بدا شیر قخ هفدهی اسفاهه او ان کت سین 
در قرن هجدهم دیگر از این حرف در زبان ترکی منتسب به ترکی استانبولی استفاده‌نشده است. در 
زبان ترکی عثمانی با حرف "اک" در سیستم نوشتاری بکار رفته است و به آن کاف (ک) صغیر گفته 
می‌شد. در الفبای گوکتورک‌هاء الفبای ترکان اویغور ترکان جغتایی و ترکان عثمانی با حرف "ک" و 
"ْ" نوشته‌شده است. این حرف در ترکی ترکان شرقی به صورت (نک) و در ترکی ترکان غربی به 
صورت (ک) نگارش گنه است 
در کاربرد "ن" نازال ناپایداری وجود دارد. مثلا در منظومة ۰۲۴۷ همان درجایی با "ن" نازال, 

ار هک نم فرها وه اس موه ۲۱۳۱۷۹۱۳۲۱ ای کین تا ی اون 
نوشته‌شده در حالی که در (۲۴۷-۲۴) اوزندن» با "ن" نرمال نوشته‌شده است. 
۴- تطابق مصوت‌ها: 

قانون تطابق مصوت‌های کوتاه - بلند درجایی رعایت نشده است. درجایی که باید مصوت کلفت بکار 


رود مصوت نازک (ک) آورده شده است. مثال: (۱۵۷-۱۳) کمسه‌لارن 0561670 


۰ و ,ا.60.ناه.زماملننط :1,2 و: 2006 ۲۵2 ۲ 


۳۴ 


۲-۲-۱- خصوصیات ساختاری: 
۱- در ترکی قدیمی. فعل "آرمک" (به معنای شدن) در اشعار ازبکی و ملمع. به شکل "ارمک" (ایرور) 
نوشته شده است. (۰۱۲-۱۷ ۰۲۳-۶ ۰۱۶۱-۷ ۰۲۶۶-۱۷ ۲۷۸-۱۹) صرف فعل منفی در اشکال "ایمس" 
(منظومةّ ۱۶۷) و "ایمز" (۰۱۵۰-۲ ۱۵۸-۲ ۲۵۰-۳۲) بکار رفته است. 

در اشعار ترکی آزبکی. قید نشان‌دهندة نزدیکی به شکل (88-کا) و در اشعار ترکی عثمانی به شکل 
(۵-) آمده است. در کلمات ترکی ازبکی ضمیر "ن" نیز بکار نمی‌رود. (۰۲۸۰-۱ ۲۸۰-۲). 
۲- قید امری دوم شخص مفرد به شکل (211-) "کیل" به کاررفته است. بیلکیل (۲۷۸-۱۱) 
۳- در اشعار ترکی ازیکی پسوند (صفت-فعل) به شکل‌های (810-آن)» (8281-کان) بکار برده است. (۲- 
0۳۸۰ 
۴- در کاربرد پسوند قید ربط به شکل‌های (110- مطل) و (0110- م111-) ناپایداری دیده می‌شود. 
آنی- شبنک (۰۲۵۰-۵ ۰۲۵۵-۱۰ ۲۷۹-۱۲ ۲۸۰-۴ ۲۸۰-۷) 
2 کارت هت ۳ ناپایداری دیده می‌شود. در بعضی کلمات وجود دارد (۲۴۹-۴ حقدن) و در 
بعضی دیگر وجود ندارد (۲۴۷-۵). در این منظومه خصوصیت زبان عثمانی دیده می‌شود که ضمیر 
کن" به‌کاررفته است (۲۲-۶). ازآنجایی که بیت به ترکی ازبکی نوشته شده. در کلمة "لطفدن" 
لطفیدن- 11111020 ضمیر بدون "ن" نوشته شده است (۰۲۷۸-۳ یوزیدن. ۰۱۴-۴ بولاردن). 
۶- پسوند قید نشان‌دهندة دوری» در اشکال (20-) و (011-) به‌طور ناپایدار بکار رفته است. عشقیدن 
(۰۱۰-۹ ۱۵۲-۸ ۱۵۲-۴ جانیدن ۱۵۷-۱۰) 
۷- پسوند شباهت (6-) نیز به عنوان ویژگی زبان ازبکی نسبتاً به چشم می‌خورد. دک (۱۵۲-۵) 
۸- پسوند فعل ظرف (18-)» به عنوان قید خبر بکار رفته است. (الوبدر ۱۶۰-۱ الوبدور ۱۵۷-۱۱) 
9- پسوند معین کننده در اشکال 017- و انا هست. (الوبدر ۰۱۳-۱ یاریدرر ۰۱۰-۲ حقدندر -٩‏ 


1 


۳۵ 


۰- پسوندهای حال به صورت متفاوت بکار رفته است. پسوند قید حالت استقرار (2-) به‌ندرت به 
جای پسوند قید نشان‌دهندة حالت نزدیکی (8- بکار رفته است (۲۵۲-۱۷ هر نه یرده). در متون 
فارسی نیز در کاربرد پسوندهای حال ناپایداری وجود دارد. (۲۰۰-۳» پسوند قید حالت استقرار (در)؛ 
وظیفه قید حالت نزدیکی را به عهده گرفته است. (۲۰۰-۱۶. به بحر وحدت). 

1-3-۲-۱- ساختار جمله: 

ای مهافت ی اوه ان میا ارفا کی ات انش 
فان ره و ها ول کت هو تایه وی تمتور تارف بای 
داده‌شده است. برای مثال (۱۴۰-۴). برای معنای "عالم ملکوت پر است از ملائک" آمده است "ملکوت 
عالم پر ملانک است." اسالصیل یس وند شخ يم فا را کیفاست. (۱۱۳-۴ 
غرورند- سرورند: ۲۰۰-۲ لکد تا رصا ۵6 ۳۸ عاگگی. 

۲- ساختار جمله ول تی: دار جآگگترتی. رآزگففارسی گگگوزیادی "ییات ملمع شاعر با 
ساختار جملة ترکی و فارسی به صورت یکنواخت و بدون تغییر ساخته‌شده است. حتی ساختارهای 
کت هی ی هی پیت طاو ی ای مه فیس کی کی سای ی کر 
۷) در دومین مصرع فعل "وجهنه‌در " (به روی اوست) متعلق به نظام کلامی فارسی هست. در 
حالی که ترکی آن می‌بایست به شکل "کلی به چهرة خدا حیران است" می‌بود. (۲۳-۱۹ تا 
کوره‌سین) در دومین مصراع این بیت ترکی نحو فارسی حاکم است. فارسی آن به شکل "تا ببینی" 
ادتت: 

روط هتفیش 

0-- وزن و قافیه: 


شاعر به وزن و قافیه اهمیت زیادی نداده است. به طوری که خطای وزن در بیشتر منظومه‌ها 
موجود است» همچنین تغییر وزن در داخل متن و اضافه کردن یک هجای جدید به وزن دیده می‌شود. 


۲۶ 


در یک سرودهٌ پنج بیتی نیز قافیه را تکرار کرده است. عبدالقادر بلخی در پیدا کردن قافیه به سختی 
افتاده و این سختی را خود نیز به زبان آورده است. (۲۶۰-۱) 

در مورد ردیف و قافیه شعر تا حتی‌الامکان کم کاری شده است. در منظومة ۳۲ به جز ردیفی که با 
پسوند (- ست) ساخته‌شده. هیچ قافیه دیگری دیده نمی‌شود. در منظومه‌های طولانی. تکرار قافیه 
وجود دارد. 

شاعر. در قالب شعر به تردید دچار بوده ازجمله؛ منظومةّ ۲۵۷ به شکل مثنوی شروع‌شده اما در 
چهارمین بیت دیگر به قصیده تغییريافته است. 
۲-۲-۱- افاده» شرح: 

در این دیوان که اشعار ترکی عثمانی و ترکی آزبکی و فارسی جای گرفته با تکرارهای زیادی روبرو 
می‌شویم. ازآنجایی که هدف شاعر تلقین افکار عرفانی‌اش بوده. ویژگی‌های ظاهری را زیاد جدی نگرفته 
است. در دیوان مذ‌کور تکرار مصراع نیز زیاد هست. 
تکرار جمله‌ها: اوزندن کیجمیان اولمادی عارف (۰۲۲۰-۳ ۲۴۷-۵) تعداد ابیات یکسان که تفاوت‌های 
جزئی دارند بسیار هست. (۰۷۴-۷ عارف که به دنیا شد نبود به خدا عارف» ۰۷۵-۲ عارف به خدا باشد 
مرد خدا دانست. ۰۲۵۲-۱۴ ان آدم بود از بوترابی» ۲۴۸-۷ ی آدم بوّد ز بوترابی). 
۲-۲-۱- تکرار کلمات: 

ازآنجایی که در یک بیت یک کلمه تکرار شده و یا مترادف آن با همان وظیفه به کار رفته. حالت 
دل‌زدگی ایجاد کرده و ازاین‌روه "حشو" یعنی "نقص بلاغت" میان آمده است. 

تکرار و يا کلمه غیرضروری در ضمیرها: (۰۲۵۲-۱۳ ۱۲۰-۱۱) در این بیت یکی از ضمیرهای آن؛ 
اضافه است. به همان شکل در ضمیر "خویش" نیز تکرار وجود دارد. 

کلمات هم‌معنی با ترکیب‌های وصف و عطف در یکجا کاربرد دارند. ظلمت - تاریک (۲۲-۲). 


شراب - می (۲۱-۲): همست - سکران »)٩۱-۱(‏ اسرار - سر (۲۰۲-۴). مسرور - شادان (۲۴۸-۲) 


۳۷ 


۴-۲-۱- تکرار در پسوندها: 


در بیشتر پسوندها تکرار وجود دارد. برای کلمات بامعنای جمع پسوند جمع نیز آمده است. (۶-۱, 
۰۲۵۹۱ ۲۷۲-۱۴) 
در پسوندهای حال. تکرار وجود دارد. قیدهای حال و پسوندهای حال در یکجا بکار رفته‌اند. 
(کثرت‌ها ۲۵۹-۱ اولیاهان ۰۲۷۲-۱۴ بسیارها ۶-۱) 
در این منظومه‌ها نیز پسوند شباهت و ادات شباهت در یکجا بکار برده شده است. (اندر - درون 
۰۱۰۹-۲۳ ۱۲۰-۱۴؛ مانند- مثال ۳۴-۷؛ منال- وار ۱۳۹-۱۰) 
۵-۲-۱- آرایه‌های ادبی: 
توضیحات شاعر ساده و واضح است. شاعر برای اثبات کردن افکارش بیشتر از همه از آرایه تشبیه 
استفاده کرده است. همچو (۰۲-۲ ۰۱۹-۵ ۰۲۲-۷ ۰۲۲-۴ ۰۲۵-۱۳ ۰۲۶-۲ ۰۴۷-۷ ۸۵-۵ ۰۸-۱۰ ۴- 
۱ ۴۶-۶۸ ۲)؛ مثاق (۸۵۷-۱ ۰1۵۵۲ ۰۱/۶2۲ ۱۸/۱۹۲۷ ۲۸۱-۱):چون (۳۰- ۰۲-۵ ۲-۱ ۰۱۶-۱ 
۰۲۳-۰ ۰۲۲-۷ ۰۳۹-۷ ۴۶-۷ ۰۳۷-۴ ۶۴-۱۵) 
شاعر از آرایه‌ی تلمیح نیز بهره‌مند شده است: 
برای معجزه معراج حضرت محمد مصطفی (ص) تلمیح نکن هه هه ۱۱ ۱ تقو فران 
سوره‌های اسراء ( سورة ۱۷) آية ۱ و نجم (سورة ۵۳) آیات ۱۳-۱۸ آمده است. 
برای بت‌شکنی حضرت ابراهیم از تلمیح استفاده‌شده است. (۱۲۴-۴) در قرآن سور انبیاء (۲۱) 
آیات ۰۲۱ ۵۸ و ۶۷ آمده است. 


برای نشان دادن بی‌هوشی حضرت موسی در کوه طور از تلمیح استفاده‌شده است. (۱۳۲-۵) در 
قرآن سور قصص (۲۸). آیة ۲٩‏ آمده است. 
برای نفس عیسی از تلمیح استفاده‌شده است. (۲۹-۳) در قرآن سورة آل‌عمران (۳» آية ۴۹٩‏ آمده 


۳/۸ 


برای زیبایی حضرت یوسف تلمیح به کاربرده شده است. (۳۲-۴) در قرآن سورهٌ یوسف (۱۲) آیةٌ 
مه ات 
برای مهر حضرت سلیمان که با آن دیو و پری را تسخیر کرده بود» تلمیح ساخته‌شده است. (۴۸- 
۲) در قرآن سورةٌ نمل(۲۷) آیة ۱۷. 
افلاطون. سمبل عقل هست. (۲۰۱-۱۲) تو اگر به‌اندازه افلاطون نیز عاقل باشی بدون مرشد 
هیچ‌چیز به دست نخواهی آورد. 
شاعر, اسم‌های ابوذر» قنبرء مقداد و سلمان را هم ذکر کرده است. (۲۵۷-۱۱) 
حاتم طایی. که در زمان جاهلیت به واسطه بخشندگی‌اش معروف شده است. (۱۸۰-۳) 
تلمیح به "آنا الحق ": به سخن حلاج اشاره‌شده است. (۱۵۵-۳) 
مجنون دورافتاده از لیلی را (نام اصلی مجنون» قیس هست) که یک لحظه هم از زبانش نینداخته 
بود. از تلمیح استفاده‌شده است. )٩۴-۲(‏ 
برای خوشبختی فرهاد ناشی از دیدار روی شیرین. تلمیح ساخته‌شده است. (۲۶-۲) 
آیات قر آن: 
۲۲۲ ۲۱۴۱۵ ۷۱۰۲۹ ۷۲ ۱۲۴ ۱۲۷-۲ ۱۴۸-۲ ۵۷ ۱۶۲۱ ۱۶۲-۱۴ 2۱۵ 
۳ ۰۱۸۵-۰۷ ۰۱۸۷-۲۷ ۱۸۹-۸ ۰۲۴۲-۱۳ ۰۲۴۲-۱۴ ۲۷۹-۸ 
احادیث: 
در اين دیوان شاعر برای اثبات کردن عقایدش از احادیث فراوانی بهره برده است. به خصوص 
اکثریت احادیث از حضرت علی (ع) هست. در اینجا سخنانی که شاعر به عنوان حدیث به کاربرده را 


پیداکرده 9 نوشته‌ایم: 


۳۹ 


۱ 
۰۲۵۶۱ ۲۵۶-۸۵ ۰۲۵۷-۲۴ ۰۲۵۷-۲۶ ۲۵۷-۴۷ ۲۵۷-۴۹ ۲۵۷-۵۰ ۰۲۵۷-۵۱ ۰۲۵۷-۵۵ ۱- 
۷۲ ۲۷۲-۲ 
وجبزه‌ها: 

هر دو به خاطر دشمنی با انسانیت و نفس فرعون؛ هوا هامان است. نفس. فرعون است. یک وجیزه 
از حضرت مولوی هست. در چهارمین جلد مثنوی آمده است. زمانی که دعوی میان فرعون و موسی را 
شرح می‌دهد. نفس را به فرعون تشبیه کرده است. این تشبیه در چندین جای مثنوی دیده می‌شود. 
(۰۱-۳۴ ۰۱۰۹-۰۱ ۱۵۲-۳۲ ۲۵۶-۱۵ 

"اساس کلام. کسی که مرشد ندارد شیطان باری‌دهنده اوست" متعلق به بایزید بسطامی است. 
(۱-۲۰ 
ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات: 

اصطلاحی که در زبان ما چون روز روشن است به صورت عربی بکار برده شده است. (۵۲-۸) 
کلامی که برای: تشان دادن یک ادهای اغراق آمیو بکار رفته است.. شعر.من و بلاعتشن همتايی نداره" 
و این‌گونه منکر ادعايش را به میدان دعوت می‌کند شاعر به منظور به میدان دعوت کردن رقبایش با 
نله کان خرداق اصظارخ اک ساب مایت ارشیی اشخامت ارات ارسال رس نکان- تفه است 


)۴۷-۵( 


"آرشین: واحدی برای اتدازة گیری, طول در روسبه که تا قیل از اتهاذ سللة عتری رانج وفعادل ۷۱:۱۲ با ۲۸ ایتج 
بود. آرشین, با اندازه‌های مختلف در ترکیه و افغانستان و بلغارستان و یوگوسلاوی نیز به عنوان واحد طول بکار میرفت. 
مثلاً در ترکیه ۶۲ بود. (مصاحب. ۱۳۴۵: ص )٩۷‏ 

هی کید اکن دوز اه آرشیم نی تاه مراد قاری آگز سای موادت سفاتش کودنکن 
استه ۸ ۲۳ یزد دور است؛ کز نزدیک اس وان یزد دور است؛ ۳ ها ۳ 
اتنتت ۱ گویند شخصی در مجمعی از شحاعت و9 جلدی 9 چابکی خود لاف زده م ی گفت: در حلب میدانی است دارای 
فلان اندازه طول و غرض. من به یک خیز از این سر میدان به آن سرش می‌جستم. یکی از حضار گفت: آقایان اگر 


۴-۱- افکار شیخ سید عبدالقادر تاک : 
افکار شاعر در مورد سخن در منظومه‌های ۴۷ و ۷۷ جای گرفته است. در این‌که سخن, آینه 

هست. در این میان تفاوت در قوه سخن گفتن خیلی بیشتر است. انسان از عالم معنی سخن می‌گوید. 
(۱۸۷-۱۰۷۷-۲) 
هم در بعضی ابیات اشعار خود را تمجید می کند. (۴۷-۸) 

ازآنجایی که هدف شاعر بیّشتر پیام‌رسانی به مردماست. اثر شامل پندهای عرفانی هست. ازاین‌رو. 
شاعر برای افادة افکارش دست به تکرارها زده است. ازآنجایی که شاعر اهمیت زیادی به وحدت وجود 
داده است در اشعار‌ظاوی وحدتل اه ٩‏ افتشبیه ‏ گهاست. الا عقیده #در دیوان "در دریای 
وحدت فانی شو" هست. 

در نظر شاعر عارفی که در دریای وحدت گشت و گذار می‌کند. لا وجود می‌شود. بدون وجود 

تمام کائنات دربای بی‌نهایت الهی هست. کسی که خود را در این دریا غرق کرده و وجودش فانی 


شود می‌تواند ذات خداوند را مشاهده کند .در این دنیا و در آن دنیا جز خداوند وجود ندارد. تمام عالم 


از خداوند. هستی گرفته است. تمام جهان هستی. از نور خداوند آفریده‌شده و تمام آفریددگان زیر حکم 


هنرمندی خود نقل کند. (۱۷۱۷۱۸۲۵۵۵00۳0.1۲ ۰ ۱۷۱/۱۷۰۵۵0۷۰ 
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به عنوان اکثریت. انسان مثل قطره‌ها پخش‌شده از دربای وحدت می‌باشند. این قطره‌ها دوباره تا به 
آن دریا نرسیده‌اند» در عالم فنا غیب می‌شوند. درحال ی که هدف از آفرینش انسان وصال او به محل 
متعلق به او یعنی دریای وحدت است. در مورد فنا در کنار تشبیه قطره. تشبیه نهر نیز وجود دارد. 
نهرهایی که به دربای حقیقت نمی‌رسند. نابود می‌شوند. دریای حقیقت پر از جزئیات مرموز 
است. غواصی که به دریای وحدت می‌رسد اگر به ته آن برسد نیز دیگر این را نخواهد فهمید. غواصی 
که ذر دریای الهی تباشتد: تماما در کفرت ماسها هست: 

تربیت کردن نفس و برگرداندن نفس حیوانی به نفس انسانی وظیفه انسانی هست. شخصی که در 
کثرت بماند با حیوا گگفاوتی ند گکسی الم جالگهاشد با شیطان ممهلاست. (3) 

انسان دارای حقیقت تمام جهان و برترین اثر الهی هست. انسان سر خداوند است و انسان برای 
فهمیدن این سر باید خود را بشناسد. انسان تمام اسامی زیبای ظهور کردة خداوند هست. در دیوان 
عبدالقادر بلخی منظومه‌های ۱۶۲ و ۱۹۴ انسان را تعریف می‌کند. وجود انسان به‌طور کامل به واسطه 
ذات خداوند موجود است. انسان خلاصة تمام عالم است. عنقا که به حق نزدیک هست. انسان است و 
فکانشن ت تست اسب تایه اش ی دانما پ‌ ای اس هه رت اسان ور شید خانخ انش خاش 
نیز همچون درخت طوبی هست. خطوط صورت انسان سور فاتحه و آينة ذات خداوند هست و با 
دست قدرت نقاشی شده است. قلب انسان طور سینا هست و صورتش قبله تحقیق و اسرار قرآن 
ترس فرآی رین هوق اسان نف سته ات اون تفش دانشمستدی: است. یه این را ذر وود سویتی 
یافت کرده است. کسی که به غیر از خدا دل داده. انسان نیست. صحیح‌ترین راه به سوی خدا صورت 
آتبای هس (۱۳۲2۱۵) 

آدم. صورت عقل کل و حوّا صورت نفس کل است. شاعر مردم را از روی فرزند آدم یا فرزند حوا 
بودن به دو گروه تقسیم می‌کند. فرزند آدم از خاک است و طبیعتش از خاک است. و دارای 


ویژگی‌های یک انسان ایده آل هست. درحالی که فرزند حوّا؛ هوا است طبیعت آن از هوا است. و صاحب 
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ویژگی‌های حیوانی هست. صورت فرزند آدم به مولا و صورت فرزند حوّا به دنیا برگشته است. فرزند 
آدم صاحب علم و انسان کامل هست و فرزند حوا پايش در گرداب گیر است. (۱۴۱-۱۷) 
طبیعت انسان از چهار عنصر شکلگرفته است. در عناصر چهارگانه. خاک باارزش‌ترین است. 
ازآنجایی که حضرت آدم از گل آفریده‌شده نزدیک‌ترین گروه به خاک آب است. خاک نماد انسان 
کامل و تواضع است. عبدالقادر بلخی نیز غیر از آب و خاک گروه‌های آتش و هوا را به عنوان ناری 
معرفی کرده است. در قرآن سورة نباً (۷۸ آیة ۴۰ "ای کاش من خاک بودم " معناهای مثبتی به 
خاک بخشوده است. شاعر شاید از اين آیه تأثیر گرفته باشد. خداوند در او ظهور می‌کند و خاک مرکز 
جهان هستی است لک به ان مگند. کس گم طبیعنش از خلکولاست حاولار جان 
می‌گیرد. صاحب روح سلطانی. رحمت خدا و سر نفس او هست. این نفس به عناصر هوا و آتش 
نمی‌رسد. آن‌ها صاحب نفس حیوانی و بدبخت هستند. در درون گروه‌های هوا و آتش و زهرمار وجود 
دارد. راه‌های آن‌ها ازآنجایی که شیطانی می‌باشند. به سوی جهنم است. گروه آب به گروه خاک نزدیک 
است. آب. پاور خاک و هواء یاور آتش است. حضرت آدم (ع) و حضرت علی (ع) از گروه خاک 
می‌باشند. کسانی که از گروه هوا و آتش می‌باشند. قادر به دریافت اسرار خدا نیستند. کسانی که از 
گروه خاک هستند. صاحب روح سلطانی می‌شوند. روح کسانی که طبیعتشان از خاک نیست حیوانی 
است. هستیء مانع از دیدن حقیقت است و مانند ابری که جلوی خورشید را می‌پوشاند. هستی فرد. 
برای دیدن اسرار الهی پرده‌ای می‌شود. (۱۵۹-۶) 
عبدالقادر بلخی در دیوانش به بحث‌های فلسفی هم می‌پردازد و عقل‌ها را به نسبت جزئی یا کلی 
بودنشان درجه‌بندی می‌کند. منظور از عقل جزئی عقل منفعل (عقل معاش) و منظور از عقل کلّی. 
عقل مستفاد (عقل معاد) هست. آزاین‌رو, عقل کاملی که هیچ‌گاه منحرف نمی‌شود و تا رسیدن به خدا 


پیش می‌رود. صاحب این عقل مانند خضر آب حیات نوشیده و به ابدیت می‌پیوندد. زرا از کشت 


ساقی کوثر شراب وحدت نوشیده است. کسی که از عقل جزئی دور شده است خارج از دایره کلی 
نمی‌تواند سخن بگوید. (۱۵۷-۱۴) 

عقل کلّی محدودة انسان‌هایی است که به خدا واصل شده‌اند. برای معجزه معراج تلمیح بکار رفته 
است. (۲۳۱-۱۲) 

شاخ ور مگ ها سای را تیه ی کله عا قاری با میه اوتق. جوا مدای 
می‌شوند. جز شکرگزاری او و جز تمجید او سخن دیگری نمی‌گویند. جز حق. سرشان را به 
دیگری نمی‌گویند. هميشه از عشق خداوند سرخوش‌اند و سرخوشی‌شان را به کسی نمی‌گویند. آنان 
خارج از دایره عقل سخن نمی‌گویند. به شراب وحدت قانع شده‌اند و از تشنگی هیچ نمی‌گویند. سخن 
بیهوده نمی‌گویند. رندان دا در میحا کی غیر اند عد گم جایگری نت روند. صورتشان 
را به کوی معشوق می‌گردانند. (۱۰-۵) 

شاعر در دیوانش» اصطلاحات عرفانی چون شراب میخانه. ساقی و قدح بکار برده است. شاعر این 
اصطلاحات را با ترکیب وحدت بکار گرفته است. به نظر عبدالقادر بلخی کسی که از ميخانة 
وحدت. شراب ناب نوشیده تا روز قیامت از خود بیخود و مست می‌شود. میخانة وحدت نیز منزل 
مقصود است. در آنجا جز پیر مغان و رندان کس دیگری نیست. کسی که از دست ساقی وحدت. یک 
جرعه شراب بنوشد به غیر از هوبت حقء همه چیز را در میخانه رها می‌کند. هر کس که از طرف خدا 
نظری تصیبش شود» آن کس قطره‌ای از دریای نامحدود می‌شود. کسی که ۱۸ هزار عالم را (اون سکز 
تک مس کته ان کی مت ام توا کی که اس ان 
سرخوش شود از هر دو جهان نیز دوری می‌جوید. عاشق به خاطر نوشیدن یک قطره از شراب عشق 
به درگاه مرشد کامل می‌آید. از آن یک قطره شراب قلبش روشنایی می‌یابد. پیر مغان از شراب ازلی 
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در دیوان, با عقاید شاعر در مورد مرگ نیز روبرو می‌شویم. هر زنده. مرگ را تجربه خواهد کرد. 
آنجه لایق انسان است. مرگ ارادی قبل از مردن است. جان قبل از مردن با مرگ داوطلبانه به آزادی 
می‌رسد. مرگ ضروری برای هرکس یکسان است. مرگ اختیاری مخصوص بندگان خالص خداوند 
است. (۱۳۹-۱۱) 

نصیحت‌های شاعر برای بنده شدن این‌گونه است: برای رسیدن به خدا باید بندگی کرد و غیر از او 
دیگران را باید از دل بیرون کرد. صحبت با دوستان خدا را ترجیح دادن و از آرزوهای نفس خویش 
دوری جستن است. از یاران خدا کمک خواستن. در دریای حقء همچون ماهی غرق شدن و در عمق 
دریا زنده شدن است. در درون یک دل دو چیز خلاف هم.جای نمی‌گیرد. آنجه را که ضد است باید 
دور کرد. کسی که غیر خدا را بخواهد از خدا دور می‌شود. کسی که با اخلاص بندگی کند از خدا جدا 
نمی‌ماند. هرکس از خدا جدا بماند از درگاه او طرد می‌شود. کسی که از خورشید حقیقی بی‌خبر بماند 
راهش در تاریک هالک کسی شاه غیر لمدل ددتضان نیگن کس کم اهل غفلت نباشد 
انسان حقیقلی آست. آن که آقل غفلت است دل بیمار ژارد. 

شاعر در عین اينکه از آفرینش بحث می‌کند از اصطلاحاتی چون عرش, لوح کرسی, ملائک. فلک 
حیوان» نبات» معدن» چهار عنصرء هفت اختر. نه فلک را به کاربرده است. عوالم هستی برای انسان 
آفریده‌شده‌اند. مقصد خداوند از آفربنش عوالم» انسان هست. کسی که در عالم انسانیت هست. ارزشش 
در نزد خدا بالاتر است. عالم انسانی در وحدت است. سر خداوند» در عالم انسانیّت است. (۱-۹) 

شاعر از عوالم مختلف نیز بحث می‌کند. (۱۵۹-۱۰) 

دنیای عرفانی. یک دنیایی با مرکزیت دل است. در اين آموزش. موضوع موردبحث صحت دنیای 
فلشدو یف هار قاه آن ات فلت شایگاهی انس که دنق در ان سل افکنده اسش ظ که ال 
است. به اين خاطر نباید قلب شکسته و يا آزرده شود. عقاید شاعر در مورد دل این گونه است: برای 


وصال به معشوق راهی جز دل نیست. کسی که از جان و جانان خبردار باشد در مملکت دل. سلطان 
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خواهد بود. دل از طریق نور الهی روشن است. یک لحظه از معشوق غافل نمی‌ماند. اگر که دل از گرد و 
غبار دنیا پاک شود راهش به‌طور مستقیم به سوی خداوند است. دل همچون دریای عمان 
خداست. برای دیدن رخسار معشوق در دل دری است. به غیر از دل راهی به محل معشوق 
نمی ر سد. راه آن محل, راه دل است. قلب کسی که در دلش سختی احساس می‌کند مانند فهم و درک 
جاهل است. از آن دلی که عاری از خداست کارهای شیطانی به میان می‌آید. کسی که از خدا علم‌های 
ظهور می‌کند. کارهای دنیوی غبار دل است. اگر دل از غبار دنیا پاک می‌شود. راه او به خدا می‌رسد. 
زبان از توصیف ویژگی‌های دل عاجز می‌ماند. آن کس که از نوشیدن شراب دل مست می‌شود. از 
غفلت دل سخن نمی‌گوید. سرظلا از انسان‌ها پنهان است. جز خدا هیچ کس از آن آگاه نیست. آنجه در 
خیال معشوق هرگز به دل راه نمی‌یابد. اگر در دل غرضی باشد آن دل سالم نیست. اگر دل سالم باشد 
کینه نگه نمی‌دارد. دلی که در آن خدا هست از تمام بیماری‌ها ايمن است. دلی که با خدا در صلح 
باشد با عشق خداء شیطان را از دل می‌زداید. در دل کسی که هرلحظه به دنبال عشق است غیر از ناله 
و فریاد وجود ندارد. چشم کسی که شراب عشق نوشیده هميشه به دنبال رخسار معشوق هست. هر 
دنز که یف عاعش هی ور دهع او شم هه کسی سل نمی وید نقی ان کمن نش است: 

در افکار و زندگی اشعار شاعر تأثیر مولوی حاکم است. اگرچه دنیای درونی خود را زیاد باز نکرده 


است ولی گاهی از میان پرده‌ای که از دنیای درونش بازکرده است می‌توان اضطراب و تنهایی را که 
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مولوی می‌کشید. دید. دنیای احساسات شاعر که موضوع منظومةّ ۲۶۰ است. شبیه بیان موجود در 
اولین ابیات مثنوی هست. (۰۲۶۰-۲ ۲۶۰-۲ ۲۶۰-۳۴) 
شاعر گاهی اشعار غنایی نیز سروده است. به خصوص در بهاریه‌هایش بهار را با شراب توصیف 

کرده است. بهار. جملات مثبتی چون وصلت و خوشبختی را گواه می‌دهد. در بهار صبا خوشبختی 
می‌آورد. شکوفه‌ها باز می‌شوند. باران به طبیعت جان می‌دهد. خورشید به دل‌ها روشنایی می‌بخشد. 
تیتافی شت ایب مب دهد و عاشفان. که تاره عاین میي کیرنی یه یستان‌ها مي‌ایند. فر این آشعان عناین فیو 
تأثیر دیوان مولوی به چشم می‌خورد. 
دیوان کبیر موا یار + ی 
ای نوبهار عاشقان داری خبر از ار ما ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها 
دیوان کبیر مولوی» شمارة غزل ۶۲: 
بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را از آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان را 
دیوان کبیر مولوی. شمارة غزل ۱۷۸ 
ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را در ده می ربانی دل‌های کبابی را 

شاعر عشق خاصی به حضرت علی (ع) دارد. طوری که از دیگر خلیفه‌ها سخنی به میان نیاورده 
است. حتی درحالی که حضرت محمد (ص) را با صفات رسول و پیغمبر یادآور شده است. عبدالقادر 
بلخی. حضرت علی (ع) را هشت بار مدح کرده است. در دیوان عبدالقادر بلخی. علاوه بر لقب‌های 
حضرت علی (ع» نامش نیز ۹۸ بار آمده است. به علاوه» در بعضی مصراع‌ها نیز نامش بیشتر از یک‌بار 
نوشته‌شده است: 

منظومة ۲۵ ابیات ۱۴.۱۳,۱؛ منظومة ۶۷ ابیات ۶۸۵۰۱ منظومة ٩۷‏ ابیات ۸۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ 
۱۴-۱۲-۱۲-۱۱-۱۰-۹؛ منظومة ۰۱۷۴ ابیات ۱۵-۱۴-۱۲-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴۳-۲-۲-۱؛ 


منظومة ۰۲۲۵ بیت ۱۴؛ منظومة ۲۲۶ ابیات ۵۲-۳۹-۲۷-۲۴-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۵-۴-۱ 


۳۷ 


۳ منظومة ۲۴۱ ابیات ۲۵-۲۹-۲۰-۵-۴-۲-۱؛ منظومة ۲۴۲ اییات ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۲-۲-۱ 
۰۱1۵-۱۳۴-۱۲۱۲ 

از حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) با احادیثشان سخن می‌گوید. در منظومة ۲۵۷ در مورد 
حضرت علی (ع) ۸ حدیث وجود دارد. حیدر کرار مرتضی شیر یزدان» شیر مردان از القاب حضرت 
علی (ع) است. دیگر علم‌ها در برابر علم حضرت علی (ع) چون نقطه‌ای است. او قلعة خیبر را فتح 
او انش اش ام مفشان )پر ی ماه واه شمان اوه ۳۵۱ فاطیه 
نیز زوج با عفت او بود. شجرة حضرت علی تا به امروز این گونه است: حضرت محمد مصطفی. حضرت 
علی (ع). حسن و حسین. زین‌العابدین باقر» جعفر صادق. موسی کاظم. علی موسی‌الرضاء محمدتقی. 
علی النقی. حسن العسکری. مهدی. شاعر شجره مربوط به نسل خویش را از روی تواضع نیاورده 


است. (۲۷۲-۱) 


شاعر در دیوان خود بیشتر از عشق خود به حضرت علی سخن گفته است. این محبت در برخضی 
موارد با عشق خدا پا عشق حضرت محمد (ص) برابری می‌کند. در نظر عبدالقادر بلخی» کسی که در 
راه حضرت علی (ع) نباشد. به شیطان "بلی" گفته است. علی. سلطان تمام باورها هست. ذکر 
قابل‌قبول. یاد علی (ع) است. خدا نیز از اينکه از علی (ع) صحبت شود خشنود می‌شود. یاد علی (ع)؛ 
عبادت است. دوست داشتن علی (ع) سعادت ابدی است. صحبت از علی (ع) دل را زنده می کند. عشق 
او بهشت‌های نعیم است. حضرت علی (ع) در بین همه آنسان‌ها و جن‌هاء شریف‌ترین است. کسی که 
فضایل علی (ع) را انکار کند. کور و پست است. کسی که نخواهد به علی رسد ازجمله جاهلانی است 


نصایح آموزنده شاعر در تمام اثر موجود هست. بعضی از این نصایح چنین است: تو هميشه با علم 
سخن بگو از صحبت کسانی که ناآگاه‌اند دوری کن. کسی که با عقلش کار می‌کند» عاقل است. اگر 


کار له ای ی اه تست کی ای و ات تیدا که سای کر 


۳۸ 


من ترتوان ات کام باس و ماه نامه را وا یو از ها دیران افرامش ن اک وم 
می‌جویی از دربا بخواه. نهرها صاحب جوهر نمی‌باشند. کسی که از خود نگذشته باشد. بوی حق را 
نمی‌فهمد. هرکسی که از دنیای مجازی خارج شود. راهش به سوی حقیقت می‌رود. هر آنچه رو به 
عالم مطلق است جوهر می‌شود. کسانی که به دنیا دل‌بسته‌اند خوار نیستند بلکه زیر بار مانده‌اند. آن‌ها 
دائماً به مال دنیا طمع دارند. اگر غیر از دل خارج شود آنجا محل نگاه معشوق می‌شود. کسی که 
خواسته‌ای ندارد مخلص است. کسی که مخلص است محبوب خداست. انسان بی خیر هميشه زیر بار 
اش کی وان ی کشت تشون سکا آنت رک فسات ند اه ی وی ارسداد ای 
باشد. هیچ مانعی در راه خدا نخواهد داشت. آن کسی که از خدا باخبر است در میان دو دربا بدون 
ترس می‌ایستد. کسی که دا گاشد به لدنیا طم زوا د. بزر تین طشک. جنکقا نفس است. 


کسی که به تقلید دل‌بسته است. پای دلش در گرداب بند است. 


اگر که می‌خواهی از حق فیضی به تو برسد. باید دل به خدا ببندی. کسی که بدون مرشد به راه 
بیفتد. شیطان همراه او هست. اهل دنیا به دنیا دل می‌بندد و شب و روزبه کارهای بيهوده دنیا 
مشغول‌اند. ادب در مجلس پاران خدا بودن و سخن نگفتن است. برای رسیدن به کوی معشوق می‌باید 
زبان را از سخنان بیهوده پاک کرد. 

برای واقف شدن به علم حق باید از چهار در گذشت. از این چهار در. یکی شریعت است. دومین 
در. طریقت است. سومین» معرفت و چهارمین حقیقت است. در مقام حقیقت. علم حق کامل می‌شود. 
و در این مقام نشانی جز خدا وجود ندارد. کسانی که از اين چهار در می‌توانند بگذرند. وارثان 
پیغمبرند. علم حق, علم حضور است؛ در مدرسه آموزش داده نمی‌شود. با زندگی کردن می‌توان 


آموخت. (۲۵۶-۷۱) 


۳۹ 


تمام حقیقت عالم برای او آشکار می‌شود. آنکه جز خدا را می‌بیند» عارف نیست؛ کسی که جز خدا را 
نمی‌بیند عارف است. (۱۵۷-۱۸) 
است که اراده‌اش را برای رسیدن به جوهر (غیر فانی) صرف کند. (۱۱۱-۲) 

شاعر در دیوانش از اصطلاحات عرفانی هم استفاده کرده است. مانند؛ فنا فی اللّه. بقا باللّهه ترک و 
تجرید. (۱۵۱-۲) 
شیطان یار آن‌ها می‌شود. آن که به امر نفس مایل باشد از فیض الهی محروم می‌ماند. کار کسی که به 
نفسش ماهلالست در ول نفس است. اکر ارگ نفس 9 دل زند49 کند آراتگخص حالتی 
همچون مرده خواهد قاشت: 

عبدالقادر بلخی در دیوانش به فقر زیاد توجّه کرده است و به فرق آن با فقیری تأکید کرده است. 
عقاید شاعر در مورد حالات روحی چون رضاء توکل. صبر و قناعت که فقر آن‌ها را دربر می‌گیرد؛ 
این‌چنین است: کسی که هرلحظه دلش را به دیگری می‌دهد. بویی از فقر نمی‌برد. کسی که وارد فقر 
می‌خواهد شود. باید طلبکار دل باشد. حیات ابدی در فقر به حقیقت می‌پیوندد. کسی که در دریای 
فقر نابود می‌شود. در تمام کائنات کسی را جز خدا ندارد. آن بندهٌ خدا که در فقر است. دلش را از هر 


یعنی مرگ قبل از مردن است. این هم سعادت هر دو دنیا هست. فقر حقیقی از آن پیغمبران هست. از 


آن‌ها به‌طور کامل به بندگان خاص خدا رسیده است. فقیر ظاهری بنده می‌شود و فقیر باطنی از طرف 
خداوند شاه می‌شود. (منظومه‌های ۱۳۵ و ۱۸۹) 


۵-۱- روش تصحیح دیوان بلخی 
قز مه له با شور استاد اهتمای تور هه فیس کت ایلاتیا مد ام 


برای بررسی برگزیده شد. تا متن اصلی با توجه به نسخه برگزیده حفظ شود در مرحلة بعد نسخه‌ها 
بازخوانی گردید و اختلافات نسخ یادداشت شد. بعدازآن. نسخة برگزیده تایپ‌شده و اختلاف نسخه‌ها 
در پاورقی درج شد و نسخة منقح و تصحیح‌شده به دست آمد. 

رسم‌الخط نسخه بر اساس شیوه‌نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی و تمام واژه‌ها از لحاظ صحت و 
سقم رعایت فاصله و نیم‌فاصله و نگارش, بر اساس کتاب املای خط فارسی و سایر نکات دستوری, بر 
اساس کتاب دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شده است. 

لازم به ذکر است برای هریک از نسخ» به منظور جلوگیری از تطویل در کلام در ذکر نسخه‌ها و 
ویذگی‌های بطلی و ... باه کایی و مشورت اس گولهنما عات اختصا گازتخاب گ. 
اختصارت در تصحیح دیوان بلخی: 
"س": نسخة کتابخانة نسخه خطی سلیمانیه. 
"م": نسخه کتابخانة نسخه خطی ملت. 


09 ص: صفحه 


۳۱ 


فصل دوم 


زندگی‌نامه شیخ سید 
عبدالقادر بلخی 


۱- زندگی‌نامة شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 
الف- اوضاع سیاسی. اجتماعی. فرهنگی و تصوف در دولت عثمانی در قرن 
نوزدهم و بیستم 

در طول تاریخ. روابط گسترده چندگانه بین دو کشور ترکیه و افغانستان امروزی. همچون روابط 
سیاسی و اقتصادی در عرصه فرهنگ و ادبیات نیز اهمیت خود را هميیشه حفظ کرده است. صرف نظر 
از دوره‌هایی که سلطه یک قدرت دیگر حاکم بوده (برای مثال اشغال آسیای میانه توسط شوروی 
سابق) می‌توان گفت ارتباط گید جغراآگرميم در تقوم نا مستلشطط کرت خانواده‌های 
مشهور از آسیای میانه و یا از نقاط مختلف مناطق ترک به آناتولی و همچنین حفظ و انتقال مفاهیم 
ادبی مناطق مبداً درعین‌حال عرص فرهنگ و ادپیات را نیز تحت تأثیر قزار داده است. 

عیهاتفاه جلخی کفدر ای کار ای به اف نها ان هی وا علال اند نم رو سر وفات 
۲ از «متطو توا و اعتیارم عضو عانوآدم‌ای اشرآفی .یه که قاعان ایلع به اتاتولی سماجرت 
کرده و درعین‌حال به شعر می‌پرداخته است. وی فرزند خانوادة مشهور روحانی بود. با وجود فاصله طی 
قرن‌ها بین مهاجرت خانواده مولانا در قرن سیزدهم و مهاجرت خانوادة عبدالقادر بلخی در قرن نوزدهم 
که تقریباً به دلایل مشابه از جنوب ترکستان به آناتولی صورت گرفت. می‌توان این دو موقعیت 
جغرافیایی را از دیدگاه ثابت ماندن ویژگی‌ها به صورت یک موضوع دیگر تأمل کرد. در اين کار 
یی اس آتییات زر سای سای اطلاغای ا ده انیت 

"قرن نوزدهم که آخرین دورة مدرنیته شدن دولت عثمانی به وقوع پیوست. پر جنب و جوش‌ترین؛ 
دشوارترین» طاقت‌فرساترین و طولانی‌ترین عصر جامعة عثمانی‌ها بشمار می‌رود. مقسسات و رویدادهای 


مهم که آینده را شکل می‌داد. تاریخ این دوره را تشکیل می‌دهد. دورة عنمانی در قرن نوزدهم» روش 


۳۳ 


زندگی و یا نام دوره‌ای را که در تمام زمینه‌های آن تغییر صورت گرفته بود آگاهانه انتخاب کرده 
بودند: دورةٌ اصلاحات. دورهٌ تنظیمات. اصول جدید... تغییرات اعمال‌شده در موسسات. بافت جامعه را 
نیز تحت تأثیر قرار داده بود؛ در حقیقت در این دوره. با اعمال هم‌زمان تغییرات جدید و شیوه قدیم 
آن» در تمامی زمینه‌ها ازجمله حقوق و آموزش, نوعی دوگانگی فرهنگ ایجادشده بود.۳" 

عبذالقادر بلخی (۱۹۲۳-۱۳۴۱/۱۸۳۸-۱۲۵۵) در اواخر حکومت دولت. عثمانی می‌زیسته و از 
شیخ‌های بنام بوده است. برای تحسم بهتر اوضاع سیاسی دوره‌ای که عبدالقادر بلخی در آن می‌زیسته 
به نگاهی مختصر و مفید به پادشاهان و به طور کلی اقدامات انجام شده در قرن نوزدهم و بیستم 
بسنده خواهیم کرد: 

سلطان عبدالعزیز (۱۸۷۶-۱۸۳۰): سی و دومین پادشاه عثمانی بود. پس از سلطان عبدالمجید 
جانشین وی شد و در سال‌های ۱۸۷۶-۱۸۶۱ ادارة دولت را در دست داشت. در روزهای حکومتش 
اوضاع دولت عثمانی به بدترین شکل ممکن درآمد. در داخل بحران‌های مالی و در خارج شورش‌هایی 
شکل گرفته بود. مداخلة دولت‌های اروپایی نیز شدت یافته بود. روسیه نیز تحریکاتشان را از سمت 
بالکان افزايش می‌داد؛ در بوسنی و بلغارستان دست به شورش می‌زدند. عبدالعزیز در دوران سلطنت 
خود. همان‌گونه که با مسائل و مشکلات خارجی بسیاری مواجه بود. در حل مشکلات داخلی نیز 
چندان موفق نبود. عبدالعزیز زندگی ساده‌ای داشت و در دوران ولیعهدی نیز مورد توجه و علاقة مردم 
قرار گرفته بود. عبدالعزیز که غرب‌زدگی (تحت تأثیر تمدن اروپایی قرار گرفتن) را بی‌دینی تلقی 
می‌کرد. فردی خوش‌قلب. دین‌دار و قاری قرآن بود. گاهی در حضور عالمان دوران مناقشه‌ای راه 
می‌انداخت و خود نیز در بحث‌ها شرکت می کرد. عبدالعزیز معتقد بود لازمة تداوم حکومت دولت 
عثمانی در مقابل روسیه برخورداری از یک نیروی نظامی قوی است. به همین دلیل به سرمایه‌گذاری 
نظامی اهمیت ویژه‌ای می‌داد. از مالیات دولت که شامل پول‌های جمع‌آوری‌شده خود او و قرض بود. 
میلیون‌ها لیره در اين باب خرج کرد. در دورة عبدالعزیز: پیشرفت‌های مهمی در رابطه با دستگاه 


01۵1, 2017: 5 ۰ 
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حمل‌ونقل و برقراری ارتباط ثبت‌شده است. درزمينة تعلیم و آموزش. با تأسیس مدارس جدید توجه 
ویژه‌ای به یادگیری فن و حرفه صورت گرفت. در دورة عبدالعزیزه در طول اقداماتی که به منظور 
پیشرفت و ترقی در دورة بعد از تنظیمات انجام‌شده بود. برای ایجاد دانشگاه‌های خارجی و مکتب‌های 
مجزا از مدارس؛ اصلاحات و نوآوری صورت می‌گرفت. اما در خصوص اصلاحات مربوط به مدارس 
فعالیتی ثبت‌نشده است." در زمینه‌های اداری» حقوقی و بانکداری نیز اقدامات مهمی صورت گرفت. 
برخورداری از حق مالکیت بر زمین برای بیگانگان فراهم شد. ساختمان‌های بسیار مهمی بنا شد. انواع 
مختلف سلاح جدید از اروپا خریداری شد. در زمان سلطان عبدالعزیز: بسیاری از اين تغییرات پی‌درپی 
درنتيجة تحت فشار گذاشتن دولت‌های غربی انجام گرفت. درنتيیجة اعمال سیاست نادرست مادی در 
دورة عبدالعزیز: دولت در معرض ورشکستگی قرار گرفته بود. مخارج بیشتر از درآمد مالیات بود و 
امکان استقراض نیز وجمطاست لانشن تص ان حلال. ید 399 دلیل کودتای قصر) 
پادشاه از سلطنتطکار شد‌طایگان در تلم ماه ق۰۱۸۷ بافللتی کهلگی‌های ساعد دستش 
بریده بود در آتافش پیدا شد. موضوع حادثة قتل و یا خودکشی سلطان عبدالعزیز تا به امروز موردبحث 
1 

مراد پنجم (۱۹۰۴-۱۸۴۰): سی و سومین پادشاه عثمانی بود. بعد از عزل سلطان عبدالعزیز که 
درنتیجة شورش در قصر رخداده بود» در سال ۱۳۷۶ به جای او بر تخت نشست. در طول دوران 
حکومت دولت عنمانی کوتاه‌ترین مدت پادشاهی را داشت. در دوران شاهزادگی بسیار حرفه‌ای 
تعلیم‌دیده بود. درزمینه زبان‌های ترکی» عربی. فرانسه. تاربخ عثمانی و دروس فنون توسط استادان 


عالیر تبه آموزش‌دیده بود. مراد ینجم به نقاشی 9 موسیقی پرداخته 9 نیز آثاری بر جای نهاده انتتت: 


1*۰ :2014 ,صقطو۸ ۱ 
.۰ :1958 الف ,1606 :179,185 و :1988 بانتهنن۴ ۰ 


۳۵ 


نزد استادان ایتالیایی پیانو و موسیقی غربی را فراگرفت. مراد پنجم که پیش‌تر نیز احوال مساعد 
نداشت. با گذشت زمان به دلیل زوال عقلی از حکومت برکنار شد.! 

اتقو ۱۱۸۱۸۱۳۱ ییازسب باکشام مان وی وهی و سا هام 2۱/۷۶ 
که تا فا که وه ینوی زورید سس وی سای اف 
اساسی داشت. به همین بهانه عبدالعزیز و مراد پنجم را از تخت به پایین کشید با کمک او و دوستانش 
(عنمانی‌های جوان) دورةٌ مشروطیت اول از طرف عبدالحمید دوم در سال ۱۸۷۶ اعلان شد. با اعلان 
مشروطیت اول. اختیارات حاکم محدود شد و مردم برای اولین بار در ادارة امور کشور مداخله کردند. 
در سال ۱۸۷۶ دولت دشوارترین بحران‌ها را پشت سر می‌گذاشت. علاوه بر شورش‌های هرزگوین؛ 
بوسنی و بلغارستان در دورة عبدالعزیز جنگ‌های صربستان و فره‌باغ در دورة مراد پنجم نیز افزوده 
شده بود. به دلیل کمبود امکانات مالی» سرکوب عصیان‌ها غیرممکن بود. اولین قانون اساسی در طول 
حکومت دولت عثمانی و تاربخ ترک بی‌درنگ در ۲۳ دسامبر تصویب و اعلان شد. بر طبق این قانون 
اساسی تمایل و شیفتگی نسبت به دولت‌های غربی منع شده بود. همچنین پادشاه دارای اختیارات 
منحل کردن مجلس نیز بود. عبدالحمید دوم با بهانه کردن جنگ بین عثمانی و روسیه بین سال‌های 
۳ یی سل کرهم وا نزن گرد عل میم درم 
توانمندی بسیاری در سیاست خارجی داشت و با هیچ‌یک از دولت‌ها تفاهم‌نامه طولانی مدت امضا 
نکرد. عبدالحمید دوم در مقابل غرب محتاط و متوازن و در مقابل دنیای شرق سیاست‌های اسلامی را 
بکار می‌گرفت. با هدف حفظ اتحاد در بین مسلمانان. تبلیغ اسلامی می کرد. در این راه از شیوخ راه 
طریقت و رئیس قبایل بانفوذ بهره‌مند می‌شد. به علاوه در داخل کشور حکومت خودکامه را قدرت 
بخشیده بود. بعد از دورة تنظیمات در زمان عبدالعزیز که مقلد پیشرفت‌های غرب بود در زمینه‌های 
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راه‌آهن» :تزامواء لنگرگاه و خطوظ تلگراف ناسین کرد مکتب‌های, با مالیات ناخیر را با مدارنن 
ارائه‌دهندة متدهای جدید آموزشی جایگزین کرده و به اجرای آن سرعت می‌بخشید. همچنین مدارس 
با آموزش عالی تأسیس شد و آموزش دوره‌های متوسطه و عالی موردتوجه قرار گرفت. موسساتی 
همچون موزه و کتابخانه بنا شد. به علاوه نهادهای تجارت. زراعت و صنعتی نیز تأسیس شد. کارمندان 
و افسران جوانی که به دلیل درماندگی دولت در برابر سیاست‌های داخلی و خارجی تحت تأثیر 
قرارگرفته بودند. رهبری جمعیت اتحاد و ترقی را در دست گرفته و جبهة مخالف را تشکیل داده 
بودند. همچنین پادشاه را وادار به اعلان قانون اساسی کردند. عبدالحمید دوم که دیگر توانایی مقابله 
نداشت در سال ۱۹۰۸ مشروطیت دوم را اعلان کرد. با ایجاد تغییرات جدید. قانون اساسی بار دیگر 
ارائه شد. پادشاه اختیارات برگزاری و منحل کردن مجلس و تبعید را از دست داد. درنتيیجة تحریکات 
افراد مخالف با مشروطیت. در سی و یکم مارس در استانبول شورشی برپا شد. این شورش منجر به 
جنگ و خونریزی شد. جمعیت اتحاد و ترقی برای سرکوب این شورش. یک گروه متحد به نام ارتش 
حرکت را از سلانیک به استانبول فرستاد. مصطفی کمال آتاتورک» فرمانده اين سپاه بود. شورش به 
دست اتحادیه س رکوب و عبدالحمید دوم از پادشاهی پر کنار شد.! 

مصای ام ۱۱۱۱۱۲۲ ی و مان مگ و شو رواد 
۸ حکومت می‌کرد. با عنوان محمد پنجم بر تخت نشست و در بین مردم به سلطان رشاد معروف 
بود. در سن ۶۵ سالگی حکومت را در دست گرفت. در دورة نه‌ساله حکومتش با بحران‌های زیادی 
روبه‌رو شد و حکومت ده بار دگرگون شد. محمد پنجم. سیاست و قدرت مقابله با بحران‌ها را نداشت. 
بر طبق قانون اساسی. صدراعظم در رآس اجرای قوانین بود. در دوران سلطنتش ادارة مملکت اغلب به 
دست افراد برجسته جمعیت اتحاد و ترقی بود. در سال ۱۹۱۰ شورش آلبانی سرکوب شد و در سال 
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۵ اه تعدضات کستردخ متفه ها بایان دانم ش انکلیسی و فرانسهی. ان قلعه: حلیات فیا‌ی از 
متحمل شدند. انگلیس و فرانسه درحال ی که از نفوذ به چناق‌قلعه ناامید بودند» در سال ۱۹۱۶ شروع به 
عقب‌نشینی کردند. با امضای تفاهم‌نامه. کشور روسیه شروع به عقب‌نشینی از مرزهای قارص, باتومی و 
آرداهان نمود. با وجودی که محمد پنجم از تحصیلات کافی برخوردار نبود. گفته می‌شد که به فرهنگ 
شرق واقف بوده و به زبان فارسی تسلط داشت. در جوانی از پیروان طریقت مولانا بوده و به همین 
دلیل دوران شاهزادگی‌اش را به خواندن مثنوی گذراند. به تصوف و ادبیات نیز می‌پرداخت. گاهی شعر 
نیز می‌سرود. غزلی مشهور در باب پیروزی در جنگ چاناق‌قلعه سرود. به دلیل عدم قدرت در سیاست 
و نداشتن تجربةّ کافی توانایی اداره مملکت در اوضاع آشفته و نابسامان کشور را نداشت. در دوران 
حکومتش, اصلاحات مهم در زمینه‌های آموزشی. حقوقی و اجتماعی رخ داد و اساس دولت ملی ترک 
پایه‌ریزی شد. محمد رشاد پنجم در سال ۱۹۱۸ کشت ۱۳ 

محمد وحئللای ششم‌طا 0۱۱۶-۱/۹رسی ل#شمین رین باه عثمانی بود. بین 
سال‌های ۱۹۲۲-۹۹۷ ومت کرد. در آغاز با ناگگحمد شتگر تخت تفت و سبلقب سلطان 
وحدالدین گرفت. نسبت به مبارزة ملی استراتژی خاصی در پیش داشت. بعد از مرگ برادرش محمد 
پنجم» بر تخت نشست. در این دوره» جنگ جهانی اول که به مدت چهار سال به طول انجامید با 
شکست نیروهای اتفاق که دولت عثمانی نیز در اين جبهه قرار داشتند به پایان رسید. در سی‌ام اکتبر 
سال ۱۹۱۸ با امضای معاهدة صلح موندروس. دولت عثمانی از جنگ عقب‌نشینی کرد و به این ترتیب 
استانبول و دیگر خاک‌های سرزمین آناتولی و دولت عثمانی توسط نیروهای متفق اشغال شد. محمد 
ششم در برابر این رخدادها. سیاست پیروی را در پیش گرفت. نسبت به شروع جنگ‌های ملی در 
آناتولی بی‌تفاوت بود و اقدامات مصطفی کمال آتاتورک را نیز به زیان مملکت می‌دید. نسبت به تصرف 
کامل استانبول در شانزدهم مارس ۱۹۲۰ و انحلال مجلس مبعوثان بی‌اعتنا بود و در برابر تأسیس 
مجلس کبیر ترکیه و تشکیل حکومت جدید در آنکارا نیز جبهة خود را تغییر نداد. در یکم اوت ۱۹۲۰ 
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نیز با امضای معاهدهٌ سور خاک‌های باقی‌مانده دولت عثمانی نیز از دست رفت. درحالی که 
مجاهدت‌های ملی در آناتولی به پیروزی‌های پی‌درپی دست‌بافته بود و با گذشت زمان نیز قدرت 
بیشتری پیدا می‌کرد. محمد ششم در حال تکاپو برای یافتن مکانی امن از طریق روش‌های دیپلماسی 
بود. مجادلة ملی در نهم سپتامبر ۱۹۲۲ پیروزی‌های زیادی را به دست آورد. مجلس کبیر ترکیه در 
یکم نوامبر ۱۹۲۲ حکومت را سرنگون کرد. محمد ششم که خود را در خطر می‌دید در هفدهم نوامبر 
با قایقی از استانبول به انگلیس فرار کرد. در هیجدهم نوامبر توسط مجلس کبیر ترکیه از سلطنت عزل 
شد. محمد ششم ابتدا به مالتا و سپس به مکه رفت و سپس در ایتالیا ساکن شد. بعدها با انتقال 
جسدش به شام در آنجا به خاک سپرده شد. محمد ششم تنها پادشاه عثمانی است که در خارج از 
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ترکیه دفن شد. 
ب - مدارس دینی. تصوف. طربقت‌ها و عبادتگاه‌ها در قرن نوزدهم و بیستم 

پیشرفت‌های قابل‌توجه دولت عثمانی در آخرین سال‌های حکمرانی به خصوص در دورة دومین 
محمود (۱۸۰۸-۱۸۳۹) متمایل به دستگاه‌های آموزش و پرورش غرب. تحقیقات نوآوری شروع‌شده 
بود و در آموزش و پرورش تحرک احساس می‌شد." 

در طول امپراتوری صدها ساله علاوه بر تحولات سیاسی عمیق. درزمينة آموزش و تعلیم نیز 
تغییراتی چشمگیری ایجاد شد. به‌طورکلی فراگیری در دورة عثمانی‌ها به دو بخش یادگیری در داخل 
مدرسه و خارج از مدرسه دینی صورت می‌گرفت. در قرن نوزدهم برای تجدید قوا و اصلاح نیروهای 
ارتش فراگیری ریاضیات و علوم طبیعت را در کشور ترویج دادند. از طرف دیگر علمای مکتب به تألیف 
و ترجمه علوم قدیم ادامه می‌دادند و به اين ترتیب نوعی دوگانگی در دنیای علم به وجود آمد. در نيمه 


دوم قرن نوزدهم» تدربس علوم حقیقی (فنون. فیزیک» شیمی, رباضی) رواج پیدا کرد. از طرفی با 
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ایجاد وقفه در آموزش و حتی انحطاط در مکاتب آموزش و تعلیم علوم دینی همچنان ادامه داشت. در 
مدارس دینی تعلیم علوم طبیعت فلسفه و ریاضیات پیشرفته کنار گذاشته شد.! 

در آموزش و پرورش تحرک احساس می‌شد. در اواسط قرن ۱٩‏ میلادی در استانبول ۱۶۶ مدرسه 
به صورت فعال یافت می‌شد. پایتخت دولت عثمانی» یعنی استانبول به عنوان مرکز علم و هنر 
موردتوجه قرار گرفته بود. در اين دوره بهترین موسسات آموزشی در کشور تأسیس‌شده و هزاران 
دانشآموختة داخلی و خارجی در اینجا آموزش می‌دیدند." 

در قرن نوزدهم دورة تنظیمات. به تدریج تضعیف جایگاه مدارس دینی و کلاس‌های علمیه در 

جامعه و حکومت به‌وضوح دیده می‌شد. در طی این صد سال نه‌تنها مدارس به فکر اصلاح وضع خود 
نبود بلکه از سوی دولت نیز اقدامی صورت نمی‌گرفت. تا دورة تنظیمات برای حل مشکلات مدارس 
دینی که زمانی به حال خود رهاشده/بودند مکت‌های مختلقم تأسیس نف و برای سیستم تعلیم و 
تعلم راهکارهایی الیاشد. شنلط دولت لح خاد گومکاتب تگهوادبی» ۲ اهعلم رشدی: مکتب 
سلطانی افتتاح شد." 

در دولت عثمانی مدارس دینی» از زمان تأسیس تا قرن نوزدهم در عرصة علمی و فکری تأثیر زیادی 
داشته و جامعه و دولت را در مسیر مشخصی هدایت کرده است. در این مدارس در درس‌های تعلیمی 
و برنامه‌های ارائه‌شده این دروس, تا اواخر قرن بیستم تغییرات مهمی صورت نگرفته و اغلب درس‌های 
ارائه‌شده محتوای دینی داشتند. مدارس دینی در ۳ مسسات آموزشی قرار داشتند و همچنین 
برای آگاه‌سازی مردم از نظر اعتقادی. مساجد. عبادنگاه‌هاء طریقت‌ها و به‌طورکلی فعالیت‌های پیشوای 
تصوف نیز» همچون مدرسه دینی موّثر بود. بناهای مکتب طریقت بر اساس ابعاد و نوع» مانند زاویه, 
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تفکر صوفیه که از قرن نهم میلادی تجلّی پیدا کرد. بعد از پیدايش طریقت در قرن دوازدهم به 
میان آمد. بعدازاین دوره. در تمام دنیای اسلام به ویژه آناتولی گسترش یافت. علاوه بر مسلمانان پیرو 
طریقت که تحت تأثیر تحول معنوی قرار داشتند. مردم جامعه و دولت نیز از طریقت‌ها تأثیر پذیرفته 
بودند. به علاوه طریقت‌ها در فراهم ساختن آرامش و آسایش و ایجاد حس امنیت و اعتماد در جامعه 
تسیک له ولگ آثر کذارع قاری فاففتق 
درگاه خانقا آستانه. مساجد صوفی و رباط زیرمجموعه مهم مساجد در دوران عثمانی محسوب 
می‌شدند. همچنین مساجد صوفی یکی از موسسات آموزشی رایج و بااهمیت فرهنگ اسلام و مدنیت 
شمرده می‌شد. در دور سلطان عبدالعزیز در سای درویش شیخ بابالار که از منطقة ترکستان آمده بود 
و ذات شعور فتوت را حفظ کرده بود این پیشرفت بیشتر دیده می‌شد. یکی از مشهورترین اسامی این 
دوره نیز سلیمان بلخی است. سلیمان بلخی زمانی که در یکی از بزرگ‌ترین خانقاه‌های افغانستان شیخ 
بود. به دنبال حملة انگلیس‌ها به افغانستان و عقب‌نشینی‌ها ء به خاطر دعواهای اقتداری که در جریان 
بود مال و ملکش را وقف کرده و به حج رفته بود." 
ان صتاعه که در کاشسین هام رفن هلق غکمانی تفن سای داشتته با کذشت خیها میا : 
در تاروپود جامعه نقش بسته بودند. مساجد صوفی در کنار فعالیت‌های علمی و عرفانی» در زمينة 
فراگیری و ترویج عواطف انسانی همچون مهربانی. فداکاری. همدلی و اخوت نقش مهمی داشتند. اين 
مساجد صرفاً مکانی برای اجرای تعالیم اسلام نبوده بلکه درعین‌حال به عنوان مکتب زمان» بیمارستان؛ 
آکادمی صنایع مستظرفه. مدرسه ورزشی و مرکز ادبیات و فرهنگ نیز بوده و به شکل موسسه فعال در 
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صحیح زندگی اجتماعی عنمانی» بررسی دقیق این بناها که تداعی کنندةً عناصر مهم دینیء اجتماعی و 
۱ 7 ۱ 
فرهنگی آن دوره بوده ضروری است. 

کمک‌های مادی در جهت طریقت‌ها بعد از سلطان عبدالحمید. در دور سلطنت عبدالعزیز 
(۱۸۷۶-۱۸۶۱) نیز ادامه داشت. این استطاعت مالی برای بکتاشیه نیز انجام می‌شد. در مساجد صوفی 
مرکز بکتاشء شیخ‌های نقشبندیه وظایف رسمی بر عهده داشتند. از سال ۱۸۷۰/۱۲۸۷ به بعد. برای 
شیخ‌های بکتاشیه به جای "تربه‌دار" از تعبیر "پست نشین" استفاده می‌کردند. افرادی را به عنوان 
پست نشین در بعضی از مساجد صوفی گماردند. مجلس مشایخ یکی از مهم‌ترین تشکیلات مربوط به 
مکتب طریقت در زمان سلطان عبدالعزیز بود. مجلس. با تلاش شیخالاسلام رفیق در رجب ۱۲۸۲ 
(نوامبر ۱۸۶۶) آغاز به فعالیت کرد. در مجلسی که انجمن مشایخ در آن تعطیل بود. هستی نماینده 
بکتاشی اجباری بود. تشکیل این مجلس مانع دسترسی مستقیم دولت به مکتب طریقت شد و مجلس 
مشایخ نیز در اختیار علما قرار گرفت. اهمیت این مجلس برای بکتاشی‌هاء شناخته شدن آن‌ها توسط 

ک ت ت هگ 1۳ 
دولت. حتی به صورت غیرمستقیم بود. 
اخاره ایخ شارفان‌ها نیون به داست شیع‌های رفقلب یه سبح تکية سین ۰ شیم ,ست: یی وا 
"زاویه‌دار" بود. در این تشکیلات. تکیه و زاویه با دستگاه اوقاف عثمانی روابط تنگاتنگی داشتند و در 
چهارچوب قوانین از هرگونه کمک و همیاری آن‌ها بهره‌مند می‌شدند و از طرف اوقاف حقوق نیز. تحت 
یات مرا ۷ ‌ "اهل ۳ ۳ 

در قرن نوزدهم دولت عثمانی و در اوضاع آشفتة کشور, در زمینه‌ی تصوف نیز همچون امور دیگر 
تحولات مهمی پدید آمد. در یک نگاه کلی. با کاهش اعتبار و اثرگذاری بعضی از شاخه‌های طریقت. 


۰ 5 :2015 بصناعپ 1 
۰ رتا.201212.0010 .06121101 :46,47 5 :2009 و۲ه ۲۱۵1۵۹6۷ 


۸۵ 


تعداد دیگری نیز به میان آمدند. برای مثال درقاویه یکی از شاخه‌های طریقت صوفی شاذلیه بوده که 
در جزایر فاس ترویج يافته بود. همچنین تبیان که یکی از بزرگ‌ترین آثار تاریخ طریقت بوده. به دست 
آقای کمال‌الدین حریر زاده پدید آمده است. محمد طاهر بورسالی نیز از پیشوایان طریقت ملامتیه 
بشمار می‌رفت و خالدیه که در آسیای میانه و دولت عنمانی ترویج يافته بود. نمونه‌هایی از این 
شاخه‌ها است. طریقت خلوتیه. قادریه. رفاعیه. شاذلیه. مولویه. ملامتیه. بکتاشیه و خالدیه از 
طریقت‌های رایج در آناتولی بودند.! 
برای طریقت‌های بدوبه. شاذلیه. دسوقیه. سنوسیه که ريشة آفریقایی دارند. مساجد صوفی 
ساخته شد. از نظر بعد فرهنگی به ویژه در خط. تذهیب. دین و موسیقی نوآوری و ابداع دیده می‌شد. 
منصوبان به طریقت. به ادبیات و شعر پرداخته و دیوان نیز گردآوری می‌کردند. بر طبق عقیده تعدادی 
از محققان (ازجمله عبد الباقی گولپینارلی» احمد حمدی تانپینار) پیروان طریقت مولوی, فارغ از دیوان 
ادبیات. ادبیات مولانا را پدید آوردند. به علاوه در قرن نوزدهم» تحت شیر مصنف‌هاء موسیقی عثمانی. 
نی زن و اجراکنندگان و تعداد آن‌هاء موسیقی مولوی به میان آمد. خطاط‌هاء ابروجی و آهارجی‌هاء و 
صنعتگران کارهای دستیء تقریباً در محیط‌های مساجد صوفی تعلیم‌دیده بودند.؟ 
در دوران استیلای اروپا در قرن نوزدهم. طریقت‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند. بسیاری از 
این اثرگذاری‌ها در خارج از ترکیه بود. برای مثال پیروان نقشبندیه در قفقاز روس» سنوسیه در 
آفریقای شمالی و حاتمیان در سودان. تحت تأثیر قرارگرفته بودند. تلاش و مجادله طریقت‌ها در مقابله 
با مدرنیته شدن و غرب‌زدگی تأثیر غیرقابل‌انکاری داشت. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم, 


شاخه‌های اثرگذارتری از طریقت‌ها نمایان شد.؟ دولت در تمام دوران با طریقت‌ها و مساجد صوفی که 


6۰ 9 :2003 ,۷۵۲ :15 5 :2008 رباع 10و۸۸ 1 
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در کل جامعة عثمانی نفوذ کرده بودند. میانة خوبی نداشت. و این طریقت‌ها در دوران فروپاشی و 
سقوط دولت عثمانی با سختی‌ها و مشکلات زیادی روبرو شد. ! 

در دوران عثمانی تنها مثال برای غیرقانونی شدن رسمی یک طربقت. می‌توان از بکتاشیه نام برد. 
در اصل دولت هیچ مشکلی با بکتاشیه نداشت. مسئله اصلی سربازی ینیچری بود. بعد از فروپاشی 
ینیچری‌ها در ژانویه ۰۱۸۲۶ سلطان محمود دوم طریقت بکتاشیه را که به مدت سالیان دراز با 
ینیچری‌ها همکاری داشتند به بهانه اعتراضات صورت گرفته از میان برداشت. با کمک شیخالاسلام و 
به خصوص علماء این طریقت را ممنوع کرد. مساجد صوفی را از بین برد و سه نفر از رهبران را اعدام و 
بقیه را تبعید کرد." دولت عثمانی بعدازاینکه طریقت بکتاشیه را ممنوع کرد. برای ادای نقش‌های این 
طریقت در ارتش, از طریقت مولوی بهره گرفت. همچنین برای عموم مردم طریقت نقشبندیه را در 
دسترس قرار داد. مساجد صوفی بکتاشیه نیز به دست مرشدهای طریقت نقشبندیه اداره 3 

عصمت زک وغل کات ایرآلگگویتت راقگیل اصل ی لوگش‌هاءگن آرامش و امنیت 
کشور و نابسامانی دولت عثمانی می‌دانست. این شورش‌ها با ورود طریقت نقشبندیه به موسسات 
آموزشی موسوم به مدارس دینی آغاز شد. همچنین هیچ‌یک از شیخ‌لاسلام‌های دولت عثمانی» در 
موضع صدور فتوا دیده نشد و در بسیاری از این شورش‌ها ردپای این طریقت آشکار بود. / 

بعضی از محققان اظهار داشتند سید عبدالقادر بلخی چند سال بعد از جمهوریت. به همراه 
مولویان مساجد صوفی در زمره ایوب. به برپایی آیین مخصوص الهی همراه با آهنگ می‌پرداخت 
همچنین در تلائن برای ترویح عقاید این‌چنینی بود. این محفقان ممچنین عفیده. دارند ذو طریقت 


مولویه و نقشبندیه را از نظر باور و عقیده نمی‌توان در یک جایگاه قرار داد." 
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به علاوه در دولت عثمانی. طریقت‌ها گاهی خارج از کنترل رسمی و گهگاه تحت حمایت 
مستقیم دولت و گاهی نیز به واسطة اوقاف مستقل اداره می‌شدند. در سی نوامبر ۰۱۹۲۵ در دولت 
جمهوری ترکیه فعالیت مساجد صوفی رسماً با ابلاغ قانون "بسته شدن تربه» مساجد صوفی و زاویه‌ها" 
تقظیا شلد انم فاتون کر ست‌ذاه سامیز ۱۹۲۵ بظور وسمی فر مجلات هتفر شند. طریفت‌ها فر 
دوران جمهوریت ترکیه نیز فعالیتشان را بر طبق قوانین ادامه دادند. با استناد به مادة ۲۴ قانون 


اساسی در سال ۱۹۸۳ اجازة فعالیت نسبی طریقت‌ها صادرشده بود. ۲ 


۲-۲- زندگی‌نامه و آثار شیخ سیّد سلیمان بلخی 

شیخ سیّد سلیمان بلخی, از علمای قرن سیزدهم و از نوادگان سادات حسینی بود. ‏ پدربزرگش 
شیخ ترسون باقی حسینی قندوزی بلخی بود. کنیه‌اش شیخ سلیمان بن شیخ ابراهیم محمد خواجه 
کلان بن شیخ محمد بابا خواجه حسین بلخی قندوزی است. پدرش. برهان‌الدین قلیج خان صاحب 
کتاب "المفتاح" مروی است. همچنین صاحب تخت و تاج بوده و مدتی در قندوز و بدخشان حکومت 
کخاشته است: 

وی مرشد طریقت نقشبندیه مردم قندوز و بدخشان بود. در سال ۱۸۰۵/۱۲۲۰ در روستای چال 
در نزدیکی خانقاه از توابع شهر قندوز بلخ به دنیا اه به علاوه به او لقب "الطالقانی الجالی الخانقاه" 
داده‌اند. سلیمان بلخی دانشور عابد. پارساء فاضل. پرهیزکار و از خانواده‌ای اصیل بود. وی مرأتب آعار رن 
علم و ادب را در بلخ فراگرفته و تحصیلات خویش را در بخارا" کامل کرده و به اجازه‌هایی از بزرگان 
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" برخی از محققان. نسب سیّد سلیمان بلخی را به حضرت اوبکر نسبت داده‌اند. ر.ک: 
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بخارا دست‌یافته است. در سال ۱۸۴۳/۱۲۵۹ به هندوستان مهاجرت کرد و به مدت سه سال در دهلی 
ساکن بوده است. در طی این مدت به تحصیل علوم غربی پرداخته است." سلیمان بلخی در بزرگ‌ترین 
خانقاه‌های افغانستان شیخ بود و از سید محمد میرزا خلافت نقش مجددی را گرفته است. به علاوه» 
وی با بزرگان مشایخ طریقة صوفیه رابطة دوستانه برقرار نموده است و مقامات سیر و سلوک را به حد 
کمال رسانیده و دانش فقه دین را فراگرفته ی در یکی از منابع آمده که وقتی به قندوز بازگشت 
مدتی را در آنجا رحل اقامت گزید. علم و اصول تدریس کرد. و در اين شهر مسجدی, خانقاهی و 
مدرسه‌ای بنیاد نهاد. همچنین مردم بلخ. بدخشان» قندوز و قصبه‌های حومه به سلیمان بلخی 
علاقه‌مند بودند و تا سا ۱۸۵۲/۱۲۹۶ به عنوا#شیخی متصب به فرقة نقشبنظطابه حدمت و۵" 

سلیمان بلخی تصمیم گرفت به آناتولی سفر کند و وی همچون پدر مولانه به همراه خانواده‌اش 
از بلخ به آناتولی مهاجرت کرد." 

داستان این مهاجرت که سختی‌های بسیاری به همراه داشته در بعضی از منابع این‌گونه 
ذکرشده است: 

در سال ۱۸۳۷/1253. افغانستان در محاصره ایران بود. در این اوضاع شاه افغان» محمد دوست 
1235-60 (۱۸۱۹-۱۸۶۳) از روس‌ها کمک خواست. انگلیس‌ها که از افزايش قدرت نفوذ روس‌ها 
در این منطقه ناراضی بودند وارد میدان نبرد شده و در سال ۱۸۳۸/1254 ارتش بزرگی را به سوی 
افتانسیتای ردان نات مین سال هار ۱۲۵۳2۹8 ۱۸۳-۱۸۳ الگلینن و اففانتستان مقر ال 


جنگ با یکدیگر بودند. با مداخلة آزیک‌هاء جنگ علیه انگلیس‌ها با بستن تفاهم‌نامه‌ای بین دو کشور به 
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پایان رسید. بلافاصله بعد از این جنگ رقابت و درگیری امیران بر سر پادشاهی و نبردهای داخلی در 
افغانستان صورت گرفت. در پی اين اوضاع افغانستان دچار بی‌ثباتی شد. زمانی که سلیمان بلخی در 
بزرگ‌ترین خانقاه‌های افغانستان شیخ بود. تحمل اوضاع کشور برای او ناممکن شد.! 

هر یکی از آثار برهان‌الدین بلخی تام آدفتر قبوقات آمده است که حضرت سلیمان بلخی. یک 
شب در رژیاه حضرت امام حسین (ع) را می‌بیند و ایشان به سلیمان بلخی اشاره‌کرده است که به 
آناتولی برود و وی طبق اين فرمایش معنوی به سال ۱۸۵۲/۱۲۶۸ هجرت نمود." زمانی که مریدان 
شیخ سیّد سلیمان بلخی از تصمیم مهاجرت وی خبردار شدند. به مخالفت با او برخاستند. فرمانداران 
قندوز و بدخشان نیز برای منصرف ساختن سیّد سلیمان بلخی سفیرانی را به حضور او فرستادند. به 


همین سبب نیز سیّد سلیمان بلخی مهاجرت خود را یک سال به تأخیر انداخت. " 


پا ان ۲ 1۳۳ پنجرت ۳ شا ایس ۲۱ تم ۸ به مهاجرت 0 و در سال 


۹ .بش از وقفافوال و دارایی‌اش بأقافله‌ای بهّ‌همراه نزدیکان و مریدانش به قصد حج. 
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به علاوه به گفتة نیهات عظمت. در سال ۱۸۵۵/۱۲۷۱ مشکلات و پیچیدگی‌های بسیاری به وجود آمد. احمد جاهد 
حقستور نیز با تأکید بر گفتة نیهات عظمت افزود است. ر.ک: ۲۳۱۰ 5 :1988 باعصتهع۸ 


جمال کورناز و محمد یاسر مهدی نیز تاریخ هجرت سیّد عبدالقادر بلخی را سال ۱۸۵۵/۱۲۷۲ نقل کرده‌اند. ر.ک: 
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افغانستان را ترک کرد. همچنین برای آن دسته از افرادی که در دیار وی باقی ماندند طلبة خود ما 
عوض را برای تدریس علم و خليفة خود محمد صلاح را هم برای جانشینی خویش تعیین نمود. اما 
این جدایی آن قدرها هم ساده و آسان نبود. هزاران نفر به خاطر سلیمان بلخی قصد هجرت داشتند. 
والیان منطقه. با اعزام سربازان به منطقه» می‌خواستند جلوگیری از فرار کردن مردم را مانع شوند." وی 
با کمک از هجده شترا" حرکت کرد و رهبری قافله داشت را بر عهده گرفت. 


در بعضی منابع قید شده است که آهوی سید عبدالقادر بلخی نیز همراه قافله تا استانبول آمده 


بود. این آهو بعضی کرامت‌ها داشت. در ایران زمانی که به دنبال قبر حضرت شیخ فریدالدین عطار 


بودند این آهو جلوتر از قافله شتاب کرده و آرامگاه را پیداکرده و در آنجا به انتظار قافله نشسته بود. به 


به گفتةّ اکرم ایشین. به دلیل شورشی که در سال ۱۸۵۵/۱۲۷۱ در افغانستان به میان آمد عبدالقادر بلخی به همراه 
پدرش بلخ را ترک کرده و ابتدا به ایران و سپس در سال ۱۸۵۹/۱۲۷۶ از طریق عراق به اناتولی مهاجرت کردند. ر.ک: 
.4 و :1999 مطلو] 
جمال کورناز نیز معتقد است این خانواده ابتدا به ایران و سپس از طریق عراق به قونیه و بورسا و بعدها به دعوت 
سلطان عبدالعزیز خان به استانبول رفتند. ر.ک: .166 5 :1997 ,هت :۶174 :1999 ,مقصتن؟ 
به گفتةّ احمد جاهد حقسور شیخ سیّد سلیمان بلخی در سال ۱۳۷۱ ه .ق (۱۸۵۵) به همراه خانواده و مریدان خود 
از بلخ مهاجرت کرد و بعد از چهار سال یعنی در سال ۱۲۷۵ ه .ق ( ۱۸۵۵) به قونیه رسید. احمد جاهد حقسنور, 
سلیمان بلخی را شیخ ترکستان نامیده است. ر.ک:.(01000]30) 52 5 :2009 ,۴۱296۷6۲ 
به عقيدة عبدالباقی گولپینارلی. تحسین یازیجی و رشنوزاده. سیّد عبدالقادر بلخی به همراه پدرش در سال ۱۲۷۲ 
(۱۸۵۵) از سرزمین خود مهاجرت کردند. ر.ک: رشنوزاده» ۱۳۸۳: ص ۵۸۴؛ 
7۰ ۵ :1985 ۷2210 :182 5 :1931 ماتعصماقت6 
آن‌ها نخست به ايران و سپس از طریق عراق وارد اناتولی شدند و سپس در سال ۱۲۷۶ (۱۸۵۹) راهی قونیه شدند. 
ردک: .5.182 :1931 ,0610108711 
حسین وصاف و محمد مرمی هاسکان آورده‌اند که عبدالقادر بلخی همچون مولانا جلال‌الدین بلخی رومی در سن 
چهار سالگی (۱۸۴۳/۱۲۵۹) به همراه خانوادة خود مهاجرت کرد. یعنی سال مهاجرت عبدالقادر بلخی برابر با سال 
۳۲۹ است. ر.ک: 
.4 9 :2004 مصقاوه۲۱ جوم عه)صبآونمطاتمصصع1//:صط بت وماصت‌آض 
:9 .2017:6 ب ,136182 1 
قندوزی حنفیء ۱۳۹۲: ص ۲۹ احمدپناه. ۱۳۸۱: ص ۸۲۰۸۸۲. 
" در بغضی منابع تعداد شترها ۸۴ عدد شده است. ر.ک: 
9,۰ :2017 ب ۲610 :14 .2012:5 مصهصه‌تطفگز 
۸ شتر کتاب به محافل و ۱۰ شتر نیز لوازمات و زاد سفر حمل می‌کردند. ر.ک: 
۰ 5 :2002 الف ,02 


۵۸ 


هنگام رسیدن قافله جای آرامگاه را به آن‌ها نشان داده بود و به این خاطر تا آخر عمر به این آهو نگاه 
و توجه خاصی شده بود. حتی این آهو نزدیک مرگش صورتش را به پاهای سیّد سلیمان بلخی 
می‌کشیده و این‌گونه افتاده و جانش را تسلیم کرده بود. این آهو که در درگاه دفن شده بود. 
شاخ‌هایش نیز به عنوان یادگاری محافظت‌شده بود.! 

در این قافله علاوه بر اهالی قندوز و بدخشان. تاجیک‌ها و ازیک‌های ساکن روستاهای اطراف این 
دو شهر نیز بودند. اسامی اين افراد به همراه شهر محل سکونت به زبان فارسی ذکر شده بود. محمد 
برهان‌الدین بلخی. اسامی این افراد را که به دست پدرش به زبان فارسی ثبت کرد و به صورت متن 
درآورد و اطلاعاتی دربارة اين افراداز قبیل (تولد» محل سّکونت» وضعیت تأهل» وفات و.. را به زبان 
ترکی به این متن اضافه کرد. این متن در "خانوادة سلیمان بلخی در مهاجرت از افغان به ترکستان" 
پوسف اوّز در اثر "دفتر قیودات" که شامل نامه‌های رسیده و ارسال‌شده به خانوادة بلخی است ثبت 
کرده است. همچنین اين متن را در "دفتر مثنوی" برهان‌الدین بلخی نیز می‌توان یافت." عالیه 
اوزانلار. آرزو مرال نشن چاغیل و یوجه گوموش آورده‌اند که در ابتدای اثر سلیمان بلخی بنام "دفتر 
قیودات ۰ بخش اعظمی از اسامی افرادی که در این هجرت. سلیمان بلخی را همراهی می‌کردند در 
مکتوبات و اسناد موجود به زبان فارسی ذکرشده است." 

برهان‌الدین بلخی ماجرای مهاجرت خود را در این بیت گنجانده است: 

"ترک دیار آدینجه اول پیر عالم افروز اوینادی هّپ پریندن بدحشان و قندوز"" 

سه همسر وی به نام‌های سیّده سعیده دختر محمد موّمن فرزانه (وفات ۰)۱۸۹۳/۱۳۱۱ سیّده 


آیکوزو دختر فرزانه ماناس (وفات ۱۸۶۷/۱۲۸۴) و سیّده بگومجان" در این سفر او را همراهی 


1 و :2015 ,۳۲ :30,31 2017:5 ب ,6101 ۱ 
14910۰ :2002 ب ,7 :158,159 5 :2002 الف ,62 2 
4 :2014 رتطاهظ چر6 امصوتل) 12 .۶ :2017 الف مقطلظ :(18 ]مصمتع) 59 :2017 ب ,814 3 


مطقط2 هک :678 5 :2009 مصقصع‌تطقگ باه ما59 ر136:مظ رتومصعدامتاتک (تهاوعدظ مصمع۲) و«تصعمموماناه ۴ 
۰ .9 :2017 ب ,ط1ظ :12,39 و :2012 


برای کل منظومه ر.ک:.6:7,8,9 5 :2012 ,12:20 


۵٩ 


می‌کردند. غلام قادر (سیّد عبدالقدیر بلخی)» احمد سعید." محمد بهاءالدین باب الحق بلخی, 
محمدعلی" و آیجان؛ از سیّده آیکوزو نیز محمد برهان‌الدین بلخی (قلیج» ساجده و فاطمه الزهر؛ 
نام‌های پنج پسر و سه دختر او هستند. و آیجان از همسر اول (سیّده سعیده) او و محمد برهان‌الدین 
بلخی (قلیج) و ساجده نیز از همسر دوم (آیکوزو) وی بودند" (محمد برهان‌الدین بلخی در بیت هفتاد و 
هفتم "مثئنوی شرح احوال "» سفر خود را به همراه چهار نفر از محارم و هشت نفر از فرزندان وی ذکر 


کرده است. کنیزی بنام دردانه و دو خادم به نام‌های شعبان و دولت نیز بودند.؟ 


به علاوه در حین سفر صاحب دو فرزند دیگر نیز شد. فرزند سیّده سعیده که در شهر خانقین 
عراق به دنیا آمد را محمدعلی و دختر سیده آیکوزو را که در شهر حلب زاده شد فاطمه هرا" نام 


۷ 


نهادند. 
در بعضی از منابع تعداد افراد قافله را "سیصد نفر" "حدود سیصد نفر" "متجاوز از سیصد نف " 


و در بعضی دیگر "چهارصد نفر" آورده‌اند. به نظر رشاد اکرم کچو محمود حر یوجر موسی دانش و 


" در برخی منابع از او با عنوان سیّده آیجان نام‌برده شده است. ر.ک: 
۰ :2014 ,6101 :12 و :2017 الف ,6101ظ 
همچنین پدرش سیّد سلیمان بلخی زنده بود» او درگذشته و در شهر حلب دفن شده است. ر.ک: 
(12 01080۲) 4 5 :2017 ب ,611ظ 
زمانی که پدرش, سیّد سلیمان بلخی, در قید حیات بود از دنیا رفت. ر.ک: 
3(۰ 0901) 12 5 :2017 الف ,۲61 ر2 )مصونل) 3 و :2014 ,تط1ظ 
" نام پسر سیّد سلیمان بلخی که زمانی که وی در قید حیات بود از دنیا رفت» در برخی منابع با عنوان محمدعلی 
ذکرشده است. ر.ک: 
2(۰ 010006) 3 5 :2014 متطلظ بر )مصوتل) 12 5 :2017 الف ,تط1ظ 
در برخی منابع نام دو فرزند دختر بیبی ساجده ( وفات: ۱۲۷۲ قبرستان اورفا) و آیجان بیبی (وفات: ۱۲۸۲ قبرستان 
تویکاپی) آورده شده است. ر.ک: 
۰ :2014 ,6101 :12 و :2017 الف ,6101ظ 
,۵ :12 5 :2017 الف ,8611 :162 5 :2002 الف ,62 13(4 010806) 677 5 :2009 م149:162128920 5 :2002 ب 9 ن 
۰ :2017 ب 
" در بعضی از منابع به نقل از خانوادة وی نام او فاطمه نجیبه ذکرشده است. ر.ک: 
۰( 01080) 4 5 :2017 ب ,611ظ 
.2 9 :2002 الف ,62 7 


سید حبیب‌الّه احمد پناه و حسن رشنوزاده. سلیمان بلخی به همراه سیصد نفر از اهل تحقیق و 
سله که کیان خی را رک کرفه است. نیمات عظمته وس آقره مهفت مرس فاسگان: اخمه بو کل 
اوژزامره حسین وصاف و شغبان ار تعداد این قافله را حدود سیصد نفر ذکر کرده‌اند." بهاء‌الدین قهرمان 
با استناد بر بیت نوزدهم "شرح احوال" برهان‌الدین بلخیء که در آن تعداد افراد بالغ بر سیصد نفر 
دک شوه موف اقا فافله را امین سنضته تفر ام داسک: سایرایی سک افز در اففت. قبودات! 
برهان‌الدین بلخی نامه‌ای در باب احوال پدر وی» سلیمان بلخیء و برای عبدالحمید دوم به تحریر 
فرآورده یفن که فر آخ داد آفراد این فافله پیفخر. از صیض نف گرشده اس عتداليافی گبلیتارلی 
و طارق ولی‌اغلو افراد این قافله را متجاوز از سیصد نفر ذکر کرده است." جمال کورناز و محمد یاسر 
مهدی بیان می‌کنند که سیّد سلیمان بلخی با همراه در حدود چهارصد مریدان» شهر بلخ را ترک 
کرد." اما به گفتة یوسف‌طا همان گید که دهفتر قیواگی دک این قافله را دویست و 
چهل‌ودو نفر ذکر کرده است. در جای دیگر بنا به بعضی منابع در سال‌های آخر در منابعی که 
نواد گانش بحث می‌کنند پس از تصحیح‌های متنوع. تعداد آن‌ها در حدود چهار هزار نفر مشخص‌شده 
است. بدون هیچ منبع کتبی» این معلومات از طرف خانواده به صورت شفاهی تا به امروز انتقال‌بافته 


آیستت: 0 


جمال صوفی. طوردی علی؛ ما عیوض محمد. وتل صوفی. جوره قل صوفی: ما بیگ نظر. یار محمد. 


٩ 53‏ :2003 ,۷6۵۲ :119 5 :1958 ب بناومک1 1 

قندوزی حنفیء ۱۳۹۲:ص۴۱؛ احمدپناه». ۱۳۸۱: ص ۸۲؛ رشنوزاده. ۱۳۸۳: ص ۵2۸۴. 
ت ,و2اصتتاظ :104 و :2017 ب ,626۲6 :24 و :2004 مرصقآمع۳ :231 و :1999 احصحعه :931 :1999 الف ,لفط 3 
اوه ۱۳۸۲: ص 5443:۱1۸۶ :2015 ,۴ جمجمی.وهاصب آم امد اتعصع//:0 
13(۰ 010806) 7 :009 مصقصهتط 1 3 
۰ :2002 الف ,67 * 


۰ 5 :2017 رتاأ۵1108 ۷ :182 5 :12711,1931م061) 
٩.174: 10882, 1997: 5 166: 1۷۲2۳001, 2011: ۶ ۰‏ :1۱01882,1999 3 


۰ ۶ :2016 ,۸۷018 :3 5 :2016 ب ,۲6101 :13 .5 :2017 الف ,8610 :4 ,5 :2014 ,تط1ظ ۱ 


۶۱ 


عیش محمد. قنبر قل صوفی بابا خان» رحمان قلی. هییت صوفی طوره قل» سلیم بیگ. ملا عبدالقادر 
ملا آرتق ملّا صفر علی. کریم شاه میرزا علی. محمد درازء اوز تیمور صوفی. ما بابا جان. حاجم بردی, 
تاگای نظر اوسر بیبی. مینیک بیبیش, زهرا هلال, ملا شاه نظرء ملا رحیم قل صوفی, ما تیمور خان 
ملقب به رئیس. به علاوه در همین سند. اسامی حدود پنجاه روستا و توابع شهر قندوز از قبیل: حاجی 
اوغلو, جویت هال. قرقیز. بر تپر سارای. تان تای» اندیجان. قاسمیر کلکته. قال قابان. سان باش؛ 
عرب. سون باک. باراک» سوجان. ساری کاتوگان. روستای چیچک و همچنین از توابع بدخشان: 
زستتاق: کارکنی» بامچتی ثبتاشکه است: ۲ 

سلیمان بلخی به همراه خانواده و مریدانش. از مرز ماوراءالنهر وارد ایران شدند." در ایران برای 
زیارت امام رضا (ع) عازم مشهد شدند. در سال ۱۲۷۰ به بغداد آمده استاندار بغداد به او احترام 


گذاشت. اصحاب فضیلت مقدم او را بزرگ داشتند و از او دانش آموختند و از چشمه زلال علم وی 
سیراب شدند. سپس برای زیارت حضرت علی (ع) به نجف و سپس برای زبارت امام حسین (ع) راهی 
کربلا شدنطسلیمان بلا در اين اثنا» با مبلغاگگذهب م48 ملاقات که و به 44992 چند تن از 
آق اه فافله رنه مهب آماهان فیفخ امتا امین رهانه دا رالخارففت استانهت شید ات ی مورضا رن 


۲ ی ۳ ۳ 3 ۰ ۶ 
دیاربکر و اورفا و حلب گذر کرد و درنگ سیّد سلمان در این شهرها بیش از سه سال طول کشید. 


| در برخی منابع» کانکلی ذکرشده است. ر.ک: 
۶۰ :2017 الف ,۳56101 
4 :2014 متطاعظ :13 ,12 و :2017 الف ,86101 :150 5 :2002 ب ,67 :159,160 9 :2002 الف ,62 2 
" قندوزی حنفی, ۱۳۹۲:ص. ۴۱؛ احمدپناه» ۱۳۸۱: ص ۸۲. 
و :2009 ,12۳1210120 :150,151 5 :2002 ب ,67 :160,162 5 :2002 الف ,67 ((19 0000) 368 5 :2006 متاتعصواقت0) 3 
٩ ۰‏ :2017 ب ,۲6۵1 :4,5 و :2014 ,ط1ظ :5.13 :2017 الف ,610ظ :(13 )مصمنق) 14 5 :2012 مصفصصه‌تطفک :677 
* الطهرانی.۱۹۸۲-۱۴۰۳: ص ۲۹۰. 
5 :2009 ,1۵2۳12۳۴080 :150,151 5 :2002 ب ,7 :160,162 5 :2002 الف ,627 19(4 )مصمت) 368 5 :2006 ماتعصماقت 
.صصمی:۵۲ ۱ تصصهاع 2 ]مج اننمو//:عمااط +10 ٩‏ :2017 ب ,10ظ :(13 00801) 514 :2012 مصقصصه‌تطفک ,677 
* قندوزی حنفی, ۱۳۹۲:ص ۴۱؛ احمدپناه» ۱۳۸۱: ص ۸۳. 


۶۲ 


در برخی منابع هم در سه نامه‌نگاری صورت گرفته. میان سیّد سلیمان بلخی و سیّد محمدتقی 
طباطبایی که در کتابخانة مرکز بررسی‌های سلجوقی در دانشگاه سلجوق و در کتابخانة عبدالباقی 
حضورداشته است به واسطه سید محمد تقی طباطبایی به مذهب تشیع امامیه روی آورده ی( 

اولین نامه به تاریخ ۱۱ شعبان ۱۲۸۵ هجری نگارش شده و شامل توصیه‌های طباطبایی خطاب 
به سلیمان بلخی از بابت تولی» تبرا و تقیه است. همچنین همراه با این نامه " قصیده غایت المرام" و 
"جلجلوتیه " هم ارسال شده است. 

در این نامه به منظور برطرف کردن شبهاتی مبنی بر لعنت فرستادن به دشمنان اهل‌بیت بر روی 
خواندن خطبه‌ای که به حضرت علی (ع) نسبت داده‌شده و دعاهای با عنوان "خطبه شقشقیه" و 
"خطبه صنمی قریش" اد بساگشده اس در همیس و آورده 13 سلیمان بلخی توصیه 
کرده است که ماداش که یقینماصل نشنه بت به اعتقادات سایری,نباید اظبنظر کرد.؟ 

دو نامة مجهول التاریخ که سلیمان بلخی خطاب به محمدتقی طباطبایی نوشته بیانگر احترام و 
وابستگی وی به محمدتقی طباطبایی و منسوب بودن وی به‌طور آشکار به مذهب امامیه است. سلیمان 
بلخی در یکی از آثار خود بنام "سامانی قریش" در یکی از نامه‌هایی که خودش نشنیده بوده. آورده 
بیان نموده و آنان هم ضمن شکرگزاری به این مذهب پیوسته‌اند. فا چنین بیان نموده که 
قسمت‌های مربوط به اهل‌بیت ّ کتاب "غابت المرام " طباطبایی ۳ استنساخ کرده 9 ضمن 


۹۵ 


نسخه‌برداری از ۵۰ جزء کتاب» کتب "شیخ الفوائد ‏ شیخ العرشیه » شیخ المشاعر و کتاب "جوامع 


ال ان تفه ایا مطالعه کرفم سین امه ام طاطایم کر خراست کروه که تن 


۰ :2017 ب ,801 ۱ 

برای بیشتر اطلاعات دربارة سندها ر.ک: او ۱۳۸۲: ص. ۱۸۶؛ 
٩ 275,278,281:‏ :2017 ب ,13611 
٩ 10,11,279 0.‏ :2017 ب ,801 7 


۶۳ 


منسوب به امام حسن عسگری» "خطبه تطنجیه" منسوب به حضرت علی. "کتاب الکافی کلینی"" 
"الاستبصار و التهذیب" طوسی. "من لا بحضره الفقیه " قمی و "زاد المسافرین" ناصرخسرو را برایش 
ارعال تتایت:! 

محمدحسن دیلمقانی هم به سال ۱۸۶۵ میلادی (۱۲۸۴ هجری) خطاب به شیخ بلخی نامه‌ای 
می‌نویسد که در آن کتاب "حدیقه الشیعه" احمد مقدس اردبیلی را وقف سلیمان بلخی و اولاد ایشان 
تا پل که شمه ای کات قاری تس ی اي له ما دای مط ال مش سای سا 
سوی سیّد غلام قادر (عبدالقادر بلخی)» سیّد بهاءالدین سیّد برهان‌الدین قلیچ. سیّد محمدعلی و اولاد 
طریقت و مذهب حق و نسل‌های بعدی از مذهب اثنا عشریه هم اين اثر را مطالعه نمایند."۲ 

این مکاتبات نشانگر منسوب بودن سیّد سلیمان بلخی به مذهب امامیه است چراکه وی از 
خاندان سادات بود و دوستدار اهل‌بیت» و همچنین بعد از خروج از بلخ در عراق سکنی گزید. اينکه 
سلیمان بلخی در استانبول تا چه حد از مذهب و اعتقادات خود برای دیگران بازگو کرده هیچ 
اطلاعاتی در دست نیست. اما اينکه وی شیعه امامیه بوده و توسط دولت عثمانی شناخته‌شده و 
قاب‌قبول بوده عیان است. حتی در مجوز شمارة ۶ به تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۸۷۹ که در خصوص چاپ 
کتاب "ینابیع الموذه" صادرشده بود» تأکید شده که بایستی بر روی چاپ کتاب نوشته شود: "این 
کتاب از آثار شیخ سلیمان الحسینی البلخی از علمای شیعه اثناعشری است."۳ 

در اثر برهان‌الدین بلخی بنام "دفتر قیودات" آمده است که علیرغم اينکه خانواده بلخی اهل 
تشیع بوده‌اند» اما به فرقة مجددی از مذهب اهل تسنن منتسب بوده‌اند و حضرت سید عبدالقادر بلخی 
هم به فرقة حمزویان منتسب بوده است که این‌ها حمزویان قید نشده‌اند و تشریح این مسائل بسیار 


دشوار است. طبق اسناد موجود در این آثر می‌توان فهمید که وی منتصب به خانواده‌ای از جمع سادات 


۰ -_ :2017 ب ,13619 1 
۰ ب ,۴1 ۶ 
 : ۰‏ :2017 ب ,30101 3 


۶۴ 


بوده است. به خصوص سید سلیمان بلخی و عبدالقادر بلخی از فرقة حنفی- مجددی به تشیع و از 
تشیع به طریقت مولویه و در آخر هم به فرقة حمزویان روی آورده‌اند.! 

در بعضی از منابع این‌طور آمده است که سلیمان بلخی هم همچون اجدادش و پدرش از 
حکمرانان بلخ» قندوز و بدخشان بوده و از ریش‌سفیدان صاحب منصب در بین قبایل زرزمین (قطغن 
سابق) بوده است." سلیمان بلخی از سمت جمعی از اهالی مردم بلخ. بدخشان و کاتگان در مقام شیخ 
تا کته شوه بوی عفی کیان لخی اتاافعاا ما خر کته ار سر ان ستطان دوش‌یم 
(۱۸۶۲-۱۸۱۹) و از محمد افدال خان که برای مدتی در دستگاه دولت بود. حاکم وقت شهر 
فرمانده‌هاء سلطان مراقّهآتالیق خاأق, قاضی و #جمد سعیذخان» برای تأمینامنیت و عیفر آسان از 
مرزها کمک گرفت. این اطلاعات در "دفتقیودات" برهان‌الدین بلخی(ذر صفحات«۱۵ و ۱۶ ذکرشده 
است." همچنین متن نامه‌اق که توسظر‌محمد افقّال خان در آششم رمضاق(سال 1852/1269 برای 
فرمانده مرز نوشته‌شده بود در صفحة ۱۶ام این دفتر موجود است. این نامه حاوی دستوری مبنی بر 
حفظ امنیت و سلامت سید سلیمان بلخی و قافلة او به هنگام عبور از مرزها بود.؟ 

به گفتة عبدالباقی گولپینارلی. عبدالقادر بلخی نیز همچون سیّد سلیمان از شیعیان امامی بود. 
سیّد احمد مختار, فرزند عبدالقادر بلخی نیز در این عقیده و مذهب و 

زمانی که قافله در بغداد بود. پیکی حاوی پیام پایان یافتن جنگ عثمان-روسیه (۱۸۵۶-۱۸۵۲) 


اف ههد ی باتهم ای ام ی یف وی اندا فا راما قاقله شوه 


۷,۷۰ ,1۷ ,111 :2017 ب ,861 ۱ 

3 :017 ب ,60101ظ :5151 :2002 ب 9 2 

10۰ :2017 ب ,ط61 3 :160 5 :2002 الف ,62 :1505 :2002 ب 9 ۰ 

,4 و :2017 ب ,18 :2017::.13 الف ,قطاهظ :4 و :2014 ,۴611 :160 5 :2002 الف ,62 * 
۰ :1969 بتلتفصواقی 3 


۶۵ 


ضمن گذر از موصل. دیار بکر» اورفا و حلب به آناتولی هجرت کردند و در ۱۲۷۴ مق (۱۸۵۷)" به 
۳ 
ک برقت ی 

سن عبدالقادر بلخی در هنگام مهاجرت. در منابع مختلف به صورت‌های متفاوتی ذکرشده است. 


طبق نظر یوجه گوموش, نشنن چاغیل. عالیه اوزونلار و آرزو مرال؛ سیّد عبدالقادر بلخی در سال 


۱ (۱۸۵۲) زمانی که ۱۴ ساله بود از بلخ جداشده و در سال ۱۲۷۴ (۱۸۵۷) به قونیه رسیده است. 


جمال کورناز و محمد پاسر مهدی, بر این عقیده‌اند که عبدالقادر بلخی در زمان مهاجرتش در سال 


۵( ۱۷ ان واه ایس 


عِ 


ار عبدالقادر بلخی وقت ی که چهار سال داتلت همانه مولان به همراه خانواده‌اش "۳ بلخ مهاجرت کرده 


۲ در بعضی از منابع تاریخ مهاجرت خانوادة بلخی به قونیه ۱۸۵۹-۱۲۷۶ ثبت‌شده است. ر.ک: 
:7 ۷۵110811 :182 و :1931 ولاتقصاو0۵ :229,230 و :1936 بطتاع:ظ :19 و :2015 بصتاعی :231 5 :1988 رهظ 
.89۹2 
در منبعی دیگر نیز اين‌گونه آمده است: خانواده بلخی در سال ۱۸۴۸-۱۲۴۶ از افغانستان به ایران مهاجرت کردند و 
سپس از طریق عراق در سال ۱۸۵۹-۱۲۷۶ به قونیه رسیدند. ر.ک: 
موه عم) مب هط تمصع ز//:10 الف روعاصتاه :104 ۶ :2017 ب ,عتصعو6 
یوسف اوّز در یکی از مقالات خود. تاریخ ورود آن‌ها به قونیه را سال ۱۸۵۷-۱۲۷۴ درج کرده است. ر.ک: 

0۰ ۰ :2002 ب ,07 
او همچنین در مقاله‌ای دیگر» تاریخ خروج از مملکتشان را 1853-۷۰ و ورود به قونیه را ۱۸۵۵-۱۲۷۲ ثبت کرده 
انست: ردک: 

0۰ و :2002 الف ,67 
5 و :2014 مطلهظ :13(,678 ]080:) ,677 5 :2009 ,صقحصه/2 :160 و :2002 الف ,62 :10 ۶ :2002 ب 9 ِ 
124 ۶ :2017 ب ,61 :13 5 :2017 الف ,۲610 
ان ۱۲۸۲: ص ۰۱۸۶ 

مهاجرات خانواده بلخی از شهر بلخ تا شهر قونیه ۱۰ سال طول کشیده بود. خانواده بلخی. از ماوراءالنهر به ایران آمده 
بود از راه مشهد به بغداد رسیده بودند و جاهای مقدس را زیارت کرده بودند. ازاینجا نیز از طریق اورفا به قونیه رفته 

بودند. ر.ک:444 5 :2015 ,۳ 
۰ :2017 ب ,6 :13 5 :2017 الف ,تطلهظ :5 و :2014 ,قطلهظ 3 


۶۶ 


است. به عبارت دیگر. سال هجرت عبدالقادر بلخی مصادف با سال ۱۲۵۹ هجری (۱۸۴۲ میلادی) 
است." جمال کورناز و محمد یاسر مهدی. بر اين عقیده‌اند که عبدالقادر بلخی زمانی که در سال 1272 
(1855) مهاجرت می‌کرده.۱۷ سال داشته است." طارق ولی‌اوغلی به شباهت‌های زندگانی مولانا و 
عبدالقادر بلخی اشاره می کند: عبدالقادر بلخی و خانواده‌اش همچون حضرت مولانا و پدرش بهاءالدین 
ولد صدها سال پیش هجرت می‌کنند و ابتدا به ایران. سپس از طریق عراق وارد آناتولی می‌شوند و 
پس از سفر چهارساله‌ای در سال ۱۲۷۶ هجری (۱۸۵۹ میلادی) وارد شهر قونیه می‌شوند که در این 
حین عبدالقادر بلخی ۱ سال قاشته است:۲ 

شبخ سید سای و پا گیتبدالماه لضی به "ی چهار سال" در ققوانامت کل و در 
طول این مدت به مطالعه و تحلیل بعضی از آثار دینی و ادبی ۳ در مدّت اقامت خویش 
شخصا سلیمان بلخی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین اثر شیخ اکبر محی‌الدین بن عربی حاتمی بنام 
"الفتوحات المکیه فی معرفت الاسرار المالکیه والملکیه" و" فصوص و نصوص" را از نسخه‌هایی که به 
خط مولف آن‌هاء استنساخ کرد. این نسخه‌هاء در کتابخانة مقبره شیخ کبیر عارف صدرالدین قونوی 
نگهداری مب شود. وقتی که محمد سعیبه همم ( ۱۸۵۹ -۱۸۱۵) در عقام جلیی نود سلیمام جلی و 
در سال‌های ۱۸۵۵-۱۸۵۹ دیدار با افراد منتصب به فرقه مولوی روی آورده است. وی نزد جلبی‌ها از 
عزت و احترام برخوردار بود. از سوی تربه‌دار شمس. احمد دده خلافت نامه‌ای به سلیمان بلخی اعطا 


244 5 :2004 مصقاوع]۳ :40 5 :2015 ,۸۷6 جصوم. 28ص [ه9211211ع0://1ظ ث ,وعاصتل۸ :31 5 :1999 الف ,اعوز ؟ 


.4 و :2015 ,۲۲ 
۰ :1997 ,160۵82 :174 و :1999 ر2قصیکز :8 ۶ :2011 ,۱201 2 


رشنوزاده» ۱۳۸۳: ص. ۰۵۸۴ :422 9 :2017 ,۷1:0 * 
و مشیضی قایگر تیه خن امفه است؟سلیمان پلخی فر شفر خولیه سدسال ع شین ماه اقایت کر ننک 
قندوزی حنفی. ۱۲۹۲:ص. ۳۱؛ احمدپناه» ۱۳۸۱: ص. ۸۲. 
:6 5 :2002 ب ,02 14 .1988:8 ,۸2۵۳6 :14 و :2012 مصحصصعه‌تطقک :678 و :2009 مصقصصعتطه 444 و :1999 رصیوع] ٩‏ 
رشنوزاده» ۱۳۸۳: ص. ۵۸۴؛ اوزن ۱۳۸۲: ۱۸۶: حصمی]هرتصهاوآهاعمانجمو//:ووقط :12 5 :2017 ب رقطاهظ 
بحصمم ,۵6 /رتصماعآهاتمانتم5//:عح4ط :162 و :2002 الف ,62 :182 ۶ :1931 بهصماقن ٩‏ 
" قندوزی حنفی» ۱۳۹۲:ص. ۴۱؛ احمدپناه, ۱۳۸۱: ص ۸۳ 
بوو. مه)صباافت لفط [تعصصو3109://1 ت روعئص ۸1 :12 و :2017 ب ,61 :13,14 :2017 الف ,86182 :5 2014:5 ,تط1ظ 


۶۷ 


شد. از طرف احمد دده؛ خادم آرامگاه شمس تبریزی به مثنوی خوان و شیخ درگاه شیخ مراد بخاری از 
شیوخ فرقه نقش‌بندی سیّد سلیمان بلخی یک خلافت نامه‌ای مولوی اهداشده است.! 

عیذالفادر بلخی وماتی که در قونیه بوقه خر سایة رابطهاش,با پیروان فرقة خولژیه با تصوف آتئولن 
انا شاوی سل میوالفاه لته کوانن ابار ش انا که شون بوه غت شاف ولستارلن 
ترجمة مثنوی را کنترل کرده است و در مقدمة کتاب در مورد عبدالقادر بلخی چنین نوشته است: 
تا عبدالقادر بلخی بزرگ‌ترین شاعر صوفی قرن اخیر بوده و ارادة خاصی نسبت به مولانا داشته 
است و در آثار وی ردپای مثنوی مولوی هویداست. او همچنین ابیات بسیاری از مولانا را در آثار خود 
آورده است. ۳" صوفی بزرگ سیّد عبدالقادر بلخی نیز همچون حضرت مولانا در آثارش صفات برجستةٌ 
انسانی را به تصویر می‌کشید. در جملة: "یار باش نه بار؛ گل باش نه خار." اين مفهوم کاملاً مشهود 


۴ 


عبدالقادر بلخی علوم دینی» عربی و فارسی را از پدرش فراگرفت. هنگامی‌که در قونیه اقامت 
داشت "الفقات مکیه‌طان محی‌الدین ابن عربیگگد‌طور اه خواند. دگمنبم دیدم آمده است 
که عبدالقادر بلخی نسخة دوم بعضی از آثار شیخ اکبر محی‌الدین محمد ابن العربی * (۱۲۴۰-۱۱۶۵) را 


به تحریر درآورده اور( 


:۷۲-24 :2017 ب بقطاهظ :(13 ]مصمن) 677 5 :2009 مصقصصح‌تطه۴ 5 و :2014 بتطاهظ :368 و :2006 ماتعصماقت ۱ 
ماه ما ممانتهو//:وماط 
٩ ۰‏ :2017 ب ,86101 :44 و :1999 مط1و] 3 


1 :1995 ,۱۵۷1208 3 
6۰ ۶ :1985 ب,صناعهفی ٩‏ 
54 9 :2017 ب ,۲۵1 :11,13 و :2017 الف ,610 :2 و :2014 ,812 444 و :1999 مصوا :231 5 :1988 ماقصطععض۸ 


رشنوزاده, ۱۳۸۳: ص ۵۸۴ 

*محی‌الدین بلخی ابن العربی از مولفان تأثیرگذار در تاریخ دنیای اسلام و تصوف است. پیروان و دنبال کنندگان عقاید 
محی‌الدین. او را "شیخ الاکبر" و پذیرفتگان علوم دینی وی او را "محی‌الدین" می‌نامیدند. در منابع دیگر نام او به 
صورت ابن عربی نیز ذکرشده است. با این حال او در اغلب آثارش ازجمله الفتوحات و دیوان. خود را محمد ابن عربی 
نامیده است. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: 


۰ :1999 ,272 :516,520 و :16272028,1999 :493,516 و :1999 و1116 
۰ :1931 تفصواقی 7 


۶۸ 


سیّد سلیمان بلخی و همراهانش با دعوت‌نامه‌ای رسمی از سوی سلطان عبدالعزیز 


(1861/1278-1876/1293) در سال ۱۸۶۱-۱۲۷۸ از بورسا به استانبول مهاجرت کرده و در آنجا 
ساکن شدند." در بعضی از منابع برای مهاجرت خانوادة بلخی تاریخ‌های مختلفی قید شده است؛ حر 
محمود یوجر مهاجرت آن‌ها را به بورسا در سال ۱۸۶۲-۱۲۸۰ و سپس به استانبول را در سال 


۶۳ به کیت رسانده است. عبدالیاقی گولییتارلی تاریخ مهاجرت به بهرسا را سال ۱۱۸۰ 
نگاشته است» حال‌آنکه این تاریخ صحیح نیست» چون این مهاجرت در تاریخ ۱۸۶۲-۱۲۸۰ صورت 
گرفتة است. احمد یو کسل افزامره نشن جاغیل و بوجه گوموش ثاریخ عزیمت خانوادة بلخی به سوی 
استانبول را سال ۸۶۳ مین زدا تم دمح #6مصطنی اوزل و الط جاهد تور این 


تاریخ را سال ۱۱۶۷-۱۲۸۲ #رنظ اند" به ده ما اد نی ال ۱۸۶۱۹۸ صورت 
گرفته است. سلیمان باخطلشمرا گفواده‌انر گگهدت دوم در اقا ۹8 در سمت سلوکلو "که از 


طرف دولت تدار کطلگله‌شده اکن بو سس مت اس یر رفتنت#ودر طی اقامتش در 


:6 5 :2002 ب 9 2315 5 :1988 ,۸22۳026 :14 5 :2012 مصقصصع/ط1۵ :678 5 :2009 مصعحصع‌طق۲ :44 و :1999 و0و] 1 
تمطمی]6 تسه اه همه لب6۵5://5۵ظ :12 5 :2017 ,۲/۵02 تمالع ب ,8۵11 
رشنوزاده. ۱۳۸۳: ص ۵۸۴؛ اوّز, ۱۳۸۲: ص ۱۸۶؛ قندوزی حنفی. ۱۳۹۲: ص ۴۱؛ احمدیناه» ۱۳۸۱: ص ۸۳. 
در برخی از منابع می‌خوانيم که عبدالقادر بلخی به خاطر دعوت سلطان عبدالعزیز» از بورسا به استانبول مهاجرت 
کرده و آنجا در یک یکیه شیخ شده و تابه لحظة وفات عبدالقادر بلخی وظيفة او ده سال بوده است. ر.ک: 
۰ :1985 ,۷22101 


.۰ 5 :2017 ۷۵110 :252,253 و :003 ۷66۲ 2 
۰ ۶ :2017 ب ,60276۳06 24 و :1931 لاتقصماقت6) ِ 


الف ,وقاصتتلظ۸ 14 و :2017 الف متطاعظ :6 و :2014 متطاعظ :105 و :2017 ب ,62۵ ٩‏ 


0 1821211116119 //:۵)ظ 
30(۰ 10806) 2 :2009 ,۳121656۷6۲ :115 5 :2002 ,6261 ۶ 


"در یک منبع آماده است که این مهمان‌سرای در سمت صولی کوله بود و اجارة آن را شاه پرداخت. ر.ک: 
رشنوزاده. ۱۳۸۲ ص. ۴ 
" بعضی از منابع» این عمارت را به عنوان یک مهمان‌سرای دولتی ثبت کرده‌اند. به عقيدةٌ حر محمود یوجر عمارت 
هاشم آقا در یوسف پاشا از طرف دولت برای سلیمان بلخی در نظر گرفته‌شده است. ر.ک: 
۰ ۶ :2003 ولععنا ۷ 
پوسف اوّز و بهاء‌الدین قهرمان هم در تحقیقات خودشان آورده‌اند که سلیمان بلخی دو سال در مهمان‌سرای دولت 
سکونت داشته است. ر.ک: 


۶۹ 


مهمان‌خانه از تمام امکانات برخوردار بود و دستمزد نیز دریافت می‌کرد. همچنین برای استنساخ 
کتاب‌هایی که بر روی آن‌ها کار می‌کرد سه کاتب در اختیارش نهادند.! 
سلطان عبدالعزیز دستوری مبنی بر ادای احترام به سلیمان بلخی و همچنین پرداخت هشت 
صد قروش به عنوان دستمزد به وی را صادر کرد. همچنین برای حضرت شیخ از مطبخ خانة امیر طعام 
می‌فرستاد. با دریافت دستمزد از حکومت. سلیمان بلخی مهمان‌خانه را ترک کرد و در سمت‌های 
مت سول سل ای سرای تاوکلی مکی تیک وزیا کباش وتو ضزان ام 
الجاره کر فک این درر۵ ام مطالعه کتاب‌های دیت بو الکشی: لته ۱ که تال های: ما اهر 
اشتیاق مطالعه و ت8/یژن‌ها ب9صداخت. لت رئیس لولس مشایخ در سال؟۱۲/۹-ل رئیس 
جدید این مجلس. صلاح‌الدین مولوی عنمانی (وفات 1887/۱۳۰۴) به همراه دوازده تن از اعضای این 
مجلس به زیارت خانقاه ازبک (بخاری) سلیمان بلخی در استانبول رفتند. بعد از معزول شدن فیض‌الّه 
افندی مثنوی خوان از مسند مرشد نقشبندیه در درگاه شیخ مراد بخاری در سمت ایوب نشانجی, خبر 
انتصاب سلیمان بلخی به این پست را به اطلاع وی رساندند." 
فرالز وی بتام: آدفتر فپودات 7 اطلاعاتن موجود انیکه که قیل از این در همم راو 
نمی شود. در این اثر چنین آورده تاه انبشت که وقوع یک حادثه مابین سیّد سلیمان بلخی و اعضای 
مجلس منجر به ایجاد تغییرات اساسی در زندگی سلیمان بلخی شده است. درست زمانی که بلخی 
تصمیم به سفر حج می‌گیرد. حادثه مذکور به شرح ذیل رخ می‌دهد و مانع از انجام اين سفر معنوی 
برای وی می‌شود: 
مصقحصحطق>1 بر13 امصون) 677 ,(2 امصمخل) 10 5 :2009 مصقحصهط12 :162 و :2002 الف ,62 :151 و :2002 ب ,62 
۰ 5 :2012 
الف ,02 :230 ۶ :1936 مصناع5 :252 5 :2003 بتععنة ۷ :+(13 1مصون) 677 5 :2009 بصقصصه:12 :151 5 :2002 ب ,2 ! 
,8613 :44 و :1999 رصع :182 ۶ :1931 ماتعصماقن :18,19 و :2015 بصناعي :115 ۶ :2002 ,6021 :162,163 5 :2002 
5۰ 5 :2017 الف ,61 :5.7 :2014 ,قطاظ :13 .2017:5 ب 


2 ۶ :2009 ,۲121656767 :44 و :1999 مصتعاً :231 و :1988 متقصصجع۸ :182 و :1931 پلاتعصواقن0 :115 و :671,002 2 
13,144 5 :2017 ب ,۲61 :15 5 :2017 الف ,861 :7 و :2014 ,۲1 :423 و :2017 متااع۵110 ۷ :(30 1مصح) 


رشنوزاده. ۲۳ص ۴ قندوزی حنفی. ۲۳صصص ۳۱ احمدیناه. ۱ ص ۸۲. 


اعضای مجلس که به دیدار سلیمان بلخی آمده بودند. از بلخی سخنانی بدین‌سان شنیده بودند: 
"من از شما عمامه نخواستم و به هیچ‌وجه قبول نخواهم کرد. من طالب دوستی‌ام. نه طالب پست و 
مقام." اعضای مجلس پس از شنیدن این سخنان» مصرانه چنین گفته‌اند: "حضرت جان‌پناه درست 
می‌فرمایند. اما می‌خواهیم که از تبلور نور کمال شما و دربای پرگوهر عرفان شما فیض ببریم. این 
لطف را در حق ما بکنید و درخواست ما را اجابت نمایید. به خاطر گل روی این دراویش ما را مسرور 
بفرمایید." سلیمان بلخی پس از شنیدن این سخنان کمی آرام‌تر شد و به پسرش برهان‌الدین بلخی 
فتتور‌هاف تا فران کر اور تین کفته ات که تفای کتمر ار وورق کار اهای دهده 
به امر او عمل خواهم کرد. اما اگر اجازتم ندهد. باز هم فرمان‌بر او خواهم بود. شما همگی اهل دیانت 
هستید پس اطاعت امر پرورذگار بر شمابواجب است:" بدین شکل:اعضای مجلش هم فرمایشات 
حضرت سلیمان بلخی را قبول نموده‌اند. وقتی‌که فرزندش قرآن را برايش آورد» بلخی ابتدا بوسه‌ای بر 
جلد قرآن نهاد. سپس از میان صفحات آن صفحه‌ای را باز کرد سورة پونس. آية ۲۶ در این تفأل باز 
شد. بنابرایهضای دل22 حضار در مجلس جلگشد و بالگگایت قلبلگفنند که 9 شیخ» مراد 
دلمان اکنون حاصل شد." بدین ترتیب سلیمان بلخی فرمود: "گویا روی پیشانی من اهل محبت و 


پشتاره ان مهن هه انیت امه داش کر انش هم هی ان ۱۳ 


با تعیین او به این سمت. سلیمان بلخی به درگاه نقل‌مکان کرد و تا پایان عمر خویش به عنوان 


برای تسیاری. از علما اتجام می‌کادء در اوقات فراغشتن ند نکارین کناب و رساله مشغول بود:؟ 


للّذِینَ أَخسنوا الحْستی وزیادة ولا رهق وَجُوهَهُم فترٌ ولا لا آولتک أصخاب اجه هم فیقا خالون به راه پاینده 
راست. (سورةٌ ۱۰ یونس, آية ۲۶.) 
لین أَحْسئوا ایشان را است که نیکویی کردند. الْحْسْنی نیکوتر از آنچه ایشان کردند. و زِیادهٌ و نیز افزونی از ناخواسته 
و نابیوسیده. و لا رهق وَجُوههَم و بران روی‌های ایشان نه نشیند. قرو لا ذلَ گردی و نه خواری, ولیک آصحاب اجه 
هم فیها خالذون. (۲۶) ایشانند بهشتیان» جاویدان در آن. (رشیدالدین»۱۳۳۹: ج ۰۱۰ ص ۹۷۳.) 
14-۰ .2017:5 ب ,81 2 
6۰ :2017 ب ,36101 3 


۷۱ 


سلیمان بلخی که در زمان سلطنت سلطان عبدالعزیز ۱۶ سال در استانبول اقامت کرده بود علاوه 
بر تدریس و تربیت شاگردان» کتاب‌های ارزشمندی را تألیف کرده است. وی» در غم از دست دادن 
سلطان عبدالعزیز بسیار اندوهگین شده بود. شاهزادگان که در همان اثناء گرفتار ترس و اضطراب شده 
بودند» نماینده‌ای را نزد سلیمان بلخی که به شخصیت معنوی‌اش ایمان داشتند اعزام کردند تا برایشان 
دعا کند. حتی. سلطان عبدالحمید دوم معلم خود علی محوی افندی را به درگاه سلیمان بلخی 
فرستاده بود تا بتواند برای دعا به صورت پنهانی نزد وی برود. اما شیخ بلخی گفته بود که در گاهش 
متاسب تشر یف‌فرهایی شاهزاد کان تیست و متاسب‌تر آن است که خودش دو کر کاه پرایشان دغا. کند, 
برای اثبات این امر هم به عنوان دلیل. حدیث شریف (دعای موّمن در غیاب برادرش مستجاب 
می‌شود) را توسط محوی افندی برای شاهزاده ارسال کرده بود. نتيجة آن دعا این‌گونه شده بود که 
شاهزاده خوش‌اقبال شش ماه بعد صاحب تاج و تخت سلطنت شد و به پادشاهی جان‌پناه برای تمام 
عالم تبدیل شد. فرزند سلیمان بلخی . برهان‌الدین بلخی موضوع ملاقات محوی افندی و سخنان 
پدرش را در نامه‌ای در "دفتر قیودات " نوشته است." 

در بعضی از منابع سلیمان بلخی را مستقیم الحال و راوی حدیث ذکر کرده‌اند. او قامت بلند و 
ریش کم‌پشت داشت. در لحظة مرگش. عبدالقادر بلخی پسر ارشد وی برهان‌اللّه را فرزند اوسط و 
بهاءالدین را به عنوان پسر کوچکش تصدیق کرد." 

از شخصیت‌های مهم این خاندان می‌توان به شیخ سلیمان و پسر ارشد وی که از پوست 
نشین‌های درگاه مراد بخاری در محلةّ ایوب نشانجی بودند اشاره کرد. شیخ عبدالقادر بلخی آخرین 


مرشد این درگاه بود» از برادرش شیخ محمد برهان‌الدین بلخی به عنوان شاعر و خطاط نامبرده شده 


" قندوزی حنفی: ۱۳۹۲: ص ۴۵؛ 
۰ ب 80111 


۰ 9 :2017 ب ,۴1 2 
۰ 9 :2003 66۲ ۷ 3 


۷۲ 


همچنین پسر آو محمد موسی در خطاطی معروف بوده [انتفت: این خاندان منسوب به خانوادةٌ پلکین 
اک 


سلیمان, تلخی که به عنوان, شخ متتصب به ق قه نقشبتدبه وه مجددی شداخته‌شده. استه علم 


حدیث و تفسیر را برای بسیاری از علما تدریس کرده و در سایر اوقات خود به کار نگارش کتاب و 


رساله مشغول بوده است. وظيفة سیّد سلیمان بلخی در درگاه شیخ مراد بخاری, تا به لحظة وفاتش ده 


سال بود؟ 


به گفتة موسی دانش و سید حبیب‌الله احمد پناهه شیخ سیّد سلیمان بلخی از بزرگان حنفیه در 

فروع و از استوانه‌های طریقت نقشبندیه بود. پسر و جانشین او شیخ سیّد عبدالقادر بلخی به برخی از 

افاضل که شرح‌حال سیّد سلیمان را نگاشته‌انده نوشت که پدرش در مذهب. حنفی و در مشرب. 

نقشبندی بوده است. همچنین» سیّد سلیمان بلخی به سادات حسینی نسبت داده‌شده است که این 
محققان. به‌تفصیل نسب و درستی ادعای او پی نبردند.؟ 

همچنین به زبان‌های عربی. فارسی و جغتایی تسلط داشت. سلیمان بلخی طی ۱۰ سالی که در 

درگاه حضور داشت. ضمن تألیف چهار کتاب به زبان عربی بیشتر اوقات خود را در خصوص تألیف 


کتبی از بابت اهل‌بیت. صرف می کرد و بد.عنوان منیع از کتاب" کب السته استفاده. می کرد 


۰ :2002 ب ,62 !1 
" مجددی, یکی از فرقه‌های صوفیانه منسوب به نقشبندیان خراسان بوده است. این فرقه علیرغم اینکه در استانبول در 
قرن هجدهم طرفداران زیادی داشته. در قرن نوزدهم با ظهور فرقة خالدیه کم کم از ورطه توجه به دورمانده است. ر.ک: 

0 موز / 1:0 الف روحتصها۸ :104 5 :2017 ب ,60276۳06 444 و :1999 مطلو] 
155 و :2017 الف بتطاهظ :7 5 :2014 ,لطاعظ :152 5 :2002 ب ,02 13(4 ]090) 677 5 :2009 مصحصه‌تطفک ِ 
394 5 :2015 ,۸۷61 :444 و :2015 و۳ :423 5 :2017 وتااع۵110 ۷ :343 5 :2016 مصلل ۸ :98 .۶ :2016 الف ,1656081 
اون ۲ ص ع133:.14۶ 8 :2010 ما10 :19 5 :2015 بطتاءب) 
در بعضی از منابع می‌بينیم که شیخ سیّد عبدالقادر بلخی حدود نه سال و نیز بیشتر در درگاه خدمت گذارده است. 
ردک: 

۰ و :2015 ,۲ حطوم.وه)صبه لول عطاتعطو1//:مط ث روماصتاض :25 ٩‏ :2003 ,۷66۲ :116 5 :2002 ,6261 

3 قندوزی حنفیء ۱۳۹۲: ص ۲۱۰۴۱۰۴۲۰۴۹ ؛ احمدپناه. ۱۳۸۱: ص ۸۲۰۸۸۲ 


۷۳ 


برهان‌الدین بلخی هم در نامه‌ای که خطاب به یوسف رضا پاشا نوشته بود از این آثار شیخ بلخی نام 
۱ 
برده بود. 
از شیخ سیّد سلیمان بلخی آثاری به زبان عربی به‌جامانده که تعداد آثار او در منابع مختلف 
متفاوت ذکر شده است. 
به گفتة موسی دانش و سیّد حبیب‌الله احمد پناه. سیّد سلیمان بلخی به نام‌های "اجماع 
القیایی نب من اقا ز ان المیهه بد ارات که انم کاب‌ها خرانم میگ هام باس و 
نام‌های "اجماع لگ ی الاکوان قطشبط ان" و ینابيم لظ اشاطلده‌اند:؟ 
عبدالباقی گولپینارلی. نوران چتین سه آثار به نام‌های "مشرق الاکوان"» "غبطات آلامان " و "ینابیع 
الموده" سید سلیمان بلق درم ثبت گی‌اند. اب گلدمین ال اینال. حر محمود 
پوجر حسین وصاف و مصطفی اوزل نیز از چهار آثار به نام‌های "اجماع الفواید» "مشرق الاکوان " 
"غبطات آلامان " و "ینابیع الموده" شیخ سیّد سلیمان بلخی. سخن به میان می‌آورند و یک اثر دیگر 
او را؛ به نام "اعجاز القرآن " در منابع آورده‌اند. * 
۱. بتابیع الموذه: این کتاب دارای مقدمه و ضد باپ است." آقای بزرگ طهرانی در کتاب خود 


تاه المع ال صانی یی هر هس ماه بای موس دصکی که ماه تقو 


.صطمه,)۵رتصهآو له ]همع //:عح0 :16:18:102 و :2017 ب بقطاعظ :267 5 :1969 ملتهصماقن 1 
ِ قندوزی حنفیء ۱۳۹۲: ص ۱۰۴۱۰۴۲۰۴۵ ۲؛ احمدیناه» ۱۳۸۱: ص ۸۲. 
عل تعواملونطومظ ۱۵/۱۵7 عم ۷۵ نععانم تطاعظ صعصمواتو ب بو :16۳,164 و :2002 الف ,62 3 
#(13 ]مصع8) 677 5 :2009 مصقصصهتطه>204:1 و :2006 و2 :152 و :2002 واتقامصصوهآم‌ن۱۷]۵۱ 
اوزه ۱۳۸۲: ص ۰۱۸۶ 
6۰ :2002 ,672۵1 :18 5 :2015 مصتاعي :401 :2006 بهصیم‌اقن ٩‏ 
و6 .29ص هل عط نوی //:صط) ت روداصت‌آض 3 ۶ :2003 ,۷167 :182 و :1999 الف ,عم 
, الطهرانی:۱۹۸۳-۱۴۰۳: ص ۲۹۰؛ قندوزی حنفی. ۱۳۹۲:ص۲۱؛ احمدیناه. ۱۳۸۱: ص ۸۲۸۸۲. 
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر دربارة چاپ‌های گذشته. خلاصٌ مقدمه و صد باب "ینابع الموده ‏ ر.ک: 
احمدپناه» ۱۳۸۱: ص .٩۱-۴۶‏ 


۷۴ 


یک نویسنده شیعه به شمار نمی‌روده اما او دانش روحانی دارد. اثر وی بنام "ینابیع الموده » یکی از 
کتب مذهب تشیع بشمار می‌رود.! 

موسی دانش و سیّد حبیب‌اللّه احمد پناه هم دربارة کتاب "ینابیع الموده" چنین نوشته‌اند: این 
کتاب دربارة فضایل اهل‌بیت (ع) است. سیّد سلیمان بلخی در آخر عمرش گردآوری تألیف و تدوین 
کرده است." کتاب "ینابیع الموده" مهم‌ترین اثر سیّد سلیمان بلخی است. که روز دوشنبه نهم رمضان 
۱ تألیف این اثر پایان‌یافته است." 

این اثر در دو نوبت در استانبول به چاپ رسیده است: 

۱- پنابیع الموه ولد اول ی استان یز ۰۱۲۰ضارات اختر, 

2 - ینابیع الموده, اسالگای ۲۳۰۲ ففشارات ۳۳ید ۲ 

کتاب "یتابیع الموده ای او گر در سالگ ۱۳ درو یه صفتا 068 تانبول- هشت سال بعد 
از وفات ستّد سل لخی- اب رس گاست. مهد یا بوشه رکه در سفارت ایران 
ملقب به ملک التجار است و محمد طاهر تبریزی صاحب مجلة فارسی اختر در استانبول در تاریخ ۲۵ 


شعبان ۱۳۰۲ در چاپ اثر "ینابیع الموده" یاری رساندند." و همچنین این کتاب برای بار دوم در 


برای دسترسی به اطلاعات بیشتر دربارة مقدمه. نسخه‌های خطی. ترجمةّ اردو ترجمه‌های فارسی کتاب "ینابع 
الموده " ر.ک: قندوزی حنفی. ۱۲۹۲:ص ۴۹-۱۷. 
۱ الطهرانی» ۱۹۸۲-۱۴۰۳: ص ۹۰ 6.00.4۲ /رتصهاو له اجهابهو//:دمنط 
۱ قندوزی حنفی. ۱۳۹۲: ص ۹۰۳۲۳؛ احمدپناه» ۱۳۸۱: ص ۸۲؛ 
" قندوزی حنفی, ۱۳۹۲: ص ۴۵۰۴۶. 
000) 7 :009 ,162۴72928 :204 5 :2006 ,62 18:19 :010006) 152 5 :2002 ب ,7 :163 5 :2002 الف ,62 ِ 
ط۵).60/ لها وه تمایت:۵و//:عظ و( 13 

الطهرانی.۱۹۸۲-۱۴۰۳: ص ۲۹۰؛ احمدپناه»۱۳۸۱: ص ٩۱‏ ؛ قندوزی حنفی» ۱۳۹۲: ص ۲۱. 
* احمدپناه. ۱۳۸۱: ص ۱٩؛‏ قندوزی حنفی» ۱۳۹۲: ص ۴۶. 

:+445 و :2015 ,۳ :164 5 :2002 الف ,62 ((13 00806) 677 5 :2009 مصقصصهتطفگ ۹ 
اژز, ۱۳۸۲: ص ۱۸۶؛ احمدپناه. ۱۳۸۱: ص ۱٩:؛‏ قندوزی حنفی. ۱۳۹۲: ص ۴۶. 


۷۵ 


استانبول چاپ شد و بر آن تاریخ چاپ ۱ نکاشته شده است. مشهور این استت:. که جاپ 1 نظر 


زمان بعد از چاپ قبلی آن ۱۳۰۲ بوده است و برای منظور خاصی تاریخ آن جلو انداخته‌شده است." 


بت فسات کنات ال ده ال تصات الشعه‌تا تلاصا فان که ظیران مضاخب فان 


متس تشه شام الموده کنو الق مس سای کانه هر ال هر رای > 


0 هم بارها به چاپ رسیده آوش ۲ 


عبدالباقی گلوپینارلی در کتاب "ملامتیه و ملامیان" در ردیف ۱۱۶ قسمت کتاب‌شناسی دورةٌ 


دوم ملامیان. سلیمان بلخی نويسندة کتاب "ینابیع الموده" را جنین معرفی کرده یه "ینابیع 


الموده" کتابی بزرگ است که حاوی احادیث شیعیان امامیه و عقیده اثنا عشریه و احادیث جامع 


حضرت علی و اهل‌بیت (ع) و حاوی احادیث و بیانات اهل سنت و احادیث سنی‌ها است:؟ 
استانیول به استنظای درآمده لت هرده ان نس هدر کتاب یماگ بخش نوشتاره" با 
شماره‌های ۱۱۳ و ۳۶۵ جلد اول و دوم) نکهدا 4 می‌شوت گر این اه سید للقگان بلخی در 


مورد دوستی خویشاوندان پیامبر را مطالب آورده است. تاریخ تألیف اين اثر پیش از کتاب "ینابیع 


" احمدپناه. ۱۳۸۱: ص ۱٩؛‏ قندوزی حنفی, ۱۳۹۲: ص ۴۶. 
" به نظر سید حبیب اللّه احمدپناه» این کتاب در سال ۱۳۰۸ در مشهد. در دو جزء در ۲۵۵ صفحه به چاپ رسیده 
است. ر.ک: احمدپناه» ۱۳۸۱: ص .٩۱‏ 
" الطهرانی. ۱۹۸۲-۲۳: ص ۲۹۰؛ قندوزی حنفیء» ۱۳۹۲: ص ۲۱. 
/ 1 
* به نظر احمد فاروق چلیک و موسی دانش نسخه این اثر در موزةٌ مولانه در شهر قونیه. در کتابخانة پروفسور 
عبدالباقی گولپینارلی» نگهداری می‌شود. این نسخه. در کاتولوگ کتابخانة یادشده در جلد دوم و بین صفحات ۱۴۷- 
۸ محفوظ است. ر.ک: 
:77,148 8 :2001 نع 
قندوزی حنفی؛ ۱۳۹۲: ص. ۴۵. 
19(۰ :0100010) 152 5 :2002 ب ,7 :16۲ 5 :2002 الف,627 ‌ 


۷۶ 


الموده" است. زیرا در چند مورد. ازجمله صفحه ۵۲۲ از چاپ استانبول به کتاب "مشرق الاکوان" 
ارجاع 1 

عبظه ههد یکی ههام اوه سک شین موی کال ۱۹۸۹۱۱۳۲۴ هبو 
درآمد که این نسخه در قسمت نوشتار به شمارةٌ ۱۳۶۳ محفوظ است. نسخهة دیگری به صورت قلم 
ورد مر تانصی که فا تس مولی اه شیم اس هن مق هلا هر ان غبدالنای 
گولپینارلی به شمارة 66 نگهداری می‌شود. این اثر عربی متشکل از ۱۱۵ صفحه است. ۲ 

۴ احماع یبا اسم. اقا القر ای هر کتاشانه ملیمانیه رشق توشاری رنه شهار 
7 به ثبت رت گگهاست. تسه الط نوة دلاگن بلخی و پسر بالدین بلق محمد 
موسیء در سال ۱۱۰/۱۳۲۸ اسکواا گفتاشته کات" 

۵ البلتی و سید سا. کش حال.کژگهرکتاب. امفنالوک ۹49 عبدالبافی گولپینارلی 
ردیف ۱۴۷ نگهداری می‌شود. شامل ۲۶۸ صفحه و به زبان عربی ات 

۶ کتاب شرح بعضی ابیات مثنوی: حاوی شرح ابیاتی از مثنوی است که از قرآن الهام گرفته‌اند. 
گمان می‌رود که این کتاب توسط محمد بن محمد بن الحسین البلخی شرح دم 

در بعضی از منابع آمده که سلیمان بلخی به هنگام جنگ امپراتوری عثمانی با روس‌ها بیمار 

بوده و در طول مدت زمان جنگ در بستر بیماری به سر می‌برده و در دوران پایانی جنگ بیماری وی 


شدت بیشتری پیداکرده ی 


۲ قندوزی حنفی, ۱۳۹۲: ص ۴۶۰۲۱ 
415 ۶ :2001 ,6116 :(19 :010801) 152 5 :2002 ب ,67 :164 :2002 الف ,62 2 
قندوزی حنفیء ۱۳۹۲: ص 45 
" به گفتة موسی دانش. از کتاب " اجماع الفواید" نسخه‌ای به دست ایشان نرسیده است. ر.ک: 
قندوزی حنفیء ۱۳۹۲: ص 45 
19(۰ 010806) 152 5 :2002 ب ,67 :164 5 :2002 الف ,62 


7 ,ناه‎ 2001: ۶ 8۰ 
٩ ۰۲۵۳761, 2009: 00۰ 


۰ :2017 ب ,801 7 


۷۷ 


سلیمان بلخی در سن ۷۴ سالگی. در ششم رمضان سال ۱۲۹۴ ه.ق (۱۶ اوت ۱۸۷۷ م.» ساعت 

سه بامداد روز پنج‌شنبه. بر اثر بیماری" دار فانی را وداع گفت. او را در مقبره درگاه شیخ مراد بخاری 
باه حاکن سفق ۲ 

بنا به گفتة برخی محققان» پدر سیّد عبدالقادر بلخی» سیّد سلیمان در ۱۶ شعبان ۱۲۶۴ ه.ق (۱۶ 

اوت) و مادرش. بی‌بی سعیده خانم. نیز در سال ۱۳۱۱ .ق (۱۸۹۲ م.) در استانبول از دنیا رفتند و در 

آرامگاه درگاه شیخ مراد به خاک سپرده شدند. همچنین بسیاری از منابع آورده‌اند که محل تدفین 

شیخ بلخی و خانواده‌اش در پشت نرده‌های درگاه شیخ مراد بخاری یعنی آنجایی که درونش درخت 


وجود دارد نیست و هیچ علامتی از قبرشان وجود ندارد. 


به علاوه در این نو اطلاعان دیکر اه گتانواده. اف ها تاریخطک و محل تولد 


درج‌شده است. همچنین معلومات دیگری نیز در رابطه با مزار و محل دفن آن‌ها نیز آمده اور 


۱-۲-۲- فرزندان شیخ سیّد سلیمان بلخی 
۱ در ادامه مطلب. در رابطه با عبدالقادر بلخی. اولین فرزند سیّد سلیمان بلخیء آورده‌ايم. 


۲. سیّد احمد سعید بلخی: وی در بلخ به دنیا آمده است. همراه پدرش سلیمان بلخی به استانبول 
هجرت کرد. مادرش سیده سعیده نام دارد. در سال 1282/1۸۶۶ در گذشته است. در قبرستان راويد 


۱ 


" در بعضی از منابع آورده شده که سلیمان بلخی درنتيجة بیماری روانی درگذشته است. ر.ک: 
13(۰ 010806) 7 :2009 ,طقصصه 1 :162 و :2002 الف ,62 :124 :2002 ب ,02 


۳ 


شعبان اه مدعیست که شیخ سیّد سلیمان بلخی درنتيجة بیماری روانی فوت نکرده است. بعضی منابع هم حال و 
هوای استغراق بلخی ر به عنوان یک بیماری روانی معرفی کرده‌اند. ر.ک: .445 ٩‏ :2015 ,۳ 
5 :2006 ,62 :163 5 :2002 الف ,62 1524 5 :2002 ب ,02 252,253 5 :2003 ,۷061 :182 و5 :1931 لاتعصماقت 


17,19 5 :2017 ب ,۳618 :15 و :2017 الف ,610 :8 و :2014 ,طاعظ 13 1مصمت) 677 5 :2009 رصقصعتط۵ :204 
۵۲.60« تصصه اه آمهلنتمو//:عوااط :165 ۶ :2002 ,602761 518,195 :2015 مطلاعب) 
او ۲ ص ۱۸۶: قندوزی حنفی. ۲۳صص ۳۱.۳۲ احمدیناه ۱۳۸۱: ص ۸۲۰۸۲۰۸۴ 


:7 الف ,تطاه :9 و :2014 رتطاهظ 2 )مصوتل) 181 و :1931 بتاتقصواقین :(92 )مصوتل) 107 5 :2017 9 ِ 


و266 اصبا هل عطاتمصوو1//:ط ث روماصتتا۸ :16 و 
2(۰ 010006) 181 5 :1931 ماتعصواقت ‌ 


۷۸ 


۴ مالفا اتکی مکی وا له وق شام تس اتلد له اشاره شوه 
تهاددر ادف قیودات " قو تابه قزر کی فر ال های ۱۸۹۳۱۳۱۲۱۱۸۵۵۰۱۳ که از ظرفت برآذرشن 
برهان‌الدین بلخی برای وی فرستاده‌شده است. به علاوه در رابطه با او دو نامة بدون تاریخ به زبان 
فارسی نیز در ات 

آرزو مرال و عالیه اوزونلار در تحقیقات خود اطلاعات جدیدی در خصوص سیّد بهاء‌الدین الحق به 
دست آورده‌اند. وی به سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷ در بلخ دیده به جهان گشود. وی همچون دیگر برادران خود 
همراه پدر به استانبول آمد. مادرش سیّده سعیده خانم است. تا زمان فوتش در درگاه مانده است. 
روایت است تا زمانی که پدرش در قید حیات بوده همواره آماده به امه درب اتاق پدرش می‌ایستاده 
است. یک‌مرتبه سفر حج رفته است. وی با خدیجه خانم ازدواج کرده است. حاصل این وصلت یک 
دختر و شش پسر است. قبل از برادرش سیّد عبدالقادر بلخی فوت کرده است و در حیاط درگاه مدفون 
است. سیّد عبدالقلطاحی در 9 فوت فش کیت که دک ۳ 

در "دفتر قیودات" آمده است که به استناد نقل و قول از خاندان وی نام اصلی وی بهاء‌الدین 

باب الحق بوده آما در نامه‌ها و.سایر استاد بهاءالدین الحق ذ‌کرشده است:؟ 
۴ در ادامه مطلب. دربارة سیّد برهان‌الدین» چهارمین فرزند سیّد سلیمان بلخی سخن خواهیم 
۵ سیّده آیجان بلخی: وی در بلخ به دنیا آمد. همراه با پدرش سیّد سلیمان بلخی به استانبول 


آمد. مادرش سیّده سعیده خانم است. به سال 1282/1۸۶۶ درگذشت و در قبرستان توپکاپی دفن 


گردید. 


۰ ۶ :2017 ب ,136181 1 
۰ ۶ :2002 الف ,62 2 
برای دسترسی به نامه‌ها ر.ک: .14,15 ٩‏ :2014 ,۳۷1 
۰ :2017 ب 30101 3 
9(۰ )مصع‌ن) 37 5 :2017 ب ,1ط1ظ ٩‏ 


۷۹ 


۶ سیّده ساجده بلخی: وی هم در بلخ به دنیا آمد و همانند ساير فرزندان همراه پدرش به 
استانبول آمد. مادرش سیده آیکوزی خانم است. به سال ۱۲۷۲/۱۸۵۶ درگذشت. قبر وی در حوالی 
دروازه حلب واقع در شهر اورفا است." 

۷ سید محمذعلی: سیّد محمدعلی در شهر خانقین ایران به دنیا آمده است. مادرش سیده سعیده 


‌ ۳ 
مدفون است. 


۸ سیّده فاطمه زهرا: وی در حین مهاجرت در شهر حلب به دنیا آمده است. مادرش سیده 


آیکوزو است. با سیّد محمد محسن فرزند خواجه ابراهیم ازدواج کرده است. فرزندان دختر و پسر 
به دنیا آورده اما هیچ‌یک زنده نمانده‌اند. همسرش» سید محمد محسن به سال ۱۳-۵۸( 


درگذشت و در نزدیکی چشمة درگاه شیخ مراد بخاری مدفون است. سیّده فاطمه زهرا هم در 


سال ۹۵۷/۱۸۹۰ در گذشش در مزا یت ج وش مدد #است. " 


۳-۲- شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 
عبدالقادر بلخی در سال ۰۱۲۵۵/۱۸۳۹ در مسجد صوفی در قریه‌ای در خانقاه" از توابع شهر 


قندوز در نزدیکی‌های بلخ به دنیا آمد." حکمران ازکند از نوادگان سیّد برهان‌الدین قلیج و پسر ارشد 


بیان نات و 


٩ 6۰‏ :2017 ب ,136182 1 
6۰ :017 ب 30101 2 
:6۰ :017 ب 30101 3 
6۰ :017 ب ,8010 * 
* بعضی از منابع هم آورده‌اند که در خانقاه چال به دنیا آمده است. ر.ک: .1 و :2014 ,38618 
و :2014 ,قطلظ :93 5 :2013 ,رمصعصصنقع :31 و :1999 الف ,لقصاً :231 5 :1988 ,قمع :229 ٩‏ :1936 مصنعرظ 5 
و :2004 مصق128 :166 5 :1997 ,2ص :174 و :1999 رمقصییی۴ :253 و :2003 ولععذ :11 5 :2017 الف ر,قطاهظ :1 
,تاذ ۷ :104 5 :2017 ب ,0260۲۵ :238 5 :2011 ,۱۵02 :131 و :1985 بلع۷221 :181 5 :1931 ,داعهصماقن :24 
تحوع.ققاصبه لقافطاتفصهع0://1 الف روماصطام :23 5 :2017 ,16/۵026 اهاباب ,611 :422 5 :2017 
رشنوزاده. ۱۳۸۲: ص ۵۸۴؛ قندوزی حنفیء: ۱۳۹۲:ص ۴۹. 


نام اصلی او غلام قادر ثبت‌شده که بعد از مهاجرت و اقامت در استانبول. به شیوه و رسم مردم آن 
شهر او را عبدالقادر نامیدند ۲ 
همان گونه که قبلاً نیز ذکر کردیم. عبدالقادر بلخی در سال ۱۲۷۸/۱۸۶۱ به همراه خانواده‌اش به 
استانبول مهاجرت کردند. با فوت پدرش, سیّد سلیمان بلخی. بر طبق وصیت. پسر ارشدش جانشین 
وی شد. عبدالقادر بلخی به عنوان مرشد نقشبندیه و ملامتيٌ حمزویه منصوب شد و در سال 
۷ مرش در گاه شب مراد بخاری در ایوب تشانج: شد. وی هتگام انتضاب یه این پوست؛ 
سی‌ونه سال داشت." درنتيجة فعالیت‌های موّثر و رضایت‌بخش او در اين درگاه ملقب به "سیّد بلخی" 
عصر خویش شد." 
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم» در بین ملامیان دورة دوم. در مقام "قطب" شناخته 
شد و احترام و محبت بسیاری از مردم را متوجه خود گردانید." در تصوف اصطلاح "قطب" برای 


والیان و مرشدان اعظم بکار برده می‌شد و وی قدرت تصرف در طبیعت و بزرگ‌مردان را داشت." 


914 :2014 ,قطاهظ :131 0 :1985 ۷22161 :152 و :1969 متاتمصواقت +21 5 :1988 باقصع2ه :31 .۶ :1999 الف ,1281 ۲ 
5 :1999 ,10۳۸۵2 :238 5 :2011 ,۷۵001 244 و :2004 مصقاعه۳۱ :93 و :2013 ورهمصمصطزکع(] و1 و :2017 الف ,ملظ 
:65 ۶ :1997 ,1۱882 :174 

رشنوزاده» ۱۳۸۲: ص ۵۸۴. 
114 و :2017 الف,6101ظ :1 و :2014 مطاعظ :253 و :2003 ,۷6۵ :181 و :1931 رتاتمصما44:06 و :1999 ,صیوا 2 
1664 5 :1997 ,22ص 1744 5 :1999 و2هصتیک :238 و :2011 ,۷۲2001 :23 و :2017 ب ,۳610 

رشنوزاده. ۱۳۸۲: ص ۵۸۴. 
8 بعضی منابع این‌چنین قیدشده است که: عبدالقادر بلخی با مرگ پدرش در سال ۱۲۹۵/۱۸۷۷ در درگاه شیخ مراد 


بخاری. شیخ شده است. ر.ک: 
.1 ۰ :1982 بانع66[ 
۷61 :15 5 :2017 الف ,361۳1 :8 و :2014 ,تطاظ :44 و :1999 مطو] 15 ۶ :1988 ۸22026 :31 و :1999 الف ,1281 3 
,160022 1744 5 :1999 ,مقس 5144 و :1994 مصقحصصصه1 544 و :2006 ب272 :25 5 :2017 ب ,6181ظ :253 و :2003 
٩ 255‏ :2004 ص۳29 :18 5 :2015 مصتاعب :167 5 :1997 
رشنوزاده. ۱۳۸۲: ص ۵۸۵۰۵/۸۴. 
۰ و :2015 ,۳1 :25 5 :2017 ب ,0101ظ :253 5 :2003 ,16817 ۷ 8 


۰ ۶ :2015 مطتاع :514 5 :1994 مصحصصعه [ ۹ 
.۰ ۶ :2003 ,7ععذ1 ۷ :181 و :1931 ماتعصماقت ۱ 


۰ ,26۷ :2017 ب ,30101 ۶ 


۸ 


به دلیل زادگاهش به او لقب بلخی دادند و چون از سی و پنجمین نوادگان حضرت پیامبر بود او 
را سیّد نامیدند." او اولین تحصیلات اولية دینی را از پدرش سیّد سلیمان بلخی فراگرفت" و پس از 
سیر و سلوک در این راهء به عنوان جانشین پدرش برگزیده شد." 

شیخ سیّد عبدالقادر بلخی قامتی متوسط. صورتی گندم گون» ریش‌هایی سفید و پر و چشمانی 
سیاه داشت. او مردی خوش گفتار و بی‌ریا بود. شخصیتی مهربان و آرام داشت و اطرافیانش را بامحبت 
به پیش می‌خواند. سخنانش پاية علمی و عرفانی داشت. در درگاه. شب‌های جمعه مجلس ذکرگوبی 
ار مر ناسمه تساه ام مرف لام ال مت مس ی انم 
مجمع با آداب محمدية بی‌عیب و نقص (پرورده» شریعت مطهره (پاک و مباح که از سوی خداوند 
منزه» بی هیچ شک و شبهه‌ای فرستاده‌شده است) مزین مب ۱۳۳ بنا به گفتة حسین وصاف. حضرت 


ادریس مختفی نیز ازجمله کسانی بود که از عبدالقادر بلخی فیض می‌برد. حتی یک روز که ادریس 


" 


مختفی در در گاه شیخ مراد بود یک فرد مشتاق به درگاه امه و گفته بود: "به دنبال شیخ هستم 


حضرت مختفی در جواب فرموده‌اند: تن در اینحا است 0 جسمش ۸ 


قر سا ۱۳۸۱۳۱۱۸۶۵۷ با قیت شیع فشل نله نی و نات نم فان به: این وس 


همراه با پدر به درگاه شیخ مراد بخاری در محلة ایوب نشانجی نقل‌مکان کردند." 


.۰ ۶ :2015 ,5171:6618 :1982 ,ع66[ 229 ۶ :1936 ما۳۵ 5 5 :1950 مهعع11 1" : 
در بعضی منابع» سیّد عبدالقادر بلخی را "حلال مشکلات" معرفی کرده است. ر.ک: 
۰ 5 :2017 ,1101 ۲۷ 
٩ 55‏ :2004 مصق۳۱281 :171 5 :1982 م66[ 2 
رشنوزاده» ۱۳۸۲: ص ۵۸۴. 
۰ ۶ :2015 بصلاه :182 و :۱931 ماتعصواقت 
ت ,وماصت۸1 :25,41 ۶ :2017 ب ,6181ظ :17 و :2017 ,تطاظ :11,12 و :2014 بتطاهظ :107 و :2017 ب 9 ِ 


1611۱211121616۰0 //: ۱۵ 
29۰ :2017 ,دااع۵110 ۷ 7 


اه ۲۳ ص ۸۵؛ امز. ۱۳۸۲: ص ۱۸۶: 
0۰ ۶ :2015 مطلاعي 


۸ 


وی تا پایان عمرش در این پست (جانشین درگاه) باقی ماند. وی در سال ۱۳۴۱/۱۹۲۳ فوت 
کرد و پس از اداری نماز او را در مسجد سلطان ایوب در جوار مرقد پدرش سلیمان بلخی در مقبرةٌ 
درگاه شیخ مراد بخاری به خاک نی 323" 

خبر فوت عبدالقادر بلخی در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد. نشن جاغیل. یوجه گوموش» آرزو 
مرال و علیه اوزونلار در آثارشان آورده‌اند که اعلان وفات شیخ سیّد عبدالقادر بلخی در تاریخ ۲۸ رجب 
۰۱ (۱۶ مارس ۱۹۲۳) در روزنامه‌ای به عنوان "ارتحال موسف" منتشرشده است. همچنین فتوکپی 
این صفحه را. از روزنامه یافته‌اند که حقیقتاً نام روزنامه مشخص ۱ 

عبدالقادر بلخی از متصوفان عصر خویش بود. او طریقت ملامتیه و نقشبندیه را در هم آمیخت و 
در آن دوره به‌طور هم‌زمان مرشد نقشبندیه و طریقت ملامتیه بود. بعد از او پسرش احمد مختار راه او 
را ادامه داد" 

در "دفتر قیودات" چنین آمده است که,بعد از عبدالقادر بلخی», بر سر ایتکه چه کسی عنوان 
رجل حمزویه را عهده‌دار است اختلاف به وجود آمده است. همچنین در این منبع آمده است که 
روایت انتصاب احمد مختار فرزند عبدالقادر بلخی به مقام خلافت حمزویه از سوی خواجه اکرم شیخ 
درگاه آق بابا در منطقة بیکوز استانبول و عثمان کمالی افندی صحت نداشته و موضوع خلافت 
نقشبندی- مجددی که عبدالقادر بلخی به این سه تن واگذار کرده بوده با مستله حمزوبان اشتباه شده 
است و روایت خلافت در خصوص خلافت فرقه نقشبندی- مجددی بوده است. همچنین این مطلب هم 


در اثر مذکور آورده شده است که با هدف تأمین نشست گاه در درگاه برای فرزندش سید احمد مختار 


۰ :2014 ملطاعظ :253 5 :2003 تععنا۷ :93 5 :2013 ووهوصمصصتقع(1 :230 5 :1936 مصتاع۲۳ :15 و :1999 الف ,لعم[ ۱ 
544 5 :2006 ,12۲۵ :20 5 :2015 مصلاعی) :32 5 :2017 ,۴1 :119 و :1958 ب ,تاچ0 :16 :2017 الف ,61 :8,9 

تطوع.وع)صاالعنلقطا تفص ع1//:جاا ث رعماصتام :238 و :2011 ,۱۷۲21 :147 و :2016 ,۱۷۲۱1812 
رشنوزاده. ۱۲۸۲: ص ۵۸۵. 


۰ :2017 ب ,61 :۳۸۶ 5 :2017 الف ,8610 2 
.4 و :۱۹۹۹ ,1618 3 


۸۳ 


و همچنین تداوم شیوخیت بابا اکرم در درگاه نقشبندية بیکوزء نیاز به اهدای این خلافت را حس کرده 


است ۲ 


طریقت حمزویه در زمان احمد مختار در دورةٌ جمهوربت خاتمه یافت." در یک منبع دیگر چنین 


وی در مقام شیخ حمزوی وجود دارد. یک دسته روایت کرده‌اند که پس از عبدالقادر بلخی فرزندش 
احمد مختار به خلافت رسیده. زمره‌ای دیگر معتقد بودند که عثمان کمالی افندی به خلافت رسیده و 
زمره‌ای دیگر هم معتقدند اشرف اده اسکوداری جانشینی عبدالقادر بلخی رسیده است. هر سه تن هم 
از افرادی بودند که نزد شیخ رسیده و از مصاحبت وی فیض برده‌اند. عثمان کمالی افندی این ادعا را 
در دیوان خود مطرح کرده اما سیّد احمد مختار و اشرف اده هیچ‌گاه چنین ادعایی نکردند و حتی از 
شیوع آن هم جلوگیری کرده‌اند." 

سیّد عبدالقادر بلخی به زبان‌های ترکی» عربی. فارسی و جفتایی تسلط کامل داشت." عارفی 
ادیب و انسانی کامل العیار بود." بعضی از اشعارش را با لهجة جفتایی به نظم درآورد" و در بعضی 
دیگر کلمات جغتایی بکار می‌برد. مورداحترام و علاقة عامةّ مردم بود. در تعلیق مهارت زیادی داشت. 
چندین لوحه به نستعلیق از خود برجای گذاشته است. در بین صوفیان قرن بیستم از جایگاه خاصی 


۰ ی اد وه ۳۹1 1 ۱ 1 ۸ ۳ 


۷۰ :2017 ب ,136182 1 


۰ :2017 ب ,3010 2 

۰ :2015 مصناعی) :232 9 :1988 ,موه 3 

الف ,وله :119 و :1958 ب بتا1606 :25 :2004 مصق‌اعه۲ :23 و :2017 ب ,۲611 :108 5 :2017 ب ,602616 3 
,0010. 628ص هل هط تعحطع۱۵://1 

1۰ ۶ :1958 ب ,16060 :31 و :1999 الف راهم[ 7 


:0 ,11121188: 1 2 5 :2015 مصتاعب +165 5 :2002 الف ,67 8 ۶ :2017 ب 90 9 :1958 ب بتا1>0 ۹ 
.و0 .28ص ]معط تعطع10://1 ت ,وعاصتله :(24 )مصوت) 681 و 

,31 :11 و :2014 رتطاه3 :204 5 :2006 ,62 214 5 :2015 مطتاع) :119 5 :1958 ب ,1606۷0 :154 5 :2002 ب 91 ِ 
۰ :2004 مطف23:۳]291 5 :2017 ب ,10ظ :131 ۵ :1985 ,۷22101 :24 و :2004 مصقافها۲ :17 5 :2017 

۰ ۶ :2011 ,۱۷۲2۳01 :185 و :1931 ماتعصماقت ۹ 


۸۴ 


شاعران تصوف عهد خویش بشمار می‌آید." همچنین به او القاب "بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صوفی عصر 
خویش"» "بزرگ‌ترین شاعر صوفی آن دوره"» "سرشناس‌ترین صوفی قرن معاصر" داده‌اند. بعد از 
مولانا دومین اثر منظوم بلند را خلق کرد. وی در تمام آثارش مثنوی را سرلوحه خود قرار داده است. و 
گاهی نیز به تقلید از مثنوی شعر سروده است. ابیاتی از مثنوی را در آثار خود می‌آورد و او ارادت و 
عقه خی تانق فو انا داش 

سعادت کاراکوسه در مقدمة تحقیقش قید کرده است که در چندین قسمت دیوان عبدالقادر 
بلخی تأثیر مولانا دیده می‌شود. همچنین به نظر اوه عبدالقادر بلخی در شعرهای غنایی خود از دیوان 
مولانا و در شعرهای حکمی از مثنوی الهام گرفته است." 

عبدالقادر در شعرهایش "غلام قادر"؛ "قادر حکمت" "بلخی" را به عنوان تخلص برای خود 
برگزید. " تعداد آثار اه در مت گیمتناه دا هرشده امین به فا کرم ایشین, بیش‌ترین 
قسمت اثر عبدالقادر بلخی به صورت مننوی نوشته‌شده که عبارت‌اند از: "اسرار التوحید"» "ینابیع 
الحکم " "کنوز العارفین"» "گلشن اسرار" و اشعار عارفانه‌اش را "دیوان" نامیده و در آن جمعاً پنج اثر 
موجود است. ولی این اثرها در منابع ذکر نشده و جای آن‌ها نیز معلوم نیست." نیهات عظمت شش اثر 
از عبدالقادر بلخی را شرح داده و در باب سه اثر وی "شمش رخشان" "شموس الانوار" و "الهامات 
ربانیه " سخن نگفته است." سعادتین نزهت ارگون نیز در باب دو اثر"شموس الانوار" و "الهامات 
ربانیه " عبدالقادر بلخی بحث نکرده است." تحسین یازیجی به هشت اثر از عبدالقادر بلخی به نام‌های 


انیم شک هه کلف ارای (ع. اکتوه العارفین ۵۳۷ ترا ال ع یی 


24(۰ 010806) 681 :2009 ,صعصمتطهک1 ۱ 

و :017 ب ,610 :16 5 :2017 الف م,قطاهظ :9 و :2014 ,قطلهظ :165,166 5 :2002 الف,62 :153,155 5 :2002 ب ,67 2 
۰ 5 ,0065۳0276.05. 0069027601 :21 5 :2015 مصتامب :33 

3 16272156, 06:۰ 

:55 ۶ :2002 الف ,67 24 ٩‏ :1988 ماقصطه2ظ :24 )مصع)681 5 :2009 مصقصصع‌تطقک :231 و :1936 مصتاع۲ ِ 


۰ ۶ :2011 ,1۷۵۳01 :33 5 :2017 ب ,61۳1ظ 


,4 :1999 رصروز 7 
۰ ۶ :2014 ,۳۷11 :54 و :2006 ,162172 :232 5 :1988 ,۸28102 ‌ 
2۰ 5 :1936 بصناع:ظ 7 


۸۵ 


(232). "شمس رخشان" (۰)۷۷۷۷ "سنوحات" (۲۲۶۰). "الهامات ربانیه" و "دیوان" اشاره کرده 
است. ابن الامین محمود کمال اینال. حسین وضاف و مهمت آکف کوسه‌اوغلو نه اثر از وی به نام‌های 
یفام اشانع الک ب تقو آلعاکنن 7 شش مار مب ستتحاگ الشه ۰" ماما 


ربانیه " وان بلخی " کم ایا ۲ 9 انشا التحوید" ر آورده رت ۲ از نظر احمد یو کسل اوزامره 


۱ 


نیز سیّد عبدالقادر بلخی هفت اثر به نام‌های "کنوز العارفین" (۰۵۴۳۲۷ "ینابیع الحکم" (۱۲۰۷۱): 
"شمس_ رخشان" (۷۷۷۷). "گلشن اسرار" (۶۸۷۶). "سنوحات الهیه" (۲۲۶۰). "دیوان بلخی" 
(۳۳۸۰) و "اسرار التوحید" (232) را از خود برجای گذاشته است. ‏ یوسف اوّز نیز هفت اثر به نام‌های 
"گلشن اسرار"» "کنوز العارفین"» "ینابیع الحکم" "سنوحات الهیه" "الهامات ربانیه » "شمس 
رخشان ۰ "اسرار التوحید ‏ فلق به 9/لقیادر بلح لگ داند. ۲ 
بنا به گفتة رفعی جواد اولونای نیز به غیر از "دیوان عبدالقادر بلخی" اثرهای دیگری نیز دارد 
که جمعاً ۳۵۹۸گ است طتجنین ۲ 9فرهای کی عبدالنا خی. أع الحکم" "اسرار 
التوحید"» "گلشن اسرار". "کنوز العارفین" و "شمس رخشان"» "سنوحات الهیه" و از اثرهای 
"دیوان » از جمله "شموس انوار" و "سنوحات" بحث کرده است." نشن چاغیل. یوجه گوموش. عالیه 
اوزونلار و آرزو مرال نوشته‌اند که از سیّد عبدالقادر هفت اثر نامبرده به نام‌های "دیوان بلخی" "گلشن 
اسرار "» "سنوحات الهیه "» "ینابیع الحکم" "کنوز العارفین"» "اسرار التوحید" و "شمس رخشان" به 
جای مانده است." 
بعد از قرن دوازدهم. اولین نمونه‌های ادبیات ترکی در آناتولی ظهور کرد که در ابتداه همچون 


مولویه و بکتاشیه امکان گسترش و بسط از دو شاخة مختلف در آن دیده می‌شد. زمانی که فرقة 


۰ :1997 ,160۲8۵2 :۱۷۴ 5 :1999 و۲082 :131,132 0 :1985 ,۷22161 ِ 

مهافت قطاتعصو10://1 ث روعتصطام :98 و :2016 الف رتااق۲>۵560 :15 و :1999 الف ,عم 2 
,جوم وهصیه لع1هط1تقجصی1//:حط الف ,عمامتطاه :108 ۶ :2017 ب بعتصمون 3 

:4 ۶ :2002 ب ,67 :165,166,167 5 :2002 الف ,62 * 

7 ۷۵110, 2017: 9 8۰ 

6۰ ۶ :2017 الف ,801۳2 :10 ۶ :2014 ,قطلظ :33 5 :2017 ب ,قط[8 ٩‏ 


۸۶ 


مولویه روی کار آمد. یک ادبیات ساده و بی‌هدف به لحاظ هنری و اما پرطرفدار اطراف درگاه‌های 
بکتاشیه. ملامتیه و خلوتیه به وجود آمده است و بدین‌سان اولین آثار و نمونه‌های ادبیات درگاهی به 
وجود آمده‌اند. 
ادبیات تکیه. هیچ شکل منظوم و خاصی نداشت. بدین جهت. او از ادبیات دیوانی و عاشقانه 

استفاده کرده است. در ادبیات قدیم ترک» گویش تصوفانه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. 
تصوف. در ادبیات ترکی کلاسیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شاعران هنردوست و ادیب. برای 
طرح نظرات و احساسات خود از تصوف بهره برده‌اند. زیباترین نمونه‌های اشعار صوفیانه را می‌توان در 
آثار ادبیات درگاهی یافت. شاعران درگاهی منسوب به طریقت‌های مختلف تفکرات صوفیانه خود را 
ماهرانه به نمايش گذاشته‌اند. بعضی از اين اشعار شامل منظومه‌هایی با محتویات آموزشی به لحاظ 
اصول و آداب طریقت شاعر است. بخش اعظمی از آن‌ها هم شامل اشعاری قلندارنه و غنایی با لهام 
0 

عظمی بیلگین در مقالة خود تحت عنوان "تصوف و ادبیات تکیه" آورده است که آثار عبدالقادر 
بلخی حاوی هنرهای لفظ و معنا بوده لذا نامبرده در راستای ادبیات درگاهی قلم زده است. 
۱1-۲-۲- شجره‌نامة شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 

شجره‌نامة سیّد عبدالقادر بلخی در منابع مختلف آمده است. به گفتة بهاءالدین قهرمان. 
شحجره‌نامة خانوادة بلخی در کتابخانة سلیمانیه. کلکسیون درگاه طاهر آقاء به شمارة ۷ محفوظ ۵ 
به عقيدة احمد یوکسل اوزامره سیّد عبدالقادر بلخی در "ینابیع الحکم" از شجره‌نامة خود سخن گفته 


و حود ۳ از نسل امام محمدتفی و به بردیب از امامان و درنهایت رسول اکرم دانسته است. 


1 5 0۷۰۲ع صنطهآنا انوم نع توق ۱ 
15(۰ ]10) 677,688 5 :2009 مرصحصه‌تطفگ 2 


,4 :2017 ب ,02۵906 3 


۸۷ 


در "ینابیع الحکم" عبدالقادر بلخی. به حسینی النسب بودن وی از سمت امام محمدتقی 
طباطبایی (ع) اشاره‌شده است که درنهایت نسل وی به حضرت محمد مصطفی (ص) میرسد. سادات 
الحسینی بودن وی به این صورت در اثر مذکور آمده است: 

"بیان بعضی مناقب و اوصاف پدر بزرگوارم اعنی حضرت شیخ سیّد سلیمان البلخی القندوزی 
الخانقاهی قدس سره که از اجلة سادات حسینیه آن دو سلالةٌ طاهره .. " ۱ 

نشن چاغیل و یوجه گوموش با استناد به مثنوی "ینابیع الحکم" عبدالقادر بلخی. اجداد او را به 
امام محمدتقی طباطبایی و به اين ترتیب به امام حسین(ع) و حضرت محمد مصطفی (ص) 
ی باتقق ۲ 

شجره‌نامه به این صورت است: 

سید عبدالقادر بلخی. سیّد سلیمان. سیّد ابراهیم حاجه گلان» سیّد بابه سیّد ابراهیم» سیّد 
محمد معروف. سیّد ترسون باقی. سیّد غلام الدین. سیّد نصرالدین. سیّد جمال‌الدین» سیّد برهان‌الدین 
قلیج» سیّد کمال‌الدین» شاه حسن. شاه حسین» سیّد محمد. سیّد احمد. سید عبدالله. سیّد عبدالله 
مفدل. سیّد عبیدالله. سیّد طالب» سیّد احمد اعرج» سیّد احمد. سیّد مسلم مبرقع. امام محمدتقی امام 
علی بن موسی‌الرضاء امام موسی کاظم. امام جعفر صادق. امام محمدباقر امام علی (زین‌العابدین) امام 
حسین امام علی بن ابی‌طالب. محمد مصطفی (ص)." 

یوسف از نیز وجود شجره‌نامة شیخ سیّد عبدالقادر بلخی را در "ینابیع الحکم" تصدیق کرده 


است. وی همچنین عقیده داشت این شجره‌نامه در مجموعة دفتر مثنوی برهان‌الدین قلیج نیز درج 


۰ ۶ :2014 بتطاهظ :181 ,1931:5 ماتعصماقت 
:115 :2017 الف ,611 :1 و :2014 ,18 ِ 
رشنوزاده. ۱۳۸۳۳ ص‌ 2/۳ 


ت,وماصت۸1 :443 و :2015 ,۳7 :11 و :2017 الف ,6 :1,2 و :2014 مقطاعظ :181,182 و :1931 ماتعصیماق6 
0۰ 026 1۱۵1112161۱ 1قحط16//: ۸9 


۳ 


شده است." به عقیده بهاءالدین قهرمان» یوسف اوّز, عالیه اوزونلار و آرزو مرال» این شجره در ردیف 
شمارةٌ ۱۳۶۳ بخش نسخ دست‌نویس اهدایی کتابخانة سلیمانیه موجود است. در این شجره آمده است 
که اثر شیخ سیّد سلیمان بلخی تحت عنوان "غبطه آلامان" توسط سیّد برهان‌الدین بلخی به نگارش 
درآمده است. 
این شجره‌نامه به این ترتیب است: 
الامام الهمام امیرالمومنین (حضرت حسین) و امام المتقین اسدالله الغالب علی بن حسین 
سیّدالشهدا حسین سبط رسول‌الّه صلی‌الّه علیه و آله و سلم. امام محمدباقر. ابن الامام زین‌العابدین 
(امام زین‌العابدین)» ابن الامام جعفر صادق, ابن الامام موسی کاظم. ابن الامام علی بن موسی رضاء ابن 
الامام محمدتقی, ابن السیّد موسی, مبرقع (ابو احمد موسی مبرقع فرزند امام نهم) ابن السیّد احمد. 
ابن السیّد احمد اعرج. ابن السیّد الطالب. ابن السیّد عبیدالّه سیّد عبیداله الافدال, ابن السیّد عبدالله, 
ابن السید احمدطاه آلسید تسین #والستد اه حسن:گ#رالستد ال ی‌الدین» ابن الستد 
کمال‌الدین او السید ان برهان‌الدین قلیجگشاه شبگاوزکند): لهالسید گالن‌الدین, ابن 
اش ی الفیی: انق الشکه لاه لوزن ان الشته تسین اکناف ان ام مجیی به روف یه اس 
ابراهیم ابن السیّد محمد المطهر بی بابا حاج ابن السیّد ابراهیم المشهور بی حاج کلان. ابن السیّد 
سلیمان." 
احرامجی زاده حاجی اسماعیل حقی آلتونتاش حسینی النسب بودن سیّد عبدالقادر بلخی را 
این گونه توصیف می‌کند: 
حضرت حسین. امام زین‌العابدین. امام محمدباقر. جعفر صادق. موسی کاظم. علی بن 


3(۰ 010806) 061 ۶ :2002 الف ,۵7 ! 
امصونل) ,3 5 :2017 ب ملطاظ ز(15 01ع00) 677,678 5 :2009 مصقصصه‌تطهک برد امصون) 1 :2002 الف ,67 ِ 
-(7 


۸۵ 


سیّد عبیدالله الافدرال» سیّد عبدالله. سیّد احمد. سیّد محمد. شاه حسین» شاه حسن. سیّد جلال‌الدین. 
سیّد کمال‌الدین. سیّد برهان‌الدین قلیج» سیّد جمال‌الدین. سیّد نصیرالدین» سید غلام الدین» سیّد 
ترسون» سیّد باقی» سیّد محمد معروف. سید ابراهیم. سیّد محمد معروف المطهر بی "بابا حاجه » سیّد 
ابراهیم المشهور بی حاجه گلان» سیّد سلیمان (قدس‌اله).! 

همان گونه که از شجره‌نامه نیز مشهود است. سیّد عبدالقادر بلخی و خانواده او از طبقة اشرافی 


شهر محسوب می‌شدند. ۲ 


۲-۳-۲- آثار شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 
۱ بنابیم الحک گیل (۱ ابیت گید در ۲ 8وصفحه" تنظیم‌شیلاشت. د‌طگاتی که 


در تقسیم‌بندی فصل‌ها آورده نشده است. ابیات نوزده‌گانه دیده کی ۹۳ میکروفیلم این مثنوی در 


کتابخانة ملی. آرشیو میکروفیلم‌ها به شمارةٌ ۲۹۳ :) 1994 نگهداری می‌شود. در اصل عبدالباقی 


گولپینارلی این افق به‌طور که استدد رده امین نس یر موزه ها بخش کتابخانة 
عیدالباشی و ویتارلی با ارة ۱۳۲ محقوظ است ای انز وبا آوزان وی ام فاعلانن: 


فاعلاتن " به زبان فارسی سروده شذه است و چنین آغاز می‌شود:" 


.حطمه,عهاصیا آهتل1هطانمصو:ن//:صلاط ت رعماصها۸ 1 
8*۰ 6 :2009 ,طوصه 127 :204 9 :2006 ,662 :۰1535 :2002 ب 7 ِ 


544 5 :2006 مهتقک :+153 5 :2002 ب ,7 :166 5 :2002 الف ,0۶ :16 و :2017 الف ,ط1ظ :10 9 :2014 و[ 3 
13 8 :2014 م۳۷ :132 0 :1985 ,۷22101 
رشنوزاده. ۱۳۸۳۳ ص‌ (۳۸۳/۹۸ 


آقای احمد یوکسل اوزامره و خانم نشن جاغیل تعداد ابیات این اثر را ۱۲۰۷۱ بیت آورده‌اند. راک: 
0۰ ۶ :2014 ,101ظ :108 5 :2017 ب ,602606 
و حر محمود یوجر تعداد ابیات آن را ۱۰۰۰۰ ذکر کرده است. ر.ک:.(605 ا0عع:8) 254 5 :2003 ,۷6۵7 
5 :2003 ,66۲ :166 5 :2002 الف,6027 1844 و :1931 لاتعصواقت0 :232 و :1988 ,اقصع‌مه :231 و :1936 مطتاع:۳ ِ 
605(۰ 10801) 254 
.۰ 5 :1931 بناتفصواقی 7 
.(82 2901:) 33 5 :2017 ب ,فطع :147 ۶ :2001 بعلنلهي :166 5 :2002 الف ,62 ٩‏ 
184,185 5 :1931 بداععصاوا00 :231 و :1936 مصتاع۳۲۳ ۱ 
رشنوزاده» ۱۳۸۲: ص ۵۸۵. 


آفرین ای آفرین جان خدا از تو پیدا گشت نقش ماسوا 


موج دل شد قدرت صنعت به هم جمله اشیا سر برآورد از عدم 

قدرت صنعت به ذاتت بود نهان خواستی این قدرتت گردد عیان 
قدرت صنعت به جودت شد قرین آفریدی آسمان‌ها و زمین 
آدم خاکی به عالم جان بود جان و جانان حضرت یزدان بود 


این اثر در دوم ذی‌القعده سال ۱۳۱۹ مق (۱۰ فوریه ۱۹۰۲ م) به تحریر درآمده و در ۲۷ 


ای ۱۱۲ یعاس ۱۱۸۱۲ ها باننرسده اش 
دوم ذی‌القعده بود بد اکتابش به شعبان المعظّم شد ختامش 


۲ کنوز العارفین: اثر مثنوی فارسی و متشکل از ۵۴۵۳ بیت بر وزن عروض "مفاعیلن. مفاعیلن؛ 


:6 ۶ :2002 الف ,62 :(25 010006) 15۴ 5 :2002 ب ,02 18185 5 :1931 رلاتهصدماقت0 :231 و :1936 مصتاعز۳۲ 1 
13 و :2014 ,۳۷11 :54 5 :2006 ,16272 :232 5 :1988 ,۸22۳02 :44 و :1999 مطلو] 

رشنوزاده» ۱۳۸۲: ص ۵۸۵. 
۰ ۶ :1931 باتعصواقی 2 


" نام این اثر در بعضی از منابع " کنوز العارفین " ثبت‌شده است. ر.ک: 


وطلو] :33 5 :2017 ,۲1 :16 و5 :2017 الف متطلهظ :10 و :2014 رطع :108 5 :2017 ب ,266 :1988 بافصطحتض 
,4 ۶ :2003 ,۷166۲ :153 5 :2002 ب ,67 :165 :2002 الف,62 :31 و :1999 الف ,لقع :44 و :1999 

نام این آثر در بعضی از منابع 9 العارفین فی اسرارالتوخیته تت‌شته استا: ررک: 
:067 ,1272 :167 و :1997 ,مقص16 :1744 5 :1999 ,2ممست؟ :95 5 2013 ,وهعصهصصتقع را و183 و :۱931 ماتعصماقت 
رشنوزاده. ۱۳۸۳: ص. ۵۸۵ :54 و 


,254 9 :2003 ,۷667 :165 5 :2002 الف ,62 535 ۶ :2002 ب 9 24 5 :1988 ,۸22۳21 :231 و :1936 مصتاع۳۲۳ . 
رشنوزاده. ۳ ص 13:۸۵ ٩‏ :2014 ما۳۷ :132 0 :۷22161,1985 :54 5 :2006 ,17 :(606 ]1020) 

در برخی منابع تعداد ابیات این اثر ۵۴۳۷ آمده است. ر.ک: 
رشنوزاده. ۲ ص 16:.۵۸۵ و :2017 الف ,۲ :10 و :2014 م36 :108 و :2017 ب ,60266 


11 :1936 بطناعظ 7 
606(۰ ]01000) 254 5 :2003 ۱۸۲۳:۷6۵۲ 5 :1931 رتاتعصیماق0 :232 5 :1999 رکحصهحض 8 


۹ 


جلدهای "اسرار التوحید" اثر عبدالقادر بلخی, به چاپ رسیده و در ۲۹۶ صفحه تنظیم‌شده است.! 
تک وفتای ای آتر شین تايه ای قشم ار کر فا هه اه ۱۱۹۲۰۰۰۳۵۹۱۲ تیار 
می‌شود. به علاوه کپی خلاصه‌شدة این نسخه که به دست عبد الباقی گولیینارلی نوشته‌شده در موزهٌ 
مولاناه بخش کتابخانة عبدالباقی گولپینارلی به شمارة ۱۳۲ محفوظ است. " و چنین آغاز می‌شود:" 


1 که جاه ما .۱ ا ۲ 
بگکویم حمد رب آن خداوند جان و عقل را با جسم کرد بند 


به جان و عقل را این جسم تن کرد ز جان و عقل و تن خود را عیان کرد 


که تن را بهر جان کرد آشنایی که صنع و قدرتش شد زین روایی 


جملء ابیات این شد از خضدا بنج هزار ۳ چار صد و پنجاه‌وسه 


که بط اول م طللب ب وا هزار و سیصد و هم بیست‌ویک بود 


نوشتن ان مثنوی» در تاریخ یکم رجب ۲۳ سیتامبر ۱۹۰ آغازشده است: 


شب پنجشنبه بیست و هفت ذولقی ختامش شد که اندر ساعت سعد 


که سیصد بیست‌ودو بعد از هزاری بشد اتمام این از فضل باری 


ی ۱۱ )یه بات هه ات 


۱ 


و :2017 ب ,610ظ :(24 ]مصم) 133,154 5 :2002 ب ,7 :165,166 5 :2002 الف ,62 +۶۲ :1931 ,0610102711 2 
۰ :2001 بلتم :(83 )مصون) 33 
۰ 5 :1931 بلتمصماق0 :231 5 :1936 معط 3 


:65 ۶ :2002 الف ,627 :(24 01080]6) 154 5 :2002 ب ,02 232 ٩‏ :1988 ماقطع۸2 :۱۸4 و :1931 ماتعصواقت ‌ 
.4 9 :2006 ,1272 :(606 )مصمرتل) 254 و :2003 ,۷661 :44 5 :1999 مصلعوا :13 5 :2014 با۲۲ اوه 


1۲ 


۳ گلشن اسرار: این مثنوی شامل ۶۸۷۶ بیت بوده" در ۵۰۱ صفحه تنظیم‌شده است. در صفحاتی 
که در تقسیم‌بندی فصل‌ها قرار نگرفته‌اند» ابیات پانزده‌گانه دیده می‌شود." وزن عروضی آن "مفاعیلن» 
مفاعیلن» فعولن " است." تحریر این نسخه در ۲۱ ذی‌القعده ۱۳۲۲ (۲۷ :انویه ۱۹۰۵) به اتمام رسیده 
اف که ای ان کد به اه ای تفا مت وه کی ان نمی ۲ فسفت: دشن 
میکروفیلم‌ها به شمارة 293 ) 1994 محفوظ است. دو نسخه از آن به دست نویسنده و نسخةً 
دیگری توسط عبدالباقی گولپینارلی به صورت خلاصه تحریر شده است. این سه نسخه در موزه مولانه؛ 
بخش کتابخانة عبدالباقی گولپینارلی به شماره‌های ۰۳۸ ۱۳۱ و ۱۳۲ نگهداری می‌شود. نسخة دیگری 
از اين اثر نیز به ده 4یحمان ای در سا ۱۳۲۵ ناگ ‌شده که این نسخ ٩‏ کتابخلفا آتأنورک» 
بخش کتابخانة عتمان ارت گم شماره ۶ ثبتگلست اکتوط 23 شمارخط؟؟ از ۷۸ صفحه 
تشکیل‌شده است. آثار ده شماره "الی د ۲۲ بد ۲۴۵/۵ و ۲۴۶ صفحه 


ی ۳ 2 3 ۱ ۷ 
تنظیم‌شده‌اند. ‏ و این آثر چنین شروع می‌شود: 


به‌ نام آن خداوند جهان است ۳ 
و مت کی یاه و صنه تعها ز جودش صنع و قدرت شد هویدا 
که از هستی او عالم عیان است به غیر از هستی‌اش نهان است 
ان وه ار وی نی به ذات او مظاهر شد صفاتش 


24 0 :1985 ۷22161 :153 و :2002 ب,62 :+66 ۶ :2002 الف ,62 14 8 :1936 مصناع۲۳ :2 8 :1988 ,۸2۵0۵ ۱ 
17:14 5 :2017 الف ,8610 :10 و :2014 ملظ :108 5 :2017 ب ,60266 607(۶ 010006) 254 5 :2003 وتعع ۷ 
رشنوزاده. ۱۳۸۲: ص ۵۸۵ :13 5 :2014 ,۲۷13 :54 5 :2006 


4 9 ,۱271۱م01 2 
:1 :1936 ,صناع۳ظ 3 
٩ 010۱271۱, 9 4‏ 


60(۰ 01000) 33 5 :2017 ب بلطاظ :(23 010806) 153,154 5 :2002 ب ,67 :165 : :2002 الف ,62 7 
۰ و :2001 بلناعي :(23 امصمن) 153 5 :2002 ب ,02 :165 5 :2002 الف,62 ؟ 
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٩۳ 


۴ اشترآن شید آتری اتکت به نع که چه این قاری س هه کته اس هر اصا هی آنق اند 
"اسماء الحسنی" بکار نرفته اما چون در آغاز به "اسرار التوحید" اشاره‌شده و تعدادی از این اسامی در 
آن متفه اسماء الخنشی ۲ برای آن.بکار من وود بر هرن "فاملاتن؛ فافلاتن»-فاعلن ۲ شروده اشنده 

ک ۳ 3 ب ۳ 
است و چنین شروع می‌شود: 


بخ اد داز نه نی منه اه 
ای تو هستی آندرون جان جهان تلا 3 ۴ 


تن وجود قطر «هفاشد عالمی ون که شد از قطره ذاتت ر ری 
ا نزن عوالم جمله در حکم صفات چون تفاتت کت اندر حکم ذات 


این اثر دو بار در سال‌های ۵ ه.ق (۱۹۰۷) و ۱۳۲۱ )۱٩۰۱۲(‏ به چاپ رسیده است: 
۱. سیّد عبدالقادر بلخی, "اسرار التوحید ناشر: سیّد علی سیف‌الله» چاپخانه احمد ساکی افندی. 
استاتتول :۱۳۲۵ هقی (۱۹۰۷ عم این اثر‌شایل ۱۳ ضفحه ارس 


دق (۱۹۱۲ م» شامل ۲۸ صفحه است. (متن فارسی» صفح؛ یک تا نوزده)! 


و :2017 ب ,626۳076 :166 ٩‏ :2002 الف ,627 64 5 :2015 ,۸۲۷61 :232 5 :1988 ,۸2226 :۶۱۸3 :1931 ماتعصواقت 1 


4 :2003 ,1667 :193 5 :2014 بلقوتا :16 5 :2017 الف ,۲10 :10 ۶ :2014 متطاعظ :231 و :1936 مصباع:۴ :108 


603(۰ 110806) 
۰ : :2014 بلفمتا 2 
.4 9 :2015 ,۸۷61 :231 5 :1936 مطلاع۳۲۲ ۹ 


رشنوزاده. ۱۳۸۲: ص :52 5 :2015 ,۸۷1 :29 و :2014 رتطلهظ :231 5 :1936 مصاع:۲ :183 و :1931 رتامصماقن 3 
2۵ 


27(۰ 080) 154 5 :2002 ب 9 ((10 ]1080) 5 :2002 الف,62 * 


۹۴ 


این معوی در سال ۱۳۲۵ سروده شده است. و تمسط یکی از مریدان. عیدالقادر بلخی. بة نام 
محمد ناظم باشا (پدر ناظم حکمت ران- وقات ۱۹۶۳): شاغر معروف و والی سایق سلائیک (۱۸۴۰- 
۶ نا همین اوزان: به.نظم ترکی پرجمه‌شده استه ایم ترجه فر ۱۵۶ بیت به بیان ترگی 
خلاصه‌شده است. " همان‌طور که در بالا نیز ذکر کردیم. این ترجمه به همراه متن فارسی آن چاپ‌شده 
است. ابیات آغازین در اثر عبدالقادر بلخی و نی ترجمه این اثر که توسط محمد ناظم باشا انجام‌شده 
هر دو دارای قافیه‌های یکسان است: 


۱" ۳ 


ی تو هستی اندرون جان نهان جان‌ها از ذات تو شد در عیان 


(سیّد عبدالقادر بلخی» بیت اول) 


۳" 


ی وجود پاک جان ایچره نهان ذات بی همتاسی جانلاردا عیان" 
(ناظم پاشاء بیت اول)" 

دست خط مقلگا در "سفق ونیا فواست ۳ 

اسرار التوحید و ترجمة منظوم آن در موزة مولانا؛ بخش کتابخانة عبدالباقی گولپینارلی به 


شمار۵ ۳۸ فرظ است. افر مهرد اسات این آثر فارسن»ه متايع محطلف اعداد: ستفافتی دگرشده 


امصون) 154 ۶ :2002 ب ,62 :(11 امصونق) 166 ۶ :2002 الف ,62 :183 ۶ :1931 متاتهصم‌اق0 :231 و :1936 ,صتاعرظ 1 
رشنوزاده» ۱۳۸۲: ص 132:۵۸۵ 0 :1985 ,۷22101 :41 5 :2015 ,۸۷6 :(28,29 

۲ به گفتة محمد اونال سیّد عبدالقادر بلخی این اثر را در تاریخ ۱۳۴۱ هق (1۹۲۲) تألیف کرده است. ر.ک: 
3۰ ۶ :2014 ,لقطنا 
و :1999 الف ,1821 444 و :1999 مصلو1 :231 5 :1936 مصاع:۴ :108 5 :2017 ب 90 3 و :1931 ولاتقصم1ق0) ‌ 


مط1ظ :(603 ]مصمتل) 254 5 :2003 وععع ۷ :154 5 :2002 ب,62 :65 ۶ :2002 الف ,67 :47,64 5 :2015 ,۸۷۵ :31 
13 و :2014 ,۳۷1 :54 5 :2006 رعتهک :(84 ]مصوت) 33 5 :2017 ب بتطاهظ :16 و :2017 الف ,قطاهظ :10 و :2014 


.00 .28) میا [2 لها تهططو0://1اظ ت روداصتاآض۸ 


,64 :2015 ,۸۷۵ * 
.۰ و :2015 ,۸۷۵1 :29 5 :2014 ,تطاهظ :183 و :1931 رلاتقصماقت :231 5 :1936 مصتاع:۳۲ ٩‏ 


٩ 232: ۷۱66۲, 2003: 5‏ :1988 ماقصو۸2 :166 و :2002 الف ,62 3 ۶ :1931 بلاتمصماق0 :231 5 :1936 مصتاع۳۲۳ ٩‏ 
۰ 5 :2017 الف ,۲61 :10 ۶ :2014 ,طظ 603 )مصوت) 254 
۰ ۶ :2017 الف ,610 :10 5 :2014 ,۲11 :10 )مصوت) 16 9 :2002 الف ,67 :41 5 :2015 ,۸۷61 1 


۹۵ 


انشگه ان مرن نی از شاه داد ۲۲۳ یک ور ام شیک ۲۲۲ شک امه نمتب 
تال ۲۶۱۳ مات که کون بای خاب این اثر اقدام کرد این اي شامل. ۲۳۲ بیش یود 
اسماعیل آوجی به هنگام تحلیل این اثر. ابیات آن را ۲۳۵ (در چاپ سال 1912/1331 ابیات ۱۱: ٩٩‏ 
۵ نه ای اشاقشده اس) بت کرده اس 

در اين اثر. ترجمة منثور ترکی نشن چاغیل یکی از نوادگان عبدالقادر بلخی. به همراه ابیات 
فارسی آن آمده است. به علاوه در این اثر اطلاعاتی مربوط به خانوادة بلخی» تعدادی عکس خانوادگی: 


آن نیز در مورد مکان‌هایی که این نسخه‌ها بافت شده اطلاعاتی داده‌شده است. عبدالقادر بلخی این اثر 
خود را به زبان دری که در شمال افغانستان و جنوب ترکمنستان رایج است به نگارش درآورده است. 
این اثر شامل ۱۵ بخش ا9۳ 

۵. شمس رختای اثری وان فار تدای ۷۷۷۷ گهاست. اگفیکی از منابع آورده 
شده که ن98 تألیف شدة همه آثار در آرشیو خانوادگی وی قرار دارد.۲ کل گنبعی دتو اجنین آورده 
شوه که تسه این ۶ شناسانی. نشده است. به گفتة عیداليافی گهلییتارل »وق این آثر رااز تتدیک 


مشاهده کرده زیر 


٩ 232: 16212, 2006: 4‏ :1988 2۵1888 1 
1 ب ,67 :166 5 :2002 الف ,627 1064 5 :2017 ب ,60276۳06 1834 ۶ :1931 ملاتعصواقت0 :231 5 :1936 مصتاع۳۳ ِ 


٩ 164‏ :2017 الف ,561 :10 و :2014 متطاهظ :(603 )مصوتل) 254 5 :2003 ,۷66۲ :232 5 :1988 ماقصد۸2 :154 و 


.۰ :227101,1985 ۲۷ :13 و :2014 ,۲۷11 
٩ 0۰‏ :2014 ,8612 3 
۰ :2015 ,۸۷۵ اتعصولٌ :29,78 5 :2014 ,311 ۶ 


* برای دسترسی به اطلاعات بیشتر راجع به "اسرار التوحید" اثر عبدالقادر بلخی و همچنین ترجمه آن توسط ناظم 
پاشار.ک: 

201)قللقطتعصصع1://1 ث روعتصطله برع امصوتل) 33 5 :2017 ب ,۲611 :41,44 5 :2015 رد۷ 

و :2014 متطاظ :108 و :2017 ب 90 :144 :2002 ب ,67 :166 5 :2002 الف ,62 14 ۶ :1936 م,طاع۲ ً 

۰ 0 :۷271611985 :517 :2017 الف ,9610 :11 

.(85 )مصون) 33 5 :2017 ب ,طلظ 7 

.44 و :1999 رصیو] :+66 ٩‏ :2002 الف ,67 3 

24۰ 010000) 681 5 :2009 مصقصصع‌تطه :185 و :1931 پیایهصماقتن :185 و :1931 ماتعصواقت ۰ 


۹۶ 


ثر بعضی منابی علاوه بر آثاری, که در بالا ذکر شده: دو مشبوی شسن رخشان و "شموس 
الاسرار" نیز متعلق به عبدالقادر بلخی است.! 

۶ دیوان: به نظر بعضی محققان» این دیوان شامل ۲۳۳۸۰ بیت است." عبدالقادر بلخی در آثار 
خود. "غلام قادر"» "بلخی". "قندوزی"» "سید بلخی"» "قادر بلخی"» "قادر حکمت" را به عنوان 
تخلص برای خود برگزیده است." دیوانی عظیم از او به یادگار مانده است." او در زبان‌های ترکی؛ 
فارسی و عربی تبحر خاصی داشت. دیوان وی از منظومه‌ها در موضوع تصوف به زبان‌های فارسیء 
جفتایی و ترکی آناتولی تشکیل‌شده است. " این آثار نه‌تنها از منظر شعر بلکه از دید تصوف نیز بسیار 
ارزشمند است. این شاعر بزرگ صوفیء ظرافت و اسرار طریقت صوفیه را با مهارت خاصی شرح داده 
است." همچنین علاوه بر زبان ترکی ترکیه به ترکی جغتایی و فارسی نیز شعر می‌سرود." آثارش را 


اغلب به ترکی آناتولی و گاهی نیز به ترکی جغتایی به نظم درمی‌آورد و در بیشتر اوقات هر دو این 


و :۷۵2۱۵:1985 :(24 )مصمن) 681 5 :2009 مصقصهتطه1: 182,187 ۶ :1931 رعقصماق06 :232 ۶ :1988 ماقصجی۸ 1 

رشنوزاده. ۱۳۸۲۳: ص ۵۸۵ :132 

" به گفتة حسن انوشته, اين دیوان برگیرندة سی‌وپنج هزار بیت فارسی. ترکی جغتایی و ترکی آناتولی است. ر.ک: 
رشنوزاده. ۱۳۸۳: ص ۵۸۵. 

۰ ۶ :2017 الف ,۲611 :10 و :2014 ,361 :108 5 :2017 ب 9 ِ 

.16 5 :2017 الف ,6195 :10 5 :2014 قطلم13 :13 و :2014 ب۴1 :166 5 :2002 الف ,62 : 

به گفتة حسن انوشته. تخلص سیّد عبدالقادر بلخی در این دیوان سیّد غلام قادر و بلخی است. ر.ک: 

رشنوزاده. ۱۳۸۲: ص ۵/۸۵. 


:1 :1936 بصناعظ 7 
,60276۳06 +(604 010806) 2594 5 :2003 و8۲ع1 ۱۷ :153 5 :2002 ب ,7 :165 5 :2002 الف,627 15 ۶ :1936 م,طناع۲ظ 9 


رقماصتاله :132 0 :۷22161:1985 :13 و :2014 بل۲۷ :16 و :2017 الف متطلهظ :10 و :2014 ,تطاهظ :108 و :2017 ب 
رشنوزاده. ۱۳۸۳: ص ۵۸۵ :مطمه.عوهاصب آممطاتعصع1//:ا الف 


و :2011 ,۷۲20 :132 0 :۷۵2۱۵۱:۱985 :16 و :2017 الف ,6۱ :10 و :2014 متطلهظ :185 و :1931 متاتعصنماقه ِ 
604(۰ 010006) 254 5 :2003 وطععنا ۷ :232 5 :1988 م۸295 :238 
۰ 5 :2002 ب ,7 :165 5 :2002 الف ,67 544 5 :2006 بتک :(24 00801) 681 5 :2009 مصحصصعه‌تطفگ ِ 


۷ 


گویش را بکار می‌برد." عبدالقادر بلخی را نه‌تنها به عنوان یک هنرمند بلکه به عنوان یک صوفی نیز 
می‌توان مورکمظالعه قرار داخ؟ 

۷ سنوحات : اثری به شعر و متشکل از ۲۲۶۰ بیت است. این مثنوی, به زبان فارسی نوشته‌شده 
است. " در اول محرم ۱۳۲۹ (دو ژانویه )۱٩۱۱‏ در روز جمعه به تحریر درآمده است." بر وزن عروضی 
"فاعلاتن» فاعلاتن» فاعلن " است. نسخة اصلی آن که توسط عبدالقادر بلخی نوشته‌شده در دانشگاه 
استانبول» کتابخانة ابن الامین به شمارة ۳۳۶۰ نگهداری می‌شود. " جعفر ارقلیچ» نوة عبدالقادر بلخیء 
نسخه منثور این اثر را به تحریر درآورده است و عبدالباقی گولپینارلی در سال ۱۹۳۶ این اثر را با 
همان اوزان و به نظم ترجمه کرده #۳ این نسخه که دربردارندة متن و نیز ترجمهة آن است در موزهٌ 


مولاناء در کتابخان عبدالبک یناه شما ات۱ مو ال همجن ۹9 ۲۶۵ صفحه 


:1 :1936 مصناعرظ 1 
۰ ۶ :2011 ,۱۷۲2001 بجووع. و2 مب ۱21121 تقصطع1//:صظ الف ,ومامت۸1 :165 5 :2002 الف,231:02 5 :۲۲۵۷0,1936 ِ 
عبدالباقی گولپینارلی منظومه‌های ترکی و فارسی از دیوان عبدالقادر بلخی در اثر "ملامتیه و ملامتیان" خود آورده 
است. ر.ک:.18 5 :1931 ,001018271 
" نام این اثر در بعضی از منابع "سنوحات الهیه " ثبت‌شده است. ر.ک: 
:2009 ,129 :33 و :2017 ,2ط1ظ :31 .و :1999 الف ,لفماً :2017:5108 ب ,6260۲6 185 و :1931 لاتعصماقت6) 
۰ :97 ۷۲۱۵2 :174 :1999 ر2هه :24 1مصع) 681 5 
نام این اثر در بعضی از منابع "سنوحات الهیه و الهامات ربانیه " ثبت‌شده است. ر.ک: 
5۴4 5 :2002 ب ,02 :166 5 :2002 الف ,02 :16 و :2017 الف ,۲611 :11 و :2014 متطل6ظ :232 و :1988 ماقصطععض۸ 
رشنوزاده» ۱۳۸۳: ص 5:.۵۸۵ 5 :2006 ,7تق>1 :13 5 :2014 ,۳۷1 
این اثر در بعضی از منابع تحت عنوان "الهامات ربانیه " ذکرشده است. ر.ک: 
4 5 :1999 ,22م132:۳۴ و :۷22101,1985 :185 و :1931 ملاتعصواقت :15 و :1999 الف ,لهط[[ 15 :1936 ,۲۲۵۱8 


۰ ۶ :1997 ,1۱0۳822 
4 :2003 ,۷667 :15۴ 5 :2002 ب,62 :6 ۶ :2002 الف ,627 2324 ۶ :1988 ,۸22۳۵1 :231 ۶ :1936 مصناع1ظ ِ 


حصرو1 544 و :2006 ,۵2 :17 5 :2017 الف ,۲6۱۳2 :11 و :2014 رقطاهظ :5.108 :2017 ب ,626۳0۲6 ((608 ]10) 
رشنوزاده. ۲۳ ص 132:۵۸۵ .0 :۷22161,1985 :13 ٩‏ :2014 م۳۷11 

*برخی منابع تاریخ کتابت این اثر را ۲۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ (۵ مارس ۱۹۱۳) آورده‌اند راک: 
26(۰ 10001) 15۴ 5 :2002 ب,62 :166 5 :2002 الف ,62 
۴ :2002 ب ,7 :166 5 :2002 الف ,62 2324 8 :1988 م۸228 :231 5 :1936 مصناع۲۳ :+1 ٩‏ :2004 ,62 ی 
4 8 :2003 ,۷166۲ :54 5 :2006 بتک :(81 ]مصوتل )33 5 :2017 ب ,۲6101 :13,14 و :2014 م۲۷ :(26 ]مصمن) 
رشنوزاده» ۱۳۸۲: ص 608(:۵۸۵ 1801) 
,4 :2014 ,5۷1 :166 5 :2002 الف ,62 ((26 010006) 15۴ 5 :2002 ب 91 7 


۹۸ 


تنظیم‌شده است." ترجمهة منظوم سنوحات الهیه و الهامات ربانیه جزء ترجمه‌های چاپ‌نشدة عبدالباقی 
گولپینارلی است که هنوز به چاپ نرسیده است. " نشن چاغیل این اثر را به چاپ رسانده است." 

مهمت حلمی آلکان به عنوان پایان‌نامة کارشناسی ارشد خود. به مثنوی مذکور و ترجمة منظوم 
غتدالبافی کولییتار تن پرداشته اس 

ابن الامین محمود کمال اینال در اثر "شاعران معاصر" خود, به غیر از آثاری که در بالا آمده 
است. دو مثنوی دیگر به نام‌های "الهامات ربانیه" و "شموس الانوار ۳" را نیز از عبدالقادر بلخی ثبت 
کرده ی 

اثر دیگری از عبدالقادر بلخی به نام "سنوحات" در صفحات ۲۵۹-۴۱۲ نسخةّ خطی دیوان شیخ 

سیّد عبدالقادر بلخی آمده است که این نسخه. در کتابخانة آثار نسخة خطی سلیمانیه نگاهداری 
می‌شود. این اثره در یکم محرم سال ۰۱۳۲٩۹‏ .ق (دوم ژانویه )۱٩۹۱۱‏ شب دوشنبه به تحریر درآمده 
۷ 


در دایره المعارف دیانت (۸[)» نیهات عظمت عکس آخرین صفحهّ "سنوحات الهیه و الهامات 
ربانیه " را با خط عبدالقادر بلخی ارائه داد." 


«العجز من درک الادراک ادراک و المبحث عن سر الذات اشراک» 
عجز اندر درک شد ادراک شد بحث اندر سر ذات اشراک شد 


۰ ۶ :2001 ,لتلع :(26 )مصمت) 15۴ :2002 ب ,7 :166 ۶ :2002 الف ,627 : 

۶4 :2014 بنا۲۲ :(81 01906) 33 5 :2017 ب ,6181ظ :(26 ]مصم0) ۴ 15 5 :2002 ب ,7 :50,51 5 :2004 ,62 2 
,014 ,80101 3 

٩ ۲۱1, 2014: 1۰ 


* نام این اثر در بعضی از منابع تیم انوار " ثبت شده است. 
24(۰ 010801) 681 5 :2009 مرصحصه‌تطفگز 
609(۰ ]01000) 254 5 :2003 وتعع ۷ :(24 ]مصمت) 681 و :2009 مصعصصع‌تطه۴ :185 و :1931 متاتعصواقت 8 


" بلخی:۱۳۲۸: ص ۴۱۲-۲۵۹ 
"بلخی,۱۳۲۸: ص ۴۱۱؛ 232 9 :1988 ,ق۸2۵۳ 


۹۹ 


تا نیابد عجز تو اندر نظر کی شوی تو عارف از حق با خبر 


اخست 


از هزاران یک خنا را غارف است میراد الق افت. ات 


آنکه باشد عارف اسرار یار عجز آن از معرفت شند آشکار 
آخر این نسخه: 

نزد خورشید کوکبان شد در فرار نور کوکب در شب است اندر قرار 

آن که شد اندر ضیای کوکب است تو یقین می‌دان که او اندر شب است 

کو هر تشر از تس کن انش آن بود غواص اندر بحر رب 

بلخیا اینجا سخن را کن تمام جز مظاهر نیست جمله والسلام ۹ 


در بعضی از مثالع» شمار اپناك عبدالقایر بلخی( گلاوه بر دیواق) ۲۵۰۰۰ #پالغ بر ۳۵۰۰۰" و در 
برخی دیگر ۳۱۹8 نینخگ9نده است. تمامی گ#صدالقاه خی به تست" 
به گفتة احمد یوکسل اوٌزامره» نشن چاغیل تمامی آثار پدربزرگشء سید عبدالقادر بلخی. را به 
ترکی ترجمه کرده اما این آثار هنوز به چاپ نرسیده است. علاقه‌مندان به این آثار از رونوشت آن‌ها 
۱ 
۱-۲-۳-۲ - تمایل به شیعه در آثارشیخ سیّد عبدالقادر بلخی 
تعدادی از متصوفان قرن نوزدهم. آثاری به شکل مجموعه‌های چهل حدیث و يا کلیات حدیث از 
خود برجای گذاشته‌اند. "ینابیع الحکم" نیز در بین این آثار جای دارد." سیّد عبدالقادر بلخی نیز 


۲ بلخی؛۱۳۲۸: ص ۲۵۹ 


" بلخی»۱۳۲۸۰: ص ۴۱۱. 
604۰ 10806) 4 :003 ,۷0۲ 3 
2۰ 9 :1988 ۸2۵۵ * 
3۰ 5 ,105). 1065276 [ 00تقطوعم :42۸ و :2017 رتاع۵1108 ۷ :231 و :1936 مصتاع۳۲۳ 2 


٩ 232: ۷266۲, 2003: 5 7.‏ :1988 م2۵88 9 
.روی. مهاصا هل لوط نعصو: //:100ظ الف ,وماصطله :108 :5 :2017 ب ,عتصعرن 7 


همچون پدرش سیّد سلیمان بلخی. در اشعارش به وجود امام دوازدهم شیعیان. حضرت مهدی (عج) 
اشاره دارد. این اشعار در "گلزار حقیقت" فضل‌اللّه رحیمی آمده است. او در این منظومه فارسی تخلّص 
"بلخی " را برای خود برگزیده است." به گفتة نزهت ارگون. اشعار عبدالقادر بلخی که آن‌ها را با شور 
علوی سروده در اثر مذکور فضل‌اللّه رحیمی دیده می‌شود." 

سلیمان بلخی در باب هفتادم تا باب نود و ششم "ینابیع الموذه" احادیث مربوط به وجود امام 


۳ 1 ۴ 
دوازدهم و انتظار برای ظهور او را گرداوری کرده است. 


۳-۳-۲- وفات شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 


عبدالقادر بلخی در سه سال پایانی عمر خود. اختیار از کف داد. (در راه تصوف. در احوال معنوی 
غرق شدن و غافل شدن از خود و اطرافیان)" او گرفتار عشق الهی شد و در اين میان میل سخن با 
کسی نداشت. " یک ماه قبل از رحلتش برادر کوچک خود. برهان‌الدین بلخی, را بامحبت به پیش خود 
خواند و وی را سخت در آغوش گرفت. اهل خانه با مشاهدة این اتفاق بشدت گریستند. پس عبدالقادر 
بلخی ناگهان با انگشت سبابه خود راه عالم وحدت را که برايش آشکارشده بود اشاره کرد و گفت: 


"خداحافظ! همه شما را امانت به خدا گذاشتم."۲ 


" عبدالباقی گولپنیارلی و حر محمود یوجر احادیثی در مورد امام مهدی قائم (عج) و منتظران وی از "ینابیع الحکم" 
عبدالقادر بلخی استخراج کرده‌اند. ر.اک: 
.4 :2003 ,۷667 :202 و :1931 ماتعصماقت 


" برای دسترسی به منظومه‌های نام‌برده شده ر.ک: 
۰ :2016 ,لصتطه۴ :202 و :1931 ماتعصماقت 


" برای منظومه‌های تمثیلی ر.ک: سلیمان بلخی ینابیع الموده: جلد اول, باب نود و شش: ۵۵۶. 
۰ ۶ :1936 ,۲۲۵۱8 
٩ ۰,‏ :1931 بلاتفصواقی ٩‏ 


* استغراق (غرق شدن) : به درجة بالاتر از وجد اطلاق می‌شود. به حال سالک از خود گذشته در راه عشق اشاره 
می‌کند. وی در این راه از خود بی‌خود شده و از دنیای مادیات غافل گشته است. سالک مستغرق همچون سنگ 
غرق‌شده در کف دریاست. او در دریای محبت و وحدت الهی ناپیداست.ر.ک: .207 5 :2004 ,۷۱1۳082 

.۰ :2004 مصقو۴]۸ :31 و :1999 الف رلفماً 1195 و :1958 ب ,و1۵ ؟ 
مجووه. مواصبا آفقل1قطاتعصون//:صواط ث ,وماصبطلم :531 :2017 ب ,قطامظ :31 و :1999 الف راما 7 


عبدالقادر بلخی در سن ۸۴" سالگی و در سال ۱۳۴۱/۱۹۲۳ چشم از جهان فروبست. این تاریخ 


بیان می‌کند که مراسم تشییع جنازة عبدالقادر بلخی را ساعت ٩‏ روز پنج‌شنبه سال ۱۳۴۱/۱۹۲۳ 


آورده و نماز جماعتش در مسجد حضرت خلید خوانده‌شده است." طاریق ولی‌اوغلو نیز این معلومات را 
یه بیان ی که فص ۲ ید ۱۱۱۳۲ سار ۱۱۲۱۳ شب اف هیا کیان 
اقتی باه هی ان ی یه اس تاد ترا نمی مره که 
متعلق به خودش بود را خوانده بود و سپس از عثمان کمالی افندی درخواست خواندن سور ۲۰؛ طه 
را کرده بود و او هم شروع به خواندن کرده و وقتی که به نصف آیة ۸ "لد الاسماء الحسنی " می‌رسد. 
روح حضرت بلخی به عالم جمال منور انتقال یافته و روز بعد بدن مبارکش را به مقبره درگاه شیخ 


مراد بخاری دفن کردند." 


ای دل که برو خوش باش امشب چو شب قدرست 
با یار تو می‌باشی ایام وصال آمد" 
امروز بهار آمد ایام وصال آمد 


امش که شب فدرسک ایام وضان مه 


* در برخی از منابع می‌خوانیم که عبدالقادر بلخی در ۸۶ سالگی وفات کرده است. ر.ک: 
.۰ :2004 رصطقوع]40:۳ و :2015 ,۸۷61 :119 5 :1958 ب ,15060 
ب بقطام3 :16,17 و :2017 الف,6102ظ :8,11 و :2014 ,۲102 :31 و :1999 الف ,لفط 107 ٩‏ :2017 ب ,0266 2 
مرو 26) الق لحطاتعص 1 //: وال ث روعاصتلم :31 و :2017 
:8۰ 5 :2017 بدالقهز1ه ۷ 3 
َ سیّد عبدالقادر بلخی. دیوان سیّد بلخی. کتابخانة نسخه خطی سلیمانیهه ص ۰۷۶-۷۵ شمارة منظومه ۰۸۴ شمارة بیت 
۴ سیّد عبدالقادر بلخی. دیوان بلخی, کتابخانة نسخه خطی هلت ص ۰۷۵ شمارة منظومه ۸۴ شماره بیت ۴. 
* به نظر طارق ولی‌اوغلو. عبدالقادر بلخی این غزل را خوانده است. فقط در دیوان اوء این بیت وجود ندارد. راک: 
۰ و :2017 م۵110 ۲۷ 


به نظر آبن الامین محمود کمال انیال و تحسین بیازیچی. عبدالقادر بلخی در تاریخ ۲۳ رجب 
ارس ۳۱ات رقم الیه افتوار ار ما میت اک کومتهاغله خخ 
کرده‌اند که سیّد عبدالقادر بلخی در تاریخ ۲۷ رجب ۱۳۴۱ هجری به حق پیوسته است. به عقيدة 
نیهات عظمت. عبدالقادر بلخی در ۱۷ مارس ۱۹۲۳ درگذشت و نماز میت وی در مسجد جامع ایوب 
نشانجی اقامه شد. " رشاد اکرم کوچو مصطفی قره. گلو پیلدیز و محمد یاسر مهدی نیز سال وفات او را 
در سال ۱۹۲۳ نگاشته‌اند. یوسف اوّز در سه تا از مقاله‌های خود و همچنین در مقاله‌ای با عنوان مولوی 
فر کارت هار کهق اه فرهک استارم ولو یه حات رستاه اس ان اش ۲۷ :۱۳۳۱ 
(۱۷ مارس ۱۹۲۳) هه اسب #4 عقيدة یت مرمی گاسکان و موسی دانط؟ عبدالقلطاحی در 
تاریخ ۲۷ رجب ۱۳۳۴۱ در گت اسها تا آوجی ال فقاریخ را کل گاددی دطل مارس ۲۱۹۲۳ 
و عنمان کمال افندی که از مریدان وی بود ۲۷ رجب ۱۲۴۱ ثبت کرده‌اند. به علاوه این شعر را در باب 
رحلت مرشد خویش سروده است: 
" گلدی اقطآیکی ایمام<لن الشهادت ایله‌دی له آنله ددواولده ر حتت40حقه روا (۸)۱۳۴۱ 

ممدوح جمهور در چاپ جدید "سه سحرآمیز در اسکودار" اثر استاد مرحوم احمد یوکسل 
اوزامره. حکایت را بدین شرح. به این اثر افزود: فخرالدین افندی. مرشد طریقت جراحیه. قبل از وفات 
عبدالقادر بلخی» در خوابش این‌چنین مورد خطاب قرار گرفت: "ما او را مرشدی صحیح النسب. 


2۰ :2016 ب ,600/31793564 ,۱۷۷/۷262062 :131 و :1985 ر۲۷۵2 :31 و :1999 الف ,وم ! 


۰ :2016 ب,6007/31793564.تع۰2620 ۱۷۷ :31 5 :2017 ب ,361 2 

1 :1988 باحطهع۸ 3 

۰ و :2011 ,۱201 :147 و :2016 ۷۱۱012 :54 و :2006 و1627 :119 و :1958 ب ,1060 3 

16۰ :۶ :2010 ,۱۲27۲ 06صنطتنه1 ۷6۷1۵۷( :204 و :2006 ,62 137 :2002 ب ,7 :164,165 5 :2002 الف ,67 ٩‏ 


قندوزی حنفیء ۱۲۹۲:ص ۹ :25 :2004 ,1129180 ٩‏ 


7 ۸۵, 2015: 9 0۰ 
۱ 10692760 1 ۰10050276 09, 32,۰ 


درگاه حضرت عبدالقادر بلخی روانه شد و خبر درگذشتش را شنید. فخرالدین افندی به درخواست 
احمد مختار نماز میت را اقامه کردء و خواب خود را در مصلا برای مردم بازگو کرد.! 
در بعضی از منابع آورده شده که غسل جنازه سید عبدالقادر بلخی ۳ شیخ سعادت‌الدین جیلان 


است: / 


"زمانی که عبدالقادر بلخی وفات کردند در مراسم دفن وقتی نوبت به شستن بدن مبارکش 
ومیل هرن شتگام کی که از اه طریق فود و هر منطین کرت ظر کته تگرنه بو ناگوان رازه 
غسالخانه شد. در پی این اتفاق دود و کف از سنگ غسالخانه بلند می‌شود و پیکر مطهر آن حضرت را 
دربر گرفته و می‌پوشاند. اين اتفاق در بسیاری از منابع به عنوان رسیدن آن حضرت به درجه کمال 
ذکر شده است. جراکه باق دی یط ریق کر عریا رگن به ص فطل محرم نیست. لذا آنان 
که اهل طریقت یاک نمی‌تول؟ پیکر زگ ببینن؟ آکآیجایی دگگلهران ط لته از این موضوع 
آگاهی داشتند بلافاصله آن شخص را بیرون کردند و بعد از مدتی دوباره فضا روشن شد و بدن مبارک 
حضرت عبدالقادر بلخی» ریت شد. بعدازاین اتفاقات برادران توانستند حضرت بلخی را شسته و کفن و 
دفن کنند ۲۷ 
۲-۳-۲- تأثیر رژیا در زندگی عبدالقادر بلخی 

رویاء افکار و رویدادهایی است که در عالم خواب از ذهن می‌گذرد. صوفیان رژیا را به خصوص 
در "سیر و سلوک " یکی از راه‌های ارتباطی می‌دانند و مشاهدة آن را دلیل بر فزونی مقام در درک و 
دریافت معنویات تلقی می‌کنند و در جستجوی علت آن برمی‌آیند. تعبیر خواب در قرآن نیز آمده 


است. در بعضی از طریقت‌هاء رویاها از اهمیت بسیاری برخوردارند و در بعضی دیگر نیز از اسباب علم 


1 ۱۷۲۱۷۱۷۰1۱۱۵ ۵06۵101.018.0۲, ٩. ۰ 
2 30101, ب‎ 2017: ۰ 


۰ و :2017 ب ,لطاهظ :271 و :2012 مرطع‌واظ ۰ 


محسوب نشده و به همین دلیل موردتوجه قرار نمی گیرند. پیروان طریقت نقشبند یه 9 ملامیه اعتقاد 
چندانی به ریا نداشتند و همواره بر جملة "ریا را کنار بگذار» واقعیت را دریاب" تکیه می‌کردند.! 
یکی از راه‌های علم صوفی‌ها خواب است. در قرآن کریم از خواب‌های حضرت ابراهیم (سرة 37: 
الصافات. آية ۱۰۵» حضرت پوسف (سرهٌ 12: پوسف آيةّ ۴). حضرت پیغمبر (سرة ۴۸: الفتح, آية ۰۲۷ 
ملک فص نم 2 یه اجه ۲۲) مضت قی کت 
علاوه بر اینکه شورش سیاسی- اجتماعی دلیل کوچ شده بود. دلیل دیگر کوچ این بود که 

عبدالقادر بلخی در دوران کودکی در بلخ خوابی دیده بود. بعضی منابع» دیدن این خواب را در قونیه 
معین کرده ولی بنا به معلوماتی که در بلخ بوده‌اند اتفاق افتاده است. بنا به بعضی منابع تا زمانی که 
حضرت در قونیه بود هیچ ندیده است و در خوابشس شیخ سیّد بکر رشید را دیده 3 سیاحت به 
استانبول علاوه بر دعوتی که از طرف سلطان عبدالعزیز خان شده بود دلیل دیگری نیز داشت. این 
دلیل: خوابی که علشاشادر باخط ٩‏ کود ده بودگهیورسا نب لگفرار شد هی این روایت را در 
منابع آن کل که گذشتللکت. با مرکزیت قونیه ۳ حضواهب 4 

عبدالباقی گولپینارلی به نقل از معلم عارف مقدونی این حکایات را بدین گونه شرح می‌دهد: 

"زمانی که عبدالقادر بلخی در قونیه بسر می‌برد» ابراهیم بابا ولی (وفات ۱۲۶۴ه.ق)» مرشد طریقت 
حمزویه و ملامتیه. دار فانی را وداع گفت و بعد از او شیخ سیّد بکر اه به جانشینی وی منصوب 
شد. شبی در خواب. سیّد عبدالقادر بلخی. سیّد بکر رشاد را درحالی‌که از وی تعالیم معنوی 


171 9 :2004 تقو ۱ 
,12 9 :2017 ,1627۵ 2 


.(59 00«01) 23 ,۲۷ 5 :2017 ب ,قط[86 :14 .5 :2017 الف ,3614 :5,6 و :2014 ,ط1ظ 3 
۰ 9 :2016 ,۸/18 ۲۷ 5 :2017 ب ,۲611 :1415 و :2017 الف ,36107 :5,6,7 5 :2014 تطلظ 
* در صفحة ۱۹۶ از کتاب "نگاهی به مذهب و طریقت‌های موجود در ترکیه با صد سوال" اثر عبدالباقی گولپینارلی» نام 
این شخص سید بکر الرشاد درج‌شده آسنتت: ر.دک: 
6۰ ۶ :1969 رتم01 
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر راجع به زندگی‌نامةً سیّد بکر الرشاد ر.ک: 
۰ :2015 ,۲1 


اتلاف وقت راهی استانبول شود. بعد از مشاهدة چندین‌بارة اين خواب. آن را برای پدر خود بازگو کرد. 
تا جایی که درنتیجه این خواب‌هاء خانوادة بلخی از قونیه به بورسا و از طریق بورسا به استانبول به راه 
می‌افتند. بعدازاینکه کاروان به بورسا رسید. عبدالقادر بلخی بار دیگر سیّد بکر رشاد را در خواب دید. 
خبر دعوت سلیمان بلخی توسط سلطان عبدالعزیز به استانبول نیز در این حین به گوش آن‌ها رسید. 
در استانبول. عبدالقادر بلخی در پی یافتن سیّد بکر رشاد به ندای درونی خویش گوش سپرد و به 
سمت محله فاتح به راه افتاد و پدرش را نیز با خود همراه ساخت. زمانی که به نزدیکی سرای سیّد بکر 
رشاد رسیدند» عبدالقادر بلخی تحت تأثیر الهامات معنوی» به سمت در حرکت کرد در همان لحظه در 
گشوده شد و سیّد بکر وشاد همچوّن آشنای دیرینه به استقبال آن دو شتافت: سیّد بکر رشاد» رژیای 
سیّد عبدالقادر را تحقق بخشید و او را به شاگردی پذیرفت. 
سیّد بکر رشاد .جانشین ابراهیم بابا ولی. بعد از وفات آن حضرت به عنوان قطب حمزویان و 
ملامیان شناخته نطاست. اصقاهل مرآهنان) بو ی در شگای اسکو لگ گوماناستر» اسکودار و 
سلانیک ای طولاض له فعالیت پرداخته است4سپس کگاستانبولانگشته و تکار مأمور 
مشهور احتساب حسین بگ بوده است. بعد از مرگ حسین بگ در سال ۱۳۸۷ در عبارتی در فاتح 
تیا کایین عمر توق هر انوا و کشهایی, سر نرفه است, قزر ایخ,عمازک فعالت‌های ازشاه وه ۱ 
ادامه داده و درنهایت در سال ۱۲۹۲ (۱۸۷۵) وفات یافت. او را در آرامگاه محمود توکماک تبه 
مضرکار لاسی ذر دروازة آدیرنه به خاک سیر خن 
سیّد عبدالقادر بلخی به مدت ۱۱ سال از مریدان سید بکر رشاد توق ری حمزویه و ملامتیه 
را از وی آموخت و تا زمان مرگش در مقام مرشد. افراد زیادی را به طریقت حمزویه فراخواند. او به 
5,6 5 :2014 بتطاهظ :423,425 و :2017 متااع۷110 :105 5 :2017 ب ,6026106 821834 و :1931 واتمصماقت0 1 


و عم مهافت لقطا نموه //:00 الف روماصبطله :23,24 و :2017 ب ,61 :14 و :2017 الف ,1ظ 


رشنوزاده» ۱۳۸۳: ص ۵۸۵. 
.۰ :2015 ,۳۲ :262 .5 :2012 م۸182 :179,180 .5 :1931 ملاتعصماقت0 2 
الف روماصتناه :425 :2017 تاع۷۵110 :15 و5 :2017 الف ,8ط1عظ :7 5 :2014 ,۲11 :105 و :2017 ب ,02۵۵ 3 
.1821121161216126 //: ۸۲0 


حکمت بی‌نیازی به یر از حق رسیده بود و به خلق خدا بی‌نیاز بود. عبدالقادر بلخی به تقلید از کسی 
سخن نگفت و زندگی نکرد. تنها به درگاه شیوخی می‌رفت که به ملاقات وی می‌آمدند. او به این شیوةٌ 
زندگی صوفیانه خو گرفته بود. اگر شیخی- حتی اگر از عارفان و پیران زمانه بود- برای دیدار مرشدان 
دیگر. به درگاه آن‌ها وارد نمی‌شد. دیگر مرشدان نیز به درگاه او وارد نمی‌شدند و برای دیدن او 
نمی‌آمدند. و چون عبدالقادر بلخی به دیدار هیچ شیخی نمی‌رفت. برای دیدن او نیز نمی‌آمدند. او از 
پی کسی نمی‌رفت. این حال به عقيدة او مبنی بر بی‌نیازی به خلق خدا اشاره می‌کند." و تا زمان 
فو کی ۱۱۳۱ هرق به مفظه ۶ سالن ‏ بسک تفیتن هر گام شیم مراد اری را مر فده داخف نو تا 


به گفتة احمد یوکسل اوزامره» اشرف اده" نزد اشخاصی همچون عبدالقادر بلخی و دیگر متصوفان 


بزرگ ازجمله محمد ثابت افندی (وفات )۱٩۹۲۰‏ فردی بلندیایه بود. احمد یوکسل اوزامره در "سه 


سحرآمیز در اسکودار " جایگاه حافظ اشرف اده اسکودارلی را در نظر سیّد عبدالقادر بلخی این‌چنین 


فان کرده است: 


الف روماصتناه 24 و :2017 رتطلظ :105,106,108 و :2017 ب ,602606 182,183 :1931 ماتعصماقت ۱ 
0 18121111619 //:۵۰) 
ِ بعضی از منابع آورده‌اند که عبدالقادر بلخی تا پایان عمرشء مدت ۴۷ سال جانشین درگاه شیخ مراد بخاری بود. 
ردک: 
25 ۶ :2004 ,صق۴]261 :253 5 :2003 ,7 31:۷ و :1999 الف ,لقع 1814 و :1931 پلاععصاماق0 :229 ۶ :1936 مصتاع۳۲۳ 
:204 5 :2006 ,62 :153 5 :2002 ب,62 :655 ۶ :2002 الف,627 84 و :2011 ,۱۷۲2001 :18 5 :2015 مطلاعب 
۰ __ :2016 ب ,1793564 ۰2620161012.600/3 ۱۷۷۲۱۷۱۷ 
بعضی از منابع هم آورده‌اند که عبدالقادر بلخی مدت ده سال جانشین تکیه بود. ر.ک: 
1۰ ۵ :1985 ,۷22101 
ر25اصتا1ظ :15,17 5 :2017 الف ,۲610 :8,12 و :2014 ,11عظ :106 5 :2017 ب ,60276۳0۳6 19 ۶ :1958 ب بدا1>0 3 
,160082 :174 5 :1999 ,مقصست41:۳۴ و :2017 ب ,ط(ظ :54 5 :2006 بقع زمطوع. وه هلف فطانمصو1//: ث 
رشنوزاده» ۱۳۸۳: ص 426:.۵۸۵ 5 :2017 ,2368:۷110 5 :2011 ,۱۷20 :147 5 :2016 ,۷۱۱022 167 5 :1997 
برای اطلاعات بیشتر راجع به اشرف اده ر.ک: 
,54 :2017 الف ,626۳76 :11,14 :2017 ب ,60266 


برای دعوت کردن حضرت عبدالقادر بلخی. به یک مجلس بزرگ در درگاه صندوقجی شیخ ادهم 
واقع در اسکودا از اشرف اده افندی برای وساطت خواهش کرده بود. فقط عبدالقادر بلخی که سال‌ها 
بود از درگاهش می‌شود گفت اسلا بیرون نیامده بود و عادتی نداشت که به زیارت درگاهی برود. قبول 
نکردن این دعوت قطعی به نظر می‌آمد. عبدالقادر بلخی شب مجلس, برای شرکت در مجلس, ذکر به 
احترام اشرف اده با آن سن و سال از ایوب سلطان به اسکودار رفته بود. اشرف اده شب مجلس. زمانی 
که از درگاه صندوقجی وارد می‌شود. حضرت سیّد عبدالقادر بلخی را در محراب و شیخ حیدر را نیز در 
پشت او در کمال خشوع ایستاده می‌بیند. اينکه عبدالقادر بلخی که از درگاهش در ایوب تقریباً اصلا 
بیرون نیامده بود و برای نرنجاندن اشرف اده تا درگاه صندوقجی در اسکودار آمده بود همه را متحیر 
ساخته بود و بیش زاندازه خشنود شده بودند به بیان احمد یو کسل اوزامره: 

"از آن روز قدر و قیمت اشرف اده در نزد امیر زمان عبدالقادر بلخی برای هرکس آشکار شد و با 
اينکه از لذت ذکوان روز شا می دک تصدلی بای اسکودا این اتف یال‌هاست از طرف 
شرکت‌کنندگان در آن محفل تعریف می‌شود."" همچنین احمد یوکسل اوزامره خروج سیّد عبدالقادر 
بلخی از درگاه را بعد از سال‌های طولانی و پیوستن وی به آن مجلس به درخواست اشرف اده را 
این‌چنین تفسیر کرده است: 

احتمالاً عبدالقادر بلخی قصد داشت بعد از خود» اشرف اده را عهده‌دار طریقت ملامتیه و 
جانشین خود معرفی کند."" 

اشرف اده از احترام ارزش متقابل میان احمد آمیش افندی و عبدالقادر بلخی در جریان یک 


ماجرا صحبت می کند. ماجرا به این گونه بوده: 
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" هنگامی‌که اشرف اده برای زیارت احمد آمیش افندی قصد مرخص شدن از محضر سید 
عبدالقادر بلخی را داشت» حضرت رو به اشرف اده فرمود: "اشرف من احمد آمیش افندی از قطب‌های 
زمانه است. "زمانی که به محضر احمد آمیش افندی رسید. حضرت از او پرسید: "از کجا آمده‌ای؟" 
اشرف اده پاسخ داد:" از درگاه شیخ مراد بخاری آمده‌ام." حضرت رو به او فرمود: "اشرف من» حضرت 
سیّد عبدالقادر بلخی از قطب‌های زمانه است. "۲ 
از ممدوح جمهور نقل‌شده است: 
"یک روز درحالی که در مظهر استاد مرحوم احمد یوکسل اوزامره. قطعه‌ای از شاهکار "ینابیع 
الحکم" عبدالقادر بلخی را می‌خواندم. هنگام قرائت این قطعه به شرح زیر: "علم بر دو قسم است: علم 
عینی و علم قرطاس (مکتوب). اولیاءللّه منصوب به علم عینی» عین واقعیت را می‌بینند و اصل رویداد 
را درک می‌کنند. عالمان منصوب به علم قرطاس تنها کاغذ می‌بینند و درکی از واقعه ندارند." متوجه 
شدم استاد به پاد‌اللجوانی خق3 فکر ده ا۳ 
در روایت آمده است که اشرف اده در دوران جوانی از محضر عالمان هم‌جوار خود فیض می‌برده. و 
تمامی شیوخ استانبول را می‌شناخته است. در جمع شیوخ افرادی را که بعدها به عنوان اولیا خدا 
منتخب می‌شدند به خوبی تشخیص می‌داد. او بر علم ریاضی و علم نجوم واقف بود. اما ازآنجایی که 
حساب نجوم او را بسیار کلافه می‌ساخت از آن روی‌گردان بود." 
بعضی از منابع ارتباط علم نجوم اشرف اده با آتاتورک را در این داستان شرح می‌دهد: 
"در ائنای جنگ جهانی اول» یک روز میان صحبتی که در درگاه شیخ مراد بخاری می‌گذشت؛ 
کسانی که از عمق دانش نجوم اشرف اده خبر داشتند برای اینکه فال آتاتورک را که در جنگ 
چناق‌قلعه شهرت يافته بود درآورده و آيندة او را بگوید از عبدالقادر بلخی اجازه خواستند. به محض 


اینکه حضرت بلخی اجازه دادند. اشرف اده در عرض چند ساعت پس از حساب کتاب‌هایی که در 


.4 :2012 رطو۸1 :25 5 :2017 ب ,6266 ( 
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جدول نجوم انجام داد گفت: "گر این ذات دلش را در عالم معنا بگرداند. ولی ؛ اگر به دنیا بگرداند» به 
مقام پادشاهی خواهد رسید."" 

قبلاً برای اولین بار بیرون آمدن عبدالقادر بلخی از درگاهش به درخواست اشرف اده را بیان 
کرده بودیم. 

درنتیجه اطلاعات کسب‌شده مشخص گردید که سیّد عبدالقادر بلخی ۵ مرتبه از درگاه بیرون 
رفته است. حالا یک داستانی که مبنی بر دومین بار بیرون آمدن بلخی از درگاهش که فقط در یک 

"احمد جلال‌الدین بایقر» در جوانی از بیماری سیاتیک بسیار رنج می‌برد» طوری که نمی‌توانست 
از رختخوابش بلند شود. روزی که عبدالقادر بلخی برای زیارت او می‌رود. احمد جلال‌الدین بایقرءه حتی 
نتوانست از تختش بلند شده و بنشیند. بسیار ناراحت شده و از این بابت از حضرت عبدالقادر بلخی 
معذرت می‌خواهد. عبدالقادر بلخی می‌فرماید: "ناراحت مباشء بهتر می‌شود. سلامت باشید." پس از 
نشست و گفتگو حضرت برای خداحافظی از صاحب‌خانه اجازه می‌خواهد. احمد جمال‌الدین بایقرا برای 
احترام مهمانش او را تا در کوچه طبقة پایین بدرقه می‌کند. اما موقع برگشت به تختش در طبقه با 
متوجه می‌شود که اثری از سیاتیک که ماه‌ها بود او را از حرکت بازداشته بوده خبری نیست و از آنجاکه 
وفع بذرفه: خضرت: اضلا متسه بیباری‌اش نوم قذرت تصوف خیدالفادن بلک را تصیق ام کین ۱۳ 

عالیه اوزونلار و آرزو مرال این موضوع را مطرح کرده‌اند که در یکی از نامه‌های فارسی "دفتر 


قیودات" آورده شده که عبدالقادر بلخی به دیدار برادر خود برهان‌الدین بلخی رفته است. همچنین در 


1۰ 9 :2017 الف ,626۳76 27 ٩‏ :2017 ب ,60266 : 
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بعضی از منابع آورده شده که عبدالقادر بلخی درست زمانی که فرزندانش شروع به مدرسه رفتن 
کرهش هراس امین الا آوهافافم فرتظقه اب ناهن سر کت کرحه اش 

رفیق جواد اولونای در کودکی به همراه پدرش اولین بار برای دیدار با سیّد عبدالقادر بلخی سفر 
کرد. وقتی به حوالی ادیرنه قاپو رسیده‌اند. پدرش مردد می‌شود و محل درگاه را به درستی نمی‌تواند 
پیدا کند. لذا یک درویش این پدر و پسر را همراهی می‌کند. درویش به آن‌ها گفته است که مرا به 


جهت همراهی شما تا محل درگاه. شیخ سیّد عبدالقادر بلخی فرستاده تا 
۴-۲-۲- مریدان شیخ سید عبدالقادر بلخی 


در دوران عبدالقادر بلخی آنچه او را مجزا کرده بود اين بود که کسانی که پیرو طریقت‌هایی چون 
مولویه. بکتاشیه و نقشبندیه بودند در اطراف او جمع می‌شدند و در علم و ادب و حکمت او حیران 
بودند. توربه‌دار فاتح‌اط آمیش گت از اینا گند. احم داش و عب در بلخی هر دو باهم از 
تمثیل گران بالشتعداد خانقاة بودند." عارفان آن زان در علم#پادب و کت عبدالقادژدرمانده بودند. 
بسیاری از مردان طریقت مولویه و بکتاشیه به پیروان سیّد عبدالقادر بلخی پیوستند. در آن زمان؛ 
مساجد صوفی به محل رفت‌وآمد مولویان و بکتاشیان تبدیل شد. جمعی از صوفیان بنام نیز در مجمع 
داده و به او منسوب شده بودند. تعدادی از پیروان طریقت مولویه از گروه عبدالحلیم چلبی (وفات 
۱۳۳۲۳ مق /1925 م.) محمد جلال‌الدین دده (وفات 1326 ه.ق/1908 م.) جانشین درگاه ینی‌قاپی 
" این مراسم در زمان امپراتوری عثمانی زمانی که خردسالان برای اولین بار به مدرسه می‌رفتند برگزار می‌شد. در این 
مراسم. کودکان آوازخوانان سوار بر یک اسب تزئین شده راهی مدرسه می‌شدند. ر.ک: 


با تطمتطعه‌تحکه)عباهط رودل منم 
۰ :2017 ب ,۴01 2 


۰ :2017 ب ,36101 3 
" مسئول برافروختن چراغ‌های آرامگاه مولوی (درگاه حضور) بود. اینان از میان افراد سالخورده برگزیده می‌شدند و در 
درگاه حضور به نوبت کشیک می‌دادند ر.ک: 
۰ص ۵۵۵066 < ظ0م.عا00۵م.05://۵۵۵18ظ 
0۰ :2016 ,صالبز۸ 7 
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مولویان» عبدالباقی دده (وفات ۱۳۵۳ 1935/.0 م.. احمد جلال‌الدین دده (وفات ۱۳۵۶ هق/ 1946 
م.» حسین فخرالدین دده (وفات ۱۳۲۹ ۱۹۱۱/۰ م.» پست نشین درگاه بهاریه مولویان» پست نشین 
درگاه احمد جلال‌الدین دده (وفات ۱۳۵۶ هق/1946 م) او را "قطب " نامیده‌اند. به علاوه شیخ مّنیر 
بابا مرشد درگاه بکتاشیه سوتلوجه و شیخ عبدالنافی بابا مرشد درگاه شهیدیه روملی حصاری به محفل 
وعظ سیّد عبدالقادر بلخی و زمره پیروان او پیوستند.! در بعضی منابع بنا به معلوماتی که از نیزان 
نیازی سایین. بزرگ‌ترین هنرمند موسیقی ترک یعنی طنبوری جمیل بگ نیز پیرو حضرت عبدالقادر 
بلخی شده و از او فیض مي‌برد. اسماعیل صائب سنجر (۱۸۷۳-۱۹۴۰ دارای مذهب جعفری, از 
پیروان طریقت مولویه و آیین ملامیه - حمزوبه در زمرة پیروان سیّد عبدالقادر بلخی قرار داشت. " در 
زمان‌های آخر یکی از بزرگان طریقت مولویه. میدهات بهاری بیتور به دست مرشدی حسین 
فخرالدین دده. حضرت بلخی را زیارت کرده بود و در حضورش یک ساعت مانده و درحالی که از نشئة 
حقیقت وحدت مست شده بود از حضورش بیرون آمده ۳ 

عبدالنافی بابا از منسوبان به طریقت بکتاشیه. در مکان‌های موسوم به طریقت صوفی نیز دیده 
می‌شود. به مجالس وعظ طریقت نقشبندیه. ملامیه و حمزویه سیّد عبدالقادر بلخی نیز داخل می‌شد. 
اکرم ایشین هم رابطه نسبی بین عبدالنافی بابا و عبدالقادر بلخی را یکی از الهام‌های تحت‌الشعاع رفتار 


صوفیانه بکتاشیان درگاه شهدا می‌داند. ٩‏ 
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در بسیاری از مجالس عبدالقادر بلخی. صوفیان صاحب نامی شرکت می‌کرده‌اند که از میان این صوفیان می‌توان به 
عبدالحلیم چلبی. محمد جلال‌الدین دده. حسین فخرالدین دده. عبدالباقی دده. احمد جلال‌الدین دده. حسین 


۱۳۳ 


یکی از متصوفان معروف خانقاه شیخ مراد بخاری» عثمان کمالی افندی با وساطت فضل‌الّه 
رحیمی به عبدالقادر بلخی منتسب شده بود و به تحصیل تصوف در کنار او ادامه داده و احمد 
یوکسل آوزامره» در کتابی که در رابطه با عبدالباقی گولپینارلی نوشته بود. در این کتاب اشاره می‌کند 
به اينکه عبدالباقی گولپینارلی با صداقت تمام به حضرت تا زمان مرگ حضرت بلخی از قلم تاریخ 
افتاده است. همچنین عبد الباقی گولبینارلی طی ۴۸ سال (از ۱۸۷۵ تا تاریخ وفاتش۱۹۲۳) حضرت 
عبدالقادر بلخی را قطب خود قبول کرده و او را تنها نمايندة تصوف می‌دانست.؟ 

در یک منبع دیگر به استاد جغرافیای آتاتورک یعنی مهمت طاهر اشاره‌کرده که او از خان آقای 
دورة خود عبدالقادر بلخی چندین بار بهره برده ۳ 

باران آیدین در اثرش بنام "خانقاه" به وابستگی تمامی اسامی‌ای که در بالا نام‌برده شده به 
حضرت بلخی اشاره می کنطآضا ند یی دول گیاسی: گت و... زیادی وجود دارد 
که تعدادشان قابلش رش نیسطش همجن هی رابطه هو دالفاد رای معلو هزیر را در اختیار ما 
قرار می‌دهد: 

"عبدالحليم چلبی نمايندة معنوی مجلس ملّی ترکیه (1131۷181) که بعد از آتاتورک وکیل 


رئیس‌جمپور نیز بود» یکی از مشهورترین مریدان حضرت بلخی بوده است. اولین مجلس جنگ 


فخرالدین دده و سایر صوفیان مولوی مسلک اشاره کرد. همچنین بابا منیر از شیوخ بکتاشیه درگاه سوتلوجه هم از 
پیروان این مجالس بوده و منتسب به شیخ سیّد عبدالقادر بلخی بوده است. ر.ک: 

6۰ 0 60201016 :44 ,و :1999 ,118 

۰ :016 الف ,15001 1 

َ 5272۲, 2013: 5 610010006 10,۰ 

به علاوه. جهت مطالعه تواریخ نگارش شده توسط عبدالباقی گولپینارلی در خصوص دورة پس از فوت سیّد احمد 

مختار, فرزند عبدالقادر بلخی ر.ک: 
60(۰ 010006) 138 5 :2013 ,5272۲ 


5*۰ ۶ :2016 ,صا و۸ 3 
۰ :2016 ,صرلب۸ ٩‏ 


۱۱۳ 


استقلال در تصرف معنوی عبدالقادر بلخی باز شده بود. در هر تشکل دولت جدید برای دولت‌مردان در 
سال ۱۹۲۰ اسم پیروی کنندة فرهنگ خانقاه عبدالقادر بلخی بود. ! 

محقق باران آیدن در اثرش به نام "خانقاه" چنین ادعایی دیده می‌شود که آتاتورک به همراه 
عبدالقادر بلخی در زیر سقف سنت ملامتیه همبستگی داشتند: 

"امروز اتاق مزار اصلی آتاتورک برای هرکسی آشکارشده است. هرکس بخواهد می‌تواند برود و 
ببیند. قبر آتاتورک متعلق به هنر اسلامی کلاسیک نیست. سنگ مزار آتاتورک متناسب با اهل ملامتیه 
ساخته‌شده است. نه سنگ سر موجود است نه سنگ پا. از همه مهم‌تر نه در بنای مزار آتاتورک و نه در 
خود مزارء نام آتاتو یش ته‌نط گهاست. ای کی طریه اسب با مملکت ابفل است ثالف‌های 
آتاتورک با پیروان ملامتیه پیاپی دستور کار آمده بود. از این‌ها می‌توان حسن فهمی دده و آراباجی 
اسماعیل دده را نام برد و تعداد زیادی نیز وجود دارند. فقط نیازی به مطرح کردن این‌ها نیست. در 
حالتی که سنگ طآناتور ک را آن ساختهراست با ولتبات *#هواست. نتیجه اینکه 
آتاتورک یک اهل ملامتیه است. حداقل برای اينکه خود را در خاطر ملّت ترکیه این‌گونه نشان دهد 
ان از فش هی آخده اتصاه اوه اش تفارش که تانی کت رات رال ,مت 
طاهر درست کرده است پرده از راز بزرگی باز می‌کند. سنگ مزار کاملاً یک نمونه از مزارهای ملامتیه 
ذورةٌ جدید است که نه سنگ سر و نه سنگ پا در آن وجود دارد. ذر قسمت وسط آن بر روی یک 
سنگ به شکل کتاب نوشته‌شده است: 

"معلم جغرافیای آتاتورک بورسالی مهمت طاهر و نیز تاریخ مرگ او."" 

از مریدان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی می‌توان به مهرابی ابراهیم بابا (وفات ۱۳۳۸ مق/۱۹۲۰ م. 
اشاره کرد. وی از بزرگان طریقت بکتاشیه بود.! شیخ حیدر مرشد درگاه صندوقچی شیخ اتهم نیز از 


۱ ۱ س ۲ 
مریدان وی و از پیران طریقت حمزویه بود. 


.4 و :2016 ,۸18 1 
65۰ و :2016 ,صرلبز۸ 2 
.5 ۶ :2016 ,ص۸۱ 3 


۱۱ 


گفته می‌شود که بسیاری از دولت‌مردان» علما 9 شیوخ که با عبدالقادر بلخی در در گاه وی 
ملاقات داشته‌اند. یکی از اين افراد هم محمد شمس‌الدین از شیوخ درگاه مصری شهر بورسا است. 
همان‌طور که در "دفتر قیودات" ذکرشده طبق گفته‌های شیخ شمس‌الدین. دو بار با سیّد عبدالقادر 
بلخی ملاقات: داشته است. همچتین, در همین اثر به نقل از باها دوغراماحی قیدشده که مصطئی 
کاظم هم منظومه‌ای برای شیخ بلخی نوشته است. همچنین روایت است که شیخ سید عبدالقادر بلخی 
از مریدان مصطفی کاظم بوده است؟ 

در سال ۰۱۹۰۴ عثمان کمالی افندی (۱۸۶۲-۱۹۴۵) به همراه یکی از پاران خود. فضل‌الله 
رحیمی" (وفات ۴ 6۲سولف ار حقیت گر "را سنین برای زبارکوگنید عبیالگاار بلخی 


راهیی درگاه شیخ مراد ایو گگانجی "سپس نی که گام کل افندی‌طتیاط درگاه به 


8۰ :۱969 ,اتعصیواقن 1 
۰ ۶ :1969 بلاتعصماقن 2 


0۰ 5 :2017 ب ,90101 3 
برای همه منظومه ر.ک: 

6۰ :2017 ب :80111 
*اثر "گلزار حسنین" از فضل‌اللّه رحیمی (۱۹۲۴-۱۸۴۸) برای اولین بار در سال ۱۹۱۳ با الفبای قدیمی به چاپ 
رسید. این کتاب یکی از مهم‌ترین آثار ترکی نگاشته شده در وصف حضرت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) است. وی 
این اثر را به توصیة سیّد عبدالقادر بلخی» قطب طربقت حمزیه و ملامتیه به تحریر درآورده است. او از مثنوی خوانان و 
مریدان شیخ بود. وی در مورد کتابت این اثر این‌گونه روایت کرده است: 

در قاریش.۲۱ توامتر سا ۱۸۸۲ (*مجرم۱۳۳۶) فر مجلمی, اگر عفروف قضولی نم تام آخدیقه الشعدا" فراتط 
می‌شد: هر جملة سوزناکی که راجع به. خاذفه‌ای. کل خوانده می‌شد ما را بد کربه وسوگوازی وامی‌داشت: اکفر اقراد 
حاضر. در درک معانی جملات خوانده‌شده عاجز بودند. بعد از ساعاتی روایت واقعه‌های دردناک به پایان رسید و افراد 
آرام و بی‌صدا گوشه‌ای نشسته بودند. در این حین سیّد عبدالقادر بلخی وارد شد و فرمود: "از حضور جمعی غافل از 
انچه روایت شد در مجلس آگاهم. کسی از بین شما می‌تواند حدیقه را به نصری ساده و قابل‌فهم دراورد؟ افراد مات و 
مبهوت هم دیگر را نظاره می‌کردند و درنهایت چشم همگان به من دوخته شد و حضرت سیّد این وظیفه را بر عهدة من 


نهاد. بنا بر امر شیخ و جلب رضایت ایشان با کمال احترام پذیرفتم." (ناشر:تقدیم) 
1۰ :2012 ,2۳1۳01 


"به گفتة نیهات عظمت. فضل‌الّه رحیمی از صوفیان بنام و از شاگردان و طالبان سیّد عبدالقادر بلخی بود. در دورانی 
که ابراهیم فخرالدین افندی به عنوان خادم و نگهبان آرامگاه در درگاه شیخ مراد مشغول بود» زبان فارسی را از فضل‌الله 


۰ بطم 0۵191 صه ۷۷۱۷۱۷۰۵ ججظ۵16۲071»601 ۱۷۱۷۱۷۰۴۵۱۱۵۱2 :84 5 :229211995 


۱۱۵ 


انتظار همراهش نشسته بوده رویایی را که در حدود نوزده سال پیش دیده بوده! با همان هیجان و شور 
و در بیداری برای وی به وقوع پیوست. شخصی را که در خواب مقابل او قرارگرفته بود به یاد آورد. در 
این حین و در بیداری سیّد عبدالقادر بلخی را در کنار خود یافت. عثمان کمالی افندی که تا آن زمان 
از هیچ شیخی پیروی نکرده بود به حلقة مریدان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی پیوست. وی در همان روز 
به درگاه وارد شد و دو سال بعد به او اجازةٌ خروج داده شد. وی تا زمان فوتش به مدت هجده سال در 
این رسم ماند و از فضائل بهره‌مند شد. باوجوداینکه از طرف مجالس مشایخ به عنوان مرشد یک درگاه 
که در سمت صوفولار فاتح انتخاب شد. وی خدمت به عنوان شاگرد را به پوست نشینی ترجیح داد و 
این پیشنهاد را نیذیرفت. بعد از فوت وی» عثمان کمالی افندی نیز که در خانه‌ای در جوار درگاه 
زند گی می‌ کرد در ۸ ژانویه ۱۸۵۴ درگذشت. عثمان کمالی افندی بعد از وفات حمزه بالی به طریقت 
ملامتية بایرامیه (که بعد از وفات وی به حمزویه تغییر یافت) منصوب شد. سلسله طریقت حمزویه به 
واسطة سیّد عبدالقادر بلخی» شیخ سید بکر رشاد و سایر قطب‌های حمزوبه ادامه یافت و بعد از حمزه 
بالی به حاجی بایرام ولی انتقال یافت. سلسله نقشبندیه علوی نیز توسط سلیمان بلخیء پدر سیّد 
عبدالقادر بلخی, به بهاء‌الدین نقشبندیه رسید. سلسلة ملامتیة دیگری نیز به پیر طریقت ملامتیه و 
نقشبندية روملی» محمد نور العربی می‌رسد. محمد نور العربی در سال ۱۸۷۱ هنگامی‌که به استانبول 
آمد چندین بار برای زیارت سیّد عبدالقادر بلخی, به درگاه او رفت. حاجی عبدالرئوف افندی به 
جانشینی دامادش. عبدالکريم فدائی» به عنوان خلیفه برگزیده شد. وی به خدمت نور العربی نیز 
درآمده است. او با ورودش به استانبول در سال ۱۹۱۹ به زیارت سیّد عبدالقادر بلخی نائل شد. در 
اثنای این ملاقات. با اجازت سیّد عبدالقادر بلخی» طریقت ملامتية بایرامیه (حمزویه) که توسط سیّد 
عبدالقادر بلخی و فرقة ملامتية نقشبندیه توسط سیّد محمد نور العربی ارشاد می‌شد ادغام‌شده و بر 
عهدة عنمان کمالی افندی که خود از خردمندان بود. نهاده شد.؟ 


۲ جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد روٌیا ر.ک: .270 9 :2012 ,طه‌ول۸ 
1۰ ۶ :2012 ,۸۵1587 :435,26 5 :2002 باهطع۸2 2 


۱۹۶ 


عادله سلطان. دختر سلطان محمود دوم. که از شاعران و افراد موردعلاقة سلطان نیز بود برای 
دیدن شیخ سیّد عبدالقادر بلخی که در آن دوران از مرشدان درگاه شیخ مراد بخاری بود به همراه 
خدمتکارش با وسیلةٌ مخصوص قصر به سوی درگاه به راه افتادند. به محض ورود به درگاه» فردی را در 
حال وضو گرفتن با آب حوض دید. ازقضا آن شخص سید عبدالقادر بلخی بود. از آنجایی که عادله 
سلطان» سیّد عبدالقادر را نمی‌شناخت. از او خواست تا خبر آمدنش را به گوش شیخ برساند. سیّد 
عبدالقادر بلخی که تمایلی به آشکار کردن هویت خود نداشت. گفت: "امروز نمی‌توانید شیخ را ببینید. 
او نیازی به شما ندارد و شما را به حضور نمی‌پذیرد." عادله سلطان با شنیدن این سخنان, از درگاه 
خارج شد. مدتی بعد به همراه خدمتکارش درحالیکه همچون مردم عادی. لباس بر تن داشتند. به 
سوی درگاه روانه شدند. در نزدیکی‌های درگاه از درشکه پیاده شده و پیاده به سمت درگاه به راه 
افتادند. سیّد عبدالقادر بلخی» پسرش سیّد احمد مختار را به استقبال آن‌ها فرستاد. عادله سلطان با 
دیدن سیّد عبدالقادر بلخی به یاد دیدار اول افتاد و بسیار تعجب کرد. سیّد عبدالقادر بلخی گفت: "اگر 
به عنوان عادله سلطان وارد شوید. اجازهٌ ورود به درگاه را نخواهید داشت. اما اگر به عنوان عادله 
خاتون وارد شوید با استقبال ما روبرو خواهید شد." ۲ 
بعدها عادله سلطان بسیار به دیدار عبدالقادر بلخی می‌رفت و با او به صحبت می‌پرداخت. گاهی 
نیز هدایایی را به درگاه پیشکش و 


در نک منبع دیگر آورده شده که عادله سلطان. به حرم‌سرای درگاه شیخ مراد بخاری تشریف 


آورده و زمینه وصلت دختر قهوه‌چی باشی خود را با یکی از پسران عبدالقادر بلخی چیده ی 


۰ ۶ :2017 ب ,60101ظ :171 5 :1982 م66[ 152 :1985 ماتعصماقت0 , 
۰ :2004 ,صقامه]۲ 2 
۰ :2017 ب ,30108 3 


۱۷ 


۵-۳-۲- خانوادة شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 

به نظر حسین وصاف. عبدالقادر بلخی دو همسر داشته و صاحب سه پسر بنام‌های شیخ سیّد 
مختار. سیّد حبیب‌الله (قاضی حل اختلافات»» و سیّد عبدالله (آموزگار ابتدایی) بوده است." عالیه 
اوزونلار و آرزو مرال در "دفتر قیودات" نوشته‌اند که شیخ سیّد عبدالقادر دو همسر بنام‌های حنیفه و 
فاطمه داشته است و از آن‌ها فرزندانی دارا بوده است. از فاطمه دارای یک فرزند دختر بنام سیّده 
صالحه و از حثیفه دارای شش بسر و چهار دختر است. " فاطمه خانم در سال ۱۳۰۶ (۱۸۸۸) وفات 
یافته و در کنار همسرش در آرامگاه درگاه شیخ مراد بخاری به خاک سپرده ۳ 

در بعضی از منابع برای سیّد عبدالقادر بلخی شش پسر و چهار دختر" به نام‌های سیّد احمد 
مختار (۱۸۷۳/۱۹۳۳ م.) هی نظم له سید مس تگضی نورا هی سیگ عبدللطگاه سیّد محمد 
حبیب‌اله (۱۸۹۰/۱۹۷۰ م." سیّد علی سیفاله (۱۸۹۲/۱۹۳۶ م.» و برای دختران اسامی سیّده 
عالیه کبری» سیّده عالیه صغری» سیّده مومنه زهرا (وفات 1996 م.) و سیّده خدیجه فوزیه (وفات 
۲ م. ) ثبت شده است. نسل سیّد عبدالقادر بِلخی, توسط سیّد احمد مختاره سید محمد حبیب‌الله. 
سیّد علی صفی‌الله. سیده موّمنه زهرا و سیّده خدیجه فوزیه تداوم يافته است. در منبعی دیگر این اسم 
تین متجمی خییب ال تعشته شاه ات 


در اینجا ما به ارائة نکاتی در باب زندگی پسر ارشد وی» شیخ سیّد احمد مختار بلخی بسنده 


می‌کنیم. 


مجووه. عواصآعق1مطانعصو:ن//:صاط ث روماصها۸ 1 


,4 :2017 ب ,90101 2 


3 ۲ 2015: 462۰ 
٩ 11, 2014: 9 ۰ 


* در یکی از منابع دیگر این مطلب بنام سیّد محمد حبیب‌اللّه نوشته‌شده است. ر.ک: 
,4 :2017 ب ,1301۳1 
:4 :2017 ب ,3018 ٩‏ 


۱۸ 


1-۵-۳-۳- پسر شیخ سید عبدالقادر بلخی. سیّد احمد مختار 


بعد از وفات شیخ سید عبدالقادر بلخی پسر ارشد او. احمد مختار به مقام جانشینی درگاه 
منصوب شد و تا زمان ممنوع اعلام شدن درگاه‌های آنْ دوره (۰)۱۳۴۲/۱۹۲۵ در این پوست باقی 
ماند." وی در سال ۱۲۹۰ مق (۱۸۷۳ م» در استانبول به دنیا آمد. مادرش سیّده فاطمه زهرا (وفات 
کامل داشت. اثری چاپ‌شده از وی به نام "خاندان سیّد البشر ائمه اثناعشر" (استانبول 1327/1911) 
و همچنین شرحی ترکی بر "الرسالة الغوثیه " (استانبول ۱۳۲۷) اثر ابن عربی» از وی برجا مانده است. 
یک نسخه از این شرح در موزة مولانه بخش کتابخانة عبدالباقی گولپینارلی به شمارة ۱۳۲ موجود 
او به زبان‌های فارسی و عربی تخصص کامل داشت. همچنین اثری دست‌نویس به نام "الهامات 
قادریه " که شامل اتاوی ات از گناد کار گید است. ات ولثر در ۲ #صفحه تنظیم‌شده و 
در موزةٌ مولاناء بخش کتابخانة عبدالبافی گولپینارلی به شمارة ۱۴۲ نگهداری می‌شود. اين اثر 
همچنین ترجمه شرح "رسالة الغوئیه " و "قصيدة خمریه" عارف بزرگ عبدالقادر گیلانی را نیز دربر 
دارد. سیّد احمد مختار بلخی که در سال ۱۳۵۲/۱۹۳۳ به حق پیوست و قبر او در خارج ادیرنه کاپی 
4 ۱ ۳ ۴ 
در قبرستان مزرعه ذرت در کنار بزرگان ملامتیه است. 
یکی از آثار سیّد احمد مختار بلخی توسط آرزو مرال به زبان ساده‌تر با حروف لاتین ترکی به 
نگارش درآمده است. سپس این اثر با نام "شاه ولایت سر هدایت حضرت امام علی(ع)" مورد استفادة 
ی و ۵ 
٩ 82۰‏ :2016 ب,۱۱/۱۷۰۵6۵06۳912,600/31793564 :33 5 :2017 ب ,301۳8 1 
34,۰ 5 :2017 ب,5۲6101 :21 5 :2015 مصلاعب :66,167 9 :2002 الف ,02 2 
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قندوزی حنفی» ۰۱۳۹۲ ص‌ : :2016 
67 010006) 34 5 :2017 ب ,6101ظ :1 5 :2012 ,۳19 7 


کِ 


در مقدمة کتاب آرزو مرال به این موارد اشاره‌شده است: 

"خاندان سیّد البشر ائمة اثناعشر" یکی از آثار نادر ترکی در باب شاه ولایت» حضرت علی(ع) 
اش کف تراش الص تا با همه ری ان ۱۱ )رت که بل اي رشیفه است. 
سیّد احمد مختار بلخی (۰)۱۹۳۲-۱۸۷۳ در آغاز این کتاب به شرح زندگانی حضرت علی (ع) و دوازده 
امامان پرداخته و در ادامه زندگانی اشخاص برجسته اسلام ازجمله حضرت سلمان فارسی. حضرت 
ابوذر غفاری. حضرت عمار بن یاسر و حضرت بلال حبشی را بررسی کرده است. وی با هدف گردآوری 
کلیاتی از زندگانی این اشخاص قلم‌به‌دست گرفت اما تنها یک جلد از اين اثر را به پایان رساند. 

سیّد احمد مختار در مقام مرشد طریقت حمزویه و نقشبندیه ایفای نقش می‌کرد. وی پسر 
عبدالقادر بلخی و سیّده فاطمه خانم بود. تحصیلات ابتدایی را نزد پدرش فراگرفت. قدی متوسط. 
صورتی گندم گون» ریش کم‌پشت و صورتی نورانی داشت. ادیبی عارف و خوش کلام و همدم فقیران 
بود. وی بعد از فوت پدرش. مقام پوست نشینی در درگاه شیخ مراد بخارایی را بر عهده گرفت. دو سال 
بعد از چا" کتاب مذ‌کوژ در سال ۱۳۲۹ مق (۷۹۱۱ م) تحت*تعقیب مأموّژان دولتی قرار گرفت و 
بعد از سه سال حبس در زندان سینوپ. در سال ۱۳۳۲ ه.ق (۱۹۱۴ م.) به استانبول بازگشت. علت 
این مجازات مشخص نشد اما به‌احتمال‌زیاد ريشه در شرایط سیاسی آن دوره داشت." " 

آرزو مرال و عالیه اوزونلار در تحقیقات خود نوشته‌اند که به نقل از خانواده اطلاعات جدیدی از 
ماجرای زندانی شدن سیّد احمد مختار به اشتراک گذاشته‌اند: 

"سیّد احمد مختار بلخی که انسانی عالم و عارف بود. در زمان جوانی در معرض یک تهمت ناروا 
قرار می‌گیرد و پس از بازداشت. مورد آزار قرارگرفته و سپس به زندان سینوپ منتقل‌شده است. به 
استناد روایتی که از خانواده نقل‌شده. جمال پاشا این خبر را به گوش عبدالقادر بلخی پدر احمد مختار 
می‌رساند و گفته است که سرورم دستور فرمایند تا مانع از اين امر شوم. شیخ سیّد عبدالقادر بلخی هم 
فرموده‌اند: "نخیر احمد مختار به عنوان چوپان بالای سر افرادی که در آنجا حضور دارند می‌رود. 


! 8010, 02:1۰ 


فرزند من بایستی آخر از همه از آن زندان بیرون بیاید." و به‌واقع احمد مختار به عنوان آخرین نفر از 
آن زندان آزاد می‌شود. همچنین عبدالقادر بلخی به سینوپ سفرکرده و فرزند محبوس خود را ملاقات 
کرده ۷ 

به گفتة عبدالباقی بایقره. سیّد احمد مختار مرشد طریقت مولویه و همچنین آخرین شیخ طریقت 
حمزویه بوده است. وی همچنین معتقد است انتصاب وی به اين پوست. به واسطة عبدالباقی 


ِ ۰ با ۳۹ ۲ ۳۹ ۳-9 ی ۰ 3 ِ ۰ 

گولیینارلی صورت گرفته است. در ایام حیات مرحوم عبدالباقی گولپنارلی با خانوادة بلخی در تماس 
۱ 

بودند. 

۲-۵-۲-۲ - برادر عبدالقادر بلخی. سید محمد برهان‌الدین (قلیج) 


چهارمین فرزند شیخ سیّد سلیمان بلخی است. وی در سال ۱۲۶۵ ه.ق در شهر قندوز افغانستان 
به دنیا آمد. او برادر ششانند القادر بل پوشت این در تا مراد بود." او هم نام 
پدربزرگش معروف به اسم مرگمانی " برهان‌الدین قلیج. حکمران اوززکند. است." 
برهان‌الدین بلخی. بیت‌های ترکی ذیل را دربارة پدرش و برادرش سروده است: 
بیزه فرزند سلیمان درلر پیری قندوز و بب‌دخشان درلر" 
(ما را فرزندان سلیمان می‌گویند. ما را پیر قندوز و بدخشان می‌گوبند.) 


وارد اولدوق دا در ۱ ستانبوله ویردی بیر فیضی دیگر استانبوله (بیت ۲۳) 


.4 :2017 ب ,136181 1 
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۱۳۱ 


اولدی با فرمان خان عبدالعزیز 
قاردشیم بیر شیخ دل آگاهدر 
آول برادردر نه خوش خیرالخلف 
سید عبدالقادر مشسهوردر 
ار تا اون پیردر 
خانقاه قلعه خارجک‌دهدر 


۲-۵-۳-۳- خانوادة برهان‌الدین بلخی 


احترامات ایله میهمان عزیز (بیت ۲۴) 
مق باقن «ععتارف فیسالاهدن (نتت:۲۹) 
هم آودر دانای راز من عرف (بیست ۳۰) 
قلب بیت‌الله گبی معموردر (بیت ۲۵) 
خاک پایی لایق توقیردر (بیست ۲۶) 


حضرت خالد نشانجیسنده‌در (بیت ۲۳۷ 


عالیه اوزونلار و آرزو مرال ضمن بررسی یادداشت‌های سیّد موسی فرزند برهان‌الدین بلخی در 


خلال تحقیقات خود. قید کرده‌اند که سیّد برهان‌الدین شش همسر داشته اما فقط اطلاعات سه تن از 


همسر صدیرگ خانم خانم آوموهان و خیریه خانم. بلخی از همسر خود بنام صدبرگ خانم؛ صاحب ۵ 


فرزند بنام‌های سیّد یحیی کمال‌الدین. سیّد محمد موسیء سیده خدیجه الکبری» سیّد سلیمان 


جلال‌الدین و سیده فاطمه الزهرا است. از دیگر همشر خود آوموهان خانم هم صاحب یک فرزند بنام 


۲ 1 
احمد عیسی داشت. 


برهان لد بل مان که شهاسال شه داشته بهسال ۱۲۹۰ ی 1۸۷۳-۱۸۱۷۳ یا 


صدبرگ خانم دختر ۱۸ ساله یکی از اشرافیان منطقة سیلیوری بنام محمد افندی ازدواج کرد. صدبرگ 


خانم در سن ۲۸ سالگی به سال ۱۳۰۰ هجری (۱۸۸۲-۱۸۸۴) درگذشت و در حیاط درگاه شیخ مراد 


سروده است: 


نوبهار عصری گرچه رونمون اولماقتدر 


۱۳۲ 


بیر گلون ده فرقت داغ درون اولماقتدر 


۰ :2012 ,صفصیحتطه 1 1 
7۰ ۶ :2017 ب ,81 2 


حسرتیله گوزلرم بحرین خون اولماقت ایتمه ای بلبل فغان دردم فزون اولماقتدر! 
وی چهار پسر به نام‌های سیّد کمال‌الدین (وی قبل از پدرش گذشت» سید موسی. سیّد سلیمان 


جلال‌الدین (وی در دوران تحصیلات متوسطه. زبان فرانسه را فراگرفت) و سیّد احمد احسان داشت.؟ 

۱- یحیی کمال‌الدین: اولین فرزند برهان‌الدین بلخی از همسرش صدبرگ خانم است. به سال 
۱ هجری (۱۸۷۴-۱۸۷۵) در درگاه شیخ مراد بخاری زاده شد. زایچة وی» توسط منجم مصطفی 
بگ. پدر نامیک کمال بگ ترسیم‌شده است. 

برهان‌الدین بلخی قبل از ازدواج در خواب رویایی می‌بیند. در ریء ی هفت سورة مریم را مژده 
می‌گیرد. در اين آیه آمده است که "ای زکریا ما به تو مزده پسری می‌دهیم که نامش یحیی است و 
پیش از این همنامی برای او قرار نداده‌ایم:" برای اينکه بتوانند یک تخلص مناسب ببنرای بچه‌اش که 
قبل از تولد نامش یحیی نهاده شده بود انتخاب کنند. نوزاد را پیش پدربزرگش. سیّد سلیمان بلخضی 
می‌برند. پدربزرگش گفت: "این از شما به‌عملآمده است. چه چیزی به ذهن شما خطور می‌کند؟ آن را 
بگویید!" 


۱ 


زن و شوهر هر دو می‌گویند: "صدرالدین." سیّد سلیمان خطاب به عروس و فرزندش می‌گوید: 
"پسرم برهان, عروسم صدبرگ خانم. این اسم در شجرة ما نیست. اسمی بیگانه است. تخلص دیگری 
ند کا نیت کمن تامل می کن سس کمتا القنم را اتتضانا مس کف لت این ایض فتاسظ 
پدربزرگش هم موردپسند وأقع می‌شود و ایشان می‌فرماید: "این اسم نام جد دوازدهم این کودک 
ه او تن شا که ,۲ 


زمانی که یحیی کمال‌الدین فرزند برهان‌الدین بلخی در حال به دنیا آمدن بوده. کمال‌الدین اخضر 


تبریزی هم در در گاه شیخ مراد بخاری حضورداشته است. کمال‌الدین اخضر تبریزی یک قصیده 


۰ و :2017 ب ,136198 1 
محطمه.عهاصیا آقتللهطانمصه :1:1 ب ,عماصت‌اه۸ 2 
9۰ : :2017 ب ,30101 3 


۱۳۳ 


ولادتی به زبان فارسی در ۴٩‏ بیت برای اینکه تقدیم حضور برهان‌الدین بلخی نماید می‌سراید و این 
قصیده را به واسطة دوست خطاط و همراه خود که او هم اهل تبریز بود به نگارش درمی‌آورد.! 

برهان‌الدین بلخی در ۱۲ صفر سال ۱۳۱۸ ه.ق (۱۰ ژوئن ۱۹۰۰) نامه‌ای برای دوست نزدیک 
خووه طفی رس کروتی تشک ار این تامه از بسا یرپس خومتیحیی کال الفییم‌شتارا من از 
توسط پزشک و همچنین توصیه پزشک وی مبنی بر مهاجرتشان از قصر مصطفی منملی واقع در 
کوچوک چاملیجا به هیبلی آدا را ذکر کرده بود. در مورد یحیی کمال‌الدین اطلاعات زیادی در دست 
نداریم وی بعدها بر اثر بیماری از دنیا رفت." تاریخ درگذشت یحیی کمال‌الدین مشخص نیست. محل 
تدفین وی درگاه دس هراد بحا است.؟ 

۲- محمد موسی: وی در دهمین روز ماه رمضان سال ۱۳۹۲ هجری مصادف با ۱۰ اکتبر ۱۸۷۵ 
میلادی در درگاه شیخ مراد بخاری به دنیا آمد. بدرش برهان‌الدین بلخی قبل از به دنیا آمدن 
فرزندش محمد موسی. مجدداً در خواب رژیایی می‌بیند. در این ریا امام دوازدهم شخصاً به وی 
شمشیری را هدیه می‌کند. بعد از یک مدت فرزندش به دنیا آمد و باز هم وظیفه نام‌گذاری و انتخاب 
تخلص برای نوزاد بر عهده پدربزرگش سلیمان بلخی افتاد. سلیمان بلخی به فرزندش برهان‌الدین 
گفت: "من نام محمد موسی را برای وی انتخاب می‌کنم. هم نام دو پیامبر بزرگ و هم‌اسم‌های بعضی 
از امامان و سادات شجرهٌ ما است. همچنین نامش هم‌قافیه برادر بزرگش خواهد بود." زایجة سید 
خی مخطقی توفظ عم مصطای میک خرس تفه انیت 

تحصیلات ابتدایی خود را از همسر خواهرش, محمد محسن افندی فراگرفت و با مقام اول از 
دارالتعلیم فارغ‌التحصیل شد. پس از ابتلای به بیماری کم‌خونی به صورت خصوصی به ادامه تحصیل 


0۰ :017 ,8010 !1 
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.0۰ :2017 ب ,36101 3 
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۱۳۴ 


علاوه در شعر سرودن نیز ماهر بود. او اشعار پدرش و بعضی از شاعران دیگر را در قالب پنج بیتی 
(تخمیس) نوشت. به علاوه به صنعت خطاطی نیز می‌پرداخت و چون ماهرانه با هر دو دست خود 
می‌نوشت در امضاهایش از القاب یمینی و یساری استفاده می‌کرد. در زمان حیات پدرش» آنار وی را 
گردآوری و مرتب کرد. همچنین با خط خود چند نسخه از روی آن ها نوشت. به گفتة یوسف اوّز 
محمد موسی از دنیا روی‌گردان و اکثر اوقات گوشه‌گیر بود. وی در ۱۲ نوامبر ۱۹۳۰ در هیبلی آدا در 
جوار مزار پدرش به خاک سپرده شد.! 

۳- خدیجه الکبری: سومین فرزند سیّد برهان‌الدین بلخی است. مادرش صدبرگ خانم است. قبل 
از مادرش فوت کرده ت ۲ 

۴- سلیمان جلال‌الدین: سومین پسر سید برهان‌الدین بلخی است. مادرش صدبرگ خانم است. 
پدرش یک روز قبل از تولد وی به یالی حمدی گرجستانی پاشا (وقتی که سیّد سلیمان بلخی به قونیه 
رسید. او یکی از محبان شیخ بلخی بوده و درعین‌حال والی قونیه بوده است) واقع در بوغازایبچی دعوت 
می‌شود و شب را در آنجا اقامت گزیده است. در خواب» پدرش را می‌بیند که روی رحلة کتاب نهاده و 
مشغول تألیف کتاب است و با در دست گرفتن رحله اش در اتاق کوچک واقع در طبقه پایین نشسته و 
می‌نویسد و سپس از خواب برخاسته است. فردای آن روز به درگاه رفته و خبر تولد پسرش را می‌گیرد. 
سپس پیش همسرش می‌رود و از حضار محل تولد فرزندش را می‌پرسد. خیلی اتفاقی و به‌طور تصادفی 
محلی را نشان می‌دهند که وی در خواب پدرش را در آنجا دیده بود. لذا به استناد همین اشارت 
معنوی نام پدرش را برای فرزندش انتخاب می‌کند و نام جذ سیزدهم را به عنوان تخلص برای فرزندش 
انتخاب می‌نماید. همچنین قاضی عسکر جلال‌الدین سکیزلی که از دوستان پدرش و خودش بود به 
برهان‌الدین بلخی چنین گفته است: "از حرمت من به تو و پدرت باخبر هستی. بنابراین نام من و 
پقزت و تلفیی کر وتا فرقدت را نیسای عاال آلفین بگذان نج هرن که به آزسا بای طااقات با 


۰ 8 :2017 ب ,ط6 :205 5 :2006 ,62 :170 5 :2002 الف ,62 : 
1۰ :2017 ب ,۴01 2 


۱۳۵ 


شما می‌آیم. وقتی تو و پدرت را می‌بینم. یوسف و یعقوب را به یاد می‌آورم. تا آن حد به پدرت حرمت 
قائل ۱ 

سلیمان جلال‌الدین بلخی در نهم محرم سال ۱۲۹۷ (۲۳ دسامبر ۱۸۷۹) به دنیا آمده و زایجة 
وی توسط منجم مصطفی ترسیم‌شده است." 

سلیمان جلال‌الدین نخستین تحصیلات خود را در مکتب‌های محلة ایوب و اسکودار آموخت. 
سپس در غلطه‌سرای آموزش ابتدایی خود را به پایان رسانده و در دانشکدة حقوق به تحصیلات خود 
ادامه داد. در اوایل به تدریس زبان فرانسه می‌پرداخت و بعدها در استانبول وظایف مختلفی ازجمله 
مسئولیت کتابخانه و همچنین دايرة بخش آرشیو را بر عهده داشت. وی همچنین عضو کمیسیون 
تصنیفات کتاب نیز بود. او در سال ۱۹۵۷ رکش ۱۳ 

5- فاطمه الزهرا: دختر برهان‌الدین بلخی است که پس از پسر سومش سلیمان جلال‌الدین به دنیا 
آمده است. مادرش صدبرگ خانم است. او هم همچون خواهرش خدیجه الکبری زودتر از مادرش 
درگذشته ا۳۳٩"‏ 

سیّد برهان‌الدین بلخی پس از وفات صدبرگ خانم. هنگامی‌که برای تجدید روحية خود در 
هیتلی ادا شتکانت خاشتهیا دهم داعستانا زگره آمموهان انار دداس کر 

در ادامه» در باب فرزندانی که از ازدواج دوم سیّد برهان‌الدین بلخی متولدشده‌اند اطلاعاتی 
خواهیم داد. 
6احمد عیسی: چهارمین پسر سیّد برهان‌الدین بلخی است. مادرش آوموهان خانم است. به تاریخ 


سوم ذی‌القعده سال ۱۳۱۹ هجری (۱۱ فوریه ۱۹۰۲ میلادی) دیده به جهان گشود." وی چند ساعت 


۰ :2017 ب ,136182 1 

۰ :2017 ب ,۴1 2 

٩ ۰‏ :2017 ب ,1 :170 ۶ :2002 الف ,62 3 
۰ :0 ب ,801 ٩‏ 

۰ :017 2ب ,801 7 


۱۳۶ 


قبل از به دنیا آمدن فرزندش برای تفریح بیرون می‌رود. وقتی به خانه برمی‌گردد. خبر به دنیا آمدن 
پسرش را دریافت می کند. و در فکر این است که نام او را محمدابراهیم بگذارد اما فرزند دومش محمد 
موسی ضمن خیر شمردن سور ۶۱: الصف. آية ۶" که در حال نگارش آن به خط تعلیق بود. مناسب 
دید که به عنوان تخلص برای فرزند جدید نام دو پیامبر که در متن آیه هم ذکرشده یعنی احمد 
عیسی را انتخاب کنند و از پدرش تقاضا می‌کند که این اسامی را برای برادرش انتخاب کند. پدرش 
هم پیشنهاد وی را قبول می‌کند. زایچة احمد عیسی, توسط ناشید بگ فرزند سر منجم مرحوم 
مصطفی ترسیم‌شده ات 

راجع به وی اطلاعات اندکی در آثار پبدرش سیّد برهان‌الدین بلخی درج‌شده است. او بعد از 
مدتی تحصیل در دبیرستان اسکودار در ششم شوال ۱۲۴۳۴ ه.ق (۲۸ آوریل ۶ به دبیرستان 
نخستین بورسا منتقل‌شده و بعدازآن در بورسا اقامت گزید. به گفتة بعضی از محققان در نامه‌های 
متعلق به احمد عیسی که در "دفتر قیودات" گردآوری‌شده. آمده است که وی از سال ۱۹۲۷ به بعد در 
بیمارستان نظامی چکیرگه (محله‌ای در بورسا) به عنوان کارآموز مشغول به کار شد. همچنین هیچ 


۲ و ۴ 
اطلاعاتی در مورد تاریخ در گد‌ند شتشر در دسترس نی ست. 


۰ :2017 ب ,861 ۱ 
۲ سورة۶۱: الصف آیة ۶ 
ولد قال عیسی ان مریم یا یی ٍسرائیل نی سول اللّه یم مَصَدفا لمّا بَیْن یذی من التوَراة وَمَبشرا برسّول یی من 
بَعُدی اسْمّهٌ أَخْمَذ فلَمّا جَاءَهُم بالبَینات قالوا هذا سخر مُبین. 
(و هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت ای فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم تورات را که پیش از 
من بوده تصدیق می کنم و به فرستاده‌ای که پس از من می‌آید و نام او احمد است بشارتگرم پس وقتی برای آنان دلایل 
وشن آورد گفتنف این سخری آشکار است») (مییدی:۲۱۶۶/۱۰۰۸۱۳۳۹۰) 
,53,4 :2017 ب ,30101 3 
:017 ب ,تطاه3 :171 5 :2002 الف ,62 3 


۱۳۷ 


۴-۵-۳-۲ شخصبت ادبی برهان‌الدین بلخی 


برهان‌الدین بلخی تحصیلاتش ر از بدر آموخت. در بعصی از منابع آورده شده که برهان‌الدین 

بلخی در چهارسالگی (۱۳۹۱) همراه با پذرش به سال ۱۸۵۳ از بلخ هجرت کردو در ۱۳ سالگی بد 
مء [+۰ 1 ک ۳ ۰ 3 9 نت ۰ 4ب 

دیگری کسب نکرده است. با حقوقی که پدرش از دولت دریافت می‌کرد و بعد از مرگش به او رسیده 
بود» زندگی خود را می‌گذراند. بعد از مدتی با کمتر شدن این حقوق. به مشکلات زیادی برخورد. برای 

برهان‌الدین بلخی مهارت فراوانی در خط نستعلیق داشت. علاوه بر ذوق و استعداد ذاتی و 
بی‌نظیرش در سرودن شعر, به خاطر هنر خوشنویسی نیز در آن دوران پرآوازه بود. خط نستعلیق را از 
بورسالی عبدالقادر نطف افندی‌ا کت ۲۳ 

در بعضی از منابع» ذوق شاعری و حافظة بسیار قوی او موردستايش قرارگرفته است. ابن الامین 
مهارت او در خوش‌نویسی را تحسین می‌کرد. همچنین از او به عنوان فردی ادیب. فرهیخته. نیک‌خو و 
شایسته یادکرده است. همچنین در توصیف برهان‌الدین بلخی اضافه کرده است: "در مجالسی که 
شر کت می کرد اغلب سخن نمی گفت 9 بیشتر شنونده بود. تحت باقن اشعاری که سروده می‌شد قرار 
می‌گرفت. حتی در کوچه و گذرگاه‌ها هنگام رویارویی با مردم» بعد از سلام» به جای احوال‌پرسی برای 


39 9 :2017 ب ,6101 :274 5 :1999 ب ,لقص[ 1 
اوه ۱۳۸۲: ص. ۰۱۸۶۰۱۸۵ 

.۰ :2017 ب ,3010 2 
۰ :2017 ب ,۴ :167 5 :2002 ,62 :15 :2002 ب ,7 :204 و5 :2006 ,62 :678 5 :2009 مطحصع 12 3 

در بعضی از منابع آمده است که برهان‌الدین بلخی در ۱۶ سالگی به استانبول رفت. ر.ک: 
00 26۰) یا له ت21 ات1۱52 //: 0 ب روعاصتاآض 
اوه ۱۳۸۳۲: ص ۵ 5 :2002 ب و62 :678 5 :2009 ,صقصع/طق1 :274,275 :1999 ب لقع[ ‌ 
۰ :2017 ب ,فطع :16 ۶ :2014 پناظ :679 5 :2009 بصقصصهتط1 :274 و :1999 ب بلقماً 7 


۱۳/۸ 


آن‌ها شعر می‌خواند. به همین دلیل به او لقب شاعر سیاح دادند. که خود نشانگر ارتباط عمیق و 
نزدیک وی با دنیای شعر بود." 
برهان‌الدین بلخی اکثر اوقات به شعر می‌پرداخت و حسین وصاف خود نظاره‌گر این جربان بود. او 


حافظه‌ای بسیار قوی داشت. در شب‌نشینی‌هایی که برای شعرخوانی گرد هم می‌آمدند. اشعار مختلفی 
خوانده می‌شد و برهان‌الدین فوراً شعری شبیه به آن و به شیوة مخصوص به خود می‌سرود. اشعار او 
اغلب هخافیه: تا اشعار کیوای اف بونه فع. هم راز نااعلی شیر تواین آورده‌انت: ‏ دراه رغیت» و 


علاقة وافر به سرایندگی به‌وضوح دیده می‌شد. 
برهان‌الدین ٍ بلخي به زبان‌های عربی» ۳۳۳ فارسی 9 جغتایی تساط دان تهطاست. آن‌قد< : منظوم 
به سه زبان ترکی» فارسی و جغتایی دارد که با گردآوری بیشتر آن‌ها هشت مجموعه شعری 


به‌دست‌آمده که نسخه آن در کتابخانة سلیمانیه محفوظ است. رباعیاتی حدود هزار بیت به زبان ترکی 
و فارسی تنظیم کرده است. از آثار ترکی و فارسی برهان‌الدین بلخی می‌توان به "دیوان فارسی" شامل 
۷ غزل #لیوان ترکقاوی شامل ۱۸۳ غزل. #تموعاد اگم بیتی 4##شامل ۲ج بیتی که 


۰ ۳ 1 1 ما ۵ 


اوزه ۱۳۸۲: ص 43:.1۸۶۰۱۸۵ و :2017 ب ,510 :274,275 5 :1999 ب ,1021 ۲ 

۰ و :2015 ,۳۲ :43 5 :2017 ب ,611ظ :680,682 5 :2009 مصحصه‌تطفگ 2 

4 :2017 ب ,60101ظ :156 5 :2002 ب 9 ۰ 

نسخه‌ها: دیوان فارسی (دفتر اول). بخش نوشتاری کتابخانة سلیمانیه به شمار ۱۳۶۸ و ۱۳۷۹ دفتر دوم بخش 
نوشتاری به شمارة 1378 نسخه‌ها به دست پسر وی» محمد موسی نوشته‌شده است. 

:2017 ب ,6101ظ :5156 :2002 ب 91 3 

نسخه‌ها: دیوان ترکی» (دفتر اول» بخش نوشتاری کتابخانة سلیمانیه به شمارة ۱۳۶۸ (صفحة ۶۶) دفتر دوم: بخش 

نوشتاری به شمارة ۱۳۷۸ (صفحة 4۸-۲۸ دفتر سوم: بخش نوشتاری به شمارةٌ ۱۲۸۰ (صفحة ۵۶-۲) نسخه‌ها به 

دست محمد موسی نوشته‌شده است. برهان‌الدین بلخی غزل‌های فارسی و ترکی موردعلاقه خود را در دیوان‌هایش 

علامت گذاری کرده است. این غزل‌ها به صورت جداگانه در دفتری با عنوان "منتخب" گردآوری‌شده است. این نسخه 

در کتابخانة سلیمانیه به شمارةٌ ۱۳۷۱ در بخش نوشتار محفوظ است. 


,4 9 :2017 ب ,60101ظ :5156 :2002 ب 9 نّ 
نسخه دیگر در دانشگاه سلجوق. در کتابخانة مرکز بررسی‌های سلجوقی به شمارة ۵۵ ۷ موجود است: 


۱۳۹ 


"مجموعة منظومه‌های تاریخ" به زبان ترکی و فارسی دربردارنده تولد و فوت افراد مختلف»" "منظومه 
نغمات و شرقیات" شامل اشعاری در قالب قصیده با عنوان وصف نوروزه غربت و حسرت" "دفتر 
رباعیات" شامل ۱۶۳۵ بیت فارسی ؛ "ین دل برهان" "الواردات البرهانیه"؛ "احسن القصص " 
"دفتر مثنویات" شامل مثنوی‌های فارسی به همراه چند قسمت ترکی" و "دفتر قیودات" شامل 
کپی‌های اسناد رسمی اشاره کرد. " برهان‌الدین بلخی صورت نامه‌های رسیده و ارسال‌شدة خانوادة 
بلخی را که قسمت اعظم آن مربوط به خود او بود را در "دفتر قیودات" گردآوری کرده 0 


این نامه‌ها به خصوص در دوران پوست نشینی شیخ سید عبدالقادر بلخی در در گاه شیخ مراد. 


نگاشته شده است. این در گاه در ان دوران محلی برای اقامت تاجرانی از ترکستان. عالمان و افراد 


:2017 ب ,۳6101 :16 ۶ :2002 ,62 : 
نسخه‌ای دیگر در کتابخانة سلیمانیه. بخش نوشتاری به شمارة ۱۳۷۲ نگهداری می‌شود. برهان‌الدین بلخی. زندگی‌نامةً 
جمال‌الدین افغانی را به تحریر درآورده است. این بیوگرافی در صفحات ۴۷-۴۹ جلد اول "مجموعة منظومات تاریخ" 
آمده است. ر.ک: 

۰ ۶ :2014 ,۳۷11 :47-49 :1372 ,تطلهظ 

4 :2017 ب ,6101 :5156 :2002 ب 9 ۰ 
نسخة مولف» در بخش نوشتاری کتابخانة سلیمانیه به شمارة ۱۳۷۰ محفوظ است. 
,4 9 :2017 ب ,6101ظ :5156 :2002 ب 9 ً 
نسخة دیگر آن به دست محمد موسی نوشته‌شده است که در بخش نوشتاری کتابخانة سلیمانیه به شمار ۱۳۷۳ 
موجود است. به علاوه در این نسخه. ابیات برگزیده "حیرت الابرار" (صفحات ۰0۲-۱ تخمیسات ناتمام نوشته‌شده بر 
منظومة نعمت‌الّه ولی (صفحة ۲۷۸ قسمتی از فرهنگ لفت آبوشقا (نوعی فرهنگ لغت از ترکی جغتایی به ترکی 
عنمانی که در قرن ۱۶ میلادی تنظیم شد. چون اولین کلمه در این فرهنگ لغت 12و۸0 آبوبشقا: همسر زن. مرد 
مسنء همسر است. با اين اسم به چاپ رسیده است) و صفحات ۲۸۴-۲۸۶ متون الواح خطی ترکی و فارسی برهان‌الدین 
بلخی نیز آمده است. 
:4 :0 2ب ,62 ٩‏ 
نسخه‌ها: بخش نوشتاری کتابخانة سلیمانیه به شمارة ۱۳۸۰(«صفحات ۰٩۱-۶۱‏ بخش نوشتاری به شمارة ۰۱۲۷۳۴ 
"این نسخه در دانشگاه سلجوقی. در کتابخانة مرکز تبررس‌پهای سلجوقی به شمارة 56 ۷ محفوظ است. 
اوزه ۱۳۸۲: ص 54:۱۸۶۰۱۸۵ 5 :2017 ب ,۲ :205 9 :2006 ,67 :156 5 :2002 ,62 6 
" برای نامه‌های ترکی ر.ک: 
,4 :017 2ب ,67 


۰ ۶ :2017 ب ,56101 :680,684 5 :2009 مصقصصه‌تطفکز 


دولتی بود و به همین دلیل به واسطة این درگاه. ملاقات‌ها و نامه‌های نگاشته شده تنها محدود به مرز 
آناتولی نبود و شامل ایران» افغانستان. ترکستان و هندوستان نیز می‌شد. نامه‌های نگاشته شده به زبان 
فارسی. عربی» ترکی حاکی از روابط خانواده‌های بلخی در مناطق جغرافیایی مختلف است. 


آينة دل برهان 


بشنو از دل راز یار دلستان کو به جان بخشد حیات جاودان 
عاشق نلان جانان است دل متدلیت. کلف شهار اه و 
چون سرود دل بسی وجدآور است از ترنم‌های بلبل خوش‌تر است 
نالةٌ دل نشنود خرگوش گوش نشنود الا که او را گوش هوش 
در صدای ساز و قانون سوز نیست چون نوای دل روان افروز نیست 
نفم دل گل بود ای نیک‌پی نغمه‌های دیگران است جز وی 
عارفان یابند بس سودی ازو پشنوند. الحان داوودی ازو 
نیست در عالم که کوبائی چو دل نبود اندر گیتی دانایی چو دل 
همچو دل فهامه‌ای در دهر نیست همچو دل علامه در عصر نیست 
در همه علم دل است استاد راد علم "یر آمد گر عقل " گستفاد 
در حریم وصل او محرم دل است معنی آدم مسیحا دم دل است 
نیست جز دل همدم روح‌القدس در دل است فیض دم روح‌القدس 
حق نما آیینه جز دل نیست در عوالم چون او کامل نیست 
زنده است دائم دل عالی‌مقام تا تفه .رن معالفتاای 


نظیره ای بر رباعی عمر خیام آورده است: 


پیش از من و تو باغ و بهاری بود است 


" برای نامه‌های ترکی ر.ک: 
,۰ ۶ :2014 ,۳3 206,223 5 :2006 ,62 
,7 :1999 ب افو[ * 


۱۳۱ 


هه له تا کب تا کی ووسته ن خون دل عاشق زاری بود 


ره کت انتده شجیا فیلدین بزهتان فیرشین سایه‌لنسون تا که سرو قامتیندن مدفنیم 


محمد برهان‌الدین بلخیء در اشعارش اغلب "برهان" را به عنوان تخلص برای خود برگزیده است. 
به گفتة بهاءالدین قهرمان». وی در منظومه‌های خود تخلص‌هایی همچون "برهان ی اش 


7 با 1 ق ۷ ۵ مرخ ب ۱ از 1 تاه پرده ای 


به گفتة یوسف از برهان‌الدین بلخی در نامه‌هایی که می‌نوشت و همچنین امضاهای خود عموماً 

اين القاب را بکار می‌برد: "سیّد محمد برهان‌الدین بلخی"» "سیّد محمد برهان‌الدین قلیج" و نسب 

خود را عموماً الحسینی بلخب گ‌نوشت گافهدر نامه هاگ که برای آف راد خانوللا غی‌نوشت "الهاشمی 
العلوی" بکار می‌برد. امطللب از برظا اگم بلخر ناد مر ی 

بهاء‌الد یط رمان دیطاله‌اش با نام جنتایگهان‌الدیلگلضی" او گلست: در منابعی 

که در مورد برهان‌الدین بلخی مطالبی ارائه می‌دهد. اشعار به زبان جغتایی وی نیز همچون اشعار ترکی 

و فارسی او موردستایش قرارگرفته است. که از دلایل اصلی آن می‌توان به تعلق داشتن خانوادة وی به 

جغرافیایی که زبان جغتایی در آن رسمی بوده اشاره کرد. به علاوه اشعار جغتایی سیّد عبدالقادر بلخی 

وان ابش اه امه شش ای مالس رومام شا ان ناه بای شام جک 

جغتایی که لهجة اصلی آن‌ها محسوب می‌شد سروده و از آن در زمینه‌های ادبی دیگر نیز بهره‌مند 


۲ ۲ 
شده‌اند. 


8۰ :1999 ب لو[ ! 

60۰ 9 :2009 ,صقصرعطه 1 2 

4 :2006 ,62 :1555 :2002 ب 9 و 
۰ :2009 ,12012:9981 2 


۳ 


برهان‌الدین بلخی بیشتر از تصوف به شعر علاقه‌مند بود. موضوع غزل‌های وی اغلب درون‌ماية 
حسرت داشت. در فراق دیارش, قندوز و بلخ غزل‌های احساسی می‌سرود.! 
به گفتة محمد موسی پدرش. سیّد برهان‌الدین بلخیء غزل ۱۳۲ خود را بعد از بیماری‌اش 
هنگام ی که نزد برادر بزرگش. سید عبدالقادر بلخیء در درگاه نشانجی بسر می‌برد سروده است," 


غزل مذکور چنین است: 


ز درد عشق همچون عاشق غم کیش می‌گردم به دور پار گاهی پس گهی هم پیش می‌گردم 
به منزل‌های عشقت می‌دوم با صد شتاب و شوق که من مردانه از بهر مراد خویش می‌گردم 
به زیر فقر پنهان سلطنت‌ها هست می‌دانم از آن بر رغم شاه دهر چون درویش می‌گردم 
چو ادهم بر ره فقر و فنا گاهی زنم عمری که تا من با دل خرسند و دوراندیش می‌گردم 
سراسر نیش عالم نوش و نوشش زهر " دانم زان چو برهان با دل ریش از پی این نیش می‌گردم" 


محمد برهان‌الدین بلخی طی هشت سال آخر طول عمر خود با بیماری کلیوی دست و پنجه نرم 
کرد و پس‌ازآن بیماری قلبی که به بیماری کلیوی وی اضافه شد و وضعیت جسمانی وی وخیم‌تر از 
قل یه ی طبیب بو مان و مشتول زونند ک شنگی ار مان نیم رازه جر نفخ 
فان الهش لش هی اک ال ۱۲۸ هه ای تاش در تاش سا 0۳۳ 
در یل آدا شم از نههان فروست: هندر آرامگاه آتضا به: خاک رده شین ۲ 

یی داکی هدرم ۱۳ات مه ستواهتمفالدان کریام با تزع یک فی ی 


خاموش شد" (بیر شرق ذکاسی سوندو)" منتشر کرده و در آن برهان‌الدین بلخی را به تصویر کشیده 


۰ :014 ,1 !1 
0۰ 9 :2014 زا 2 


متن: - زهر 
۰ 2014 بناباظ * 
۰ ۶ :2017 ب ,قط1ع13 7 
:6 ۶ :2014 ,۴1 :679 5 :2009 ,صقصصه1۵ :204,205 5 :2006 ,62 :۰15 :2002 ب 9 :5 :1999 ب ,1021 َ 
از ۱۳۸۲: ص 46:.۱1۸۶ 5 :2017 ب ,10 
" در یک منبع» این مقاله‌ای کوتاه با عنوان "یک تدبیر ترک خاموش شد" (بیر ترک ذکاسی سوندو) نوشته‌شده است. 
ر.دک:.679 5 :2009 مصقحطهتطفک و( 5:)مصوت) 15 و :2012 رصقصصهتطهک 


است.ه جر ادلبه اور همتران ها علن شیر نهاین داشسته است. ای گر فین تام علی شیر نها کار 
اعلامية فوت برهان‌الدین نشان می‌دهد وی دست‌کم در اشعار جغتایی خود بر اصول شعر علی شیر 
تواتی ناشن بهدق انسته یه غلاوه او نی مورداحت امه قانل نتایین داشت: ۲ 
اما در برخی منابع ذکرشده است که نوشتة مجلة "اجتهاد" از طرف یکی از شخصیت‌های فکری 
ونتیاسین. دوران این عبدالله جودت (۱۹۳۲-۱۸۶۹)#به تخویر درآمه است: ۲ 
حسین دانش. مهارت بی‌نظیر برهان‌الدین بلخی در نگارش خط تعلیق و نیز ذوق و قریحه شعر 
سرایی محمد برهان‌الدین بلخی را بسیار تحسین می‌کند." 
برهان‌الدین بلخی که در بسیاری از مجالس ذکر و صحبت درگاه‌ها شرکت می‌کرده. صرفاً با 
دوستان خود در استانبول و آناتولی در ارتباط نبوده بلکه با بسیاری از دوستان خود در هند. 
افعانستان ایران» حجاز و لبنان هم در ارتباط بوده است. بعضی از این دیدارها در استانبول رخ می‌داده 
بعضاً هم نامه‌نگاری می‌کرده است.۵ 
۵-۵-۳-۲- خانوادة بلخی و سیّد جمال‌الدین افغانی 
عبدالحمید دوم در راستای اجرای سیاست اتحاد اسلامی از طریقت‌ها بسیار بهره‌مند شد. کثرت 
نقشبندیان و ازدیاد مسلمانان» پیشبرد سیاست عبدالحمید دوم را سرعت بخشید. سیّد سلیمان بلخی 
جانشین درگاه ایوب نشانجی. مشاور عبدالحمید دوم در مسائل آسیای میانه بود. وی به مرور زمان با 


مدارس و درگاه‌های افغانستان. هندوستان» ترکستان و حتی ایران ارتباطی فراتر از بُعد طریقت‌ها 


برای دبای بذامتن کامل الانر. ک: 
0۰ :2017 ب ,۲60101 :5382 و :1930 و1201 
16۰ ۶ :2014 ,۴ :205 9 :2006 ,62 :۰1555 :2002 ب ,672 2 
برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به نظیره‌های نوشته‌شده در باب علی شیر نوایی توسط برهان‌الدین بلخی 
ر.دک: .682,683 5 :2009 ,1۵1۵8۵8 


6۰ 1 :2014 ,۴1 :5205 :2006 ,62 :679 5 :2009 ,صهصصه/ط5:12 5 :2012 رصقطصیهط2> ً 
۰ :2017 ب ,81 ٩‏ 


۰ 2017 ب ,801 7 


۱۳۴ 


۳ 5 ۰ ۳ ت ۹ ۰ ۲ ۰۰ ۳ ما مه ۲ 3 ت ۱ 
برقرار کرد و همچنین اوضاع سیاسی و دینی دولت عثمانی را در این مناطق تحت تاثیر قرار دارد. 
جمال‌الدین افغانی ازجمله افراد نزدیک به عبدالحمید دوم محسوب می‌شد. سلیمان بلخی. عبدالقادر 
بلخی و برهان‌الدین بلخی رابطة نزدیکی با جمال‌الدین افغانی داشتند.؟ 
روشنفکرانی که در فرن ۱۹ در بو ان دنیای مدرن ایستاده‌اند امه انش بحث‌ها 9 مناظره‌های بسیاری 
در مورد او انجام‌شده ی 

درگاه شیخ مراد بخاری از طرف دولت‌مردان امپراتوری عثمانی» سفرای ایران و توران زیارت 
شده است. از میان این افراد می‌توان به سید جمال‌الدین افغانی (۱۸۲۸-۱۸۹۷) اشاره کرد. از تکیه 


ملامتیه شیخ درگاه مراد ای سای بلخی امال‌الد نخان حبت‌ هه در باب تصوف 
داشته است. در آن زمان به واسطة این درگاه» ارتباط درگاه‌ها و مدارس ایران, افغانستان» ترکمنستان و 
هندوستان میسر شده و همچنین گرایش‌های دینی و سیاسی دولت عثمانی را نیز تحت تأثیر قرار 
داده است. درعین‌حال سلطان عنمانی» عبدالحمید. در محیط سیاست‌های پان اسلامیسم از این درگاه 
ی ۱ ی ۳ 
در جهت منافع خویش بهره گرفت. 
سید برهان‌الدین بلخی رجل سیاسی نیست؛ اما او در استانبول چون جمال‌الدین افغانی و شاهزادة 
فاخار شیخالرتیس دیدار داشته اسر ٩‏ 
ریاست وقت دارالفنون خواجه تحسین به همراه سیّد جمال‌الدین افغانی به سال ۱۲۸۸ به زیارت 
شیخ سیّد سلیمان بلخی رفته‌اند. در اين آثنا سلیمان بلخی حیرت‌زده کثرت علم و عرفان سیّد 
جمال‌الدین جوان می‌شود و چنین می‌گوید که تابه‌حال عالمی تا به این حد توانا ندیده بودم و بدین 


11186۷767, 2009: 1,۰ 
2 ۲۷1, 04: ۰ 
3 ۴۷11, 014: ۰ 
+ ۷11, 2014: ۰ 
5 ۲۱۷1, 04: ۷۰ 


۱۳۵ 


جوان هستید. فرزندم برهان‌الدین را به شاگردی شما درآوردم. "سیّد جمال‌الدین هم در جواب 
می‌گوید: "علی الرآس و العین.۲" 

برهان‌الدین بلخی این موضوع را چنین نوشته است: مرحوم حضرت شیخ. در سایة فقر محمدی و 
اکرام ابدی. عهده‌دار نگهداری از امانت و صاحب کرامت بود. محبوب قلوب خواص و مرشد محبان 
موذّت و مهربانی بود. مرجع مراجعت دائمی سیاسیون و فضلا بود. درگاه ارشادگر وی پناهگاه افراد 
بزرگی بود." 

افغانی از سال‌های ۱۹۷۰ به دنبال بهانه‌ای برای نزدیکی به سلطان عبدالحمید بود و ازاین‌رو 
تفکر و سیاست موردپسند سلطان را در پیش می‌گرفت. قبل از سال ۱۸۸۰ برای سلطان نامه‌ای نوشته 
و برای به تحقق پیوستن اتحاد اسلامی وعده همکاری داده بود. سلطان عبدالحمید که تحت با 
شهرت. توانایی و قابلیت‌های جمال‌الدین افغانی (۱۸۹۷-۱۸۳۹) قرارگرفته بود. در جهت استفاده از 
وی برآمد. به همین دلیل وی را به واسطة رستم پاشا سفیر لندن به استانبول دعوت کرد. هرچند در 
برابر اولین دعوت وی مقاومت کرده بود اما دعوت دوم را اجابت کرده در سال ۱۸۶۷ به استانبول آمد. 
از طرف عبدالحمید دوم در استانبول با استقبال خوبی روبرو شد و خانه‌ای در تشویقیه. و امکاناتی 
همچون ماشین و اسب به وی داده شد وی از حقوق بالایی نیز برخوردار شد. افغانی طبق خواستة 
سلطان عبدالحمید برای تحقّق اتحاد اسلامی و اجابت نزدیکی شیعیان و سنی‌هاء قریب به ۶۰۰ نامه 
و همان ترا ای ها اشیا شص تال امین ای در فیعه ا و بیط که 
سال‌ها از آن رئج می‌برد در ٩"مارس‏ ۱۸۹۷ در استائیول وفاث یافت: در قبرستان ماجکا در بخش 


شیخ‌ها به خاک سپرده شد." آرامگاه نمادین امروزی وی در سال ۱۹۲۶ از طرف چارلز کورن آمریکایی 


۰ :2017 ب ,13619 1 
۰ ۶ :2017 ب ,۴010 2 
۰ و :2001 مطقصصهنه1 3 


و 


بنا شده است. در سال ۱۹۴۴ طبق خواستة حکومت افغانستان استخوان‌هایش به این کشور منتقا 


3 ۱ 
سد. 


سیّد برهان‌الدین بلخی عضو انجمن اتحاد اسلامی بود." به علاوه او روابط با ایران را میسر 
می‌ساخت و از نزدیک‌ترین افراد به جمال‌الدین افغانی بود. در اصل او چندان درگیر سیاست نمی‌شد و 
این دوستی درنتيجة رفاقت پدر مرحوم وی با جمال‌الدین افغانی بود.؟ در یکی از منابع هم آورده شده 
که سیّد سلیمان بلخی بعدازاینکه در استانبول با سیّد جمال‌الدین افغانی آشنا می‌شود. از وی 
می‌خواهد که فرزندش برهان‌الدین نزد وی به تحصیل علم بپردازد و جمال‌الدین هم این درخواست را 
با کمال میل قبول 7 گ#هاست. "ان الدین تگی هم ب" گضواست سید جمال‌لا بل دائم یط ویدار وی 


می‌رفته و از صحبت‌های ایشان بهره می‌برده و هنگامی هم که مشغله داشته و برای ملاقات نمی‌رفته. 


سیّد جمال‌الدین از وی دعوت می‌کرده است. برهان‌الدین بلخی پس از به قلم درآوردن غزلیات خود با 
خطی زیباء آن را به استاد خود سیّد جمال‌الدین افغانی که در ویلای خود واقع در منطقة نشانتاشی- 
استانبول زندگی می کرده تقدیم نموده است و جمال‌الدین افغانی هم این غزلیات را با صدایی بلند 
خوانده 9 نظرات خود ۳ درباره ابیات فارسی مطرح کرده است. حسین دانش هم در خصوص دوستی 9 


نزدیکی برهان‌الدین بلخی 9 جمال‌الدین بلخی اطلاعاتی ۳ منتشر کرده است: 


۰ ۶ :2014 ,۲۷11 :459 5 :2001 مطهحطه هک[ ۲ 
ِ مدت کوتاهی بعد از سفر جمال‌الدین افغانی به استانبول در سال ۱۸۹۲. انجمن اتحاد اسلامی متشکل از ۱۲ تن از 
متفکران ایرانی و ترک مقیم استانبول در اولین اقدام تعدادی نامه به زبان‌های عربی» فارسیء ترکی و هندی نوشتند. 
سپس این نامه‌ها را به افراد مطمتن در ایران» شهرهای عتبات. ولایت‌های عربی» هندوستان و آسیای میانه فرستاده و 
آن‌ها را به وحدت در تفکر دعوت کردند. برای کسب اطلاعات درزمينة فعالیت‌های اعضای انجمن اسلامی. سیاست‌های 
بکار گرفته‌شدة عبدالحمید در مقابل ایران و روابط جمال‌الدین افغانی با سلیمان بلخی ر.ک: رئیس نیاا۱۳۷۴: ۷۰۳- 
۷۵ 


" رئینن نی ۱۳۷۴: ۷۲۳-۷۰۶ 


1672, 2003: ۰. 0,۰ 
٩ 3010, ب‎ 2017: 0۰ 


۱۳۷ 


سیّد جمال‌الدین به فرزند آن پدربزرگ و عالم بیشتر از هرکسی احترام قائل بوده است. در 
مجالسش همواره وی را سمت راست خود می‌نشاند و هيچ‌کس را بر برهان‌الدین تقدم نمی‌بخشید. 
زمانی که اقامتگاه وی که درعین‌حال دارالعلوم بود توسّط سربازان محاصره شد. همه آنان که به 
ملاقات وی می‌آمدند از رفتن به آنجا خودداری کردند. اما سیّد برهان‌الدین به این مسائل اهمّیتی نداد 
و مدام به دیدار استادش می‌رفت. سیّد جمال‌الدین. خطاب به دوست ارزشمند و وفادار خود چنین 
گفته بود: "بسیار شاعر دیدم. اما باشعور ندیدم. تنها شاعر باشعوری که دیده‌ام ذات عالی هستید. "۲ 

برهان‌الدین بلخی ترجمة حال سیّد جمال‌الدین بلخی را هم به قلم درآورده است. 

سرگذشتی که برهان‌الدین بلخی در خصوص جمال‌الدین افغانی نوشته است در کتابخانة 
سلیمانیه در مجموعة منظو ای تارب گففحات 4604 4 نش زشتاری 9 شمارة ۱۳۷۲ 
نگهداری می‌شود. همچنین اشعاری ترکی و فارسی و متنی که با مداد نوشته‌شده است و همچنین 
نوشتة روی سنگ قبر جمال‌الدین افغانی موجود است. این ترجمة حال با حروف لاتین منتشرشده 
ای( 

سیّد جمال‌الدین در طول عمر خود سه شخص را به عنوان دوست وفادار خود انتخاب کرد. دو 
نفر از آن‌ها ابو تراب عارف افغانی و عبداللّه ندیم مصری بودند که قبل از وی فوت کرده بودند. دیگری 
هم سیّد برهان‌الدین بلخی بود که در خصوص وی این جملات را بکار کرده بود: "پروردگار حق‌تعالی, 
عجز و اندوه سوگ این همدم پیر زاده را نصیب من ننماید. "" 

در یک پایان‌نامة کارشناسی ارشد چنین آورده شده است که برهان‌الدین بلخی از وفات 
جمال‌الدین افغانی بسیار متأثُر گشته و در پی اين حادثه دو منظومه یکی به زبان فارسی و دیگری به 


ترکی به تحریر درآورده آشت: در منظومة بوک افغانی ۳ عالم عالمان و علامةٌ دهر معرفی کرده و او را 


۰ :2017 ب ,136192 1 
26,6۰ 9 :2014 ,زا۱ظ 2 
اوزن ۱۳۸۲:ص ۱۸۶ :16,40,41,42 9 :2017 ب ,861۳1 3 


۱۳۸ 


هم‌تراز با فارابی و ابن‌سینا دانسته است. در همان اثر عقاید برهان‌الدین بلخی دربارة جمال‌الدین افغانی 
آورده شده است. طبق نظر برهان‌الدین بلخیء جمال‌الدین افغانی استاد عالمان عصر خود بوده و او را 
شاه عصک ولا ای امه امه وق ها ماش دا هاش شا شا سکره التبا افکار 
مریدان بسیاری را گرد خود جمع کرده و با آثارش افراد بسیاری را شيفتة خودساخته است. در بیت 
آخر هر دو منظومه نیز اطلاعاتی در باب مزار افغانی در قبرستان نشانتاشی استانبول در آرامگاه شیخ‌ها 
آورده است. همان‌گونه که در بالا ذکر شد. سنگ مزار وی از طرف فردی خیر و اسلام دوست 
آمریکای » جارلز کرون فرسال ۱۹۲۶ ساخعه‌شده است ‏ 

برهان‌الدین بلخیء عقاید خود در مورد جمال‌الدین افغانی را در منظومةٌ تاریخ ترکی نیز آورده 
۲ 


به علاوه برهان‌الدین بلخیء در مورد جمال‌الدین افغانی در منظومة تاریخ فارسی چنین نوشته 


است: 
هو الحی الذی لایموت 
مرقد سیّد جمال‌الدین افغانیست این خاک قبر تابناکش سرمة چشم سر است 
گر چه مدفونست تن پاکش دلا گنجینه‌وار جانش اندر نزد خلاق» خلاثق پرور است 
وصف او زیب زبان هر سخندانست مدام صیت فرزانم کمالش نیز در هر کشور است 
جایش از کرسی نشین خاک ای زائر مپرس جای او از کرسی افلاک هم بالاتر است 
داغ و درد و حسرت و هجران طاقت سوز او در دل ارباب معنی تا بروز محشر است 
آفتاب عالم فضل است آن عالی‌جناب چون حکیم فاریابی فیلسوف اکبر است 
تک موی ول ی تزا ناخ در شهانسان ای ات اس سای رات 
اوست از سادات معروف کنر همچو جد خویش حیدر وارث پیغمبر است 
با جومی عاکره بلخضی کت آرن اسخاههان قیر مقر سبتهة وفاه هد دانشور اس 
اهل دانش چون نریزد با غمش از دیده خون سوز و درد رحلت جانکاه او چون اخگر است 
رحمت‌اللّه علیه گفتم بسی بگریستم چون ز سوز ماتم او چشم و دل بحر و بر است 
مصراع اوّل که یک تاریخ تام فوت اوست مصرع برجستة ثانی سراسر جوهر است 


1 81, 2014: 9 ۰ 
2 11, 2014: 9 4, 


۱۳۹ 


رفت با بزمگاه وصلی دریادل جمال‌الدین 
قدر دان مهربان مستر قرائن عریف 
کود اند خالم اسنلام غوبی‌هنا از آن 
ایتدی افول روشن کنده هزار افسوس 
او جمال‌الدین و دنیا مانند این ابن‌سینا 
مشکوش کوش هوش خلق اولمش ایدی نظقی 
انظارعا فنون فا حفتر غایب اولستاه 
کیت‌دی حریم قرب اللّه ذوالجلاله 
گنجینه دار پرده جسمی نهاندر اما 
هجرانی آتشیله محشره دک پنارهپ 
تا آبد ایلسون اول مرحوم حق شناسی 
سه شنبه گونی دلدن سال وفاتی 


اسلام محتی مستر قره‌ین قدر 


ب بر آکراه کنیه واخاالله ظین ات 
بان این مشهد نورانی آن سرور است 
نام نیکش در دل سنگی چو لعل احمراست 
بر عالم علومک خورشيد فرفشانی 
تنویر آتمیش رایدی جانلر ایله بهانی 
در پاکبی همیشه دردپاش ایدی هانی 
آشا. ‏ 
استاد راز 


انوار مهر 
دانشوران عصرک 
روحی مقام ایتدی جناب جاودانی 
اهل کمال و فضلک هر پیر و هر جوانی 
غرق بحار رحمت یزدان مهربانی 
صوردم دیدی تاریخ فوتیدر (جمال‌الدین افغانی ۱۱۳۴ 
دان قیلدن بنا مزار علامه زمانی" 


برهان‌الدین بلخیء در دهمین غزل از دیوان فارسی خود. زندگی‌نامة جمال‌الدین افغانی را به 
تحریر درآورده است: 


این دل حیران و دید حق‌بین ما 
گر براندازد نقاب از رخ جمال‌الدین ما" 


همچو صوفی یابد از آينة روش صفا 

در نظرها کی نماید نور ماه و آفتاب 

سیّد محمد برهان‌الدین بلخی در تاریخ ۷ صفر ۱۳۲۳ (۱۲ آوریل ۱۹۰۵ میلادی) خطاب به 
کنسولگری ایران در استانبول ارفع الدوله میرزا رضاخان دانش‌نامه‌ای نوشته است. این نامه متشکل از 
یت ان سح سای پاک وه هار یلعای شوک اد تیاه شوه : 
بلخی و روابط اعضای خانوادة مزبور با اشخاص مهم. آزاین‌رو این نامه ویژگی یک مدرک تاربخی را هم 


ارد؟ 
دارد. 


4 :1372 ,3019 !1 
9۰ :2014 ,۴1 2 
" اون ۱۳۸۴: ص ۲۷۳-۲۶۲ 


در أثر قیودات" اسناد و مکاتباتی وجود دارد که نشان‌دهنده دوستی نزدیک وی با 


شیخ‌الریس ابوالحسن فیرزا اننت. ‏ همچتین. زمانی که شیخالرتیس به‌سسال ۱۸۹۰ کر استاتبول بوده 
یک عکس یادگاری به هنگام دست دادن باهم گرفته‌اند که این موضوع هم در کتاب مذکور قیدشده 
و 
در یک منبع دیگر آورده شده که میرزا عبدالحسین خان افشار در سال ۰۱۸۸۲ یک روز به 
زیارت شیخ درگاه شیخ مراد بخاری واقع در ایوب نشانجی (استانبول) رفت. عبدالقادر بلخی و برادرش 
برهان‌الدین بلخی نیز در آنجا حضور داشتند. در آن زمان عبدالقادر بلخی پوست نشینی این درگاه را 
بر عهده داشت. آن‌ها با یکدیگر ملاقات کردند. چای و قهوه خوردند. سپس برهان‌الدین بلخی آثاری را 
که با خط خودش نگاشته بود به میرزا عبدالحسین خان نشان داد. به عقيدة میرزا خان» وی در 
خطاطی مهارت بسیار داشط9ا 
حتی حاکم کل کر بعفویطلگان تان ی (۵۱۷۲۲ز۱۸۷) اه دیبامالگی بزرگ عصر خود 
محسوب می‌شد و ملقب به توره هوجا بود در سال ۱۸۷۳ با عنوان سفیر سلطان عبدالعزیز به دیدار 
سلیمان بلخی فرستاده شد و به واسطة این ملاقات کلاه پشمی وی را به دستور سلطان» طلب کرد 
شیخ بدین طریق کلاه‌خود را به سلطان هدیه کرد." 
ز تکاث مهم قابل‌ذکر دیگر می‌توان به مهاجرت. حاجیان ایرانی برای زیارت درگاه شنیخ. مراد 
بارش و معافترت:با تسخ ها الدین لش اخاره گرد بهدلیل فرایت و فیک مقهت یه با یت 


اوزه ۱۳۸۲: ص 42:.1۸۶۰1۸6 5 :2017 ب ,8 1 
۰ :0 ب ,81 2 


1۰ 06 ,۷۱1112 3 
,4 :2002 الف ,67 :124 :2002 ب 91 3 


۱۳۱ 


همچنین به دلیل زبان فارسی و مثنویء درگاه‌های مولویان نیز در مرکز توجه قرار داشت. به علاوه 


ارتباط مجتهدان شیعه این درگاه با ایرانیان طرفدار مشروطیت. از فاکتورهای قابلذکر است.! 


۶-۳-۲- طریقت ملامتیه و شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 


۳ 


واه "ملامتیه" در معنای نکوهش, تقبیح است. به علاوه این کلمه در تصوف دارای مفهومی 
خاص و رایج است و به عنوان یک شیوه در طریقت بکار می‌رود." اساس کلمه ملامت. که از سخن 
"لوم" به معنای سرزنش شدن به وجود آمده» از مجموع سه ماد وابسته به هم تشکیل می‌شود: ۱) از 
سرزنش کردن سرزنش کننده نترسیدن» ۲) خیر را پنهان کردن و شر را آشکار ساختن» ۳) بد گفتن از 


نفس. افرادی که در اهل تصوف قرار می‌گیرند این نام را بر خود برمی‌گزینند. کلمةّ "ملامت" به 


- 


معنای مورد سرزنش قرار گرفتن» " کلمة "لوم ۷" گرفته‌شده 9 در سورةٌ ۳۸ مائده. آیةٌ ۸ قراخ امه 
ی "ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی 


آوأ بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند این فضل 


۰ :2016 ,۷۱1012 ( 
" برای دسترسی به اطلاعات بیشتر راجع به ملامت ر.ک: 
۰ ,24 5 :2004 ,الف ,۸2721021 


:2010 ,212 :202 5 :2017 ,1682 :242,243 5 :1969 متاتعصواقت 3 
رن ۵: المائدة - جزء ۶ - ترجمه فولادوند 
یا نها لذین آمنوا من ند منم غن دینه قسوف یی لبم بُحبُم وبِحبّونة أَذلة علی الموّمنین أَعزة علی الگافرین 
یُجاهنون فی سبیل الله ولا یَخافون مه ام ذلک فضل الله بوّتیه من یشاء له واسح غلیم (۵۴) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی آدیگر] را می‌آورد که آنان را 
دوست می‌دارد و آنان آنیزا او را دوست دارند آاینان] با مومنان فروتن آوأً بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاه 


۱۳۲ 


صوفیان. تمایز و شاخص بودن آن‌ها از مردم عادی و کفالتشان را نمی‌پذیرفتند. اگرچه با اصول پایه 
آن‌ها سازگار بودند اصطلاح ملامتیه و پا ملامت را از این آیه برگرفته‌اند.! 

در بعضی از منابعء کلمة ملامت اصطلاحی برای اهل تصوف است که پیروان این فرقه به 
سودمندی "سرزنش نفس" باور دارند و می‌کوشند کمالات خود را پنهان کرده و کاستی‌ها و اشتباهات 
خود را علنی کنند تا با اين کار همواره به یاد نقص‌های خود باشند." یک منبع دیگر نیز با آشکار 
ساختن جهات خوب و مثبت فقط در برابر خدا ذکر را اساس قرار دادن و به شکل دوری کردن از ریاء 
ظاهرسازی و شهرت به عنوان نام وضعیت به میان آمده است." 

یکی از موضوعاتی که توجه تاریخ تصوف را به خود جلب کرده حرکت مملامتیه " است. این 

فرقه برای پنهان داشتن حال خود از خلق. طاعات و عبادات خویش را از انظار مردم می‌پوشاندند و در 
ظاهر طوری رفتار می‌کردند که مردم آن‌ها را ملامت کنند. در قرن سوم (نهم میلادی» در خراسان که 
در آن زمان شامل شهرهای بلخ. هرات و نیشابور بود ظهور کرد و به خصوص در نیشابور رواج یافت. 
دسته‌ای از صوفیان که مفهوم تصوف را تا به آمروز حفظ کرده‌اند. اهل ملامت. ملامی و يا ملامتیه 
ی ۱ 

طریقت ملامتیه در سال ۱۴۲۹/۸۸۲ توسط حاجی بایرام ولی از نو به ميان آمد و با عنوان ملامتیه 


رواج یافت. بعد از حمزه بالی" که در استانبول به شهادت رسید. فرقة ملامتیه (که بعدها حمزویه نیز 


داناست. (میبدی» ۱۳۳۹: ۱۳ ۶۲۷) 


(64 50۳۵) .117 5 :1985 متاتعصواقت : 

۰ :2004 ب ,۸222 2 

.۰ 5 :2012 رطعوا۸ 3 

۰ :۲۰۰۴ ب باقحطه۸2 :۹135 :2017 ,16272 ٩‏ 

2 حمزه بالی» مرشد طریقت ملامتیه (وفات ۱۵۶۲- ۱۵۶۱ 4۶۹) از شاگردان حسام‌الدین آنکاراوی به دلیل بعضی از 
سخنان و اعمالش در باب تصوف. از سوی علما و مشایخ بوسنی مورد سرزنش و عتاب قرار گرفت و به همین دلیل 
مفتشانی به منظور بازخواست وی از استانبول به بوسنی فرستاده شدند. در ادامه او را به استانبول منتقل کرده و در 


۱۳۳ 


نامیده می‌شد) توسط سیّد عبدالقادر بلخی اداره می‌شده است.. به ملامتیان بایرامیه» ملامتیان دهرة 
دوم نیز گفته می‌شود. 

ملامتیه. فرقه‌ای است که توسط گروهی از صوفیان و عارفان منعکس کنندة مفهوم ملامت. به 
وجود آمده است. نویسنده‌های صوفی قرن ۱٩‏ میلادی ازجمله کمال‌الدین حریری زاده در دانش‌نامةٌ 
طریقت و متون آنتولوژی تصوف "تبیان وسائل الحقائق" از سه فرقة طریقت ملامتیه به نام‌های 
قصاریه. ملامتیه بایرامیه و ملامتیه نوریه سخن به میان می‌آورد. عبد الباقی گولپینارلی نیز در اثر 
"ملامتیه و ملامتیان" اين فرقه را به سه دوره» به ترتیب دورة اول ملامتیه (ملامتیان» ملامتیه دوره 


دوم (بایرامیه) و ملامتية دورة سوم تقسیم کرده است." 


ملامتیان در خانقاه از ورد و ذکر به هر آنجه آن‌ها را از مردم دور سازد نفرت می‌دارند. کارهای 
خیرشان را پنهان و شرها را آشکار می‌سازند. حتی خود را به جای انجام کارهای بدی که نکرده‌ند 


گذاشته و برای سل شدن ها هتفر اسانرگ٩ي‏ طرز نات کگفضان را "ملامتیان" 


زمان‌های قبل به فتوای علامة زمان کمال پاشازاده به فتل رسید. هم‌کیش دانستند. مرحوم فاضل روم ابن کمال» شیخ 
اسماعیل معشوقی را زندیق و ملحد نامید و فتوای قتل او را صادر کرد. به همین دلیل ابوالسعود افندی نیز فتوای ملحد 
8 یی بودق هس اسماعیل سقوقی را سافر کرو قل از وا راجب کوک وببانن رب شاه بای هر سال ٩۳۹۰‏ 
(1561-1562) در کنار چشمة دوه‌اوغلو در سلیمانیه اعدام شد. 
۰ ۶ :2002 ,1>068 

حمزه بالی که بعد از حسام‌الدین آنکاراوی به عنوان قطب" شناخته می‌شد در دنیای ملامتیه از جایگاه خاصی 
برخوردار بود. در آن دوران ملامتیان بایرامی در زمان حکومت عثمانیان از نو به میان آمدند. حمزه بالی طریقت ملامتیه 
را تا سارای بوسنی و اطراف آن گسترش داد. وی به اتهام زمینه سازی برای ایجاد یک حکومت در بوسنی به استانبول 
منتقل شد و در سال ۹۶۹ (۱۵۶1-۱۵۶2) در کنار چشمة دوه‌اوغلو گردن زده شد. بعد از شهادت حمزه بالی» به دلیل 
۳4 3 3 ری ۲ ۰ ۲ 3 3 
افزایش شمار مریدان و پیروان این طریقت. به حمزویه مشهور شد. 

6۰ ۶ :2015 ,620۲ 127 :1985 متاتفصماق0 :265 و :1969 ماتعصواقت 


برای دسترسی به اطلاعات بیشتر راجع به حمزه بالی ر.ک: 
5۰ :1969 رلاتفصماقت :۱۱27 :1985 ماتعصواقت 
(50۳۱72) .127 :1985 متاتعصماقت0 ۱ 
" برای دسترسی به اطلاعات بیشتر راجع به ملامتیان دورة دوم (بایرامیان) ر.ک: 
۰ 5 :2017 ,16272 :1-352 5 :1931 بلاتعصع08 :29,34 5 :2004 ب راحططح2ظ 
8۰ :1969 بتلتعمماقی 3 


۱۴۴ 


نام نهاده‌اند. از قرن نهم میلادی که در خراسان متمرکزشده بودند. ازاین‌رو به عنوان "خراسانی‌ها" و 
"اهل خراسان " و بعدها "سربازان خراسان "» "درویشان خراسان" نیز یادآور می‌شوند." در منابع دیگر 
رسیدن به خدا با مجالس ذکر و ادات و یادبود و لباس‌های مخصوص از نظر ملامتیه غیرممکن 
نبودنش را بیان کرده‌اند. وصال به حق. خدمت به مردم. در میان جمع زندگی کردن خصوصاً با عشق 
و تواضع ممکن است." 

و پیران این طریقت نه‌تنها خود را برتر از دیگر مرشدان نمی‌پنداشتند. بلکه خود را افتاده و 
متواضع نیز نشان می‌دادند. از حضور در بین مردم»گریزان بودند و گوشة عزلت برمی‌گزیدند. تنها در 
مواقع ضروری و برای عمل به اصول دین از خانه خارج می‌شدند. احوال خود را برای کسی آشکار 
نمی‌ساختند» حتی خانواده‌هایشان مگر به شرط اینکه در این رسم باشند. غایت ملامتیان درک شوق 
وصال به پروردگار و پیوستن به لقاء خدا است. در این طریقت قلب واسطة رسیدن به خدا است. به 
عقيدة آن‌ها خدا‌طا کی توان دلا اکیا و اتیافت. ا#هقلب نر دا گوترین رای رسیدن و یافتن 
خداست. ارت دیکات ملامتیه تمامی راه‌های میدن بکگه (ذکر وقاقبه) به‌ط و #هستقيم با او 
برقرار می‌شود. ملامتیان تنها برای پرسش خدا و شناخت واقعی او دورهم جمع می‌شدند و به صحبت 
هی رد | یی 7 

مصطفی کاراء در کتابش با نام "تاریخ تصوف و طریقت‌ها" ملامتیه را بیشتر از یک طریقت 

بودن. مفهومی برای اثرگذاری در هر طریقت و به عنوان یک مشرب می‌شناسد و جملات سهروردی 

در رابطه با فرق درویشی و ملامتی را برای ما شرح می‌دهد: "ملامتیه عبادت‌ها را پنهان می‌کند. ولی 

درویشی تخریب می‌کند. ملامتیه حالش را پنهان نگه می‌دارد. درویشی درحالی که اهمیتی به این 
مسکله تمي‌دخته بشهان با آشکار بفدن برای اه یکی است ٩۳:‏ 

0۰ با .0۷ع مصنطله ان لعمم‌تع نع :281,282 5 :2006 بلعمصماقق ۱ 

2 16272, 2017: 2۰ 

۰419-2۰ :1994 بصیل‌ومرط 3 


و م نو وناز :عمط ٩‏ 
,0,204 5 :2017 ,1272 7 


۱۳۵ 


بنا به گفتة باران آیدین نیزء ملامتیه. مشرب کسانی است که در خانقاه باشند. او همچنین قید 
مب که که خانفاه‌ها تدتها فر انتانیول بلکه کررس کات تیان تیز محوق کار تج و سین خانفاه آقدیم 
عبدالقادر بلخی (خانقاه چال) در بلخ را برای اثبات عقیده خود مثال آورده است." 
در قسمت مقدمةّ "دفتر قیودات" آمده است که طریقت یا فرقه‌ای بنام ملامی وجود ندارد» بلکه 
ملامت یک روش در درون فرقه است. این مسلک از جناب محمدعلی به جای مانده است و همچنین 
عبدالقادر بلخی به هیچ‌وجه مخالف شریعت نبوده. بلکه بالعکس به سبب شیخی در درگاه و ادیب. 
عالم و مدب بودنش همواره توسط اطرافیانش مورد حب و احترام بوده است. در همین منبع همچنین 
ذکرشده است که ملامت یک روش عرفانی است و هر شخصی فارغ از اينکه منتسب به کدام فرقه و 
طریقت باشد وقتی‌که به بلوغ کافی رسید. برای مخفی کردن حقایق به روش‌های مختلف ملامت 
رجوع می‌کند. و آن کس که شیخ درگاه باشد. تاج و خرقه بپوشد. هرگونه مجلس فرقه‌ای برگزار نماید 
می‌تواند با پنهان کال ملامتبه ی آباشد. بهن روش لشستبه دار تاههاد بسیگتفاوتی است:؟ 
رباعی ذیل متعلق به مولانا است که طریقت ملامتیه را به خوبی معرفی می‌کند:" 
دستارم و جبه و سرم هر سه به هم 
قیمت کردند به یک درم چیزی کم 
نشنید ستی تو نام من در عالم 
من هیچ کسم. هیچ کسم. هیچ کسم" 
ملامتیه به سودمندی "سرزنش نفس" باور دارند و می‌کوشند دانایی‌های خود را پنهان کرده و 


کات ها و اخشاهات شوه ۱ علنی. کفته تا با ابق کار هرن باق کف ای عمی باشین. انم فرف: 


,0 ۶ :2016 ,صیقبی۸ 1 

:1 5 :2017 ب ,80101 2 

,4 و :1969 بلتمصدماق0 :248 5 :1969 رتمصماقی 3 
و باعیات <20[007.060ع//:01009 * 


۱۴۶ 


برای پنهان داشتن حال خود از خلق. طاعات و عبادات خویش را از انظار مردم می‌پوشاندند و در ظاهر 
طوری رفتار می کزدند که مردم آن‌ها را ملافت کندف" 
دوبیتی خلیل آقا راجع به ملامتیه چنین است: 
آتارلارسا بونون گبی نجه داش 
بیلور عاشق گلن داشا توطار باش 
حبیب اللّه سنتی‌در بو قارداش 
سای اش تاو امن سای 1 
(هرچقدر از این سنگ‌ها پرتاب شود. عاشق خود می‌داند و سرش را جلو می‌آورد. این سنت 
حبیب الله است. من ملامی ارام ی یلامی.) 
عبدالباقی لعلیزامطط کات ۲۱۵۹/۵0 گراستانبه گام قضار 990 آناتولی قاضی عسکر را 
بر عهده داشت» وی همچنین در گسترش فرقةّ ملامتیه نیز نقش بسزایی داشته است. لعلی زاده علاوه 
بر ملامتیه در طریقت نقشبندیه نیز فعالیت داشت. بنا به گفتة برخی محققان در هم آمیختن دو 
طریقت ملامتیه و نقشبندیه در "دوران لاله" (۱۷۱۸-۱۷۳۰ م.) شکل گرفته و باعث گسترش یک نوع 
مفهوم تصوفی مخصوص اقشار خاص عثمانی شده است. پیروی کنندة این دو فرقه پس از عبدلباقی 
لعلی زاده» عبدالقادر بلخی شد." در منابع دیگر نیز این‌ها قیدشده است: عبدالقادر بلخی که آخرین 
پیروی کننده از باب فتّت در عثمانی و مشغول ارشاد اهل ملامت بود از بلخ به استانبول آمد. او که 
خان آقای دور خود بود» سنت خانقاهی را از طریق خانقاه بخاری که به آنجا وابسته بود انتشار داد و 
درعین حال به دلیل اينکه پیروی کنندة سنت فتوّت نیز بوده. ماندن ۱۷ مرد را به همراه خود در 


خانقاهش عادت داده 


3 
2 167, 2010: 4: 
0 / 

۰ ۰ :2016 ,صا و۸ ٩‏ 


۱۳۷ 


شیخ سیّد عبدالقادر بلخی بعد از پدرش ادارةٌ سلسلة نقشبندیه را بر عهده کات در سال‌های 
ابتدایی ورودش به استانبول از طریق سید بکیر رشاد» نمايندة فرقة حمزویه (بعد از وفات حمزه بالی 
طریقت ملامتیه به فرقة ملامتیة بایرامیه تغییر یافت)» وارد اين فرقه شده و بعد از سال‌های طولانی در 
استانبول به عنوان قطب حمزوی منصوب شد." حتی مولوی‌ها مثل فروخ چلبی و فخرالدین دده نیز 
بارها به عنوان قطب از او نام‌برده است. وی در ظاهر از نقشبندیان بود ولی تا جایی که می‌توانست 


. 4 ۳ 1 7 ۳ 
مقید به قوانین و اصول حمزویه باقی می‌ماند. او درعین‌حال مرشد طربقت ملامتیه و حمزویه بود. 


۳ سال پیش در دورةٌ خاندان کوپرولو در دولت عثمانی اختلاف مدرن گرایی- سنت گرایی به 
میان آمده بود. پروژه‌ای گه برای جلم‌گیری از جرگان یافتن ابلق اختلاف شوفغ‌شده بوداتقریباً ۳۰۰ 
سال بعد در دورة عبدالقادر بلخی به موفقیت رسیده بود. ۲۰۰ سال پیش که وظيفة برگشت به ذات را 
یک گروه کوچک عهده‌دار شده بودند» ۳۰۰ سال بعد به صورت کادرهای متمایل به دولت تبدیل 
می‌شود. پیشرفت و تکامل این کادرها در یک زميینة معنوی نیز به دست یک ولی بزرگی چون 
میخالفادبلضی انم هن رفظ دی وایسکه به طررشتها جر گیری شقن رتیه سس رک زاین 


به اظورت بهترین جمم. کنتدة همة سه طریقت بزرگ که در طول تاریخ علیه هم نوده‌اند فرآمده بوخ 


چهارچوب این معنا و مفهوم شکل گرفته بود. ملامتية بایرامیه» بر تفکر تصوفی دوران عنمانی تأثیر 


گذشته بود و ازآنجایی که با مفهوم وحدت وجود صاحب یک حیات تصوفی پرجوش 9 یکد ست شده 


بودند گپگاه با واکنش شد ید دولت روبرو می‌شدند. در طی گر ۱۶ میلادی. به دلیل بعضی از اقدامات 


:24 5 :2017 ب م3610 :12 و :2017 الف ,610 :2 5 :2014 ,۴618 :44 و :1999 مصواً :104 و :2017 ب 9 , 
رشنوزاده. ۲ ص 1660:۵۸۸۵ 5 :1997 ,2قطتیک :174 ٩‏ :1999 ومقتنک 

24(4 )]مصون) 681 و :2009 مصعصح‌تطی ‏ و182 و :1931 توافت :1,232 ٩‏ :1988 ماحصع۸2 2 
رشنوزاده. ۲ ص 1660:۵۸۸۵ 5 :1997 ر2هت > :174 5 :1999 رعقطتناک : 232,233 5 روم.ع1.0069016 0009102760 


4 و :1999 مطلو :232 5 :1988 ,۸721086 ِ 
4 و :1999 رصرو] 4 
1۰ 5 :2016 ,۸/0 7 


۱۳۸ 


و جنبش‌های نمایندگان (مرشدان) طریقت‌هاء دولت به مخالفت با آن‌ها برآمد و درنهایت به اعدام 
تعدادی از نماینده‌ها از سوی دولت منجر شد. در قرن ۱۷ میلادی. مرشدان با پیش گرفتن سیاستی 
مها هکره مکی سم ی و تفت ها زا شرف هت کل قاط رازن تم 
بزرگ ساير طریقت‌ها در حل این مسائل تأثیر بسزایی داشته است. در اين دوره استانبول به مرکز مهم 


ملامتیه تبدیل‌شده بود:! 


ملامتية بایرامیه (حمزویه) که به آن دورة دوم ملامتیه نیز گفته می‌شود در قرن ۱۶ میلادی 
توسط اسماعیل مشوقی به استانبول آمده است. حمزه بالی» مرشد طریقت ملامتية بایرامی. در اواخر 
قرن ۱۸ام در استانبول شهید شد و بعدازآن پیروان طریقت ملامتیه. نام حمزوبه بر خود گرفتند. 
مرشد طریقت بایرامیه در قرن ۱٩‏ میلادی» شیخ سید بکیر رشاد بوده است. سیّد عب‌دالقادر بلخضی در 
حلقة مریدان قطب سیّد بکر رشاد وارد می‌شد و از آموزه‌های معنوی وی بهره‌مند می‌گشت. بعد از 
وفات سیّد بکر رشاد (۱۲۹۲ ه.ق/1875 م.» سیّد عبدالقادر بلخی به عنوان مرشد طریقت نقشبندیه 
در درگاه شیخ مراد بخاری که واقع در ایوب نشانجیء جانشین وی شد. از سوی قطب سید بکر رشاد 
اجازت هدایت طریقت ملامیته حمزویه به او داده شد. به همین دلیل سیّد عب‌دالقادر بلخی در بین 
بکتاشیان و مولویان از اعتبار خاصی برخوردار بود و بعد از وفات سیّد بکر رشاد. لقب "قطب" گرفت. 


بعد از وی نیز پسرش سیّد احمد مختار" به عنوان مقتدای حمزویان پذیرفته شد. به گفتة عبدالباقی 


,4 7 ,1972۵ :1362 و :2015 ,626۲ : 
آبه گفتة ابراهیم کونت. عبدالباقی محمد بایقرا (۱۹۳۵-۱۸۸۳) بافرهنگ و اصول طریقت مولویه رشد یافته و آخرین 
پوست نشین طریقت مولویه در درگاه ینی‌قاپی بود. او با حمزوبان نیز در ارتباط بوده و همچنین از افراد منتخب و 
نزدیک احمد مختار (وفات ۱۹۳۳/۱۳۵۲ فرزند عبدالقادر بلخی نیز بود. به علاوه منظومة آمده در اثر "منظومة انفاس 
باقی " در مورد احمد مختار نوشته‌شده است. ابراهیم کونت در منظومه درج‌شده در صفحة ۱۰۱ جلد دوم "انفاس باقی" 
با عنوان "تاریخ وفات سیّد مختار ابن عبدالقادر بلخی قدس الّه باسرارهما به این شکل آورده است: 

تاریخ وفات سیّد مختار بن عبدالقادر البلخی قدسنااللّه باسرارهما 
( تاریخ وفات سیّد مختار پسر سیّد عبدالقادر بلخی:) 
رمل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

رفت از دنیا به عقبی ناگهان فخر انام تیره شد ایام ما از هجر وی مانند شام 


۱۳۹ 


گولپینارلی. سیّد احمد مختار از حمایت مولویان نیز برخوردار بود." مولویان اغلب با ملامتیان در 
ارتباط بودند و در تعامل با آن‌ها بسیار محتاط رفتار می‌کردند. مکتب مولوی اساسش همانند ملامیان 
عشق و جذبه بود و هر دو از یک منبع یعنی خراسانیان فیض می‌بردند و این گونه هر دو طربقت از 
دیگر طریقت‌ها جدا بودند. پیروان مولویان خودشان را صوفی حساب نمی کردند. دیگر طریقت‌های 
صوفی نیز از پیروان مولوبان خوششان نمی‌آمد. عبدالقادر بلخی در یک عقیده بودن طریقت مولوبه و 


مامت انم فویرا اما ناه یک نگ تاه یک باه زو 


در طریقت ملامتیه. اسماءء اذکار و آیین‌های مخصوص به خود را داشت و چون شامل فلسفه و 
عرفان می‌شد. در استانبول» ادرنه. بورسا و .. رواج پیدا کرد. با پیدایش طریقت ملامتیه. مردم در 
شهرهایی که علما و عرفا در آن دیده می‌شد به تقلید کور کورانه از طریقت‌ها پرداخته و به آن‌ها روی 
آوردند و چون امکان گسترش آن‌ها تنها در مراکز شهرها وجود داشت. در روستاها و اطراف رواج 
نیافت." 

در جربان سازمان‌دهی شدن ملامیان در استانبول که قطب دومین دورة ملامیان نیز عبدالقادر 


اکن شتافتیشوه چرقء هم دی ره ارس محمه تور العیی (وفات ۱۸۸۷ م) که سالههای فیادی ذافنت 
وی را پیروی می‌کرد و با سومین دورة ملامتیه که آخرین دورة ملامتیه بود موافقت نداشت و راه خود 
را به صورت مستقل ادامه می‌داد. ملامتيةٌ دورة سوم و يا آخرین دورة ملامتیه توسط سیّد محمد نور 
العربی هدایت می‌شد" و چون این طریقت را وی بنیان نهاد» به آن طریقت. ملامتيٌ نوریه نیز 


ان که مختار است فخرانبیا را زان سبب گشت مختار السیاده باقبا تاریخ تام 
4 زر :2013 ,84ا>1 
ملأت102ع0۵1) :232 و :1988 مراقصعمه :44 ,و :1999 مصتعاً :260 5 :2006 متاتقصماق06 :266 و :1969 متاتمصماقت0 : 
24 8 :2016 ب ,600/31793564 ,۰262068012 20::۱7۷۱۷۱۷ 5 :2015 مطلاعب :231 5 :1936 مصناع:۴ :182 5 :1931 


رشنوزاده. ۱۳۸۳: ص ۵۸۵. 
۰ :2006 رلتمصماق0: 205 و :1931 رتمصماقی 2 
6۰ 5 :1931 بلاتعمم‌اقی 3 
رشنوزاده, ۱۳۸۳: ص ۴۴:۵۸۵ 5 :1999 رطو] * 


به‌وفور در استانبول» غرب آناتولی. ازمیر و روملی رواج یافت. سیّد محمد نور العربی درحالیکه از 
نقشبندیان بود. خود را به ملامتیه نیز منصوب می‌ساخت. به صورت مستقل ادامه می‌داد. محمد نور 
العربی که به قصد اینکه در زير سقف طریقتی که با به هم پیوستن گروه‌های ملامتیه و نقشبندیه که 
در بالکان ها به وجود آورده بود تمام ملامیان را متحد کرده و با وابسته کردن عبدالقادر بلخی به 
خویش مقام امیری را پیروی از خود کرد و به این منظور چندین بار به استانبول آمده بود. نور العربی 
و سیّد عبدالقادر بلخی به ملاقات یکدیگر می‌آمدند. اما طریقت خود را بر دیگری تحمیل نمی کردند. 
نور العربی به هنگام ورود به استانبول برای ملاقات قطب حمزویه سیّد عبدالقادر بلخیء به درگاه وی 
مراجعت کرده و این جملات را برای وی بازگو کرد: "به ما لقب قطب داده‌اند. شما را نیز قطب 
خوانده‌انده اکر شما لقب خاک فتهابگگیاز شما ی می ی اکاما لشب‌طتط داده‌اند. شما 
تبع ما باشید." در باس کي عبدا یخی ب ینک »مورا آزردهشاطر سازده 


فرمود: "در معرفت این سختال ای ندا همة ماگ تابم ی ۱۷ 


این گونه بود که در اواخر قرن نوزدهم میلادی در استانبول دو زمره ملامتیه کاملا متفاوت از هم 
فعالیت می کردند. جربانی که عبدالقادر بلخی رهبری می‌کرد» به سنت طریقت وابسته مانده و با ایجاد 
یک سازمان قومی میان قشر اصناف در پایان دومین مشروطیت. چهارچوب فرهنگ نظام جمعیتی که 


اتحاد و ترقی را زنده کرده بود به وجود آورده ۱ 


به عقيدة حمزویان. محمد نور العربی ملامتیه را برای زندگی فلسفی خویش و ذوق و احوال 
معنوی خود برنگزیده بلکه صرفاً راه تلقین را در پیش گرفته و درواقع» از اصل طریقت ملامتیه دور 
شده است. ازاین‌رو حمزویان» پیروان منسوب به محمد نور العربی را "ملامتیه" (افرادی که خود را 
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۱۵۱ 


می‌گوید "بیگانه گندم. ما کاه؛ بیگانه خوبان» ما بدان. "(یعنی؛ هرکس خوب است. فقط من بد هستم) 
کاملا واضح اش 

عتتالتان لخن نع شمانی مخمه بهاءالنیه شاه تن که صاحی مسصراع‌های "الم کندم 
من کاه و هرکس خوب و من بد" بود. تاج نیستی و هیچی بر نفس خود می گذارد. محمد بهاءالدین 
شاهی نقشبند که به عنوان مرشد شناخته‌شده بود علی‌رغم اینکه یکی از استادان علم اربابی بود در 
اولین سال‌های انتساب معنوی‌اش به بیماران» عاجزان و حتی حیوانات زخمی خدمت می‌کرد. ازاین‌رو 
این ذات که در وجودش یک تواضع و هیچی بزرگی موجود است با سخن فوق حالت روحی خود را 


برای ما آشکار سا یت ۲ 


احمد گونر سایار در صحبت‌هایش دربارة عبدالباقی گولپینارلی در باب ادیبان عصر و پدربزرگش 
پوسف بحری افندی چنین می‌نویسد: پایان‌نامة عبدالباقی گولپینارلی که در دارالفنون استانبول در 
دانشكدة ادبیات مشغول به تحصیل بوده تحت عنوان "ملامتی گری و ملامیان" در سال ۱۹۲۱ به 
عنوان کتاب به چاپ رسید؛ پس از نشر کتاب سیل انتقادات دربارة آن به پا شد و موثرترین نقد از 
سوی پسر سیّد عبدالقادر بلخی. سیّد احمد مختار بلخی به میان آمد که در آن ملامتی گری دورة 
سوم و يا ملامتی گری نوریه که در کتاب به صورت جامع بدان پرداخته‌شده است را رد می‌کند و در 
اعتراض به آن این‌گونه می‌گوید: "از آوردن نام ما در کنار اسامی آن افراد پرهیز کن!" ۱ 

عبدالباقی گولپینارلی هميشه از چند تن از استادان خود به خیر و نیکی یاد می‌کرد و می‌گفت 
که از محضر حسین فخرالدین دده و سیّد عبدالقادر بلخی و فرزندش. سیّد احمد مختار بهره‌ها برده 


اه 


.۴ :۶ :2004 الف ,۸2۵21 :232 5 :1988 ماقصصععم :263 5 :2006 مااتقصام01 :269 5 :1969 متاتعصنماقت : 
موم صحقطز ۵صصهاوز. ویو 2 
6۰ :2013 ,۹۵۷۲ 3 


سبحانی, ۱۳۷۴: ص.۱۳۴. 


۱۵۲ 


به عقيدة عبدالباقی گولپینارلی» ملامتیه تنها یک طریقت نیست؛ بلکه اشتیاقی است که نصیب 

انسان‌های کامل‌العیار و ریاضت کشیده‌ای می‌شود که مال‌ومنال دنیا برای آن‌ها ذره‌ای ارزش ندارد 
آن‌ها خواهان پست و مقام دنیوی نیستند و از پی منافع خود نمی‌روند. باخبران از این احوال رغبتی به 
دنیای فانی ندارند و هر کدام از آن‌ها در پیشه‌ای مشغول به کارند. در انجام وظایف خود دقیق‌اند و 
مخارج زندگی خود را با دسترنج خود تأمين می‌کنند. آن‌ها محتاج دیگری نیستد و هیچ ضرر و زیانی 
برای خلق خدا ندارند. همچنین هیچ‌گاه از یاد خدا غافل نمی‌شوند. آن‌ها دیگران را از قرار دادن سنگ 
روی مزار آن‌ها بعد از مرگشان نهی می‌کردند.! 

به نقل از سیّد عبدالقادر بلخی آورده‌اند: طللثر سایه‌ها از مقابل دید تو کنار بروند. اجسام و حقایق 
پشت سایه‌ها بر تو نمایان گ کی 0۳ 

طریقت ملامتیه حمزویه را به‌اختصار می‌توان چنین توصیف کرد: پیشه‌ای که از دیار ترک و روح 
و کالبد ترکان نشات گرفته و افراد فاضل و عالم بر شمار عالمان ترک عارف افزوده است همچنین 
شاعران ادیب و سرشناس به دوران ادبیات ملی ترک تقدیم نموده و درنهایت منصبی تفت که تمام 
ظریشت‌ها رافر وق جای مهد نطو غلاصته رنف ماامبه نعتشی نقدها را با درگ و,ملانمت و 
حتی بعضاً با رضایت برخورد کردن بااهمیت دادن به انتقادات بنا به حقایقی که به میدان می‌آید خود 
را جمع و جور کردن و همیشه حق را پیروی کردن است. ملامیان به سرزنش مردم» فریب دادن آن‌ها 
و بد نشان دادن آن‌ها ارزش نمی‌دهند. در زیر مصراع‌های اسماعیل معشوقی نیز ملامتیه را توضیح 
می‌دهد: 


‌ ی ۳۷ ۲ ۴ 


1 227 2013: 9 7۰ 

42 و ,تمه اومروع وهای اه آموه مص//:مط 2 
6۰ 5 :1931 بتلتعمماقی 3 

* ۸1520, 2012: 5 6۰. 


۱۵۳ 


۱-۶-۳-۲- وجود هیجده هزار عالم در طریقت ملامتیه 
عتخالافی کفلبارلی خلت بدایش الا هه .ها عالی اهر کتايهی با ناه کیت 


"عقل کل" است 9 توانایی غیرفعال که "نقتین کل" است؛ انش دوء نه آتتضارن 3 به وجود آورده‌اند. 
حرکت این‌ها چهار عنصر را نشان داده است. نه آسمان و چهار عنصر. جماعت. نبات. حیوان را به 
وجود آورده‌اند. به این ترتیب کائنات از هجده هستی به وجود آمده است. بنا به مبالغه این هجده عالم 
هر کدام با عدد هزار بیان‌شده‌اند (در نظر عرب‌ها آخرین عدد هزار است) و اصطلاح "هجده هزار 
عالم " به وجود ار ۷ 
بنا به گفتة برخی محققان. یکی از مسائلی که در تفکر تصوف بر آن تأکید می‌شود "انسان 
همه چیز به غیر از انسان عالم کبیر است. صوفی‌ها بر این باورند که تمام عوالم در انسان تجلی می‌کند 
و ازاین‌رو به نام‌هایی چون عالم کبرء نسخة کبرا و پرزخ جامع می‌دهند. در تصوف اهمیت به دل ازآنجا 
نسخة هجده هزار عالم. عالم است به این نسخه آگاه باش, از درد و غم رها شوی (ابراهیم 
افندی) ۲ 
به عقيدة ملامتیان عدد هجده در ملامتیه با هجده هزار عالم در ارتباط است و انسان می‌تواند 
بر اسرار این هجده هزار عالم تسلط یابد. سعادت کاراکوسه معراج حضرت محمد را مثال بارز برای این 
عقیده می‌داند." به علاوه وی در رابطه با هجده هزار عالم» اين ابیات را از دیوان سید عبدالقادر بلخی 
آورده است: 
اون سکیز بین عالمی سیر ایلین عارف کامل ز سر مستان بُوّد 
1۰ ۶ :2006 رلاتقطام01) ۰ 


2 162۵ 07: 8۰ 
3 16۵۵156 016: 62۰ 


۱۵۴ 


روی مهتابی او کیم گوردو عیان اون سکیز بین عالمین حیرانی‌دور 
(دیوان بلخی, غزل ۱۶۴ ص.۲۹۳)" 


(هرکس چهرة محبوب او را رژیت کند. سرگشته و حیران. هجده هزار عالم را سیر خواهد کرد.) 


۷-۳-۳۲ درگاه شیخ مراد بخاری 
درگاه مراد بحاری" در قرن ۱۸ میلادی بنا شد. از دیدگاه تصوف این درگاه یکی از بناهای مهم 


ساخته‌شده در دوران عثمانی است. در بعضی از منابع نام‌های مختلف ازجمله "درگاه سیّد عبدالقادر 
بلخی " "در گاه مراد افندی "۲ 9 "در گاه شیخ محمد مراد بخاری" برای ّ ثبت‌شده استت: در اواسط 
قرن هفدهم. این درگاه به عنوان دارالحدیث توسط مصطفی افندی (قاضی عسکر آناتولی). داماد 


شیخ‌الاسلام منقریزاده بحیی» احداث‌شده و در سال ۵ هق توسط شیخ‌الاسلام داماد زاده ابوالخیر 


0۰ :2016 ,1۵۲۵196 
" محمد مراد بخاری در سال ۱۶۴۰/۱۰۵۰ در سمرقند به دنیا آمد. وی فرزند نقیب الاشرف سیّد علی است و با القاب 
بخاری و مرادی شناخته می‌شد. او در سه‌سالگی دچار سکته شد و از آن به بعد قادر به راه رفتن نبود. وی تحصیلات 
خود را از طریق عالمان سرزمین پایان رسانید. در ۲۳ سالگی برای فراگیری علم به هندوستان سفر کرد و در آن حین با 
حاج محمد معصوم فرزند امام ربانی موّسس طریقت نقشبندیه مجدیه آشنا شد و در جرگة مریدان او درآمد. بعد از 
فراگیری علم برای بجای آوردن وظایف دینی خود به سمت حج براه افتاد و بعد از سفر حج به مدت سه سال در حجاز 
اقامت گزید. در حین بازگشت به سرزمین خود به بغداد رفت و از آنجا به اصفهان سفر کرد. در اصفهان با عالمان و 
شیوخ ملاقات کرد و با آنان بنای دوستی نهاد. سپس از اصفهان به سمت بغداد حرکت کرد. سپس از باز گشت به 
سرزمین خود منصرف گشت برای بار دوم به سفر حج رفت. سپس به قاهره رفت و در سال‌های ۱۶۶۹/۱۰۸۰ به شام 
سفر کرد و در آنجا برای خود همسری برگزید. در استانبول با استقبال گرم و صمیمی علماء و ارکان دولت مواجه شد. 
او به عنوان اولین صوفی. طریقت نقشبندیه مجددیه را به آناتولی آورد و افراد بسیاری همچون وزرا و پادشاهان. شیخ 
السلام. شیوخ و عالمان مدارس دینی را تحت تأثیر قرارداد. 
ب ,1793564 60101/3 ,۷۲۳۷۱۷۰262069912 :52,53 5 :2006 ,172 :185,187 و ,2006 »عمط :60,635 5 :2007 ,620121987 
۰ :2016 الف ,16656081 :180,181 5 :2016 


۱۵۵ 


احمد (وفات ۱۱۵۵ هق ) به درگاه تغییریافته و در اختیار منصوبان به طریقت نقشبندیه قرارگرفته 
است. این بنا در محلة نشانجی مصطفی پاشا در خیابان داوود آقا قرار دارد." 

سند محتوی درخواست اعمال تعمیرات اندرونی درگاه ازجمله مسجد مصطفی پاشاء دکان و 
اقا شاف وقفی ۱۱ ظرفانوالخت احم هر انای اهامای ابا ها ۱۲۲۱۱۰۲۲ عون 
است. این سند در ۱۲ ذی‌القعده ۱۳۱۴ توسط سیّد عبدالقادر بلخی تنظیم‌شده است. این تعمیرات تا 
۴یا ال ۱۳۵ آتاق اران پات مای ه اه ۱ ۱۱ آه ان ۳ ۳۱ 
۱۷۱۳۸۹۵۵ شیر انامه باقن تیه اعاروم قست‌هایی عون مست و خی نت 
حرم. سلاملیک و حجره‌هایی برای درویشان در درگاه ساخته شد. که حاکی از استقرار افراد زیادی در 
درگاه در آن دوره است. در این درگاه به تحصیل علم بها داده می‌شد و توجه به پیشرفت‌های صنعتی 
مهم تلقی می‌شد. یکی از دوجرخه‌های ساخته‌شده در دوران عنمانی توسط این درگاه خریداری شد. 
به علاوه مابین بناهای حرم و بتلاملیک نظام أژتباطی مج به پیل لکلانشه تعبید‌شده بود.؟ 

درگاه شیخ مراد بخاری» مهد طریقت نقشبندیه بود. مراد بخاری اولین جانشین این درگاه و سیّد 
عبدالقادر بلخی» مرشد طریقت ملامتية بایرامیه (حمزویه) آخرین آن است. این درگاه به محلی برای 
رشد و پرورش فرقة نقشبندیه تبدیل شد. مولویان و بکتاشیان نیز به دلیل ارتباط نزدیکشان با سیّد 
عبدالقادر بلخی اغلب به درگاه می‌آمدند. در حلقة ذکرهایی که هر هفته در درگاه برگزار می‌شد. 
مولویان آیین سماع اجرا می‌کردند. در اين درگاه فعالیت‌های بسیاری در رابطه با فرقه صورت 
می‌گرفت و به همین دلیل به درگاهی پرآوازه تبدیل شد. مراد بخاری و سیّد عبدالقادر بلخی اصالتاً از 
آسیای میانه بودند. به همین دلیل افرادی که از اين مناطق برای زیارت و پیروی از اين فرقه به 


استانبول م ی آمدند در در گاه اقامت برمی گزیدند. در منابع مختلف» روز اجرای ات در در گاه. متفاوت 
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۱۵۶ 


ثبت‌شده است. در یکی از منابع مربوط به قرن ٩۱ام.‏ این روز جمعه و شنبه ذکرشده است. در اسناد 
بایگانی به تاریخ ۱۲۷۵ همق آورده شده است که مراسم ذکر نقشبندیه درگاه در روزهای یکشنبه و 
جمعه در بین جمعی از دراویش و فقرا صورت می‌گرفت. همچنین در این مراسمات طعام و آذوقه نیز 
داده می‌شد. در جدول سرشماری سال ۱۳۰۱ هق که توسط نظارت خانة داخلی درگاه صورت گرفته 
پوفه افامت. ۱۶ مره ۱۲ رن قر ان تبتشده و 
از زمان تأسیس تا بسته شدن این درگاه حدود ۱۴ نفر از شیوخ پست نشینی آن را بر عهده 
داشتتد که آنسامی آن‌ها غبارش‌اند از : 
پس از سیّد محمد مراد بخاری (وفات 1132 ه ق). علی افندی (وفات ۱۱۳۷ ه ق). سری علی 
افندی (وفات ۱۱۶۹ ه ق)» شیخ مصطفی گلیپولیلی افندی (وفات ۰۱۱۷۶ بحیی افندی (وفات 
۲ هه ق). چناق حصارلی «جناق قلعه) الحاج حافظ محمد افندی (وفات ۱۱۹۹ ه ق). محمد 
افندی (وفات ۳۰۸ ت). حطاآنندی ات ۲۰۸ هرن مگفندی: ری حسین افندی 
(وفات ۱۳۳۷ ه ق). داماد حسین افندی» محمد اسعد افندی (وفات ۱۲۶۰ ه ق) »پسر محمد اسعد 
افندی» رئیس القرا فیض‌الله افندی (وفات ۱۲۹۴ ه ق)» سیّد سلیمان بلخی (وفات ۱۲۹۴ ه.ق)» پسر 
سلیمان بلخی. سیّد عبدالقادر بلخی (وفات ۱۳۴۱ ه.ق)» سیّد احمد مختار (وفات ۱۳۵۱ .ق). شیخ‌ها 
که به درگاه مراد بخاری دل‌بسته‌اند. یک نمونه بسیار پر مفهوم برای ورود مدرسه به خانقاه شده 
0 
سال‌ها بعد در حیاط درگاه باغجه‌ای بزرگ ساختند و در محوطة مسجد درسخانه (آموزشگاه) 


6۰ 9 :2010 ,مج !1 


برای دسترسی به اطلاعات بیشتر راجع به‌روزهای برگزاری آیین و سند آرشیو ر.ک: 
۰ 5 :2015 مطلاعب 
:5 و :2006 ,16272 :62 5 :2010 مصقصصصع؟ جأ6 و :2007 رتقصح62 :۳۸۰ و :2017 الف ,2ظ ۱ 


۰ :2016 الف ,تا1>85608 :181 5 :2016 ب ,۵620161۴812:600/31793564. ۱۷۱۷۲۱۷ 


۱۵۷ 


سید عبدالقادر بلخی نرده‌های چوپی حاشیه‌دار ساختند." در بعضی از منابع به آهنی بودن این نرده‌ها 
اشاره‌شده است. مزار سلیمان بلخی و سید عبدالقادر بلخی در مقبره درگاه شیخ مراد قرار دارد.؟ 
به نظر اکرم ایشین» عبدالقادر بلخی در حیات تصوفی قبل از جمهوری استانبول. اثر عمیقی 

گذاشته است. عبدالقادر بلخی متصوفی بوده که اساس نقشبدیه و ملامتیه را که به‌اندازه قدمت شهر 
ترهنک تشوف هم خاشتی را مک کر هاش 

در یک منبع دیگر آورده شده که سیّد عبدالقادر بلخی رفتاری متفاوت از دیگر شیوخ حمزوی 
قبل از خود داشته و در ظاهر منصوب به درگاه مجددی بوده و این را به عنوان هاله-پرده ای در ادامه 
فرقه حمزویه می‌دانسته. به همین خاطر این اتفاق نظیر نداشته و قبل از آن رخ نداده است. همچنین 
در فرقه حمزویه تاج خرقه وتیایر ملزومّات طریقت ٌنچود نداردلما علالفادر بلط هم خرقه بر تن 
می‌کرده. کلاه بر سر می‌گذاشته و صاحب منصب بوده و همچنین بیش از سایر شیوخ حمزوبه اثر 
مکتوب تألیف کرده که اين امر وجه تمایز وی از سایر حمزویان است." 

به‌احتمال‌زیاد. عبدالقادر بلخی به دلیل وجود حمزویه ملامتیه و نقشبندیه-مجددیه. نه به دنبال 
کسی دویده بود و نه به زیارت کسی رفته بود. او یک شخصیت جالبی داشت. شیخ سیّد عبدالقادر 
بلخی و پدرش سلیمان بلخی پیش از مرگشان وصیت کرده بودند که در قبرشان سنگی نگذارند." 
شیخ سیّد عبدالقادر بلخی و پدرش. سلیمان بلخی. در وصیت‌نامه‌شان قرار دادن سنگ روی مزار آن‌ها 


بعد از مرگشان را نهی کردند و به همین دلیل بی‌نام و نشان دفن شدند. بر روی مزارشان تکه 


۰ :015 ب9لا۵ :63 5 :228020,2010 ]1 ۱ 
و :1958 ب بتاعمک :9116 :2010 )۱۷۲27 مهصنطتنه 1 ۱۷۲۵۷۱۵۷ :231 5 :1988 بتقصصه۸2 :133,160 5 :2010 مصناز0 ]1 2 


۰ ۶ :1997 ,۵۲۴۵۵2 :5174 :1999 ومقصریی 444 و :1999 مصو1 :233 و مومتا.00۵69۳216 .0۵6927601 1195 
4 :1999 رصروز 3 


,1 ,]۷ :2017 ب ,190105 + 
الف ,وجاصبتاظ :204 9 :2006 ,6۵2 37 ۶ :2002 ب ,2 :163 5 :2002 الف ,104,108:02 5 :2017 ب ,6266 5 


24 5 :2016 ب ,202016۴012.600/31793564. ۷۷۱۷۱۷ :133,160 5 :2010 مصتا0۳]. تمووم.وه)صیا6اه 2 تقمطو1//:اظ 


٩ 40:61,‏ :2015 ,۸۷61 :232,233 5 مو].27601.00690216ط۳وع0۵ و2 و :2004 مصق‌افها۴ :18,20 و :2015 مطلاعب 
0۰ 5 :2002 


۱۵۸ 


سنگ‌هایی قرار داده شد که حتی نام و تاریخ وفات نیز بر روی آن‌ها گنجانده نمی‌شد." عبدالقادر 
بلخی و خانوادة او حتی بعد از مرگشان نیز از مشهور شدن گریزان بودند. آن‌ها در خرقة طریقت 
ملامتیه ماندند و با تواضع و فروتنی خواستار بی‌نام و نشان ماندن مزارهایشان بودند. 

در سال ۱۹۲۵ با بسته شدن درگاه و زاویه‌هاء حیاط درگاه شیخ مراد که وسعت زیادی داشت 
بی‌استفاده و بی‌صاحب مانده بود." سقف دومین مسجد از ساختمان‌های خانقاه فروریخته و حجره‌های 
درويش آسیب می‌بینند." به علاوه با پیشرفت روند صنعتی شدن در سال‌های ۱۹۵۰ در اطراف بعضی 
از ساخت‌ها ازجمله حوض, آبخوری‌هاء حمام. حرم و سرامیک درگاه‌هاء کلبه‌هایی ساخته شد که این 
کلبه‌ها به منظور تأمین هیزم و تهیه سوخت توسط ساکنان محله اطراف درگاه تخریب و کنده می‌شد. 
به علاوه آبخوری محمد 5 رکه بی یط و رواشم ین ات رفتسال ۱۹۸۲ از 
طرف سازمان اوقاف برای خاتمه دادن به تخریب و ویران شدن این درگاه. کلبه‌های پشت آن را 
فروربختند و از نو به ترمیم و بازسازی درگاه پرداختند. اما این بازسازی به پایان نرسید و نیمه‌کاره 
ماند. در سال ۱۹۹۸ توحید خانه (محل پرستش خدا). حجره‌های مدارس دینی و آرامگاه درگاه» ترمیم 
و به شکل اولیه بازگردانده شد. ساختمان سنگی درگاه نیز به عنوان خانة طلاب مورداستفاده قرار 
گرفت که در سال ۲۰۰۰ این استراحتگاه بسته شد. پروژه بازسازی این درگاه در سال ۲۰۰۵ به انجمن 
حفاظت از تاریخ. فرهنگ و محیط سپرده شد. و درنهایت از طرف این انجمن بر عهدة موسسة آثار 
تاریخی نهاده شد. 

درگاه شیخ مراد در نوامبر ۲۰۱۰ به سازمان اوقاف علوم و فرهنگ اختصاص یافت. امروزه این 


درگاه درنتيجة مرمت و بازسازی نمای چشمگیری دارد." 


1 ,صنتن۲]‎ 2010: ٩ 160۰ 
2 7۲0۳ 0 1۰ 


9۰ 9 :2016 الف ,165601 3 
٩ 6۰‏ :2010 ,صقصمع ٩‏ 
۰ :2016 الف رتااِ1560 :130 5 :2010 م10۳0 :182 5 :2016 ب ,26۵173564 7۷۱۷ 5 


۱۵۹ 


5 شیخ سر ن بلخی و سر ‌ 
۴-۴ نامه‌نگاری شیخ سید سلیمان بلخی 


۳ | - علبه اوزونلار ص. ۳( 
طا تن سلتها:* بلخی ( دفتر قیودات ۰ ارزو مرا 7 
نامه او 7 / 


امد له الني ذهلت عقول العقلاء نی بیداء معرفته و کلّت اش الفصحاء عن نعت جلالته و عیث عیون الناظرین 
عن ابصار رژیته» و الصلوة و السلام علي مد البعوث علي بریته و علي اخلفاء الراشدین من آله و عترته» سها وصیه و 
صهره و زوج ا: بته ان نصبه یوم الغدیر خیفةٌ لاله و جعله مرشداً و هاداً الضالین و حافظاً لته صلوات الّه علیهم آجمعین 
من الان اي بوم رجعته. 

اقا بعد. فقد وصل کناب في آسعد الأوان و خبر الاوقات و الزمان محتویاً عيي خسن عفيدتک باللّة البیضاء و اقامتک 


لغزاء. آوصیک بطالعة الک لکتب الرسلة لیکو الأخبار اجقعة ادیک لبزداد د محبتک للع ا لراشدین و احثلفاء الهادین 
و 


فضل طينة هل بت النبوة و موضع الرسالة الذ ین ارتضاهم الّه فظ دینه فعلیک بالتولي هم علیه السلام اي بوم الدین و 
-. عیه . فعلیک بطالعة 
الخطبة الشقشقية النسوية اي مولانا و سیدنا آمیرالومنین علیه السلام و کذا الدعاء العروف بضتعي القریش النسوية (لیه 


علیه السلام آیضا الني آوله: «اللهم العن صتتي فریش و جبتبها و طاعوتیها» اي آخره. حتي تعلموا ما فعل بوالینا من الظام 
و الجور و الراد بالصفین الذکورین في الدعام. اوّل و الثاني علیه اللعنة. و ان لتجدوا نسخته فعلي یارساله ایک لتعملوا ما 
فعلواالثلقة اللمونة في دین الم و ان متذکروا يقينکم بفسقهم و ملعنتهم و کفرهی لاأقول لک هذه الفقرات. شم بعد ذلک بظهر 
لک قلیلا قلبلا مفسادهم و شرورهم. م أوصیک آن‌تخفوا عقائدم الصحيحة علي الناس حتي علي الذین هداهم اه عمدایتک 
حتي تعلموا نم من النین هداهم اه حق الهداية و آخرحمم من الضلالة و الغوایق. لا متا علبهم السلام وصونا بالتقية من 
الظالین» بان من لتق له لا دین له» و ان التقية ديني و دین آبانیي. فاستاکم من الّه الدعاء نی آناء اللمل و آطراف النهار 
لي‌برح ال علینا برکتی من شرّ الٌشرار و ینجینا من عذاب النار و پجشرنا مع اة لابرار الاخبار و یستقزنا في اجنة 
اي تجري من تحتها مار اللهم زدنا محجتهم و احشرنا في زمرتحم و تحت لواء دولتهم و ا لفاتزین برجعتهم و امحاربین ببن ایدم 
و الشاهدین سیوفهم و اجزدین قنتم لنحارب مع آعداتم و غاصي حقوقهم و منكري فضائليم. اللهم استجب دعواتنا و استر 
عوراتنا بح مد و آّه الطیبین الطاهرین العصومین و لعنة ال علي آعدانحم آجمعین اي یوم الدین. حزر ذلک نی امحادي‌عشر 
من شهر شعبان العظم ین شهور سنة ۱۲۸۵ من الهجرة الطاهرة و آنا البد امجاني ۱اصغر (؟) ممدتتي الطباطبايي مر 


.»[ 


۱۶۱ 


به نام خداوند عزیز 

و 
زبان‌های فصحا از توصیف جلال و عظمت او درمانده گشتند و چشمان بینندگان از دیدن او کور 
شدند؛ و درود و سلام بر حضرت محمد. پیامبر برانگیخته شده بر اساس تربیت او و جانشینان 
هدایت‌یافته ایشان از میان اهل بیتش باد. بویژه وصی و داماد ایشان که او را روز غدیر به عنوان 
راهنمای گمراهان و حافظ دین خویش منصوب کرد. درود خداوند از اکنون تا روز بازگشت و رجعت 
اهل بیت بر ایشان باد. اما بعد» نام شما که حاوی اعتقاد نیکوی شما به دین درخشان و پایبندی شما 
بر شریعت غرا است. در بهترین و خوش‌ترین اوقات به دست ما رسید. شما را به مطالعه کتاب‌های 
فرستاده شده و روایات موجود نزد خودتان سفارش می‌کنم تا محبت شما نسبت به پیشوایان هدایت 
کننده‌ی هدایت شده افزون گردد. حمد و سپاس خدایی را که شما را به این امر هدایت کرد و اگر 
هدایت او نبود هدایت نمی‌شدید. آفرین و صدآفرین به شما و سرشت و طینت شما که از اضافة طینت 
ال یاس از یم اش یی قفا سای که اون ارم هدارا ی کون ایو 
برگزید. بر شماست که به اهل بیت علیه السلام ولاء و تولی کنید و تا آبد از دشمنانشان تبری بجویید. 
و اگر در تبری جستن از دشمنان اهل بیت و لعنت کردن آن‌ها تردیدی دارید شما را به مطالعه خطبة 
شقشقیه منسوب به سرورمان امیر المومنین (ع) و همچنین دعای معروف به صنمی قریش که به 
امیرالمومنین منسوب است و ابتدای آن اللهم العن صنمی قریش و جبتیها و طاغوتیها است» سفارش 
می‌کنم تا بدانید که چه ظلمی در حق موالی و دوستداران ما کرده‌اند. منظور از دو صنم ذکر شده در 
این دعا خلیفه اول و دوم است. و چنانچه نسخه آن دعا را نيافتید من خود آن را برای شما می‌فرستم 


تا بدانید که سه خلیفه با دین خدا چه کردند. 


و اگر یقین خود را به فسق و فجور آن‌ها و ملعون بودن و کفرشان ذکر نکنید. من به شما نمی گویم 


که آن است. سپس کم کم مفاسد و شرور آن‌ها برای شما آشکار می‌شود. همچنین به شما سفارش 


۱۶۳ 


می‌کنم که عقاید صحیح خودتان را از مردم و حتی کسانی که خداوند به مذهب شما هدایتشان کرده 
است. پنهان دارید تا اين که بدانید خداوند آن‌ها را واقعا هدایت کرده و از گمراهی و ظلالت بیرون 
آورده است؛ زیرا پیشوایان‌مان ما را به تقیه کردن در برابر ظالمان سفارش کرده‌اند و گفته‌اند کسی که 
تقیه نمی‌کند دین ندارد و تقیه خود دین است. از شما می‌خواهم که شب و روز برای ما دعا کنید تا به 
برکت دعای شما بر ما رحم کند و ما را از عذاب جهنم رهایی بخشد و با ائمه‌ی نیکوکار و نیکان 
محشور سازد و ما را در بهشتی جای دهد که از زير آن نهرها جاری است. خداوند محبت اهل بیت را 
نصیب ما گرداند و ما را در زمره ایشان و زیر لوای آنان محشور گرداند و ما را از برندگان و برخورداران 
رجعت ایشان و نبردکنندگان و کسانی که شمشیرهایشان را بیرون می‌کشند قرار دهد تا با دشمنان 
آنان و غاصبان حقوق و منکران فضایل آن‌ها بجنگیم. پروردگارا به حق محمد و اهل بیت پاک و 
معصوم او دعای ما را مستجاب گردان و عیوب مارا بپوشان. لعنت خدا تا روز قیامت بر دشمنان ایشان 


باد. 
محمد تقی الطباطبائی غفر له 


این نامه در یازدهم ماه شعبان المعظم سال ۱۲۸۵ هجری قمری نوشته شد. 


ای ۱ 


۱ ار 
و عل یسولزوع از که كِ ۰ 
۳ ۰ ر نورد کود 
لا هیک مت 
۱ 1 2 94 م رجامولاعع ‏ روم 


اس تا رصان الا صقماء وبا ۶ 
7 1 ۳ نوس باه 7 ۰ ری ورلاکاد 
وف مولن اش تیا 2 بر وم ور لا بو 9 
۰ د یه ۲ / 
۱ رال دق اه که جع دنا سموعاو 
1 یب ,حمی با و به 1 ۳ / ما ء و مه ۰ 
۳ 2 ۳ ۰ فلی فِ 2 
ر تنم عزد الا رکهحن عم 1 مِ 
۳ ۰ ناه ۳ م۸ ۱ / نی 
کر دعیا نامرک )5 عنان اکنوکه! 7 ح اون وخ 


۳۹ ۱ وم 1 3 ۱ ۲ ر ۰ 

بل اگدا و2 9۶ جر وا اطدسن اه رگ 
‌ 5 مس وورحادی سواد(*؛ ۱۳ ۰ ۰ ۳9 4 / پ کلو > 
هراق 1 ولگ رخا ان انز 


هرا ء‌‌ 5 9 ۱ ِ 
‌ ‌« م‌ ۰ ۰ 2 
وم هب | 4 بر زرورشا هل وم وت 
۱ ۷۷ 


نام دوم سیّد سلیمان بلخی به سیّد محمدتقی طباطبائی ("دفتر قبودات " آرزو مرال- علیه اوزونلار ص. ۲۷۸) 


۱۶۴ 


امد له وسلامه علی رسوله وعلی آله وصحبه 

وبعد فهذه رقعة حاوية لفنون الصداقة واخلوص وجامعة لانواع التذلل واخلوص ومشحونة من المجز والافتقار ومرسلة 
یی مولانا ومرشدنا وقبلتنا وسندنا وسیدنا برهان الأصفیاء وبهاء الأولیاء زيدة الصطفین الاأخبار وعمدة الشایة الکبار آدام له 
ظله اللي السايي علی رووس السامین آمین با رب امین وله امد وانة مترون بالعاقية دخلناعلی زاية لیخ مراد 
البخاري الکاتن بجوار سلطان آیوب الانصاري رضي الّه عنه الباري من غیر طلب منا واقتضاء ومن غبر خطور نی القلب 
واستدعاء. بمدد عفان آفندي الولوي عطانا شیخ الاسلام فندي یاذن الّه واعطائه حضرة شیخ الاسلام آفندي ومدد عنان 
آفندي الولوي وباتفای الشایخ العظام هم هل اجلس بل بحض ظهورات الّه واعطائه وجوده وکرمه ومنته وفضاه ولطفه 
واحسائه وانعامه وأفضاله تعالت آلاقه وتقدست آسیاژه وتبارکت آسیاژه وتقبل آقدامک ونقسك آذیالک ونرجو منک الدعاء 
والامداد. امد له وسلامه علی رسوله واله وبعد. یا مرشدي وسيدي وسندي ومعقدي یی النجاة ودليلي ی الصراط 
الستقیم والعروة الوثقی واطبل التین وسفينة النجاة دليلي ومرشدي وحبي فلبي وروحي وفوادي ومذهب ملي وضلالتي 
ومنور سري وصيرني زاد له سعاداتی ورکاتک وارشادع ونسال منک الدعاء والمداد وقد وصل لین مکتوک امبارلك وغاية 
ارام واحجلجلوتية فسرنا مسرة عظجة وفرحنا فرحة کيرة لاأجل وصول العشوقین والطلوبین ی الطالب العاشق وکنا منونین 
من آلطافک ومکارم أخلاقک ولکن منتظرون ای الطبة التطنجية وایضاً نسال منک ومنیم ارسال تفسیر الامام امسن 
العسكري علیه السلام وکتاب الكافي والتهذیب ومن لا بحضره الفقیه والاستبصار وکتاب زاد السافرین لسید ناصر بن 
خسرو آعلی اه مقامه وقد وجدنا دیوانه ومصنفات الشیخ آعلی الّه مقاحما ونشتریها آي مبلغ کانت قبتها وایضاً اظهرنا وجوب 
الوالاة والتبري بستة عشر رجل من آلمریدین التابعین الذين جاژوا ميي وایضا کنا عازمین اج وجاء [لینا شیخ الاسلام وجم 


سپاس از آن خداوند است و درود و سلام او بر پیامبرش و خاندان و یاران وی باد. 

اما بعد. اين نامه‌ای است دربردارندة فنون و شگردهای دوستی و یکرنگی. و جامع انواع تواضع و 
فروتنی و لبریز و مشحون از ناتوانی و نیاز؛ و فرستاده می‌شود برای سرور» مرشد. قبله‌گاه. تکیه‌گاه و 
آقای ماء برهان اصفیاء و رونق و افتخار اولیاء و برگزيدة برگزیدگان نیک سرشت. و رئیس مشایخ بزرگ 
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احسان همراه با عافیت از آن خداوند است. بدون خواست و نیت قبلی و بی‌آنکه در ذهن خطوری کرده 
باشد يا این که فرا خوانده شده باشیم. وارد زاویه‌ی شیخ مراد بخاری که در جوار سلطان ایوب انصاری 
(رض) قرار دارد شدیم. به کمک عثمان افندی مولوی و به یاری و کرم پروردگار به محضر شیخ 
الاسلام افندی رسیدیم و به مدد عثمان افندی مولوی و به اتفاق مشایخ عظام که اهل مجلس هستند 
و بلکه به خاطر بخشش و کرم و فضل و لطف و احسان خداوند متعال که نعمت‌هايش فراوان و 
اسمایش مقدس و مبارک باد. بر قدم‌های شما بوسه می‌زنيم و به دامنتان چنگ مي‌اندازيم و از شما 
دعا و یاری درخواست می‌کنيم. سپاس مخصوص خداوند است و درود و سلام او بر پیامبر و خاندان او 
باد. اما بعد. ای مرشد و سرور و تکیه‌گاه و احیاگر قلب و جان من و ای زدايندة جهل و گمراهی من و 
روشن کننده دل و چشم من. خداوند بر سعادت و برکات و ارشادات شما بیفزاید. از شما دعا و یاری 
درخواست می‌کنیم. نام مبارک شما را دریافت کردیم. از رسیدن معشوقان و مطلوبان به طالب عاشق 
خیلی شادمانی و خوشحال شدیم و الطاف و مکارم اخلاق شما ممنون بودیم ولی منتظر خطبة 
تطنجیه هستیم و همچنین از شما و ایشان می‌خواهيم که تفسیر امام حسن عسکری کتاب کافی. 
تهذیب. من لا بحضره الفقیه. استبصار و زاد المسافرین ناصرخسرو - اعلی‌اللّه مقامه - را بفرستید. ما 
دیوان ناصرخسرو و تصنیفات شیخ را پیدا کردیم و به هر مبلغی که باشند. آن‌ها را می‌خریم و 
همچنین وجوب ولاء و تبری را با شانزده نفر از مریدان و پیروانی که با من آمده‌اند آشکار ساختیم. 
همچنین ما عازم سفر حج بودیم که شیخ الاسلام و گروهی از دوستداران اهل بیت بی‌آنکه درخواستی 


از آن‌ها بکنیم با این که حتی به ذهن و دل ما خطور کرده باشد. نزد ما آمدند. 


۱۶۶ 


نامه سوم سیّد سلیمان بلخی به سیّد محمدتقی طباطبائی ("دفتر قیودات"» آرزو مرال- علیه اوزونلاد ص. ۲۸۱) 


بسم ال الرحن الرحم 


امد له الذي هدانا بوسیلتک ونجانا بصحبتک من الضلالة والغواية ٍلی الرشد والبصيرة والنجاة والصلوات النامیات والتحیات 
الزایات علی خیر خلق اه مد صلی اه عیه وآلهالهداة العصومین الطیبین الظلومین خصوصاً علی صاحب آسراره وجامع 
قرآنه وآخیه ووصیه قدت البحار عن آداء وصفه وفضائاه لو کانت مدااً والأجار أقلاماً وبعد .. فیقول الهتدي بهدایتک 
والستضيء بضبانک والستبصر من بصیرتک وآخذ الرشد بارشادع ونائل اياة السرمدية یاحیانک ونائل الدولة الأمدية الابدية 
بدلالتک والستغني عن کنب العامة الناصبية بعلوع والشتفل بفضائل آهل البیت صلی الّه علیهم مدع انه لو مدحت جنابک 
آلف آلف ستة وآظهرت نعمک التي علینا بألف آلف لسان ما آدیت شکرها والّه تبارك وتعالی یضاعف حسناتک وبرفع 
درجات ویزید برکات وبعد فقد اشتغلت بانتخاب کناب غاية الرام لبلاً وهاراً مدة عشرة آشهر وکلتپا في غرة احرم من 
مسین جزاً مسطر خمسة عشر وعرض السطر قدر عرض الکف وقبل شغلي في انتخاب هذا الکتاب طالعت شرح الفواید 
وشرح العرشية وشرح الشاعر وجوامع الکلم من مصنفات الشیخ آحمد الاحسايي آعلی الّه مقامه ورفع قدره في جنته 
ورضوانه وعنا اه من علومه وبرکاته وطالعت بعض مصنفات سيدي وسندي السید کاظم آعلی الّه مقامه وجعله ال 
بحبوحة جنانه ورضوانه واستخرجت وکتبت من هذه الکتب مقالات اب الهدی علیهم الصلوات والتحیات ون هذا الوقت 
آنتظر الکتب الاريعة والتفسیر للامام السن العسكري علیه الصلوات والتحیات والخطبة التطنجية وامخطبة اللجة و دعاء 
صفي فریش و ما سمعت آحداً صفي قریش للی آن وصل ای کنابک في العاشر من امحرم ارام یوم التعزية والبکاء لعن الّه 
صني قریش ومن وضع آساس الظام ومن تبعهم و والاهم ونتبرء منم ای الّه والی رسوله وأهل بیت نبیه صلی الّه علیپم. اللهم 
اجعلنا من زمرتيم في رجعتبم وفي حشرهم کی جعلتنا من ذریتیم ومن آم منك وفضاك العظیم یا رب العالین 

ثلائون رجلاً من الناصبية طلبوها بوسایط قوية من الوکلاء فقد علمنا قطعاً ویقینً آن القانم بالأمر علیه السلام الضيء 
لنا فدخلناها پاسم النّه وبرکاته في شعبان البارك والمد له وحدة وصلی اللّه علی مد وله الطیبین الطاهرین العصومین 
الظلومین. 

وجوب موالاة آهل الببت علیهم السلام ووجوب التبري عن آعدایم املاعین بستة عشر رجلاً من آمریدین التابعین 


لذین جاژوا معي من بلخ فصدقوا فوراً بلا شك ولا ریب وقالوا امد له الني هدانا الهدی والشکر له کثر 


به نام خداوند بخشنده مهربان 

حمد و سپاس خدایی را که ما را به وسیله شما هدایت و به واسطة مصاحبت با شما از گمراهی و 
ضلالت نجات داد و به سوی هدایت و بصیرت و نجات رهنمون ساخت و درودهای فراوان و پیوسته و 
سلام‌های پاکیزه بر بهترین خلق خداء حضرت محمد مصطفی (ص) و خاندان هدایتگر و معصوم و 
پاکيزة ایشان باد» بویژه صاحب اسرار و جمع‌آوری کننده قرآن و برادر و وصی ایشان - که در این‌ها 


اگرچه جوهر و درختان قلم گردند. از توصیف او و فضایلش ناتوانند. کسی که با هدایت شما هدایت 
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گردیده و از نور شما پرتو گرفته و از بصیرت شما بصیرت يافته و هدایت را از ارشاد شما گرفته و با 
احیای شما به حیات سرمدی دست يافته و با راهنمایی شما به دولت احمدی و ابدی نایل گشته و با 
علوم شما از کتاب‌های عامه ناصبی بی‌نیاز گشته و به مدد و یاری شما به فضایل اهل بیت مشغول 
گشته است. می‌گوید: اگر هزار هزار سال شما را ستایش کنم و با هزاران زبان نعمت‌های شما را 
بازگویم. نتوانم شکر آن‌ها را به جای آورم. خداوند نیکی‌های شما را دوچندان کند و بر درجات و 
برکات شما بیفزاید. اما بعد. به مدت ده ماه شب و روز به گزینش و انتخاب کتاب غاية المرام مشغول 
شدم و در ابتدای ماه محرم آن را در پنجاه جزء به پایان بردم و پیش از مشغول شدن به انتخاب و 
گزپنش این کتاب شرح فواید» شرح عرشیه. شرح مشاعر و جوامع الکلم از تصنیفات شیخ احمد 
احسایی - خداوند مقامش را بالا برد و منزلت و جایگاه او را در بهشت رفیع گرداند و ما را از برکات و 
علومش بهره‌مند گرداند - را مطالعه کردم و برخی از مصنفات سرور تکیه‌گاهم. سیّد کاظم - که 
خداوند مقام او رلهشا کردانب ۵ در ماگهیشت این خود تآگیدهد - اگگوندم و مقالات ائمه 
الهدی را از این کتب استخراج کرده و نوشتم و در همین وقت در انتظار کتب اربعه. تفسیر امام حسن 
عسگری (ع)» خطبة تطنجیه. خطبه یتیمیه و دعاء صنمی قریش بودم و درباره دعای صنمی قریش از 
کسی چیزی نشنیدم تا این که نامه شما در روز دهم محرم. روز تعزیه و گریه. به دستم رسید. خداوند 
صنمی قریش و کسانی را که اساس ظلم را بنیاد نهادند و پیروان و دوستدارانشان را لعنت کند و ما از 
آنان تبری می‌جوییم و به سوی خدا و پیامبر و اهل بیت ایشان متوجه می‌شویم. خدایاء ما را در زمان 
رجعت ایشان جزو گروه و دستة ایشان قرار بده همان طور که ما را به لطف و کرم خود از ذریه و 


فرزندان ایشان قرار دادی. 
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در اضق گام نهادیم. سپاس تنها از خداست و درود خداوند بر محمد و خاندان پاک و معصوم و 


وجوب دوستی و ولاء اهل بیت و ضرورت تبری از دشمنان لعین آن‌ها با شانزده مرد از مریدان و 


پیروانی که از بلخ به همراه من آمده بودند و فوراً و بی‌تردید تصدیق کردند و گفتند: حمد و ستایش 


فصل سوم 


متن تصحیح شده دیوان 
شیخ سید عبدالقادر 


۱۷ 


۳- متن تصحیح شدة دیوان شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
دیوان سیّد بلخی 
)0 


اابتدا کردم به نام آن حدا 
بی شبیه و بی‌نظیر و بی منال 
کنز مخفی,بود در داش نه-اأن 
خواست او. شد صورت تخم شجر 
۵ اندرون تخم اشسجار جهعان 
نام آن تخم است عین ابته 
آنچه اندر عین آن بالقوه بد 
چون ازان عين بر مراتب شد ظهور 
عرش و کرسی, لوح در آن عین بُد 
۰ با کواکب نیرین" سیتارهگان 
این عناصر با موالد جملگی 
خلقفت این جمله شد اندر عیان 


آدم خاکی به خلقت از پس است 


۱ 
تاس: ۵-۱ + ۵-۱ 


" - خداوند: دال خارج از وزن است. 


غاد دن اشخاشایلبه بعی ابر ات به سعلی, دی بوده نودن: 


-عما: تکرار قافیه و ایراد آن. 


۵ 


۶ 


-م : تخم. در نسخة مت به صورت مشکول است. 


س.م : + شد 


۷ 7 ِ 
-م : اسمانی 


۸ بر 
- س: نیرن 


۹ ۱ 
-م : - ظاهر 
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ارو از هریز ها 
بسود قبل از حلسق عالم در عم" 
و ار یه افیا مسا نی 
آن تخضم" شد روح فضر لانبیا 
یک به یک شد ظاهر او "در نما 
چون درین عین آنچه بّد شد رونما 
چون ازان بالفعل. عالم شد نما 
بر مراب شد ظهعور هر نما 
مم زمین و آسمان وه سمسا 
حون درون عین بودند از دا 
یک ویک فان اه از ام ترا 
شد ازین‌ه اادم خاکی نما 


۳ 


از قت ای داش مار اسسیت 
۵ از تال ماه شلد اتقو وود 
عالم الارواح که در آن عین بد 
جمله عالم بود اندر روحشان 
جمله عالم را حقیقت روح اوست 
روح او همم اوّل و هم آخرست 
٩‏ وال له اولبب الاولینن 
بین هر دو شد وجود ممکنات 
از له ای ذات این 7 ۳ 
چون ازینج تا به مبسداً راه شسد 
آن که در اینج اقکر یف را 
۵ چون ازین اسفل سوی بللا رود 
چون ز هر عالم کند یک یک عروج 


بی‌رفیق" ممکن نباشد این سفر 
بی‌رفیق هر آن که می‌سازد سفر 
غول‌هابسیار ان در ره ود 
۰ غول‌ها این جمله ان در نفس توست 
سیم و شید توا اتاور داي باشن 


ِ میم : ملائیک 


۲ 


-م : بود 


۲ - سم : کردد 


*- رفق تلفظ می‌کرده است. (۳2660) 


" - اشاره به کلام بزرگان: "الرفیق ثم الطریق" یعنی 


۳ 


- پیر را پر تلفظ می‌کرده است. (هج) 


۱ - پیر را پر تلفظ می‌کرده است. (67) 


5 - منم : 


+ از خداوند 
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جمل» عالم از تنزل شد نما 
قخ سول فان سا انساو غوحا 
بودپیغمب رکش انبی ا 
چون ز روحش جمله یک یک شد نما 
روح او را شد صدا ان در نما 
روحشان از جسمشان شد در نما 
جسم ایشان آخرین شد از خحدا 
عرش و کرسی و ملالک له سما 
از تنزل شد همه خلق دا 
این بود راه طریقت از خدا 
طبع حیوانی بران شد رونما 
اوست در راه طریفت با خدا 
آن ید در-- .| 
عون دق قرط افو ایق واه 
قوو سوه از واه گرا 
جز ز مُرشد کی حلاص از غول‌ها 
نفس جون غول است در راه دا 
شسشت شود شتا وسیا 


آن که با فرعون شد کی شد به راه 


بدا رفیق شفیق همسفر پیدا کن و سپس به راه قدم بگذار". (0ع,)قصاعطه۳20*7ع). 


۱ 


نفس فرعون را هوا یارش نود 
نفس تو فرعون. ه وا هامان بود 
ها شام میس وان 
اختلاف‌اتش ز اسما جاری است 
هر یکی بر مظهریت از خداست 
این مظاهر عالم کثرت بود 
روز کرت چانب وحدت نگر 
۰ آن که شد در عالم کثرت قرار 
گر ازین ممکن سوی واجب شوی 
گر تو امکان را بترآری از درون 
شو ازین ممکن سوی واجب روان 
روی دل از غیسر او برتفتی 
۵ غیر او اندر دلت باشد مقیم 
ابو کل را نسته ننودپای دل 
هر مراتب راز حق باشد ظهعور 
و زو تا رزیت 
هر کدام بر مظهریّت از خداست 
۰ مظهریت چون ز اسنما جناری است؟ 
تیک ما تاشسا اشفا فان هن ار 
مقتضای اسم‌هاشد خلق او 


آن که باشد مظهر هادی ز حق 


هر دو با هم گشت از ره شد جدا 
چون ز هر دو آدمی شد در غوا 
آن وه از سالک راه هم دا 
بامسماشد کجاباشد جدا 
هر مظاهر از خدا باشد نما 
آن که در کثرت ز مظهر شد جدا 
تا که باشد بحر وحدت رونما 
کی بران شد عالم وحدت نما 
تافو شد ب اشاشفت ات39 
عالم واجب تو را شد رونما 
تاکه گردد بحر واجب رونما 
راه تو شد سهل از سوی خدا 
راه کی رات پاش( اوح دا 
متیر دل شد عصالم بسی‌انتها 
هر مراتب شد ظهور از یک خدا 
حون به استعداد شد حق رونما 
مظهریّت شد ز اسمادر نما 
اسم‌هاشد از مسما رونما" 
حون به هر اسما ظهورست آن خدا 
تون زانیا تنل هو وا و | 


ان هه تنل ان مت نبا باعلا 


ت س.م : موسا 
/ شاید در اصل مصرع چنین بوده: "مظهریت خود ز استعداد اوست". خطای وزن دارد. 
5 - احتمالاً دم تلفظ می‌کرده است. (160001۳) 
۳ ۲ ۰ 

-م : شد ظهور 


*-ظاهزا شاغز زوتماارا نهد معنی فهون و پلیذازی در نطو ,داشته اسست: 


۱۷۴ 


آن که باشد مظهر اسم مضل" 
۵ مظهر اسم مضل " شیطانی است" 
آنبکن ختتطا ی ان تهاراسات 
آن یکی شد آدم حیوان‌صفت 
این مظاهر از صفات باری است 
مظهریت بر تفاوت شد ظهعور 


۲ : ی کش ۲ 
۰ زین مظاهر. بلخی با مْظهر بشو 


۱آنان ز داد درب ]| 
در خشکی کجاقرار یابند 
از بطق حتبت کی برونند" 
دایم که درون بر باشند 


مان پیت تا دس نله عیسو دان 


۱ - سم : مذل (نسخه غلط املایی دارد). 


" - سم : مذل (نسخه غلط املایی دارد.) 


۳ وه 
- س.م : شد 
- باید کلمه‌ای باشد در برابر شیطان. 


۵ ‌ 
ینم 1 وان 


* - احتمالا: زین مظاهر بلخیا مظهر بشو. 


۷ 
س: ۵+م : ۵ 


* - شدند: دال اضافه (وزن) گویش 


سم تیف 
سم : پحرا 


" - تلفظ حقیقی [29601] 


۲۱ 5 
- س.م : بیرونند 


۲ - سمکند: دال اضافه (وزن) گویش 


۱۳ ۱ ۲ 
- سم : بیرود 


5 ح 


آن ود ابلیس شیطان در غوا 
تن هار هرن شا شحو 1 
بین هر دو فرق شد بی‌انتها 
وان دیگر شد آدم. انسان با خدا 
شد صفاتش مظهر ذات خحدا 
چون ز هر یک ظاهرست سر خدا 


تاکه مٌظهر باتو گردد رونما 


(۲)۲ 
وله ایضا 


ق#اننده کسگیتی‌ اند اه درا 
مگ .._ محفی_ه وربا 


۱۴ ۱ 


از بجر نباشند رون اصلا 


جون ۱ 


- شاید در اصل چنین بوده است: "از بحر بیرون نباشند اصلا" که نباشن و برون ظاهراً تلفظ شاعر ناصحیح بوده است. 


۵ 


" - آهو: گاهی (او) کوتاه خوانده می‌شود. آهو (۵00) 
۲۶ 


س.م : سحرا 


۱۷۵ 


آنی که به بجر اوست دایم 
جخبز پر خلا| نشسد که دیسدسن 
هر آن که بدید غیر او را 
پندارد آن حباب غیر بحرست 
۳ فر مجلسسن عارفتسان یی 
از بر حقیقت آن دورست 


| از بجر مشو تو بیرون اصلا 
مراآن درون بر باکر 
هم الاک ه درطل هر فانیست 
جز بصر ازو مپبرس اصوال 
۵ مر آن که وصال یبار" جوید 
بی با او" دل نباشد هرگ زا" 


هر دل که تسود ز اد آن دور 


۲ - شدند: دال اضافه 


" - برای نهاد مفرد فعل جمع به کار رفته است. 


س.م ای 


* - شاید در اصل بوده: پنداشت حباب غیر بحرست. 


* - شاید در اصل: نبین بوده باشد. 


۶ 


۷ ۰ 2 
- - سم : بیرون. گاهی ی 


*-م: یاز 


9 
ظه 


م۶ 


۱۱۱۱۱ ۱۷ 0 
۰ 


خوانده می‌شود. 


۹ اش سس 
- احتمالا مُدّم تلفظ می‌کرده است. [100010] 


"۳ -او: با تلفظ (0) به جای (نا) 


۱ 


۲ - ظاهراً ۰" را به جای "ب" وزن نیاورده است. 


ارف ات یازا نسم مسا 
یرون نشدند" ز بصر قطعا 
ظنش که حباب آغیر درا 
بت ای ]نم ناسا 
جزبحر نبینی تو سراپا 
دایم بُود آن به جنگ و غوضا 


در بر شوی دی ز درا 


"۳ 


ایضاً 


۱۷۶ 


ون قطره مشسو برون" ز دریا 
از بر حقیفت است گویا 
مر ضرق ار گر آن در وس 
دایم که ز بحر اوست گویا 
تاش کلام باه مس ولا 
دایم که‌بود به ذکر مولا 
وی تارف اس تراسا 


اعما 


هردل که بود" ز عشق خحالی 
۰ هر دل که بوّد ز عشق آن پر 
همردل که ود ز ماسوا دور 
هر دل که درون ماسواشد 
هردل که‌بودبه حق مدامی 


۱ ای از : ده ال ی 
در کون و مکان عیان تو باشی 
این جمله جهان ز نور روت 


۵ ۲ ۲ ۲ ۲ 
جز تو که ندید چشم من غیسر 


" - تارک [>0761] تلفظ می‌کرده است. 
ی ود 
"سم : + اوست 
۲ : ۱ 
- س.م : پسحرا 
*- مستولی: احتمالاً ی " کوتاه خوانده می‌شود. 


* - شدی: احتمالاً "ی " کوتاه خوانده می‌شود. 


ِ اس :۸۷-۶ ‌ : ۸-۷-۶ 
-م : چهان 
۹ - جهانی: حرف ی" کوتاه 
۳ - احتمالا: شد 
۱۲۱ 1 

2 : هست و 


۳ 


۳ هب " 
دی و ور ۱۳ 


تخواهاتتصری (یصت هت لا 
آپینسوحسی سود مجلسا 
یازا تحت از ان 
مانند بهایم است به صحرا" 
آن است به منال مرغ عنقا 


موم تسین فاقوا (غفتا 


")۴( 

ایضاً 
با رو ی تگ و ند جمگانی ‏ شیدا 
غیر از تو کسی نشد هوی دا 
مر سور فقو القبتا ‏ همتهسآیها 
اه تاه اسهه ‏ سار 


۱ ۳ 
در چشم منی همیشه بیدا 


- که: حرف ربط حرف اضافه مثل منظومهةٌ ۲۹ ("که" های به ظاهر اضافه که احتمالاً اثر نحو ترکی است.) 


۱۷۷ 


هنسسو روز و زان توا را بیتم 
هرجا که نظر کنم تو باشی 
جز تو که" بُود کسی " محال است 
در جمله جهان تسو هستی " مطلق 
۰ در کون و مکان تو باشی " حاضر 
از تسو شسله اینن همه عیبانی ‏ 
این‌هاهمگی ز عکس رویت 
چون سایه ز عکس توست هر شیء 
جمله ز عکوس " لفات ارات 


۱۵ این حمله ۹۹۳ ز ظل ذانت 


متیر از و تیشتتاه مم اضتتاا 
جز تو نبسود کسی در آنجا 
جزتو که هران بدید او اعما 
جز توب ود تمام اثی_ا| 
در این همگی تسو باشی ‏ پسدا 
از توشده در وج ود حق|ا 
از عکس رت جهان سراپا 
از عکس تو شدست جمله اشیا (کذا) 
از فل ضفضات ‏ همه سراپا 


از ظل رال ۱99 خلق اشیا 


این جمله جهان ز توست ظاهر از و شده هر ظهور پیدا 


اد ناگ مق مرف + تایه دازا 


-م : آن 

۲ - احتمالاً : ندیده 

۳ - حرف ربط حرف اضافه, مثل منظومةٌ ۲۹ (" که" های به ظاهر اضافه که احتمالاً ثر نحو ترکی است.) 
* - حرف ربط حرف اضافه, مثل منظومةٌ ۲۹ (" که " های به ظاهر اضافه که احتمالاً ثر نحو ترکی است.) 
* -م : کسی یود 

* - حرف ربط حرف اضافه. مثل منظومةٌ ۲۹ (" که " های به ظاهر اضافه که احتمالاً اثر نحو ترکی است.) 
۳ -او: با تلفظ (0/0) به جای () 

* -هستی: حرف "ی" کوتاه 

* - سم : تمامی 

" - باشی: حرف "ی" کوتاه 

" - باشی: حرف "ی" کوتاه 

۳ - عیانی: ای" به نظر می‌آید در معنی اضافه است. شاید مربوط به نحو ترکی باشد. 

۳ - جمع عکس 

۳ - احتمالاً صفت 

* - احتمالاً صفت 

"۳ - احتمالاً صفت 


۳ - احتمالگ "که" معنای نتیجه گیری از آن می‌گیرد. 


۱۷/۸ 


تردن کح رپیاه ان «غلیشستنی 


چون بلضی اگر درون بصری 


۱ از خلق و جهان توئی هویدا 
از خلق و جهان به جز تو کس نیست 
این خلق و جهان مظاهر توست 
عالم همگی ظه ورش از توست 


دق تسین آدمی بود جو عنقا(کذا) 


)۵( 

ایضاً 
این خلق و جهان ز توست پیدا 
با" خلق و جهان تو باشی " مولا 
با خلق و جهان تو هستی" پیدا 


از تو به ظهوروباتو شیدا 


۵ این جماه مدااگیر هو گت ...۳ ) 
عالم همه از تو در عیان است حاحتت به بیتان نباشد اصلا 


بلعی ک مودکی ماهر از توس افمظه یی نی هوبد!" 


۰ ۳ ۳ ۰ ۱۰ 
وز مشک و عبر بسوی تو جسان را فرح بسسیارها 
-س: 4۸م: ۸ 
-سمم :با 


۲ -پاشی: خرف ای" کوتاه 
۳ ۲ ۹ 
- مصراع دوم به لحاظ محتوایی نقض مصراع اول است. 
ی حرف "ی" کوتاه 
۱۱۲ 


بهویدا خلت رت ۵۰ در کلمه 


" - احتمالا: از مظهر بلخی تو هویدا 
2 س: ۹-۸ م: ۹-4۸ 

* - ایراد قافیه 

- در اصل هر دو نسخه به تقلید از مولوی قواعد قافیه رعایت نکرده ولی قاعدهُ ردیف دقیق است. توضیح این که در ردیف طولانی شعر 


فاقد قافیه است. و از این به بعد تکرار می‌شود. 


۱۷۹ 


ان فیحتل هس ی ول بختک | 
دن ک متسی وو زا ششست و 
ور تس ای دای و 
:۱ شا تروق 1 
آن که نشد از ود حلاص 
آن سین دا برا ی سح تن 
دایم ب ود" بر شسوق او 
۲ 
از ار عناصتر شد عروج 
از آسمان‌هاش-د ولسوج 
از قید عاص 7" ود 
میتی او نز ح ی 
۵ بلخی درین حیران شده 


عسالم بسه او سبیران شده 


#بت سح او توح له ان بجی حس ان | 
۳ 

جان را دا شسد رونمسون؟ 
در جان فرح ‌بسیارها 
شتا و ی وشات ار 
در جت.أن فرح ساره 
سر شد درون از ذوق او 
در جت.ن فرح بسیارها 
و ند مناوم بو 
در جان فرح بسیارها 
یی از ریت9 امنته-ا 
در ج.ن فرح بسیارها 
از +ص_تی ان سیر یه 
در جان فرح ‌بسیارها 


۹2 
ایضا 


تا عم ماه ای تکار تیان و ای کنو وخ ۱ 


هر یک به لسان خود ثناخوان شترا سوک که یضارا 


۱ ِ سم 1 بیرود. گاهی ۰ ۳ خوانده می‌شود. 
- چنین است هر دو نسخه احتمالا رهنمون. 
۳ ب بیرون: گاهی 1 1۳ خوانده می‌شود. 
۴ ۳ 

3 : بود 
ِ -م : باشد عشق 
*-س: چهار؛ م: چها. حذف حرف ":" 
۳ - چهار عناصر: رعایت عدد و معدود. 


۸ 


اس :۱۰-4 م: ۱۰-۹ 


در کلمه. چار خوانده می‌شود. 


۱ م: جاندار 


۱/۸۰ 


این جمله تو را هميشه جویاست 


۵ موب جهان تو باشی الحق 


۱ آوازء خسن توبگرفت همه‌جارا 
از برق رخت ماهی دایم به حجل " باشد 
از لعل لب شیرین. در شهد اثری باشد 
۳ ۳ 9 ۳ 
اسرار نهان حق. چون کنز شدی مخف 


از دیده تما مان شمس اننتت جنان مسئور 


۳ ‌ ۰ 

حبوان و طیور و دشت و صحرا 
۱ 
تافسف طالت ا ترا 


دایم بشود به تونگارا (کذا) 


رم 
ایضاً 


از شادی او جمله انداخت ز دل غم را 


از اتش رخسارت یاقوت ود خمرا 
1 ۱۱ ۰ 2 

۳ ۳ ۴ مره ۱۵ 

هران که درین بین است ان است به او ادنی 


غیر هی دا هر تگان_نانعت 9 ترا 


ای کحه فنت مان نس ایک متهعطاسدا 


بیان 


۲ - س.م: سنحرا 

" - که: اضافٌ معنایی شاید تاکید. 
/ +شستجخ| 

ینک 

بختنم حدف شرفت ادال»" کر کلمة: 

*- احتمالاً نثا را با الف اطلاق بوده است. 

* - احتمالا طالب 

7 - چنین است هر دو نسخه (تعقید نحوی) 

" - در آرایش واجی, واج آخر می‌افتد. مانند دو دهان داریم گویا همچنین یک دهان پنهانست در سیاه روی. 
* -س: 4۱۱-۱۰ م: ۱۱-۱۰ 


۰ 0 ِ ۰ ‌ - ۳ و 5 5 ۰ 
-امبن.6: خحجیل (کاتب احتمالا در بسیاری از موارد بح تأثیر لهجه ترکی آششت خحجل را خحجیل می‌نویسد.) 

1 ۱۱ 

س.ع* دل اویزد 

"" به صورت مرکب خوانده می‌شود. 

-استمالا خعداوندی: است: ی دازد 

۱۴ 


-م: کشت 


۴ س.م: او آدنا 


۱۳۸۱ 


ینمی ها این انیت هن ان کته فا بش 
چشسمی که‌نشند شفاین شمس, است به او ظاهر 
۰ از چسشم خدابینی جز حق" نبیند کس 
فانی نشود" از خود کی چشم خدا باشد 
فانی نشوی اصلا مُرد نشوی از حود 


وب 


و ار ی ی 


۱ ای در همه حااو هی بیدا 
9 ۳ ۳ 


بی توب ودانْ رز عالم 


۱ ۲ 
س.م: تو را 


از چشمک" که مردم بین خود را که نمود اخفا 
هرجا که نظر سازد خاور به او" شد پیدا 
گر چشم خدابین نیست جز خود که ندید اصلا 
هر کت وه فان سیف آو او 
گوئی که " شدم فانی اين گفتن تو دعوا 


ظاهر بشود با تو آن بود که در اخحفا 


۱)۵( 


2 
ابضا 


یا تطفت ۱ در است وزن درست می‌شود اما معنی معلوم نیست. 


۷ اس س.م: او (وزن) 


۴ 


ِ س.م: حشمی 


تک 


۱۱ ۲ 


ون حرف و کوتاه 


۶ 
7 س.م: + که 


۳ ۰ 
7 م: سوی 


۸ 
ِ س.م* هرگاه 


-سم: + که 
" -م: گوئیکه 


۱ 


1 


۱ 
س: ۱۲-۲ ؛ م: ۱۲-۲۱ 


هستی: حرف 1 کوتاه 


۱۳ 


س.ع: تمامی 
۱۴ مه 
+ الشتمتانته برن شا که 


۱۵ 


-م: هست. حلذف حرف 


۱ ۱ 


۱۰ 
ت‌ 


۱۸۲ 


انم .یو تیان بیدا 


سس تاه آنتی ز تفع 


۵ پیدائی همه ز هستی توسست 
ات یات اتکی ماه خی تا 
این جمله جهان همه تو هستی 
مظهقر به صفات توست عالم 
آنی که تو را بخواند از دل 
۰ عالم همه قطره‌ه از بحرت 
قطرات همه ز توست موجود 
عالم چو مشال قطره باند 
قطسرات وجود ماش وانی 
از قطره‌گی گر شوی تسو بیسرون 


۵ در بلخی ‏ به جز تو نیست مطلوب" 


۱ عارف بالّه اولانلر عشقه ایلر اقتدا 
عارف حق اولسه آدم عشق آنک پاریدرر 
عشق حقدن غیریسی عشاقه اولمادی قبول 


عشق وجه پاردن غیریسیدر دلده کدر 


تست با کیش ۵ وزن غلط است. بی کسره 2 اظافه است. 


۲ 2 ۲ 
-م: ذاتت چون 


۳ 


7 - باشی: میرف امی" کوتاه 
*- حذف حرف ۰۲" در کلمه. 
3 حی: حرف تا 
۷ 

-م: مطلب 


" - باید مطلوب او است بخوانیم.(۳۵10060250) 


۹ 
- س: 4۱۳-۱۲ م: ۱۳-۱۲ 


و اه 0و ریت شیبةا 
باجمله ار توئی هویدا 
نزب | 
دانستا 7 نو از فصنتفات اع تلا 
اندر دل او شسوی تسو پیدا 
قطرات نود به بحصر شیدا (کذا) 
از قطره تو باشی در هوی دا 
این قطره ز بر توست پی‌دا 
از بخر حقیقت است هویسدا" 
باشی تو بران که رب اعلا 


ر.6؟ 
ایضاً (ترکی+ فارسی) 


۱۳۸۳۳ 


مقتداسی عشق اولانلر اولدی حقّه منتها 
عشق اگر همراه اولورسه اولور آکا رهنما 
عشق حقدن غیریسی عشاقه اولدی ماسوا 


خانه دلدن سپور گر اولسه دلده ماسوا 


- س.م: دلی. چنین است هر دو نسخه؛ احتمالاً صورت تلفظ کسره است که اشباع شده است. 


۵ وجه غیر باره کیم عاشقلر ایتمز التفات 
یاردن بی‌بهره اولمشلر بیلک دیوانه‌در 
شوه ی انا تون اتود 
عشق بر نار شرردر ماسوائی حرق ایدر 


۱ هر کیم ای عن وه آن ۳ 
کیم دوشرسه جان و جانان بولنه 
کیم کبررسه 9 دوک رگا 
واصل منت ومتص ط او گر 
۵ هستیلک‌دن اولسهکز ذره انر 

خمله غالم بن خدانی استه‌تنک 

فیض حق اول کیمسیه " سرشار اولور 
ماه عالمن ختل ادن بت انیر 


تیا در تخت با هی :تور سور 


۱ 
- س: ۱۴-۱۳ م: ۱۴-۱۳ 


۲ 


-م: مقصود و منزل 


۳ س.م* پارک 


۴ 


ت م‌ خدای 


التفات ایلرسه هر کیم بوله‌مز ذره صفا 
هر کیم آول دیوانه اولدی عقل آکا ایتمز وفا 
ی رن ی امن 
ماسوا هر نه اولورسه حرق ایدوب ایلر هبا 


عشق حق اولسه دلنده ساکه حقدندر عطا 


(6۱ 
ایضاً (ترکی + فارسی) 


قلب و جانی اولدی اندن روشنا 
او درر اسراردن دل روشنا 
کیم که دلسز اولسه حقدندر عطا 
تا که یارک جوری اولمزسه صفا 
عم یی ابا تیا 
اون غلانی الطفی او انوا رها 
شول کیم اولسه بندة عاص خجدا 
آول انردن بل موثر رونما 


تا ۱ 0 37 مه‌لق]ا 


* - در نسخهٌ سلیمانیه ابیات ۹-۸-۷-۶ قبل از اشعار دیوان بلخی نیز نوشته شده است. 


۶ 


۷ 


-س: کمسیه‌به 


ِ س.م.: کوزیکه 


۱۸۳۴ 


۱ کیم اولورسه بنده خاص حدا 
عشق حقدن کیم اولورسه بی‌خبر 


کارا و یه رای بخ ری 


۵ آن که او از ظل امکان شد برون" 


عشقدن بی‌بهره اولمش آدمسک 
عام جان ایچره اول قیلدی قرار 
هستی حق شد به جان او عیان 
هستی اشیابه حق باشد حجاب 
۰ قلقایرسه ات عشقدن شرر 
طالمدی آول کیم حقیقت بحرینه 
هر کیم ول اسرار جانه ایرمدی 
هر که اندر عالم هستی ود 
هرکه او در عالم جان محرم است 
۵ هرکه را شد عالم غلوی مکان 
کیم اولورسه مظهعر فیض خدا 
هر کیم اولدی کندیدن آول بی‌خبر 


یرل شتا پیستته ما را فن تطسر 


0۲ 


قلبی اولمش عشق حقله روشنا 
فا ین داحتا آنسنمن سس داز 
جان جانان جاننه اولور نما 
فا ی کیت او لاد یو 
عالم واجب به آن باشد نما" 
همتی اولدی به سوی ماسوا 
جان جانان شد به چشم او نما 
یی او مرت تگامی در فنا 
لت که زیر ون شو ی شد نما 
ماسوائی حرق ایدوب ایلر هبا 
او سم سفنت تیا 
شا ارو ادن اور 
شوا ع ایکون یل تاش 
جان او از سوی حق شد در صفا 
شین اسعه شحال از تا 
جانی_دن جانان ه اولدی آشسنا 
آول ایرور مانند شیطان در غوا 


این نوک دارنده ارض و سما 


-س: ۱۵-۱۴ م: ۱۵-۱۴ این منظومه در نسخة سلیمانیه قبل از اشعار دیوان بلخی نیز نوشته شده است. 


۲ تس 
یود 


۳ 


- س.م: بیرون: گاهی ی ۳ 


۱۱ ۱۲۱ ۲ ۷" 


خوانده می‌شود. 


کون نما را به جای نمایان استفاده کرده است. در شعرهای دیگر هم این کاربرد آمده است. 


* - سم : الولد سر ابیه: حذف حرف ۵۲" در کلمه. 


۱۸۵ 


تاه له یم تسا ار ظا سس 


۱ ۱ ۳ 
صناتی مظطهعر ذات خدادر 
بو اسما داخلن‌ده جمله عسالم 
تمامی خلسق اسماسینه مظطهعر 
۵ قموسی مقتضای ‏ مظهریت 
بو اشیا ایچره مقصد اولدی آدم 
بو گبرانک ایچنده جمله عالم 
بو کبرا ناسمه ایظای مگ 
خداوند جهانه جمله در قول 
۰ خدایه جمله‌دن اولدی مقرب 
حدای عارف اولان حمّه قول‌در 
خدایه آدم ای بقین_سدر 
که آدم اولدی اسماسینه مظهعر 
صفات و ذاتنه اول مظهر اولدی 
۵ که ذاتنده نهانی اولدی ظاهر 
که از ان مشب تیه کیت آع: ای 
شبق آگراتبلن شب اولتلی اتیشان 


که انسان مظهعر ذات خدادر 


ای تو هستی مونس هر بی‌نوا 


۳ 


صفاتندن اولوب‌در اهر اس‌ما 
ما ینکن ای وراه سا 
ظهوره کل‌دیلر جمله سسراپا 
آولویت تن داتی ادن اعیسلی.ق ادلی 

یه عابد او ماه 3 
بو آدم نسخه ایچره اولدی کبرا 
اولوب موجود حقدن اولدی پیدا 
بو مرآتدن کورن دی آول مسما 
عبادت حقه ایللر پست و بالا 
اک اه از اه ون تسا 
خدا عندنده ول قول اولدی اعلا 
آنک تعلیم حقدن اولدی اسما 
آنکچون حقّه قربی اونلدی بالا 
بو مظهردن که اول حق اولدی پیدا 
که ذاتشدن ظهور ایتدی هویدا 
امس کت تم 
کت انیم اواحلی عطفت: یبا مها 


- س: 4۱۶-۱۵ م: ۱۶-۱۵ 
ِ س.م: اعلا و آدنا 


ِ -م: مقتصای 


۱۸۶ 


او زکدن اولمه دور ای بلخی سید 


۱ عوالم جمله‌سیدر ظطل اسما 
مسما بردرر اسماسی بی‌حد 
عوالمدر صفات حقّه مظهعر 
صفاتندن ظهوره کلدی اکوان 
۵بسواکوان مقتضای مظهريت 
خدایه جمل 4 یار کیت 
بولارک خلقتندن مقصد حصق 
مراتسب ایا اه ۹ و ان 
مسمّاسینه مظهر اول_دی آدم 
۰ بو آدم مظهر اولدی ذات حقه 
بو مظهر اولدی وجه ذاته مرات 
که آدم مظهعر ذات خحدادر 
مراب آدمه بولدی نهایت 
بدایتله نهایت اورتسه‌سنده 
۵ بدایتده نهایت اولدی مخفی 
بو مخفی در حقیقی کنز مخفضی 
بو عالمدن نیتجه‌در بو مخفی 


0۴ 


کتقاط اهر زاواوی ادن شب 
تفا امس لیا تین اس ها 
صنفاتی مظهعرذات مها 
ول رک او ای اه سس اسهاء 
ماهر بر تخلیات اسماء 
عبادتدن بوله قرب مسما 
نهانیدن اوله اهر مسما 
نهاین_در ظهور آول مها 
بو آدم اولدی جامع جمله اسما 
بو مطه دنت کور دی اول شتا 
نو فرآندن که ذات اولاقی هو تلا 
که قدرینی آنک حق قلدی اعلا 
نهایت‌دن بدایت اولدی پی دا 
تمامی خلق و عالمدر سرایا 
بو مخفی‌دن بدایت اولدی اخفا 
بو مخفیدن عیان اولدی مسما 
بو مخفی دن نتیجه ذات اعلا 


3 كِ .۰ ۳ 
بو مخفی ایچره در اعلی و ادنی 


۱ 

- س: ۱۸-۱۷؛ م: ۱۸-۱۷ 
۲ ۰ 
دم مظهردن 


َ س.م: اعلا و آدنا 


۱۸۷ 


وجودک که اسرار حصدادر 
۰ اوزینی بلمی‌انلر اولدی جاهمل 
آوزینی کیم که لیا اشززدی حقه 


بیلوبدر قادر خی از نشکسی 


۱ عالم و آدم ز حق باشد کتاب 
آدمی ‏ اجمال و تفصیل عالم است(کذا) 
از کتاب آدم ,گید آن گر 
آدمی شد متتطا ری این ات 


۵بلخیا خحوان از کساب آدمی 


۱ جمله عالم شد ز بحرش چون حباب 


ً ِ 


اسر مخت ان انست ان حون از 


خحدانی وین سده اولدی پیدا 
که جاهللر حقیقی اولدی اعما 
حقیقی حقّه اولدی عبد محضا 


0۵ 


ایض 


۲۶ 


تسین آل شیاه آوشعی م الکشتایت 
چون که تفصیل شرح این أَم الکتاب (کذا) 
ان 9 است‌طلکامیاب 
زان یب اح هلب و لباب 


شد کتاب آدمی فصل الخطاب 


(6۶؟ 


2 
ابضا 
م 


انا این تس تون شخ از انب 
از حبابی رو حقیقعی بحر یاب 


مت -۹ 


۱ 
س: ۱۸ + ۲۰-۹ 
۱ ۱ فا ۳ 
ی حرف "ی" کوتاه 
ی 
۵ 
<س: -<و 
۰ 
- س: ۱۹-۱۸ م ۳۰ 
۷ ۳ 
-م: ظاهری 
* - س.م: بستگانند. (حذف حرف "د" در کلمه.) 


٩‏ - س.م: بستگانند (حذف حرف "د" در کلمه) 


۱۳/۸ 


۱ 1 
بیرود: 


از حب‌ابی‌ها تمامی شو بیرون" 
۵اين همه قطرات عالم سر به مسر 
مستقل نبود به قطره یک وجود 
شام قطتره در معمتازی مانتوامسسکا 
آن که اندر قطره‌ای امکان ود 


بلخیا زین قطره‌گی‌ها دور ای 


۱ ای ز رویت آفتاب اندر حجاب 
آنتاب ازفقز رویز و 
از ار آن بام ور راه يافنت 
با مر آن که شد حق را بدید 
۵ با اثرها آن که شد محبوب اوست 
این انرها از صفات باری است 
حون سفات "مر ات دانت اون اسر 


: سا ۳ 9 
پاهیتتا وه زوا نی تور فیشا 


"۷ ۲ ۲ ۲۱ . 
را 


گاهی ی نت خوانده می‌شود. 


* - تلفظ پیوسته نامعمول 


۳ ث_ّ- 0 
تعسو پیرودا 


س: ۲۰-۱۹؛ م ۳۱-۲۰ 


*- غزل‌های منظومهٌ ۱۷ روانتر است. 


۶ 


- سم: پیج 
۲ -احتمالا صفت 
*- س.م: است. (حذف "ت"۲) همة حذف " 


۱۸۹ 


این حبابی جمله باشد چون سراب 
از وجود بحر باشد بحر یاب 
چون ز هستی بحر باشد قطره آب" 
در حقیقت نیست قطره جز ز آب 
نیست از بر حقیقی کامیاب 


رو درون بحر وحدت نور یاب 


پیش رویت جمله شد در پیچ و تاب 
این اثرهابام وثر شد نقاب 
آن ی تدلال ید ف ی یاب 
ون ز روی عین شد آن را بیاب 
با موثر گشت آن شد بی‌حجاب 
ان که شید آنلن قاری اوز دی تخاب 
شتد ختفاتیی ذات بشاری را ات 


کا گس وه داتس سن فان 


ت "ها در موقعیتی بودند که بعد از آن کلمه ای آمده است. 


! ای که از جانم به من باشی فریب 
من چه گویم حال من باتو عیان 
جوز نو کسین: را هیچ" نشناختم (کذا) 
عمر من با جرم و عصیان درگذشت 
۵ نیست بر من حدی" ازگفتن ترا (کذا) 
جز دخالت نیست بادرگاه تو 


و ۳ ۲ ِ 


۱ آفتاب من" بر آید از نقاب 


آقتاب ما که جان عالم است 


۱۱ ۳ 


نی مر کنر 


۲ 


س: ۰ ؛ م: ۳۲ 


۳ 3 ۹ 
افتاب 
چون ز نورش سر کشد این ماهتاب 


لها یر ۳ را رو در دل باب 


۳ 5 ۳ 1 و 1 اي ۲ 

- در ساختار شعر عبدالقادر بلخی. گاهی مصراع دوم در غزل تماما تکرار می‌شود. 
اس هج 

*-سمم: حدی 

9 حی: حرف تا 


۷ 
۱۳۶ ۰۱ 


سم: ما 


-س.م: خجیل 


۱۰ 


- در منظومهٌ ۱٩‏ قافیه (آفتاب) در بیت‌های ۱و ۴ و ۵ تکرار شده است. 


" - که: گویا همانند زبان ترکی کاربردی شبه فعل از "که" در نظر دارد. 


۱ ۱ 1 


همچ و بلخی رو درا در طل او 


آنی که به خدا شدست مطلوب(کذا) 
انتین کته ده مراد مین باشتت کذا) 
آنی که به حکم عقل جزئیست 
در جزشی ‏ بود بسه حکسم شیطان 
۵ از جزنی بیرون" نب‌اشد آدم 
آنی که به کم عتلا کل گر 
گر شرده شود که" نفس از حق 
که سس تارادم ترا سس 
محبوب خدا نباشد هر کس 


۰ بلخی به خداز خود فناشو 


شد دلش رخشنده همچون آفتاب 


زد ی ی تفس کاشسایت 


"0۲۰ 

ایضاً 
از وی که شدست اراده مسلوب" 
ز اسرار خدا که اوست محجوت 
نبود به خ-دا ز مرد مطلوب 
فر کی نت تسوت 
کی زادم با خداست موب 
شد جزنی ازو تمام مسلسوب 
جون از او شسود اراده مسلوب 
ایت تاهعل مطا وت 
را تمه اور سیون 


باشی به خحداز عبد منسوب 


- س.م: خجیل 

ی ۵۵۰ ۱۳۲/۲۰ 

" - درمنظومة ۲۰ قافیه (مسلوب) در بیت‌های او۶ و ۷ قافیه (منسوب) در بیت‌های ۴ و ۱۰ قافیه (محبوب) در بیت‌های ۵ و ٩‏ تکرار شده 
است.(تعقید نحوی) 

" - جزئی: حرف "ی" کوتاه 

ری ی کون 


۲ ۲۱ ۱۱۲ 
یت 


۶ ۳ ات 1 
- بیرون: گاهی "ای خوانده می‌شود. 


" جزئی: حرف "ی" بلند. (اشاره به این که یک کلمه هر زمان با دو تلفظ "جزئی" رایج بوده است.) 
۸ 5 

س.م تمامی 

* - که: حرف اضافه 


۰ . ۲۱ . ۲۱ 
- است: حذف حرف ت‌‌ 


۱۹۱ 


۱ 


۱آدميیدر مظهعر ذات دا 
جمله اکوان بولدی آدمدن شرف 
آدمی از جملگی ارف ود 
سر حق از روی آدم شد عیان 
۵ کر نب و دم گر جها 
آدمی جان است در اجسام کل 
آدمی از حما وال نود 
آدمی اسط خی ار من 
آدمیطال باخحظا قارف بود 

۰ آدمی شد از خدا آم الکتاب 

آدمی باشد مطاف جملگان 
اتمتی تساه ام عارت ان 
آدتتن راهان مت ان تخت وتو و 


آدمی را این وجود از حق بود 


- س: ۲۳-۲۲-۲۱ م: ۱۹-۱۸ 


- در اشعار عبدالقادر بلخی تلمیح ساختارهای متفاوت دارد. گاهی یک مصراع ترکی. یکی فارسی است و گاهی چند بیت ترکی یک مصراع 


فارسی است. مثال: منظومذ ۲۱. 


۱)۲۱( 


ایضاً (تر کی + فاسی) 


۱۹۲ 


ایتدی حق تعلیم اسما عل‌ها 
آدم ایچون اولدی خلق ارض و سما 
آدمسی قیلدی مکرم آول خدا 
جملدن اولدی کزیده چون هُما 
عالمق, خلق ایلمزدیغ ول خدارکظذا) 
چانی دن ظفل یی نما 
اب لگ افض الا #ارض و سما 
نزد حفده قرب در بی‌انتها 
او گزای ادن دص وا 
بو کتابدن رطب و یابس شد نما 
او سای قاس تشاننته یهت | 
ال سبدن اولمدی حقدن جحدا 
اولدی ظاهر آندن اسرار خدل(کذا) 


۵ ۱ ۱ 


۵ آدم است مرآت ذات آن دا" 
جمله تفصیل است و آدم مجمل است 
آب حیوان است کلام" آدمی 
کیم که ایچدی کندیدن اولدی نهان 


شوه اد تاه بای ای کون 


تافت بر مرآت وجه کبریا 
اولدی تفصیل اشبو مجملدن نما 
کیم ایچرسه هیچ " کورمز ول ظما 
کیم نهان اولسه عیان اولور خدا 


کیم کورورسه" اولدی سیری منتها 


۲)۲۲( 


2 
ابضا 
م 


۱ قرب حق را آن که باشد در طلب 
قرب او را رو ز بص او بجسو 
راه برش دان کم گراست 
از عدی" بگذشت آن با حق بود 
۵ دلیلگد م الگگان حالی بود 
هک ول شا لا رن ها 
دل ز غیسوش ثافتن آن سروریست 
آدمی یابد کمال از سوی حق 


۱ ۳ تن ۱ ۲۱ 
- است: حذف حرف ت‌‌ 


" -م: ذوالجلال 
۳ ۹ و ۰۱ ۱۱۲ 
- است: حذف حرف ات 
۱ 
ان 
۵ 
- سم: هیج 
۶ 
س: کوررسه 
۲ -اس: ۲۴-۲۳ م: ۲۴۳-۲۳ 
۸ ۰ ۰ نز "۷ 
<- بجست: حدف حرف ات 
1 - خحدی: منظور همان "خودی " است. 


۱۱ ۲ ۰ ۰ 


۳ - خداوند: حذف حرف د 


۱۹۳ 


در حقیقت آن ود محبوب رب 
لن که از کت کته لب 
نهرها جاریست اندر بجر صب 
آن که با کشت ان لطف رب 
هر زمان بيند به دل انوار رب 
اه وتا مس وب 
همچو قطره شد درون بحر رب 
ان که کاما ی کشت فا ازد مر رت 


4 ون ها و ار تدل ندز تهتان : 
ال که یت اسان توافت فا 


قادر بلخی ز خود شوباخبر 


۳ 


۱ 
یتنس 


۳ 


چشم جانش شد گشاد از کحل رب 


ان که یو تست وان قضی انم 


اسر حق هر کیمه اولسه فتح باب 
سر حق چون بحربی پایاندر" 
کیجمدی هر کیم اوزندن بیلمدی 
کیم خدایه اقرب اولدی جمله‌دن 
۵ فیض حقدن هر کیم اولدی بهره ور 
لطفیدن هر کیم اولورسه شادمان 
عالم جان ایچره ایلرسه سفر(کذا) 
وارلغندن گر کشی اولسه فنا 
کیمه اولسه هستی حقدن اثر(کذا) 
مر فتت درباششته غواصی اولان 


آدمی بیضده آول_در کامیساب 
جمله عالم بحری اوزره چون حباب 
کیجدی هر کیم آکا اولدی فتح باب 
اولدی ظاهر ذاتی همجون آفتاب 
لطف حق اولدی آکا بیل بی‌حساب 
آول ایرور اسرار حقدن بهره یاب 
حق ياننده یوزیدر چون ماهتاب 
هستی حقدن اولور آول ذوقیاب (کذا) 
وارلغی ایلترتون انندن داب 
جیفه دنیایه قونمز جون زباب 


کوزین» صو کوینور اول‌در سراب 


" - در منظومه ۲۲ بیت‌های ٩‏ و ۱۰ اشاره به نظریهُ ابن سینا قاعده المجاز قنطرة الحقیقه دارد. 


" -م: درون دل نهان 


اراد کف یش کیدا سرت تیه فده ات : 


1 - نگارش نادر برای دانستت؟ 


۱ 


*-س: 4۲۵-۲۴ م: ۲۵-۲۴ 


۶ ۳ 
-س.م: بی پایاندرر 


۷ - م.: اندن 


* -س.م: غافلدرر 


۱۹۴ 


۱ 


۲ 


۴ 


اکن او تسه تین شافان: 
آدستی طاف هیر شاه اولفحل ی 
آدم خاکی اولور حه یقسین 
۵ آول حقیفت عالمی یوقلق دهدر 
چون اوزاقدن کورینور دریا کبی 
ای شین ای وود 
ماسوا گر اولسه چشمکدن نهان 


قادر بلخی اوزکدن اولمه دور 


۱ عشق حقدن کیم اولورسه ذوقیاب 
فسرده در عشق مخقددن حی اولسور 
مقصدک گر حق اولورسه ای پسر 
حق یولی بیل جمله‌دن آسان ایمش 
۵ بیلمندی آول کسیم طریق اسهلی 
قرب اقربدن او کیم اولدیسه دور 
قرب حقّه اولدی عشق حق دلیل 


فریی ظاعانت ایند او ادی ان 


آدم حیوانی در شُشس ماد" 

نار عشقده اولمسه بغری کباب 
عشق دلده جوش اوررسه چون شراب 
واصل اولماز آولمینجه تا تراب (کذا) 
بی‌حقیقت چون سرب" یوق ذره آب 
شمس ظاهردر نهان اولسه سحاب 

کورینور دیدار حق بیل بی‌حجاب 


تا کوره‌سین وجه دمن بی‌نقاب 


۲ )۲۴( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


جمله عالم آوندی آکا بر کتاب 
حی اولانلر اولدی حقدن" کامیاب 

کیجه گوندز دورمیوب ایله شتاب 
گر خدا بر قوله ایتسه فتح باب 
له این رای اف ریت وتا 
قرب حقدن اولمدی آول ذوقیاب 
عشق حق با هر که شد شد بهره‌یاب 


ات اف تن شا سل اسان 


۱۱ ۷ ۲ ۲ 


عشقدن: حذف حرف "اق 


ت‌ س.م: بتّس المآب. 


و تون گاهی (ضمّه) به او بدل شده است. 


- عشقده: حذف حرف الق" 


۷" ۷" ۲ 


۵ ی 
< سرب: حدف حرف اب 


*-س: 4۲۶-۲۵ م: ۲۶-۲۵ 


مه حقدن اولدی 


- سم: پیج 


۱۹۵ 


۱ 


سایه هلر تساه اولمت 4 آدمی 


٩‏ ان که ناهن تسین تن وا فعارکنا) 


آن که از خود نیست شد با حق بود" 
هر هنت دز تام خنهع و اضن اولان 
آن که او از هستی امکان گذشت 
ذات حنق اولدی صناتندن ظهعور 
۵ آدمی در بین هر دو برزخ است 
نیست جر آقم حدا رااختیار 
باخداآدم ز جمله شد قریب" 
ان ملک‌هابهر آدم سحجده کرد 


قادر بلخضی قثم_ دا + اه در عیان 


۱ جز باب علی دیگر ندارم باب(کذا) 


آفتاب وحجدتش شد در نقاب 


در بقای حق بُود آن بی حجاب 


شمس ظاهر گشت شب شد درحجاب 
آولدی آول فیض خدادن فیض یاب 
هستی حق بهر آن شد بی‌حجاب 
آول صفاتی ذاتنه اولدی نقاب 
چون ازین رو آدم اسحت م الکتاب 
زان سبب شد آدمی لب لباب 
ان ع اش رویش اب 

یافتن عزت ز حق دان بی‌حساب 


ی ببین یه ارس ی‌نقاب 


هستی: اگر وزن درست باشد و هستی به اضافه خوانده شود حشو دارد. 

" -م: قریب 

" - شاعر در منظومة ۲۴ بیت ۱۵ آدم را آم الکتاب دانسته است. 

* -ظاهراً: غریب 

" - س.م: عزازیل. گاهی "ای" به "-" تبدیل شده است.مثال: تلفظ عزازل. (کوتاه) 
شاف کر مظ رنه یف مق رای اه چیه زیت 
"- س: ۳۱-۳۰ م: ۲۷-۲۶ 


۸ ۰ ۷۱ . ۱۱ 
- است: حذف حرف ت‌‌ 


۱۹۶ 


۱ 


هر آن که به او ود ز بنده 
محبوب خداُ ود ز کون 
۵ محبوب خداست شیر یزدان 
آن قلعه گشای باب خیر 
جبرئیل امین به درگه او 
از شمس رش جهان منور 
۳ 
۷ قاطا مت کشا کمستار 


مرآن > ید ,»یم دض 


هرجاکه بود" خرام‌یزاده" 


هر آن که علی را کت هرک د۱) 


۵ ایشن بلحیز بنده کمینش 


۱ آمد به جهان نور تو از عالم لاهوت 


دز سرگ تافو ۱ ۱ 
نورتو ود حمله مظاهر به وجودست 


- هست: حذف حرف و 


" - ظاهرا: جبریل 
-سم: بدرکهی 


۴ ۲ 
سن:بود 
۵ 


۶ 
‌ِ س.م: حرامی‌زاده 


ظاهر شده هست ز صلب اطیاب 
آنی که به اوست هر دم احباب 
اعدا که ز سیف اوست بی‌تاب 
در عدل و کرم که اوست کمیاب 
تشد لا کت هنشت رات 
وز بحر علمش که جمله سیراب(کذا) 
در علم نی که او بسود باب 
وا اه یرال وا جع انا 
ای پدرست 9 ز ام لا 
ایور ۵ از صحیح انساب" 
رویش بدرخشد همچو" مهتاب 
از روی علی که ب در مهتاب 


۱)۲۶( 


حرف التاء 


زان کرده تنزل که بشد عالم ناسوت 


شتا معتقن انشت دشمن علی علیه‌السلام صحیح النسب نیست و حرامزاده است. 


۸ 


۱۱ ۲ 


- همچو: حذف حرف ۰ در کلمه. 


۹ - س: 4۲۷-۲۶ م: ۲۸-۲۷ 


۱ 


۲ 


۳ 


و سح 2 
در میکدة پیر خرابات رز مطرعه. جر کین (کتلا) 


۵ در مجلس رندان خدا شو شب و روزی 


۱ با آن که تو باشی آن شد به ملامت 

از مجلس رندانی -سرمست شده برخیز 

از دبدبهة دنیا قلب تلو شود صافی 
۳ ۸ 

از اتش عشق تو سوزد همه هستی‌ها 


۵ از روز ازل بلخی از عشق تو حیران است 


۱ آفتاب ماکه روی پار ماست 
آن که شد بسته " به غیر از یار نیست 


جمله عالم مظهر انوار اوست 


- ظاهرأ: وجودت 


م: یکی 


زان جرعه شود رنگ تو ماننده یاقوت 
افتاده چو موسی " که در طور تو مبهوت (کذا) 


ما ۵ 
در بحرحقیقت بشوی بلخی چنان حوت 


با ان که مامت شنت آنشن نله سادمست 
با هر که نظر سازی آن شد به هدایت" 
وز غل شوی پاکی باشی به سلامت 


جز هستت تو کی مائقداآن شد به عنایت 


مست اگشق تو اوه قيامت 


س.م: جرعه‌ای. جرعه در هر دو نسخه جرعه‌ای نوشته شده است. گاهی "ای" تبدیل به ۱" (کسرة کوتاه) می‌شود. 


۴ 
س.م* موسا 


۵ 


- بلخی: حرف "ی" کوتاه تلفظ شده افننت: 


۱۹۸ 


این مظاهر جمله از وی ظاهرست 


۵ همچو بلخی اندرون نور شو 


که و شک انسی مان فش 
رندان خدای که در هساک 
رندان مسیحا دمند تا که یه 


بی‌خود شده از هستی عالم شده مبهوت 


مظهر ظلمت که در انکار ماست 


نور از آن جمله4 انوار ماست 


۱۲۹( 


۲۶ 
ایضاً 


یرون شنله از هستی نود بر در آنبرفت 

اس رود آن که از او زط نما" رفت ۱۳9 
ین 9 ده 

با کس نظری سازند ازو جمله جهان رفت 


ک دا اد ازان رفت 


۵ جویاد خاواشد بط آن ( 5 ای اد خدا گر مصفي فده آن " رفت 


باخلگوی " صط مردان خدا را آینهمصاف داگزنگ ا#رفت 


۳۳ 


۱ 

-س: ۲۸ + م: ۲۹ 

" - منظومة ۲۹ مفاهیم قلندری دارد. 

۳ - ظاهرا: آن که. 

- که: کاربردی فعلی. 

*- تقی - تقا (10800 )- پرهیز کردن. 

۱۱ ۱۱ ۶ 3 ۶ 

- دمند: حذف حرف اد 

ِ - سازند: حذف حرف "د" 
۸ ی 

- م: بوّد 

* -م: ایشان 

"- -س.م: دلش. در بافت زبانی شاعر به نظر تلفظ عربی است. اعراب گذاری صحیح دلش. دلّش می‌باشد. 
۳ -م: مصفا 
۳ 
-م: زان 

رت 

- ظاهرا: بشنو 

لد قیقی قسهه کر کلم زک رف وم کش نکب مس 


۴ - س: ۲۸ ؟م: ۳۰-۲۹ 


۱۹۹ 


۱ در ماه رخت جانا چشم همه حیرانست 
آسوده بود آن کس غیر از تو نبیند آن 
از شعله خسن نویر نور شده عالم 
آنی که ترا دل داد غیر از تو فراموش است 


2 
ابضا 
م 


وروی تاه ات رات رها هب شبات ها 
بی‌تو نشود یک دم مردی که ز انسانست 
از عسالم وز آدم خسنت به نمایانسست 
آن کس که ترا دیدست جز تو همه پنهانست 


ریک رنه بان وه انا کته تاغراسبت 


مختای ی می باق این رن ی مکان جییزله مقضود توگی انا اون تخمله به فرماتیسنت 


بلخی که ترا خواهد جز تو که" نبیند غیر گر غیر تو می‌باشد زان غیر گریزان است 


(۲)۳۱ 
ایضاً 


۱ هر آن که ترا دیدست جز تو کسی را نشناعت(کذا) جز تو کسی را آن دید دانی که ترا نشناعت(کذا) 


آواز شتروه نی فد ال وس انز شد سقم اد سر القی یر رازه کف آن تاش 


۹ ۳ ۱۰ ۲ ۲ ۱۳,7 وش دا ۱۱ 
با کنهآزوگ تشد جنز نی کی جز تو کسی را ان دید تحقیق ترا نشناخت 


۱ 


تم 


"- به: کاربردهای نابه هنجار. توجه دادن به کلمة غلط زبانی,شاید نتیجة نحو ترکی است. 
"- که: کاربرد حرف اضافه به حرف ربط. 

" - بازتاب نحو ترکی, کاربرد حرف اضافه به حرف ربط. 

0 - س: ۲۹ + م: ۳۰ 


*-س.م: گاهی ۳" (ضمه) به او بدل شده است. مثال: پوخته - پُخته. 
*- که: حرف اضافه 
۳ - حروف زاید حذف شدند. شاید به دلیل تحت تأثیر از نحو ترکی باشد. 


* - که: کاربرد حرف اضافه به حرف ربط. 


* - ظاهرا: بیند. 
۱۰ 2۳ ۰ ۷" ۷ سس مب 
کسی: حرف ای کوتاه 
۳1 ى‌ 
-م: کی باشد 
از ۱۱ 2۱۱ 


کسی: حرف ی کوتاه 
«ختقاز انم یت شیر اشیاوه ان رایة خاق تفر ایدیرآی اسان به کار که استه 
۱۴ 


- م: جز تو که ببیند آن غیر ترا آن بشناخت. 


۵ نشناخت که این بلخی جز او کسی گر" باشد 


1 وان کت همه آفتان ظهورست: زر کذا) 
پروانة خسن توباشممع رخت سوزد 
دل داد تو باشد باغیر تونبود یار 
خسن تسو به یوسف زد دیوانه زلیخا شد 


۵ پلخی که بلظا ککسنش دیا ۱9 ۸ گر 


ابا آن که تو می‌باشی جز تو همه مفقودست 
هر آن که به تو گرده مستغرق دیدارست 


هر آن که تو را بیند از خود بشود فانی 


تتاتفی کی آن اود امش او کی را تفاس 


۲ )۳۲( 


انشا 


ز انوار رخت ای جان دل‌ها همه چون طورست 
کر مومت که پروانه ازیغر تو آن دوولت 
تارغیر تو آن پاریظت در ظلمبتاً بی‌نورست 
یوسف که به زندان شد قلبش که پر از نورست 


اقفر حوری اتید آن ک او منظورست 


۲)۳۳( 


2 
ایضا 
م 


بان که تمی‌باشتی فقلتیش سیه از دودست 


هر آن که شود فانی قلبش که چنان طورست 


1 ۲ ی و ِ ۸ 1 
از پر خراباتی نوشد ز می وحدت سرمست ابد کگشته او خرم و مسرورست 


اج کسی گن کوزتاه کی آگر) 
0 حرف "ی" کوتاه 
و ٩‏ م: ۳۰ 


۴ ۰ ۳ ۱ ۲ 
- پارست: حذف حرف ات 


بل سا بصرفت: ۱۳۵۲ 

۶ ۳5 ۵ ۳ 
به او: کوتاه. در ترکی هم او و تلفظ می‌شود. 

۲ -س: ۳۰-۲۹ م: ۳۱-۳۰ 


7 -س‌مم: از. در هر دو نسخه مشاهده می‌شود که درست آن او است. 


۲۰۱ 


۱ ۰ 1 
< رند: حدف حرف د 


۲ 


آوازة خسن تو بگرفت جهان جمله 
دیذار ترا جوید آن کسن به نو سید شد 


۱ آن قادر کن فکان مولاست 
خحلاق جهان و بی‌نظیرست 
زاو نب ودگهام ول 
هرآن که دو نط۳ او به پارست 
مر آن که او نت 49 
هر آن که خیال روی او ند 


بلخی که به اد او همیشه 


۱۱ ۲ 


۱ - قیس اسم می‌باشد. (اشاره به مجنون) 
-س: ۶۳۱ م: ۳۱ 


بت س.ع: اولاست. 


قاف ه انش کاس کر ری تسام افو رتسگ 
۳1 1 ۲ 1 
چون قیس " بیابانی عقل از سر آن دورست 


تشنه به وصال تو جز همه مهجورست (کذا) 


۲)۳۴( 


2 
ابضا 
م 


۵ 


لطف و کرمش به جمله اولی‌ست 
یله جه نامام 
از او کی همست 
پر یر وه شیداست 
کی آن که حقیقی" عبد مولاست 
از کش او هدن شیدا ی( کذا) 


رتش مان هن انس اش 


۱۱ )۳۵( 


-س,م: که. در هر دو نسخه در مصراع دوم بیت ۶ بعد از کلم دایم که زان املاه شاه است: 


۳ < س.م: اوست. در هر دو نسخه «ست» مشاهده می‌شود که زاید است. 


" - س.م: تمامی 
* -م: چشم دلی 


۹ 


۳ 


۱۱ 


ت حفیقی: احتمالا حرف 2 کو تاه تلفظ شده است. 


۲۳۰۲ 


- س.م: لیلاست. در هر دو نسخه گاهی لیلی را لبلا نوشته است که لیلی صحیح می‌باشد. 
س: ۱ م: ۳۲ 


| ای دل که ترا وعدة ايّام وصال است 
گر صاف شود قلب تو ماننده مرت 
هر جا که روی بینی جز او کسی کی باشد 
آنان که به وصالند پیوسته و دل شادند (کذا) 
۵ آنان که بوند" با غیر کی زو خبری یابند 


۲ ۵ 
از روز ازل بلخی بسته که به او عهدی 


۱ از یاد تو دلم هميشه شادست(کذا) 
این دو ا 3۳ شادیم ز روت 


از تحت ط9و۹دل سرورسست 


ایضا" 


درخانة او باشی " هميشه بی‌فصال است (کذا) 
جز آن که به قلب توست آن‌ها" به فصال است (کذا) 
هر جا که ببینی آن آن عین وصال است 
اندوه غم دنا زانها به فصال است 
ز انديشه دنیاوی کی به فصال است (کذا) 


از عهده آن عهد کی بلخی به فصال است (کذا) 


")۳۶( 


2 
ابضا 
2 


بی یاد تو شد دلم بر بادست(کذا) 
همجو شیرین وشادی فرهادست(کذا) 


زاین عتف در مت 


تا محو شود که غیر تو به بادست(کذا) 


از روی کرم به من نظر کین 


۵ این راز نان بلصی بشنو عشفت به دلش در ازدیاد‌ست 
(0۳ 
اب 


ان کش که وا اختان دکسخ د که تفوی تین زوا مان دلب ره 


" - توضیحی دربار تکرار بیش از حد قافیه 

" - باشی: حرف ای" کوتاه 

"- س.م: + که. در بیت دوم مصراع دوم هر دو نسخه بعد از کلمة آن‌ها "که" زاید مشاهده می‌شود. 
7 -بوند: حذف حرف "و" 
* - کاربردی غیر معمول 


۶ 
س: ۳۲ م‌ ۳۲ 


۷ س.م: شادی یم. رسم الطخ صحیح شادیم در هر دو نسخه به صورت شادی‌یم می‌باشد. 
۸ 
-س: ۳۲-۳۲؛ م: ۳۳-۳۲ 


* - منظومهٌ ۳۷ فاقد قافیه است. 


۳ 


آن که به وجودست. خدا ازو پنهان است 
هستی که نقاب روی پارست 


۵ از هستی موهومی بیرون بشو ای بلخی 


۱ ای آن که ز عشقت همه سرگردان است 
ک و کب ن یمان گی_با کال 
این زمین و با موالد عنصران 
اینن همه در زیر حکم تو بوند 
۵ آفتاب و ماهتاب این نیرین 
این(همه بر امثر تو فرمان برند 
این همه با تو بوند از بندگان 
از تو یک نوعی عبادت شد بران 


بلخیتا از تنل کی بیستوون یناشن 


آن کس که بی و جودست آن را که عبان دیدست 
برداشت که هستی را آن را که عیان دیدست 


زایل شود آن هستی خاور را عبان دیدست 


۲)۳۸( 


۳ 
ابضا 


آسمان‌ها همه از عشق تو در گردان است 
این همه مأمور بر فرمان است 
بهر تو سرگشته سرگردان است 
بهر خدمت جمله در گردان است 
اوادمند کته ضوران است 
جز ز امرت جمله رو گردان است 
بر عبودیت همه گردان است 
همچنان خواستی بران گردان است 


بندگی بر امر و بر فرمان است 


رمج؟ 
افیا 
۱ هر آن که ترا دیدست دایم به تو هر آن است چشمی که به روی توست با روی تو حیرانست 
هر آن که ترا باشد با خود نبود اصلا از ذوق شراب تو در مستی و سکرانست 


- س: خدایرا؛ م: خدای را. 
"-س: ۳۲ م: ۳۳ 
<ابرخ متظومه دجاو ااص وژن استا: 
۱ 
- س: ۳۴-۳۳؛ م: ۳۴-۳۲ 


۳ 


باتونبود آن کس از جمك؛ اغیارست 
بی تو نشود اصلا آنی که بدید" روست 
۵ آنان که ترا قطن ال عاشیی ی مس متستناد 
سرگشْتهُ تو جمله دایم که ترا جویند 
هر یک به زبان خود در ذکر تو می‌باشد " 


چون بلخی درین وادی حیران تواند" جمله 


۱ ای آن که به تو دلگ میلعت 
از راک دید ی 


آن کظ که ت گید و نداند 


اغیار تو شد جانا رامش بیابانست(کذا) 
پروانه شده آن کس بر شمع تو گردانست 
بی تو نشوند هرگز" مستغرق غمان است 
کب تسشن آن‌هاادی تالف افهان انس 
ول وگن اراندای شید ای 


بهربوضال تن مرالخه به ریت0 نت 


۳)۴۰( 


۸ 
ابضا 


غیر تو " به مان من و تو حاییل " است 
تا نود الیل است 
ین دل انب سل است 


آدم تو مدان آن را که ز جاهل " است 


۱ 2 : 
< بدید: حدف حرف 1 


و حذف حرف 9 

" - شاعر در منظومة ۳۹ مصراع اول بیت ۷ فعل مفرد را برای نهاد جمع به کار برده است. (درست است). 
2ب راید آفاده و کاربرد تافرست فارشی که 
* - تواند: حذف حرف "3" 

* - "به" زاید نحوی و کاربرد نادرست فارسی می‌باشد. 

-س: ۳۴ م: ۳۴ 

این فتطمه دسار اتضازلن وزیی است. و لفط است در این فظوم جالب: است: شمولا است. "با همرة آغازی تلفظ نمي‌شود: 
۱ س.م: مائیل. "مایل " در هر دو نسخه "مائیل " می‌باشد که مایل درست می‌باشد. (رسم الخط متفاوت برای یک تلفظ) 

-به: زاید وزنی. 

۳ -س.م: حائیل. "حایل " در هر دو نسخه "جائیل " می‌باشد که حایل درست می‌باشد. 

-س.م: مائیل 

-سم: کامیل. "کامل " در هر دو نسخه "کامیل" می‌باشد که کامل درست می‌باشد. 


" س.م: جاهیل. "جاهل " در هر دو نسخه "جاهیل " می‌باشد که جاهل درست می‌باشد. 


۲ 
۳ 


۴ 


۲.۵ 


ارت مان کرش سر از راد دمک کت کش یه نان کی او قاس ات 


خمخانة وحدت که بر عشاق گشادست یک جرعه دهد پیر مغان بر آنی که سایل " است 

۳ ۱ 7 ۰ ی 0 1 

ان روز که بلخی شد به تو افتاده و حیران زان روز جز تو ز دل ان زایل اس نت 
(۱ع)* 


2 
ابضا 
م 


ابا کفته اش تست ۲ لین که ودب مه تموط8ا 
چالاک شود به امرت هر" آن هر آن که ود ز بن ده توست 
در بهر تو شد که آن ز غواص آرد بیش رون " ز گشوهر توست 
همرآن کطترا: ک دا 6۳ یرون یر بت توست 
۵ حیطقویاشضی له بحر او شو پیز کیره را هو د )یت 


۱ س: باو؛ م: پرو 

" س.م: قائیل. "قایل " در هر دو نسخه "قائیل " می‌باشد که قایل درست می‌باشد. 

-س.م: سائیل. "سایل " در هر دو نسخه "سائیل " می‌باشد که سایل درست می‌باشد. 

" - س.م: زائیل. "زایل " در هر دو نسخه "زائیل " می‌باشد که زایل درست می‌باشد. 

*-س: ۳۵؛ م: ۳۵ 

, سم ان 

- کم دارد. 

* - در هر دو نسخه در بیت پایانی مصراع اول و دوم جا به جا شده است و همچنین مصراع دوم که در واقع مصراع اول می‌باشد ناقص است. 
* - هرد حذف حرف بر 

" - بیرون: حرف "ی" کوتاه 
" - بلخی: حرف "ی" کوتاه 
۲ 


س: ۲۵ م‌: ۳۵ 


" - این منظومه» جز در یک بیت (بیت هفتم) تکرار قافیه دارد. 


۳۶ 


از روی تو همه عالم عیان است 
عب‌انیش همه از هستی توسست 
تو پنداری که این عالم عیان شد 
وج ود قطره‌ه ا باشد عی‌انی 
وا که نش ور شفیتا و| دو تا 
وجود قطره‌ه ااز مر دریاست 
که قطره محو اندر بحر حق شد 


۲ 1 ان 
چو بلخی رو که اندر بحر حق شو 


۱ ای دل تو برو بر در آن پیر خرابات 
آییتفل اف فطل از غیرش(کذا) 
آن می که برد خالص. از بادُ وحدت 
هر جا که روی جز او نبینی کس را (کذا) 
۵ رندانه قدم زن به در میخانه و مسجد (کذا) 
رندان مسیحا دم در میکده‌ها بسیارند (کذا) 


۷ 


بلخی که درین وادی غربت بیفتادست 


م: عیارپنش 
" - که: حرف اضافه 
۲ 
س: ۶ م: ۳۶ 
- در منظومة ۴۳ کلاً قافیه را رعایت نکرده است. 


۵ 
س.م: دمی 


به جز رویت همه عالم نهان است 
نهانش از عیان تونهان است 
عوالم شد عیان حق در نهان است 
یقین می‌دان که بحرش در نهان است 
عیانی از خدا عالم نهان است 
که قطره شد عیان بحرش نهان است 
دران حالت که بحرش در عیان است 


یک جرعه ز مّی نوش کن از پیر خرابات 
از جرعة آن عشق مّی پیر خرابات 
در جان که صفا بخشد از پیر خرابات 
از بادهٌ توحید که از پیر خرابات 
با چشم تو یک جا شود از پیر خرابات 
ازششت اکسچ نظری رتکد 


محتاج که بر همت آن پیر خرابات 


۱ - نظری: احتمالاً «ی» نشانه‌ی تلفظ | اضافه در ترکی است که «ای» تلفظ می‌شود. 


۷ 


س.م: بفتادست. ظاهرا: بفتادست. 


۳۷ 


۱ از برق رویت ای صنم. جان در فرح افتاده است 
دارم به دل صد آرزو بینم ترا ای ماهرو 
با زلف عنبر بوی توء با قامت دلجوی تو 
هر جا که از تو دم زدم. هستی خود بر هم زدم 


۵ بلخیست مهجور از دیار از جلمة خویش و تبار 


۱ ای واعظان سنگدل سنگ را مزن به هر سو(کذا) 
از سنگ تو نالند گکردن به او نهادند 
از اسم مستعاری خواهی تون اکنون 
تلا دنه شسسمارزی ادم تسسازه اه زک توا 
۵از هقی فروش رندان نوشی که جرعه می 


بلخی تو باش خاموش جز حق بکن فراموش 


۱)۴۴( 


۲۶ 
ایض 


وز لعل گوهر بار تو جان در فرح افتاده است 
باشم همیشه پیش توء جان در فرح افتاده است" 
دارم نشان از روی تو" جان در فرح افتاده است 
از شعله انواز نوه عجان در فرح افتاده(است 


کرده به استنبول قرار زان جمله دور افتاده است؟ 


*)۴۵( 


2 
ابضا 
م 


تا که رسد بران کس محبوب کردگارست 
آن کا نماد ک 9 نان کرددل #فایست 
آن کی به کار آید بر آن که نزد یارست 
خمخانهای ز وحدت نوشد که خب پارست 
بی‌خود شوی ز هستی چشمت روی نگارست 


بر روی آن نگاری چشمان که در خمارست 


(۶ع)۱ 


2 
ابضا 
م 


-س: 4۳۷ م: ۳۷-۳۶ 
" - منظوماً ۴ نمونهُ خوب تقلید شاعر از مولوی در وزن دوری می‌باشد که در عین حال تکراری نمی‌باشد. و این منظومه ایراد قافیه دارد. 
۷ 
- س: افتاده ست. 

۲ ۴ 

<م: بوی 

*- در بیت آخر منظومهٌ ۴۴. شاعر غربت و دوری خود از وطن و سکونت در استانبول را بیان کرده است. 
س: ۱۳۸-۲۷ م: ۳۷ 

۷ 7 
-م: کرن 

۶ - هرگز: 3 حرف پل 


۹ 
س: ۳۸۹-۳۷ م: ۳۸-۵۳۷ 


۳۰۸ 


۱ هر واعظ که" سنگ زن و تلخ زبان است(کذا) سنگش به بدن و تلخش که به جان است(کذا) 


اش کر تسیل فسرت له اعطیتنا از تلخی زهرش متاثر شده جان اسست(کذا) 
۱ ی ۳ ۲ 
امروز مکن فردا ای واعظ فردا گوی یرانق هب اتیبیه! جفه فزرکت شب ی آلن استظه 
‌ ۴ 
معلوم شود احوال در روز قیامت را که اه شکم شدا وان کیت هرن است (فقا) 
0 ۲ ۲ ۱ ۶ 
۵ ای واعظ فردا گوی امروز مکن فردا اون کت ری روا کهدیر رتیت 
و و ح سا ۰ ۳ 
درویش نشوی هرگز تلخی زبان دارد آن کس که زبانش تلخ راهش سوی خسران اسست 
ارو مخ ۳ ّ" ۱ ۱ ۹ 
تلخی مگو ای بلخی شیرین زبان باشی تلخی زبان کس را چون مار زهردارست 
۴۷ 
ایضاً 
۱ ای آن که ترا دیدست جز تو همه پنهانست گشمی که رتست بر نو حیران است" 
آنان کل تخود رفتندطاگرعه تو مستند ود یراب عشو گستی و ان است 
آنان که ندید" روت باوی نرسد نبود به سر کویت رویت ازو" پنهانسست 
-م: واعظیکه 


۲ ‌ ۷ 
س.م: او مخروش 
- وزن عوض می‌شود. و در مصراع اول بیت سوم در مصراع اول بیت پنجم منظومة ۴۶ با اندکی تفاوت تکرار شده است. 
۳ ِ 
- در و را: کاربردی نادرست. 
" -م: نیران ست. در اين منظومة "به نیران " بدون فاصله ایراد تکرار قافیه دارد. 


۱۱ ۷ ۶ 


س.م: دیگر. حذف حرف "ی 
دوش سرت ۱ قویا 

* - ظاهراً: شیرین زبان. شاید متأثر از زبا ترکی, کسره داده است. 
۱ - زهردار: شاید تفر تلفظ کرده است. 

ِ س: ۳۸ م: ۳۸ 


۱۱ 


م: دیدیست. 
۱۳ ۳ 
م: حیرانست. 
۳ 
س: -و 
۳ - آنان ندید: شاعر در منظومة ۴۷ بیت ۳ فعل مفرد را برای نهاد جمع به کار برده است. بنابرین در کلمة ندید حرف "د" آخر زاید می‌باشد. 
۵ ۲ 5 
زو کو تاد 


۲۹ 


۵ اشعار که او گوید شیرین ز شکر باشد اوصاف قصاید را آن فایق الاقرانست" 
اشعار و بلاغت را امشال ندارد او هر ان که کف هیا آوشوی که فه فان اش 
سر عظ ابیت هون عظ عمساد ‏ اس اشعار و غرل را آن چجون اسب کهیلانست 


8 ۵ ۰ #۹ ۲ ۲ ۵ 1 ۲ ۶ ِ 
اشعار تو ای بلخی چون شهد و شکر شیرین هر کس نکند باور شعرم به او برهان است" 


)۴۸( 


,۹ 
ابضا 


۱ آن جا که تو باشی غیر ز تو مفقردست 
از هستی تو جمله فرو رفت به عدم 
با هر که نظر کنی تو یک لحظه 
باتسونگرم بیند چشسمم غیسرت 
۵هر جاکه شوم خیالت از دل نرود 


وانجا که نباشی تو غیر همه موجودست 
جز نام نشد وجود آن مفقودست 
ویو ک ان مش لورت 
گردید ترا دیگر به او که ۲ مقصودسشت 
جز تو که خیال است ازان دلم منفورست 


هر رت یه عیر تو فسته آن ور دو کشت 


" - صفدر: صف شکن, (به مجاز) شجاع و دلیر (در اعلام) از لقب حضرت علی (ع) است. 

دز هر دی هت ۵ منطو مه ۱۳۷ تا به خارتوشته شدم اس 

7 ام بمیدانست. 

" - س.م: عیماد. (مقدمه: - به (ی) عماد؛ عیماد) در مصراع اول بیت هفتم منظومة ۴۷ شاعر به میرعماد خوشنویس (نستعلیق) مشهور قرن ۱۱ 
اشازهی کل 

تم شیرین ز شکر باشد. 

* -او: تلفظ کوتاه 

۱ - در غزل ۴۷ شاعر مدعی شیرین سخنی است و پیشتر نیز چندین بار به این موضوع اشاره نموده است. 
*- س: ۱۳۹-۳۸ م: ۳۹-۳۸ 

* این منظومه دچار اختلال وزن است. 

ِ س.م: کی 


۳۰ 


( ن هار اف کب فرش تاففه اشستا 
عقل کی عقل اول از خداست 
سوه تصش و انیت 
ان کته انتتی غفتل. کل راشتد قبرار 
۵ عقل ایشان بیرون از وهم و خیال 
عقل آن اندر خبال و حدبود 
عقل جزئی جون سراح آندر میان 
عقل جزئی را که شد در ظلمت است 
کافران با عقل جزئی شد قرار 
۰ حل کی کفتط عم ان 
عقل جزنی مدرک دنیابُود 
عقل جزئی چون به دنیا آلت است 
تنب ولا انتلدووق کل نود 


۳ 3 ۶ 9 ۳ ۰ 


(۵ع)۱ 


2 


ایض 


عق ینوا که آن کی باه اس 
غقل اون شنوز از ی تافعته مسق 
عقلشان با پبر دانش تافته امس 
تا به سدره جون بران ره تافته است 
بیرون از وهم و خیال آن تافته است 
کی حقیقی عقل را آن بافنته است 
عقل کلی روز روشتن تافته است 
هل کل طتحاور تاف است 
مژمتلان را عفلکلظی تافنته است 
ین و دداا فت زب #یافته است 
میلگ را سو ونیا اد تست 
خب دنیا چون به جزئی تافته است 
چونکه در کل حب مولا تافته است 


نییزت ار کلیی تا شقن سس 


(.۵)* 
ایضاً 


۱ دیوانه شود آن کس با روی نو حیرانست! حیران نشود آن کس چون غول بیابانست 
۲ -س: ۴۰۳۹و م: ۴۰-۳۹ 

- در هر دو نسخه در منظومةً ٩‏ همه "تافته " ها به صورت تافت نوشته شده است. 

دق وف سب در منظومةٌ ۴۹ همه "يافته " ها به صورت یافت نوشته شده است. 

" -م: کل شو با خبر. 

*سس: 4۴۱-۴۰ م: ۴۰ 


۱۳۱۱ 


بی تو نشوم لحظه بامن که نظر داری 
حیران توام جان‌ا از عشق شدم رسوا 
اندر دل من نوری افکن به کرم ای یار 
۵ آن دل که به تو نبود آن خانة کشرت شد 
هر آن که به تو باشد آن عاشق سرمست است 


از عشق شراب او چون بلخی اگر نوشی 


هر آن که به تو نباشد اهل دنیاست(کذا) 
هر آدمی که با تو هست هر آن(کذا) 
هر آن که" شود به جانب تو 
هر آن که ز خود نشد فن‌ائی 
تال ستت زان کته تا ماوت 
را با ی ۳۳ 
آن ول کته تسه د تیاس ی مایل 
گر تسوبنی آدمی ز تحقسق 


پا ی هی ان شوه متیراوه 


گرد حیران است. 


حیوان است. 


۳ 


۷" ۷" 


- سرمست: حذف حرف ت‌ 


" -س.م: گریزان است. 
۵ 
ساس: 4۴۲-۴۱ م: ۴۱-۴۰ 


۶ وس 
س: هرانکه 
" - دنیا: شاید 10872 تلفظ می‌کرده است. 


" -بنی آدم: شاید 0۵0802۳0 تلفظ می‌کرده است. 


پر آن که نظر نبود فرعون و هامان است 
بن عفن بفوشد آن کمن از آذم بالیس 
نورت نشود در دل خانه شیطانست(کذا) 
۳ ۳ 

ان عاشق سرمست شد از عشق تو سٌکرانست 


ی ۲ ۲ ۳ ۰ ۴۳ 


*)۵۱( 


2 
ابضا 
2 


۳۳۲ 


دایم به میان جنگ و غوغاست 
ازربنده تو, که مسرد رعناست 
آن ال معانی است و معناست 
آن کس به میان ز ال دعواست 
رن زو زو که ازور ها ی سک 
اندر سر او همزار سوداست 
۱۳ آدم" این حراست(«کذا) 
ان در دل توز عشق مولاست 


باعشی نوداز زنله دل‌هاستت 


ی کنو روز اهت بعفات 
از تن تلا نک بو تم 


۳ 


مه 3 0 3 ی 
بی عشق مشو چو بلخی هرز 


۱آن را که دلش ز عشق خالیست 
چون صورت آدمی ز عشق است 
وافف نش ود گر ور دم 
هر آن که درک ین دارد 
۵ مرآن کط عد و رگن 
گاوان و خران به صورت آدم 
و 
تست تست ان 
در عالم حق که حق عیان اسشت 


۰ بلخی بشوی به عالم حق 


: - آدمی: حرف را کوتاه 
بر خحی: حرف وتا 
۳ ۹ ۳ 

- س: تو بلخی هرگز 
سس: ۴۲ م: ۴۲-۴۱ 
تصیوان +تصرفت. ی" کورتاه 
۶ رل 

تِ_ بود 

- درونی: حرف "ی" کوتاه 


*-او: حرف "و" کوتاه. 


تا کنو ره انز اهتسا عصاشست 
از این تست ان هه اس 


ی اه تالا از له امد رت 


(۵۲)؟ 

ایضاً 
این صورت آدمی وبالیست 
بی عشق شود چو جسم نامیست 
وا ردق ۳6 بط تست 
از" < 9ص[ دو بالیست 
آدم مشسمار او" همجو گاویست 
ین آدم/ یزان نبالگیت 
شیر ادص دا وا ان عضو کاننص ی 
اهر هن الشتین جر قیالست(کتا) 


چون عالم اسر و ان تقاشستیت( کل ۱۱ 


" - اظهر من الشمس: ذیل "اظهر" آمده است. به معنی: اظهر من الشمس: روشن‌تر و نمایان‌تر از آقتاب (مجاز) بسیار آشکار. 


1 #رط ۰ 
- در: زاید وزنی. 


۳۳ 


چشمم که بسه روی او فتاده ست" 


چشمی که به روی بار باشد 
هر دل که به اوست چون به هر دم 
هر آن که بود به خواب و غفلت 
۵آن دل > یگ ار دار 
کار رخش را یدز اراد لگ ) 
آنی که به باد اوست دایم 
هر آن که به کوی اوست ساکن 
خمخانهة مّی هر آن که نوشید 
۰ جز عشق به سر ندارم اصلا 
از پیر مغان که جرعه نوشم 
از مستی عشسنق او همیشه 
شادی منم ز عشق او شد 


عشق است به من چو شاهراهی 


۱ 
- س: ۴۳؛ م: ۴۳-۴۲ 


۲ را 
م: فتاده 


ی 
م: فتاده 


۴ 


> س.م* د رد 


2 م8 فتاده 


ره 
م: فتاده 


ی شراب: قاعدتا باید اضافه خوانده شود که وزن را مخدوش می‌کند. به اضافه هم خوانده نشود "ی" درستی باید کوتاه خوانده شود. 


ست. 


ست. 


یز 


ست. 


ست. 


)6۲( 


2 


ایض 


۳۴ 


زاف کر قافتا دوس ۱ 


پساووی کته شتا دشست ‏ 
اغیار همه ز دل فا دس سیر 
از نظحر نار آن فعادستا(کذا) 
جز ار ز دل همه فتادست 


ماننْ ده بلسلان فتاد 


داز ی از فتادست 
۳ ۷ ِ 
از مسستی شراب او فتادست 
جز عشوق ود ز من فتادست 
زان جرعه جهان ز من فتادست 
چون آب حیات به من فتادست(کذا) 


راهم که به شاهراه فتادست (کذا) 


۱۵ بلخی که" به ثنای توست دایم 


۱ از یاد تو هميشه دل به کام است(کذا) 
آ۵را تفر سوه زعسسمت 
از پیر مغان که جرعه نوش است 
هر آن که ز جام عشق نوشید 
۵ آن را که خیال روی تو شد 
آن را که ان رابود ز هسستی 
از خواب و خیال آن گذر کرد 
چون زاهد خودفروش" مشو تو 
از هگ ب 398 تو نباشد 
۰ آدم ود آن که بی توبود 
هر آن که تراوصلال دارد 
انا که نت از بتوه وضسالت(کذ۱) 
از کار ری رو بپرهیز 


آنان که درونشان پر از صسدق 


۲ 
۲ 
-س: ۴۵-۴۴؛ م: ۴۵-۴۳ 


۳ 


۴ 


0 بود 


چشمش که به روی تو فتادست(کذا) 


۲)۵۴( 


2 
ابضا 
م 


با اد تو هميشه دل مدام است(کذا) 
جز تو همه چون بر آن حرام است 
سرمست هميشه آن به کام است 
عشقت به دش در ازدحام است 
بو شود آن اک هام اس 
پوخته " نبشود ز مرد خنام اسست 
از جوشش می که پر ز جام اسست" 
چون طیر فتاده او بسه دام است 
انسانیْت که بر او حرام است (کذا) 
بی توبود آن ز مرد خام است 
جز تو همه نزد او حرام اسست 
در جانسب ماسوا خرام است 
نبود به مرائی جزز نام افتتشبیت 


در مجلسشان ریا حرام است 


س.م: پوخته؛ گاهی تب (ضمه) به او بدل شده است. مثال: پوخته - پخته. 


۵ ۳ 
-م: انرا که اثری 


۶ 


س.م: پوخته؛ گاهی ۳ (ضمه) به او بدل شده است. مثال: پوخته - پخته. 


۷ _ 2 ۲ و 3 ۳ ۰ 
- گویا شاعر مجبور بوده موزون سخن بگوید دقیقا بر عکس گفته است. 


* - خودفروش: فروش کوتاه. 10105 


۳۱۵ 


ی ی و سا هر ارگ 


چون بلخی" به عشق کن قراری 


۱ هميشه دلم به آرزوی وصال توست 
مکن دلا که آرزوی غیر او باشد 
اصلا نمی‌رد آن که دلش به عشق او زنده 
آن کس بو" به عشق تو هم لیل و هم نهار 


۵ بلخی ز عشن ندانکوید گر 


۱ آنی که دلش به سوی مولاست 
هر آن که نباشد او به مولا 
آنی که بود به بر وحدت 
دو اسر ییآ ات اش یل 


ای دای هن ۱ 
۵ جون بلخضی درون بحر او شو 


منسزلگه آن که هفت بام است 


بی عشق بود که آن کدام است 


۳)۵۵( 


ایض 


۴ 
هرانچه غیر بود که آن فصال از توست 
همیشه باش به او که یار غمگسار توست 
عشفش به دل مدام ز باد بهار توست 
او در اندرون حیات جاودان نوست 


با کس اگر بگوید آن از آشنای توست 


*)۵۶( 


2 
ابضا 
2 


آن عبد بود ز خاص مولاست 
دایم به جدال و جنگ و غوغا 
از عبد حقیقی او به مولاست 
آن است" به مجازی او به دعواست 


۱ ی 

- س: منزلکهی؛ م: منز کهی. 
رن بتتراف. ی وتا 

۲ -س: ۴۵؛م: ۴۴ 

اج تطو مهکا اتضلال نوی ارس 
۵ ۱ 

ود 

-س: ۴۵؛م: ۴۵ 

۱." 

لب 


۲ -است: حذف حرف 


0 ۰ : حرف ی" کوتاه 


۳۶ 


او انا هر ک ان فیدن شاف 
یی وا کید تفه است رخ 
این همه عالم مثال قطره‌هاست 


۵ بلخبا رو قطره را در بر کن 


۱ اندرون دل که روی پار ماست 

آن کته در دل کشت زوی یار دیند 

آن کت دل و۱ کرد سکن نعان: فسند 

دل ود بت خداوند جهان 
۸۶ 

۵ دل ب ود این روی دا 


آن که واقف گشت از اسرار دل 


۱ 
- س: 4۴۶-۴۵ م: ۴۵ 


" - منظومه دچار اختلال وزنی است. 


۳ 
س.م: که هران 


۴ 


حِ س.م* بیافت 


۵ ی 


۶ 


بت س.م: بافت است 


-س: ۳۷-۴۶؛ م: ۴۶-۴۵ 


۸ 


م8 بود آبينة 


تیا تن اگم درو رن 


۱۰ بان 
-م: بوّد از مرد 


روی خحود را مثل خاور او بتافت" 
نور او از خاور حق چون بتافت 
همچو بدر از نور خاور او بتافت 
قطره‌ه ا از موجب حر او بتافت 


چشم بلخی را که بحر او بتافت 


۲۵۸( 


2 
[ 
بضا 


۳۷ 


خانء دل گرم از بازار ماست 
ان کرو کشت از اغیار ماست 
انخته پترون شد ول اعبار فسات 
ا اون اه راتسا سار شا تن 
شد ور آن تاتانبروی بار مابست 


آن بود از مردم " اهل راز ماست(کذا) 


آن کته اشالدی تیم دل واه ار 
جون به وصف دل زبان ابکم بود 
دل ود از جمله عالم اکببری 
تن وفع شقدن را ری 

ی گنه دل ای غونی شیر 


همچنان بلحی شدی در دل اگر 


۱ اندر دل من بح دا وت 
روزان و شبان کطو ها مر 
غیر از او ۳59" کسی ول لس 
هر جا که روم کش اوست همراه 
بی او نشوم که لحظه آرام(کذا) 
۵ هر آن که دلم به اوست دایم 
من با او و او با من مدام است(کذا) 


ارکان لاه یک وجودست 


ش ای که از همسراه ماسسش 
وصف او بیرون که از گفتار ماست 
اندرونش جلوه‌گاه بار ماست 
بش لا مراک آن با نانست 
کارهایت جمله در انکار ماست 


این وه کف :زار ماست 


رهم)؟ 


2 
ایضا 
م 


زیراز خدادلم جدانیست 
یک لحظه خداز من جدا نیست 
دایم که دلم ز او جدا نیست 
هر جا که شدم ز من جدا نیست 
هر لحظه دلم ازو جدا نیست 
دایم به دل اتکت تون مادک 
ی انا تا تست 


شتا کرت اف ۱1 سل 


۲ - که: حرف اضافه 
۱ وگ 
س.م: کشته 
7 5 ار 
- س.ع: دائیمی 
س: 4۴۷ م: ۴۷-۴۶ 
اوه کرتام 
ویک رفن ۷ کرت 
" - که: حرف اضافه. 
۸ ری هد ۱ ۲۱ 
- است: حذف حرف ات 
* - یکدیگری: حرف "ی" کوتاه 


و - همدیگرش: حرف "ی " کوتاه 


۳۸ 


در خانهة دل که جمله یک شد 
تین متادف ان کش یا 


بلخضی که درون بحر پارسست 


۱ عالم همه چون ظهور قطرات 
این ماهر ایا ز ۲ 
عالم همه نیس هی آو قگايم 
بیرون ز خدا ند وجودی 


بلخضی که وجود جمله ایا 


۱ هر جا روی آهسته رو یارم ز پس می‌آیدت 


-س.م: متحدست - با حذف ات" 


" - یکدیگری: حرف "ی" کوتاه 
" - همدیگری: حرف "ی" کوتاه 
: < س.م: هیج. حرف "ی" کوتاه 
3 سم معانی 

سم بود 

" -او: کوتاه 

" - که: حرف اضافه. 

* -س: ۳۸-۴۹ م: ۴۸-۴۹ 


این منظومه برای نمونهٌ شعری خوب است. 


۶۰( 


۳۹ 


گز تختیت دک گر جدا نیست (کذا) 


از همدگری" که هیچ جدا نیست 


از مغر هت تلا تضتیل| تسا 
از بر خدا که آن جدا نیست 


از تضر حقیفت است فطرات 
امس ب ود تور در 
از مت گت تمس و9( کذا) 
همریک که وجود باشد از ذات 
ایا که وج ود اوست از ذات 
از بحر که" چون وجود قطرات 


۲ ۱ 
در ره سبکباری مکن یارم ز پس می‌ایدت 


هر جا توئی ای مه‌لقا جز تو نشد کس رابقا 
اندر دل و جانم توئی درجان جانانم توئی 
بارم گران از سنگ بتر پرسم ز جان از تو خبر(کذا) 
۵ یارا ز من داری خبر من از تو گشتم بی خبر 
هر جا توئی آن جاست يار خواهی برو باشی قرار 
نوشی شراب عشق او سرمست سازد شوق او 


۱ دلم شد بسته زنجیر زلفش 
خلاصی نیست اصلا جز ز تسلیم 
کل راد تاقل: دا شد 
که آن بیرون ز ره در اعوجاجست 
۵ به جز عشقش که منظوری نباشد 
که آن بر" عشق باشد آدمی اوست 
کی وی 
شاف ای خلت لب ان 


۱ مه آیدت 


1 ۲ 

-م: ایدت 
۳ : حرف تا 
-س: ۵۰-۴۹: م: ۴۹ 


۵ 
-م: با 


* - دیگرگون: حرف "ی" کوتاه 
۷ - ظاهرأ: ساقیء 
-م: کوثر 


بینم که آن نور لقا پارم تن س اسسدت . 
بیرون شود از من دوئی یارم ز پس می‌آیدت 
از تو رساند یک خبر یارم ز پس می‌آیدت 
افتاده در جانم شرر یارم زپسن .مس ی آیندنت 
از دل شود بیرون غبار پارم ز پس می‌آیدت 
در جان درآرد ذوق او پارم ز پس می‌آیدت 


از خود شوی اندر عدم ارم ز پس می‌آیدت 


(۲ع۲6 


2 
ابضا 
2 


۳۲. 


چنان آهوبه دام او فتادست 
هران تسلیم شد گردن نهادست 
کر بر نان او مت 
که آن در اعوجاج از ره فتادست 
که آن با عشق جان و دل نهادست 
به راه عشق پای جان نهادست 
که در میدان وحدت سر نهادست 
گرفته آن به جام دل نهادست 


برای کام نفس حود فتنادست 


۰ که از عشق است آدم را وصالی 
که راه عشسق آسان می‌نماید 


که این یخی ز عشی اوست‌تللان 


ی که از ای وهی ره 
کاری که بی خداست همچون شٌرده 
کاری گزین که" خدای را شود قبول 
باقول خدا و رسول مطابق باشد 
۵ بی همت مردانه دا تاشکاری 
هر میس که به اکسیر مقارن گردد 


هر کار کنی بلخعی از بهر خدا می‌کن" 


۱ ای" درگه" تو بر همه عالم که گشادست 


به جز عشقش فصال از آن فتادست 
ولیکن ایتک تا ایوس ری 


شراب عش. او در دل فتادسست 


(۳ع) 
ایضاً" 
هر کار که او کند که اندر هدرست 
هار که ترش 
کاری که نگزین کزو بر آدم ضررست 
هر ب ارگ ددرت 
مفبول اتی ود که ممی بران یاورست 
قهمیسی راید که ای ز" زرست 


۲ - اشاره به بیت حافظ: "الا پا ایها الساقی ادر کاسا وناول‌ها - که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها". 


۲ 


۳ 


س: ٩۵۱‏ م: ۵۱-۳۹ 


- منظومه دچار اختلال وزنی است. 


۴ 
ت فن:م* کاری 


۵ 


۶ 


۷ 


۸ 


س: - که 
2 س.م: ناکزین ازو 
ری س.ع: مردان 


نم جر 


۷" ۷" 


* - در این مصراع اگر "بلخی " با حرف "ی" کوتاه خوانده شود موزون است اما نه بر وزن مطلع. 


۱۰ 


۱۱ 


-س: ۵۲-۵۱ م: ۵۱-۵۰ 


منظومه دچار اختلال وزنی است. 


۳۳۱ 


آنی که شود داخل آن درگهت ای ماه 
در کون و مکان به جز تو نیست کسی 
از پرتو" روی تو جهان است که" روشن 
۵ هر دل که ز توبود در غفلت 
هر گاه که" دل به یاد توست دایم 
افسرده ود آن که به جز تو دلداد 
از غیر اگر دران نباشد انری 
چون صورت اضداد که در بحر صفاتی 
۰ آنی که درین عالم امکان" فرو رفت 
بیرون نشود آن که درین بحر خدا شد 
چون جغد شله بر سر هر بام نباشی 
جز عشق خدا نباشد اندر دل تو 
خواهی که شوی درون آن دل از حق 
۵ جز بحر خداوند مکن هیچ" طلب 
ایام غمم گذشت شادی آمد 


۱ ۱۱ ۳7 ۱ 
امروز مرا پار شد ای بلخی چه گویی 


در هر دو جهان هميشه آن دلشادست 
آنی که به تو شد زهمه آزادست 
از من رنه سار کان در مایت 
بی تو بُوّد آن ز تاریکی بر بادست 
از نار جهنم آن اراس بت 
تالف ان ماش و فته وس 
در بحر حقیقت است که بی اضدادست 
بیرون شود از صفات او در ذات است 
از بحری نشد آن ز خشکی زادست 
بحریست حقیقی که ز بحری زادست 
در اتکی دل هط وتمی آزادست 
از بیست معظم ز خدا تاه متسر 
بیروت پُکن از دلت/#که آن اضداٍست 
گر کردی طلب کار تو چون فرهادست 
عیش و طرب است " زهصد ز من بربادست 


یارت که ترا بود به تو مبارک بادست 


" - ظاهرآ: این 

۲ 

س.م: درکهی 

کف ام 

- ظاهرا: کس 

" - عبدی: حرف "ی" کوتاه 
" - س.م: پرتوی. حرف ی" زاید است. 
* - که: حرف اضافه 

" -م: کهکه 

* - امکان: احتساب نون ساکن 
۹ 

اس فج 

" -م: طرب ست 

ان : حرف "ی" کوتاه 


۳۳۲ 


۱ دلم بیرون که ازین" بار گران است 
که از هستی موهسومی برون" شد 
هون شخازی دل کلاضنت اسبت 
مجازی‌ه ای عالم شد هانی 
ز قطرات مجازی شد نهانی 
۵ که این قطرات اثرها شد ز بحرش 


جو بلخی رو به سوی بحر او شو 


(۵ع) ۲ 


۳2 


ایض 


هی آنتن: ادن خافران امیش 
ز هستی حقیقعی کامران است 
حقیقتی " هستی او در عیان تن 
نباشد در مجازی جز ز نام است 
ز بحر ذات او اندر عیان اسست 
اثرها چون ز بحرش در عیان است 


همه قطرات بر بح گنه ان است 


(عع)" 


۱۹ 


ایض 


۲ 


دا کته فش تاش عحع کار ۱ 


آن کته دول سس و حرش بیس اب که اوترش تا ری سس ۳ 
-س. م: کوئی 

-س: 4۵۲ م: ۵۲-۵۱ 

" - منظومه دچار احتلال وزنی است. 

۱ - ظاهرأ کزین 

* -س.م: بیرون. حرف "ی" کوتاه 

- ظاهراً: گذشته است. 

- ظاهرا: حقیقت به معنی به حقیقت. 

ِ -م: از 

-س: ۱۵۳-۵۲ م: ۵۳-۵۲ 


منظومه دار اختلال وژتی:امتستا: 


۳۳۳ 


و سکس متا آدم 
ان کسی اتود ست وط رین 
۵ فاص بصیر او شتسد 
0 
الا تا هم ی تاو کنو 
شدای خسن او شد 
۰ باشد به کوی فیرش 
سس ودای 09۳ .ای نز 9 
ار ا؟ 9 گر اف 
بلیخضی بسه روش حیران 


م رکه کن. ظ ۳ ون 


اس ارس یرون حون 
خشتکی کختا شافنتت اسنتت 
بیسرون ز آب ببند 
شود را به خحشکی یافت است 
وانک جه فت ته از با و 6ص وق 
از 
بد حسه و نو ی اومبلالف را 
یازا ناد تاه ارس فا 
جسزاو یندش چشم 
ان را ی 1۳ کت 
شد فیس رازو گریسزان 


اف در یش بات است 


۲)۶۷( 


و۸ 
ابضا 


۱ هرا کف دنکب علی «لشادشیتا 


۱ 3 
جرم: تج 


از غصّه هر دو ۳ 


او فال کفهسستم آن. از ویس بت 


* - گویی هر بیت دارای وزن دوری است. "مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن " است؛ اما به درستی این وزن همه جا رعایت نشده است. 


۳ برد : حرف کت 
" - بیرون: حرف ای " کوتاه 
۵ ۲ 
ی 
۶ 
7 بویی 
۷ 
س: ۹۵۲-۵۲ م ۵۴-۲ 
" - منظومه دچار اختلال وزنی است. 


* - آن: به جای او 


۳۳۴ 


هر از که تیان اسان 
مشتاق جمال روی او شد 
۵ از جام علی که جرعه نوش است 
آن که به علی نباشد آن پار 
برآدمی خب او ز فرض است 
مولای جمیع انس و جان است 
آدم که نشد به حکم مولا 
۰ هر آن که کند به او اطاعت 
هر ان > لاوز ام ی آم ۲ 
هر آن که شود به گفتء او 
آنی که ز جان و دل محب است 
یک جرعه مّی ز عشق نوشید 


۵ بلخی که ز جام عشق نوشید 


۱ صحبت دانا بر آدم قلب را صیقل گرست 
صحبت دانای حق را کن هميشه اختیار 
آن که عالی همّت است از دل به دانا یار شد 


آن که نادان است از دانا همی‌سازد قرار 


ی هلان که ان دا سس 
جزیاد خدا همه به یادست 
کی آدم است آن" ز حیوان زادست 
گر فرض ادا کند ز آدم زادست 
مظهر به جلال و هم جمال است 
آدم نب ود که او جمادست 
پیغمبر ازو همیشه شادست 
ای نیت لو زاد مس 
از حول ,جهن او آژادست 
۳ .ینالیگ نهادست 
از غیر خدا ز چشم او فتادست(کذا) 


(عی؟ 


ایض 


۵۶ 
هر کجا نادان بوّد از آدم هیکل گرست(کذا) 
صحبت دانا هميشه قلب را روشنگرست 


آن که از دانا نباشد قلب را قسوت گرست(کذا) 


" - آن: به جای او 

ِ - آدمی: حرف "ی" کوتاه 
۳ - ظاهرا: هول 

-س: ۱۵۵-۵۴ م: ۵۴ 


سطومة دار اعتلال وژنی اه 


۳۳۵ 


۵ کار دانا از طریق عقل وز عرفان حق 
صحت از نادان و جاهل ای دلا پرهیز کن 


اف که پاا اوول را افتاریت ( 
دل که خالی گشت از باد خدا آن دل نشد 
خانه حق دل بود جز حق به دل باشد حرام 
صاحب خانه به خانه گر کست ده شد بت تین 


۵ آفتاب نور او ان کت اند عبان 


۱ رفتم به در میکده پیر خرابات 
۳ 1 " ۳ ۲ 
بی خود شده‌اند تمام از خود(کذا) 
هر یک شده در بحر حقیقت واصل(کذا) 


۳ ۱۰ 
در ذروه توحید رسیدند که هر یک 


عقلقان مانند کان است اتنزون بر جوهرستت (گذا) 
زان سبب در خانة غم را که او همچون درست(کذا) 


تخاها ور تادان کها باه فرسانا زدرسیت 


(4ع) ۲ 


2 
ابضا 
2 


چون که از یاد خدا در دل تمام " روشناست 
از خدا بیگانه باشد کی خدا را آشناست 
یی اندر دل است ادا اآم ۹9۳ 
است حق اکط 9 کشت ال اشناست" 
۷ 


بات این نور دا اند آشناست 


26۷۰ 


2 
ایضا 
2 


" - کاربرد در معنای "که" آن هم به سیاق همان "که" های زاید مألوف. 


۲ 
- س: ۵۵؛ م: ۵۵-۵۴ 


7 رم اشتاسنت 


۴ 
ی س.م* تمامی 


* -س: ناآشتاست 


۶ ۳1 
ت س.م: اسبناست 


۷ 
س.م: اشتتاششت 


۸ 
- س: ۵۶-۵۵؛ م: ۵۵ 


۹ ی 
ت س.م* تمامی 


۱۰ 


س.م: زروه 


۳۳۶ 


افتاده همزاران ز می پر سر ایسایت 
مستند ز جام می از پیر خرابات(کذا) 
از همم اقدس آن پیر خرابات(کذا) 


نان تست آن ایین ار ابتانت 


۵ بلخی که" هميشه به درش باش مقیمی 


از ق ۱ یر تفن شا 
فر قر ا فا شوستی و تقو 
۸ ِ. ۳ 
۵ نی ک ود ین اد 
تشتت‌روان ز عناه ۴ آدم, شتد 
آن آدمی ات ۳ 
ظهر به حلافت آسمانیست ‏ (کذا) 
در نفخه حق که اوست مظهر 


تشه دی 5 ق" دهد پیر خرابات(کذا) 


۳۵/۱( 


2 
ابضا 
م 


اسرار دا ازو نان است 
اسرار خدا برو عیان است 
یی بر خضدا نهان اسست 

او در دل ماس وا نهان است 
در بجر حقیقت او نهان اسست 
| نیت حوا که او نهان است 
از آدم عنصران نان است 
پر آدم آسمان خدا عیان است(کذا) 
ار فیح دا وان عیاست 
اسرار دا ازان نه.ان است 


بامظهر هل خحدا عیان است 


ی حرف اضافه 
من عشق: قاقلایا باید اضافه اند شود که ورن زا موش ی کنله 
ره : ۱۵۷-۵۶ م: ۵۷-۵۶-۵۵ 

واه کلان 

۰ سس.م: بیرون. حرف "ی" کوتاه 

غناصرست»*حلافت» حرف "رن" 

" - حیوانی: حرف "ی" کتاه 
0 حرف ۳ کوتاه 
* -م: ود 

وود 


۳ 5 ۲ - بخزف حرف وا ۱۳ 


۲ فاغلفاً مظور شاغر اضافة بوده که وزن را مخدوشع ی کند. 


۳۳۷ 


اشتیا که ماهر لفات استت 
اسان 
اشتسیا کنه سعو لصا ماع ارت 
۵ قطره که بود به بجر عاید 
قطره که ز بحر اوست موجود 
عالم که بود چنان چه قطرات 
شتا هعکتی شوه طلست 
این جمله جهان به او مظاهر 
۰ بیرون ۳ص دا رل ان ۳ 
اشیاکه ود میدق 
از قید هران که شد به مطلق 
ایا که مود مجازی اوست 
عارف که شود به بهر وحدت 
۵ و که فعلق اشسسبکبه امکتان 
از هستی او جهان عبارت" 
جزذات او" نیست جمله عالم 


" - که: زاید وزنی 


۲ 
-س: + که 


۲ -س.م: بیرون. حرف "ی" کوتاه 


ِ س.م* دیکر. حرف ای کوتاه 


۵ 
س.م* عباره 
* -او: کوتاه 


۷ 


۸ 


نیست: حذف حرف 


۱۱ 
ت‌ 


- چشمی: حرف "ی" کوتاه 


۳۳/۸ 


دا که راوگان ارس 
مطلق" ز مقیّدش نهان اسست 
بحرش که ز قطره‌هانهان است 
قرت: مق رها تهتنان آستق 
مه زب او شتا ابیت 
قطرات انری ز بصر آن است 
ظلی ز وجود او عیان است 
هیر مطحاهرتن عبت نز ابیت 
اشیا همگی ظهعور آن است 
از فد بسرون که مطلق آن اسست 
ج یس دت کته ان ات 
در صورت مجازی خود عیان است«کذا) 
کثرت که به چشم او نهان است 
واجب که ز چشم او نهان است 
ی 
با سین کته وا وتان اش 


با چشسم خدا خدا عیان اسست 


۲ 


لا رک پگفت به چشنم غیرست 


۰ بلخی که به چشم حق ببین خدا را(کذا 


هر ان .که هقی عتضیر ان .استیت 
نیاق کته امامت 
مظهر به جلال و هم جمال است 
۵در بحر حقیقفت آن که افتاد 
آنی که ز" شراب عشق نوشید 
آن > هط داد که ار 
آن رکه خی لکد به کرت 


بلخی که ود به بحر وحدت 


از چشم غیر خدا نهان است(کذا) 


با چشم حق که حق عیان است(کذا) 


۳6/۲( 


2 
ابضا 
م 


چون آدمی ازو نهان است(کذا) 
سس ری یت ان وتات 
لك آدم امسل رازدان اسست 
جز او همه به چشم او نهان است(کذا) 
جز بحر او ازان نهان است(کذا) 
از غیگیر حدا بو رام است 
در وحدت او ز خود نهان است 
وحدت که هميشه زان نهان است 


۳ 
ایضاً 


ان هون ول آوروی اد داش رت چشم دل را جانب دیدار داشت 


روی و سر را آنچه جز او برکشید روی سر را جانب آن یار داشت 


" - ظاهرآ: گفت 

ِ - ظاهرا: غیرت 

-س: ۱۵۸ ۸: ۵۸-۵۷ 

" -س.م: آدمی. ای" "آدمی "» باید نکره باشد. 
رگ ظاهرا: آن که ز 


۶ 
س: ۳( مٌ: ۵۸ 


۳۳۹ 


از هزاران است" یکی بر سوی او 
روی با اغیار شد آن عنصریست 
اشفا عیشت سر ول 
کته ولو بت ارف ا سوست افص تا 


۱ اسرار حدا یه دل عیتان است 
هرآن کار گصا ید 
از جمله ماس9ا که بگفشت 
از هستی "مجازی آن گکذر کرد 
۵ ان که ان تلود ز هستی 
این جمله جهان ز اوست ظاهر 
آن کس که خدای را عیان دید 


۱ ی ۱ 


۰ ۰ نز "۷ 


۱ : 
- است: حذف حرف ات 


۲ ۳ 
بیرود: 


۳ 
سم جرا 


حرف 2 "۷ کوتاه 


۲ 
- س: ٩۵؛‏ م: ۵۹-۵۸ 


* - ظاهرا: 


۶ 


کس 


۰ نز "۷ 


۷ ی 
- است: حذف حرف ات 


* - او: کوتاه 


* - ظاهرا: 
۳ -م: فنا 


ز‌ 


شکتسران رو بعانعب اغبتار انس 
روی آن با یار در دل پار داشت 
خانهة دل را که پر از خار داشت 
توا تال ان شب 


ی امتجلتاالی: از استر از :داشت‌ت 


۲ 6۷۴( 


2 
ابضا 
م 


۲۳۰ 


آن دل که مدام او بات است 1۳ 
از غیر تیدا که او نهعان است 
از عشق خدا که او به کام است 
ی است تیت ی وان است 
هی 1 نب مت 
این جمله جهان ازو عیان است 
از غیر خدا ازو نان است 


هستی خحدا برو عیان است 


- هست مجازی فقط با کوتاه خواندن رفع نمی‌شود باید از حالت اضافه هم خارج شود. 


۱ 


۱ آن که نشود عارف کارش همه نادائیست 
عارف که به دنیا شد نبود به خدا عارف 
عارف بشود با حق آن بحر خحدا باشد 
عالم همه در کسوه گشتند به قید و بند 
۵ابتزون توق از فیک فا شن نش مره 
هر آن که درین عالم محجوب بُوّد از حق 
آلایش این از دل تیان که 
درویش نباشی تو از خود نشوی بی‌خود 
از آدم اقابل بگریز چنان از مار 
۰ گر مرد خدا باشی در راه خدا می‌باش 
دل ریا مبند " باکطکز غیر حدا باشد 
در دل که به غیر اوست از خانهٌ کثرت شد 
جز یار نشد در دل آن بت خدا باشد 
آنسش که شود ظاهر آن دل بشود طاهر 


۵ بلخی که درین عالم بی آنس نشد یک دم 


۱/۵( 


2 
ابضا 
م 


عارف بشود آن کس از مرد خدا دانیست 
عارف به خدا باشد آن مرد خدا دانیست 
در بحر خدا آن شد از مرد خدا دایست 
ان یل که شون از فان اد کشخ | دنت 
هر آن که شود مُرده آن مرد خدا دانیست 
محجوب نشد آن کس آن مرد خدا دانیست 
لکد دل را آن ملد دان 3۳۳ 
هر آن که شود بی‌خود از مرد خدا دانیست 
هر آن که بُوّد قابل از مرد خدا دانیست 
گر راه حل ال 0شد از مدا دائیست 
از دا دل کتتلفی‌مرد لا فست 
کثرت که شود در دل کی مرد خدا دانیست 
دون بیت: دا آن شلد از مرد دا دانسست 
هر دل که شود طاهر آن مرد خدا دانیست 


تران که بوک آنستن اردعر هخا دامش نت 


س: ۰ م‌: ۶۰-۹ 


۷" ۷" 


۲ ۰۰ / 5 
-بیرون: حرف ی کوتاه. 
۳ ۳0۳۳ 

س: اینه 

* - که: حرف اضافه. 


۵ ۰ ۲ ۱۱ 
< مبند: حدف حرف د 


۳۳۱ 


۱ 
اس: ۶۱ م: 


۱ هر آن کس چشم او بر روی پارست 
ز عشق یار از خود گشت بیرون 
که از دل موج زن شد عشق لیلی 
به زنجیر سینه زلف سینه باشد (کذا) 
۵ هران کس نیست از عشق تو آگاه 
فش شا وشن ان تفه کت رو 
نشد ز اح وال نی آن خوادیرستان 
که راه عشی از راگن دک ید 


الا ی اایّهی الق امروز 


سخن باشد درون مرد پنهان 


۶۱-۶۰ 


۱۷۶( 


2 
ابضا 
م 


ز عشق یاردان دل بی‌قرارست 
هميشه چشم آن روی نگارست 
چو مجنون قیس آن در کوهسارست 
کته ارو تالم او ی ادوزرواوش ات 
میان مردمان او جون حمارست 
دل" او دایمی در زیر بارسست 
هران شد خودپرست" مطرود یارسست 
که راه عشقدان" در قرب یارست 


۹2 


2 
ابضا 
2 


فرعم ی از عتی ره تیه :۳ 


که آن در بین مردم دان نهفت است 


یا رها مات پر کی است ایا دای ول امر قاری کرت اشاقم در کی به معا ۲ ات 


" - جدا از وزن به هم ریختگی نحوی دارد. احتمالاً "به زنجیر زلف سینه بسته است " مراد بوده است. 


۴ 


حمز و 


3 ِ س.م* دلی 


نو دیرشتاه تلف بح رفن ت‌ 


۷ 


نز "۷ 


سن.م* دیکر. حرف 0 کوتاه 
*ستففقدان: ناکت گرگ انس اتجا آدان ۲ نه فعان آمر فارسی که خرف اضافة ترکی به معتای: از اسخه 


۹ 
سا س: ۶۲-۶۱ م‌: ۶۲-۱ 


۱۰ 


س.م: بسفت است. قافیه‌های ۵ بیت اول گویا با ه بوده‌اند و رسم الخط باعث حذف حرف "ه 


۳۳۲ 


۲ ۱ 
شده. 


سخن باشد که میزان سخن گوی 
سخن باشد مهار از بهر آدم 
۵ که منت اوه سل ات کارا" 
سخن قشرست معنی دان که مغزست 
عوالم قشر شد از بهر انسان 
به ظاهر هم آدم گت آسان 
به ظاهر آدم است" حیوان ناطق 
۰ مین اهل ظاهر امهل باطن 
به همدیگر همگق, مانند ب#,صورت 
به صورت آن یکی جاهل فریب است 
و" آن جاهل فریب است "" در مجازیست 
یکی از ساعظل ات او الا فال لت 
۵ تاد و هلت اشنا شد 
یکی چون قطره شد از بحر بیرون 


یکی چجون بيخته خضاکی ترابیست 


۲ - که: حرف اضافه 
اشکارا: هرز دو نسخه:جیین اتتنک. 
ین تفه ای کو تاه 
- ظاهوست: حذف حرف ات" 
تّ خحطای قافیه. 


5 - خطای قافیه. 


۱۲ . ۱۱ ۷ 


- است: حذف حرف ات 


- است: حذف حرف رت 


‌ - مانند: حذف حرف بر 

۳ - دیگر: کوتاه -دگر. حرف "ی" کوتاه 
۱۱ ۰ 3 

- و: اولین مثال واو عطف اغاز مصراع 
۲۲ ی .۲۱ . ۱۱ 

- است: حذف حرف ات 
۳ -س.م: غرق است 
۳ 


س.م: کذشت است. (اشاره به رسم الخط) 


۳۳۳ 


ترس ی مه ول درون ٩ب‏ 1 ۵ 


رمع یارس 
ز روی باطنی بسیار سخت اسست 
به باطن بی نشان بسیار فرق است 
یکی آن مشرق است" دیگر چو غرب است 
بسیرت بین هر دو شرق و غرب است 
یرت یک مانند بات 
ور تیاه عرقه است ۳ 
کی اسان یت اسست 
که اقد ند گرد کذ تست ۲ 
یکی در بحر شد آن محو بحرست 


( - است: حذف حرف 


بیا ای بلخی اکنون خاکی بگزین 


ادف وادان که ان انسحای آسست 
چون که آدم مظهر رحمان و 
آدمی از حق به عالم رحمت است 
ای که از خود گشته غافل خطاست 
۵ از وجود خویشتن شو با خر 
خلق اکمل با خدا می‌دان تونی 
گرچه باشد خلقتت از ماو طین 
ظاهر تو گرچه می‌باشد کثی ف 
نور تو از" نور حق شد در جلا 
۴ قفاب از تور وویت:شتد ان 


آن که از خود غافل است انسان نشد 


آن که او از وصف حیوان شد بیرون" 


وب تال ای اتف سل رفس 


۱ . ۱۱ 
با 


۷" ۷" 


7 - پیخته: حرف ی کوتاه 


5 
-م: تراب است: 


۲ 
اس: ۶۴-۶۳ م: ۶۳-۶۲ 


0 در حال سیر 
* - ام : حرف ی" کوتاه 


" -م: ار 


* - ناری‌ها: حرف ی کوتاه 


۷" ۷" 


۹ , 3 5 
- بیرود: حرف ی کوتاه. 


و آن شد وحذتی پيخته" تراب ی 


شر از شاک بو از تیک تک ایس 


۳6۷۸( 


2 
ایضا 
م 


۳۳ 


مظهر اسرار آن رحمانی است 
چون ازیسن مظهر همه سیرانی" است 
رحمتش بر جمله عالم ساری است 
آگیان از بهمر ت نی اب 
ملگ وا کت حراگ است 
بهر اکمل جمله در دورانی است 
افدرون ای دان یی است 
باطنست باشد لطیف " روحانی اسست 
پیش نورت ناری‌ها طلمانی است 
نور تو از نور ذات باری است 
ان که او انستان تست خیتوانی اسست 
عسالیشن از عسالم اسان ارت 


جلوه‌گاه حضرت رحمانی ات 


۱ ۳ 
- انسانی: 


- کرد: حذف حرف 


عالم انسانی باشد ذوق و حال 
ها که سل ز استران اسان دفی, ار 
هر که کرد" در عالم جانان سفر 
آن که از حق نیست غافل یک نفس 
ی انتتا کشت وتان اف-انت 


قادر حکمت بر آدم کن نظر 


۱ اهل باطن آن که او شد حالی است 
آن که ظاهمر گرد" شد باشد عوام 
سل هر ملد با یکدیگر 
آن یکی شد روی بر سوی خدا 
۵ آن یکی را شد حقیقت در شهود 
و ود هی ار از شتا تما 


آن که او را شد حقیفت جلوه‌گر 


حرف ۹ "۷ کوتاه 


۲ ۱۱ 
د‌ 


۲ -س: ۶۵۲ م: ۶۵-۶۲-۶۳ 


-م.: کرد 
* -م: کرد 


* - یکدیگر: حرف "ی" کوتاه (یکدگر) 
یتخت ی کوتاه 


" - شد: زاید وزنی 


ذوق اندر دل ود وجدانی است 
از دا غافل بود شیطانی است 
جان او از جان آن جانانی است 
جملء افنعال او رحمانی است 
زیر چاهت یوسف کنعانی است 


۳6۷۹( 


2 


ایضاً 


" در بیت‌های ۰۴ ۵و ۶ شاید تأثیر تلفظ ترکی باشد. تغییر قافیه دارد. 


"۷ زا 


یگ اف ای واه 


- ظاهر: 


۳۳۵ 


امل ظاهر آن که باشد قالی است 
وان که باطسن گرد" باشد عالی است 
از رگن تااگان عاايیت 
لیگ اعد ب‌ماشتواقساف اسست؟ 
زان دیگر ‏ قل پرشاوی قافل ان نش 
وان مجازی شمع‌ها و افتان انس 


قطرة آن شد به بحر حق وصول 
قطرء امکانی شد اندر نظطر 
۰ قطره‌ها از بحر حق شد آشکار 
قطره‌ه ا باشد اثر از بحر حق 
ون اثر را قید شد امکان بود 
حق مطلق را اگر خواهی عبان 


کسوه انسانی از حق رحمت اسنتت 


۵ عالم انسان ز عالم‌ها بیسرون" 


عالم انسانی وت ال مت 
ی در عالم ار ان قدم 


فادر بلط ز در تا رای 


یه سای بو[ تست ها نی بان 


د‌ تب 


۱ - امکانی: حرف "ی کوتاه 


۳ فا 
- م: بود 


۷" ۷" 


۳ 1 ی 
- بیرون: حرف ای کوتاه 


از وجود قطره‌گی‌ها فانی است 
از شهود بحر حق آن خالی است 
بحر حق را دان وجود باری است 
هیر کی شی ا زم کانر انصض 
آن بود" واجب که مطلق باقی است 
وی اس تسه 
آن که در رحمت نشد حیوانی است 
عقل‌هااز بهر آن حیرانی است 
درک/آن از جانب «حمانی ابطت 


معنی ام ی را کطماسنت 
عالم حو بهر آن سیرانی است 


آنچه او تهرست از ثر خالی است 


رم 


حرف الثاء" 


۳ ۷ ۲ ۰ : 
دستگیر بی‌کسانی باغیاث 


۳ - انسانی: حرف ی" کوتاه 
*-س: ۶۶-۶۵ م: ۶۵ 
" -ایراد قافیه 


1 - س.م: دستکری: ی به جای کسرة اضافه 


۳۳۶ 


قاستستا و النود گر ها یبای کنن 
عید عاجز بن ده بیچاره‌ایم 
۵ کان سا فسوی کت از رسد کر 


بلخی بیجاره را کن مرحمست 


۱ کار نافص دایمی باش/,عبت 
عقل از جزئی اگر کاری کنسی 
...9 
جزئی " را کردی درون کل نهان 
۵ کاطتی کان9انديشه ایست 
کی تا هرن و تا 
بلخیا از عقل کی کار کن 


ییاه آلوده کی 


۳۲ 1 ۰ ۰ 
-مرات: حذف حرف ث‌ 


۱۱ .. 1 


" - سم: بیچاره‌کانر 


۳ ۴ 

س.م: شرمنده کی 
۵ 

-س: ۶۶؛ م: ۶۶-۶۵ 


۴ ی 5 
- است: حذف حرف "ات 


۷ 
- س: کار 
۸ ف 
- م.: بود 
8 
- خداوند: 
۳ ‌- 
9 
۱۱ ِ 
جرنی: 


۱۱. 


حذف حرف 1۹ 
حرف 9 کوتاه 
حرف ۳ کوتاه 


تا که کر خدهشخون مرات سا عبات 
انیت کت سار کنتان و سا غییات 
جز ز عصیان نیست بر مایاغیاث 


اه سای ای تعق ‏ شعل شتا سارت 


۸۱ 


2 
ابضا 
م 


۳۳۷ 


کار کامل حکمت است شد بی عبّث 
نزد حق را آن ود کاری عبث 
آن آگود " نزد و3 بی‌عبث 
بر نياید از تو یک کاری عبت 
آ نی اند گیاشد اعت 
کار عقل جزئی " شد بر آن عبث 


آن و کشت تاشتد آن عتتت 


۱ ای زیادت گشت اندر دل سراج 
لعل روت یاقوت رشان لبت 
باغ دل را کرد آنست پر مر 
ات3 وان ات افیا نکای 


ور ۵ ۱ 
۵ بلخی قوندوزی با درگاه توست 


۱ روی تو در ظلمت دل شلد سراج 
نور رو لا همه نکر ار 
آن که او از نور تو پر نور شد 
خاور حق شد حقیقی آشکار 
۵ چون بران کس شمس حق ظاهر شود 
آب رویش آن که بادنیا بریخت 


اک اوه نصا 


۱ 
ساس: ۶۷-۶۶ م‌: ۶۶ 


۲ -و: واو عطف. در معنای کسره اضافه. 


۳ 


- است: 


۴ که ره 
بو تاه 


حذف حرف ی 


حرف 9 کوتاه 


۱۸۲ 


حرف الجیم 


ان نی رتسا درد دل‌ها را علاج 
مشک و عنبر بوی را شد امتزاج 
چون ازان شد جمله غم‌ها نارواج 
آن که نوشید " رفت از وی اعوجاج 


ی ۳ ۳ ۶ 


۲ )۳( 


2 


ایضاً 


آنس تو شد جمله دردان را علاج 
پیش نورت نورها شد چون زجاج 
آن ید آدم برد لجاج" 
نزد خاور شمم‌هاشد نارواج 
معتدل گردد بران کس را مزاج 
تیم اسان افتتا ال او وا مزاج 


ان درون آن نباشد اعوجاج 


* - قوندوزی: حرف "ی " کوتاه تلفظ می‌شود. واو نیز چنان که در منظومةٌ ۸۶ بیت ۵ 


۶ 


س م‌: ذات 


۷ 
- س؛ 4۶۷ م؛ ۶۷-۶۶ 


۸ 


-م: شب 


* - عیان: ظاهراً نهان است 


> -م: لجاج 


۳۳۸ 


بلخی.ا از هستی خحود دور شو 


۱ هرچه با تو سخت اگر آید حرج 
برالم‌های شدایدهای او 
که اه شنک یالتعا ان 
کس وتان فشن فص فیستا: 
۵ کر شد ۰ ای ب ی دار از 
خواهی " بر تو مقصگگدان لاگود 
خواهی* نور شسمس او بینی عیان 
ات او اندر دلت درمان شود 


در بجر حقیقت آن که باشد 
عکس رخ او به دل بتابد 


زانوار رش به دل فان 


۱ ‌ ِ 
ی 


‌ 
< س: ۶۸-۶۷ م‌: ۶۸ 


ِ - خواهی:حرف کوتاه 
‌ م8 آشان 


۵ 
- خوا 


۷" ۱" 


هی:حرف ی کوتاه 


تا س: ۶۸ م: ۶۸-۷ 


تانباشی از دویی در انزصاج 


۲)۸۴( 


2 
ابضا 
م 


صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 
صبر کن الصبر مفتاح الفرج 


(۸۵؟ 


2 
ابضا 
م 


۳1۱ 


چون قطره ظهور کون ز امواج 
قلبش بزند و بح امواج 
جزاو همه از دل است تاراج 


۱ 


۵هتر آن کته تضر اور فتا سل 
از بجر ازل همران که جوشید 
پخطا زو دکتکار ان اف سس کسید 
بلکخی که به آن نگار دایم 


۱ عاشقان را مشک بویت شد فلاح 
هر که از خود نگذرد کی عارف است 
آن 5 باشد طاگنی در لصو 
از تمام" هستی کل" آن گذشتت(کذا) 


۵ بلخی قندوزی" با درگاه توست 


۱ چو روی تو ندیدم در جهان رخ 
هران رویت بدید آن گشت بی‌خود 


همران از خویشتن او باخبر شد 


اوقت 1 - به 


۱۱ ۲ ۲ 


- همچو: حذف حرف 0 
زو 4 م: ۶۸ 


۳ ۳ 

- س.م: تمامی 
۵ سر 

ت س.م* کلی 
صفوندوزی: وفع کوفاد فلقط می‌شود. آوای تیر ان که دوتطوفه ۲ بیت ۵ 
۷ 

س: ۶۹ م: ۶٩۹-۶۸‏ 


* - گفت: حذف حرف 


۹ 


۱۳2( 
بت 


اس و 


گوید که انالحق همچو" حلاج 
طتتاهر کح آن ,درو زر اواج 
محوست ز خود به بحر و امواج 


۳)۸۶( 


حرف الحاء 


عاشقان را عشق تو باشد صلاح 
آن که عارف گشت عشقت شد مباح 
روز و شب گریان بود آن تا صباح 
مشک بویت را اگر ارد ریاح 


تاکه بیند نور رویت هر صباح 


۲۸۷ 


حرف الخاء 


رَخحت در بین زژخ‌ها گشت کل رخ 
چو موسی تبت گفت" چون دید آن رخ 


که چشم و" جان او شد سوی آن رخ 


لماکت السوه هو ناتای سل 
خانءه شیطان ز غفلت پر بود 
ات4 نی اقلا مومتسان 
قلب مومن را خد ناظر ود 
۵ قلب مومن شد نظرگاه خندا 
قلب مومن از سوا باشد بعید 
قلب مومن را اگر سازی وطن 
لوحه دل راز غیرش پاک کن 
جز خدا هی کیت" اندر دل مدار 
۰ دوده‌ای از ماسوا بیرون شدی 
دود دل از سوا اهر شود 
آتتساب حسق به دل گردد عیان 
آدم ناری شود بی نور شد 
آدم خاکی ود از جنس خاک 


۵ بلخیا رو خاکیت را کن قرار 


( -س: ۱۷-۶4 م: ۷۰-۶۹ 


" - شیطان: احتساب نون ساکن 


۳ 


- هرچیست: به جای هر چه است. 


۲ و 
جسن :اه 


* - شاید اشاره به معراج داشته باشد و یا پشتوانةٌ کلامی می‌تواند داشته باشد. 


همیشه چشمشان با سوی کل رخ 


مدامی چشم او شد سوی گل رخ 


۸۸ 


حرف الذال 


۳۴۱ 


خحانء شیطان آن بی‌باک شد 
دل که در غفلت بود کی پاک شد 
قا با مسومن درا که آن ای شا 
فلا نیم ومن از زا اک باکظ 3 
از دراه نان اف طاگاشد 
قلب مژمن با خدای پاک شد 
ای فاا یر ست الاک شد 
تاکه کشفش عالم امسلاک شد 
جز خدا باشد به دل ناپاک شد 
هی رکفت باق 
ان که لت ماستو| کی سافدشتا 
آن حقیقی آدم است از خاک شد 
آدم خاکی ز جمله پاک شد 
رشق قافتا که نت 


حاکی آدم را خداوند" پار شد 
آدم خاکی نباشد از هواست 
آدم نساری سود دل شسرده‌ای 
آدم خاکی خدا را خاص شد 
۵آن امانت گشست بر خاکی قرار 
خحاکی آدم مرکزست با ممکنات 
آدم خاکی ز محب وب خداست 
آدمیّت یافت از خشاکی کم ال 
شد وجود خاکیان رحمت ز حق 
۰ مظهر اسرار حق شد خاکیان 
آن که خحاکی نیست از نار و هواست 
عضا کیان راشتنا تعلافستت مس تفر 
آدم تام ود از ری تاک 
شل ز صساکی رحفست للختالمین 
۵ که از شقاکن تفا ان کار شیاه 
مظهر فضل خدا شد خاکیان 


۱ 
اس: ۷۲-۷۱-۷۰ م: ۱۷۲-۷۱۰ 


" - خداوند: حرف حرف د‌ 


زا 
د 


‌ > س.م* ز ادم 


۴ : 
-م: بهرار 


* - شاید اشاره به معراج داشته باشد و یا پشتوانةٌ کلامی می‌تواند داشته باشد. 


- خاکی: 


۷ 


- مرکزست: حذف حرف 


حرف ۳ کوتاه 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


۱۸۹ 


2 


ایض 


ناکین آدم شین کان جت ان #سیل 
از هوا باشد به شیطان پار شد 
زآدم ناری دا بیزار شد 
خاکی آدم فوق له اف اک شب نله 
زان سبب چون خاکی " قرب یار شد 
ون ز مرکّز جملء ادوار شد 
گرد خاکی جملگی دوار شد 
خاکیان را جملگی زوار شلد 
در ود لا رار شد 
افیا جما ی رار شد 
از هگن نار اند انم در ادب گر (کذا) 
۱ ۱ ۳0 ۵ 
روحم خاکی برتر از افلاک شد 
افتنضار جمل الاک شد 
نار باشد رانده دربار شد 
خاکیان چون مظهر اسرار شد 


خاکیان ۳ حلوه دای تال 


* - گویا شاعر "نار ۲ را در دو معنی به کار برده است. اولی در معنای یکی از عناصر اربعه و دومی اسم علم برای جهنم. 


۳۳۲ 


۱ ۰ ۶ ۲ 
- خداوند: حذف حرف د 


خاکیان از بوترابی آدمند 
نفخه حق خاکیان را شد ظهور 
۰ خاک باشد مرکز جمله وجود 
چون به ظاهر خاک می‌باشد کثیف 
نار و باد این دو به ظاهر الطف است 
آن که اندر آب و خاک است ای عزیز 
راه بباد و نار باشیطان تود 
۵ آن که بانار و هوا پیرو بود 
چون هوا بانار می‌باشد معین 
خاک باشی خاکیت را پيشه کن 
اک کشت ظار داتلهدی 
نار کشت ید اوند دک 0 


۰ بلخی از نار و هوا رو دور باش 


ا عناق تسراهميشه جویند 
اندر دلشان به جز تو کس نیست 
اسرار نهانی ان درون است 
اه کته ووون ال تفسان استنت 
۵ از عشق تو مدام سرمست(کذا) 


۷۲ ۱۱ 
د 


۷" ۲ ۰ 


۲ ری 
- دورست: حداف حرف ات 


۴ 


۳ 
اس: ۷۴-۷۳ م‌: افگری 


اراد قافیه 


من و ۳ 
- اشفتگی نحوی: جز تو به کس 


ی 
خاکی‌ان زان نفخ از اسرار شد 
گرد مرک ز آسسمان دوار شد 
باطنش الطف ز هر انوار شد 
باطن هر دو چو زهر مار شد 
راه این هر دو به سوی یار شد 
چون ازین دو آدمی در نار شد 
عاقبت آن کش به زیر بار شلٌ 
آب و خاک این هر دو با هم یار شد 
حاکی آدم را خداوند پار شلد 
شتاه,مردان مُظهر دیدار شد 
آن که دو گت کی ز برخوردار شد 


(.6۵؟ 


ایض 


۳۳۳ 


۴ 


جز حمد و ثنای تو نگویند 
جز توبه کسی سخن نگویند 
از غیر توبه کس نگویند (کذا) 
آن را که به جز تو کس" نگویند 


بر مر توا وه کسییون کرت تال 


۱ 5 
- شدند: 


آ تس م: 


۳ 
س- م: 


در دل که به جز خیال تو نیست 
پروانه شدند به شسمع رویت 
پروانته عشتق تتو فباشتنل 
ی بالات هش ایند 
کین که و ای رت نار 
آن را که ود انرز مستی 
از ببادء وحدتند سسیراب 
آتتیر که آنتین کت ای «عسلا) 
از پیر مان که باده نوشند 
۵ هرچند بوند ز" مست و بی‌هموش 
همرچند بوند ز رند قناش 


۷ 


با هر که نظر سازی از خود بشود فانی 
آن کس که به طور آید دیدار ترا جوید 


حذف حرف بش 


رندی: حرف "ی" کوتاه 


دايرةٌ 


" دیگر: حرف ای" کوتاه 


* - ظاهرا: 


* - ظاهرا: 


ز زائد است. 


ز زائد است. 


۷ ۳ ۰ 
نم لیر 9 


ره 


۷۶-۷ م‌: ۱۷۶-۰۷۴۳ 


۹ بو 
-م: هی 


۰ 3 
باشی 


۷" ۱" 


: حرف ی کوتاه 


هر دم ز خیال تسو بگویند 
از عشق همیشه بات و گویند 
از ورد رخضست کج ابویند 
جز رند قلا دری نگویند 
جزیاد تسو دیگری نگویند 
از دایبره عقل سخن نگویند 
از تشنگی ابد سخن نگویند(کذا) 
جز غفلت خود دیگر نگویند 
اسرار ترا بسه کس نگویند 
ببهوده سخن به کس نگویند 
بیسرون ز ادب سخن نگویند 


۸)4۱( 


2 
ابضا 
م 


۲۴ 


ای بو نود مین آزشست کیان مد رکذ 
تو باشی " بران جانی از جان که به جانان شد 


در طور دلم آید جزحق همه پنهان شد 


۱ 
- بدید 
۲ 8 
س: 


۳ 
7 س. 


خمخانه‌ای از وحدت نوشد ز مّی صافی 
۵ از باد بهار او دل‌ها که شود زنده 
نوری که به دل تابد زان نور جهان پر شسد 


بلخی که بدید" نورت پروانه بشد از دل 


۱ گر خدا خواهی خدا را بنده باد 
همچو زاهد خودفروشی تو مکن 
بندگیات با وی بالات 
صحبت مردان حق کن اختیار 
۵ رو ازان آب حباتش نوش کن 
رو تو از مردان حق همّت طلب 


همچو بلخی رو درون بحر حق 


ای آن که ترا جوید جز تو ز همه بیزار 


: حذف حرف "د" 
۷۴ م: ۷۴ 


م‌: دلکنده 


ِِ س.م: جنده 


۵ ۰ 
منم خنضنری 


۶ ۱ 
س* 


۷ ۳ 
- ندید 


۷۵ م: ۷۵ 


۷" ۷" 


: حرف ی کوتاه 


کا روت فتافت ان سای ستخان فد 
زان نور همه عالم چون شمس درخشان شد 


پروانه بوک ان کیببا شیضی شوافان شن 


۲)۲( 


2 
ابضا 
2 


جز خدا هرچه ازان دل ما کنده" باد 
خحواه گریه خواه اندر خنده باد 
ور همی ای ان رون خنط99؟ باه 
ار تفس اکن ده باد 
تا قيامت رو چو خضر" زنده باد 
بز 9ات بیدا با اد 


چون سمک در قعر بحرش زنده باد 


(۵۳)؟ 


2 
ایضا 
م 


۳۴۵ 


آن کنن که خی رونت یر ی بکتا این 


از حواب بشو بیدار ناگه که نگار آید 


در شهر و نه" در صحرا" جز او نبود اصلا 
از روز ازل مستم جز او همه دل شستم 


۱ عشق توبه جان من عَلّم زد 
ج تو نشد در دلم قراری (کذا) 
هرگا" که شوم ز عشق با خود 
آن شد که به من که من نهانم (کذا) 
۵ امروز مرا ز من خبر کن 


چون قطره که بلخی" گشت در بحر 


۱ امروز بهار آمد ایام وصال آمد 


۴ ۲ 
و تک 
۵ 
سم < که 
اخه ار با نهر کرش 
۷ 
س: ۷۵ م: ۷۵ 
۸ ۲ 
-م: بود. 
3 س.ع: هر کاه. حذف حرف ۳ 
۱۰ " 
- لیلی: حرف "ی" کوتاه 


1 : حرف ار 
۲ 


۱ 
س: ٩۷۵‏ م ۷۵ 


دل وا تور سگرن ال رجتو او بهبدلت تاه 
چشمم به راهش بستم " باشد که نگار آید 


آن گریه را شنیده ناگه ز در درآید (کذا) 


(۲)۹۴ 
ایضاً 
از بسیخ سسوای تسو قلسم زد 
جزتوبود" آنچه درعلم زد 
جون قیس شده ز لیلی" دم زد 
ون هستی او به دل عَلم زد 
آن هستی او به من عم زد 


ین قطره را که بحرش در عدم زد(رکذا) 
(۵۵) ۲۲ 


2 
ابضا 
م 


ساقی قدحی مَی ده ایام وصال آمد 


۳۳۶ 


۱ 


۳ 


ایو اند تقل قن, حرف 


مطرب تو بزن دف را امروز وصال من 
ات 
ای دل که برو خوش باش امشب چو شب قدرست 
۵ هر روز بکن شادی در کوچه" و بازاری 


بلخی که درین گلزار افتاده نوست ای پار 


| آنان که ترا جویند از غیر تو بیزارند 
از عشق تو سرمستند جز عشق نخواهند بس 
ای دل شده‌ای شبد اکن تفن مولا 
امروز تو ای دلبر خسنت به دلم ازبر 
۵ آن کس که به دور توست جویان تو می‌باشند 


بلخی که درین وادی جوينده تو باشد 


از کت | همه ال 
آنان که به روی توست حیران 


ج تو که بدید او نیست عارف 


-س: کوجه 
۲ 
س: ۶ م: ۷۶ 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


۵ 
-س: ٩۷۷‏ م‌: ۷۷ 


۶ 


دم بود 


در کلب زار من ایام وصال آمد 
نوشم قدحی از می ایّام وصال آمد 
با یار تو می‌باشی ایام وصال آمد 
با غیبر مگو رازی ایام وصال آمد 


با غیر تو نبود کار ایام وصال آمد 


(۶ه)۲ 


2 
ابضا 
م 


۳۳۷ 


در باد توآند" دایم در کوجه و بازارند 


ز دوه لکد از نعطل)اغبارند 
چون قیس که با لیلا پارند نه اغیارند 
نورت به دلم اظهر جز تو به من اغیارند 
جو تین و جاطا هنن لو زانند 
هر آن که ترا جوید با وی همه اغیارند 


جزروی تو دیگر نبینند(کذا) 


اتود ان که نو کین تیه 


حَِ» مرگ مه ه‌ ۲ اك" 


۱ آن که اندر عالم امکان ود 
آن که یرون باشته از ات ممکنات 
اندرین عال گر باش کی 
آن که در این عالم است " محجوب ازوست 
۵نیست جزاو ایین جهان و آن جهان 
این همه جمله جهان زو شد عیان 
جزز او نبود همه کون و مکان 
جمله عالم چون ازو باید حیات 
جز وجود او نباشد هر وجود 
۰ نور او شد جمله عالم را عبان 
هستی عالم ازو باشد ار 


یه هس از شیر رو تعاس 


شیراننت: اختمالا خیرات بو ده 


۲ 


9 بود. 


0 حی :حرف اد کوتاه 


۶ 
تا س: ٩۷۸-۷۷‏ م‌: ۱۷۸۵۷ 


ی حذف حرف د‌ 


۷۲ ۱۱ 
د 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۶ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۷ ۰ 
- است: حذف حرف ات 


۸ ۱ 
س.م* وان 


۹ 


۷" ۲ ۰ 


- وجودست: حذف حرف ات 


جون غیر ترا به دل نبینند 


چون بلخی" به جز تو کس نبینند 


۳۵۸( 


2 
ابضا 
م 


۳۳/۸ 


آن خداون د" جون ازو ینهان ود 
هستی از خویشتن پنهان ود 
روی او از چشم آن پنهان‌ ود 
لآن که مد ی ات که دی آن بود 
جز زاو دید آن که سرگردان بُود 
بسی ز او دیسد آن ازو گردان ود 
این هه کون و#مکان از اتود 
چون ز نورش جمله این اکوان بود 
هر وجودست" چون ازو تابان بود 
بی ز نورش جمله در پنهان بود 
این اثرها جملهء امکان ود 


تا هت اسان برع 


ان کته فاشیسا: یرون اسفم النسر 
بت تاه شزا 
۵ ای که اروش تمه ده تیان 
هستی او شد عبان اندر عیان 
جملء عالم مظاهرهای اوست 
این مظاهر شد ظهور آن نگار 
۰ این مظاهر جمله از شأن خداست 


همچو بلخی شو سوی مظهر روان 


۱ هر جا که روم جز او کی به نظر آید 
رندان قدح نوشان افتاده و سر یسنان 
از مستی* شراب او بی خود شوی از هستی 


هر آن که به خود باشد تو باشی ازان مستور 


آن موتر چشم زان پنهان سود 
جمله مخلوق است. به حکم آن ود 
هب اوحن تور ردان ار 
از مجازی هستی ‏ روگردان ود 
هستی‌های" غیر در پنهان ود 
از مظاهرها که ظاهر آن ود 
چون شعاع از شسمس در تابان بود 
بی مظاهر شأآن او پنهان ود 


یه آن مظه رت تابان 9 


(۵ه)* 


2 
ابضا 
2 


زان ذیگ ناف کی اوه نظتر انترکتتل) 
از عشق تو ای جانان غیرت کی" به نظر آید 
نگ ‌ ‌ ۲۰ 3 1 

از عشق شراب تو جز تو کی به نظر اید 


بی خود ز خودش باشد کی خود به نظرآید 


۱ ۳ ۳ ۱ ۲۱ 
- است: حذف حرف ت‌‌ 


۲ ۰ ۰ ۷۲ ۱۲ 
- دید: حدف حرف د 
۳ 0 3 ۱۷۱ ۲۱ 
- خداوند: حذف حرف د 
هت ترفن "ی" کوتاه 
هستی‌های: حرف "ی" کوتاه 
۶ 

س: ٩۷۹-۷۸‏ م‌: ۱۷۹-۸ 

۷ و 

- سن: دیجرس 

۱ ۸ 

- کی: زائد وزنی 


۲۱ ۷ ۹ 


‌ مستی: حرف ی کوتاه 


1۷ ۶ 1 
- کی: زائد وزنی 


۲۳۹ 


تلکی که درین واقی رشن همه وتان اسسی 


ان کین که ترا :فاد دارد 
اضداد به یک دلی نگنجد 
اد تیوه کته سردا وف عیرست 
باتوب ود آن هميشه هر آن 
۵ غی از تو درون دل نگنجند 
از جریه تو هران بود مست 
از پیر مغان شود که سرخوش 
از پیشر مغان ششود که پر نور 
ز الایسشن دنیسوی کتدز کرد 
۰ ان در دل آن تو باشی ای پار 
آن کس که به توبود همیشه 
آن کس که به غیر توبود یار 
آن کس که به عشق توست هر دم 


۱۰ ۰۳۳ 


خغیرشایلا تلفظ با "یاق" کوفاه باشت,(01۳) 


۲ 


جمله همه او باشند کی غیر به نظر آید 


بنگر که به چشم او کی غیر" به نظر آید 


ر..6؟ 


2 
ابضا 
2 


دل راز همه فسراغ دارد 
باغیربودز توفراغ دارد(کذا) 
آن کس که ز تو فراغ دارد 
نوزم ان 
بباغیس رک سسراغ دارد 
از جرعه‌ای غیر و فراغ دارد(کذا) 
از هر دو جهان فراغ دارد 
زان نسور درون جراغ دارد 
جز روی تو از همه فراغ دارد(کذا) 
شز قحهش رتست فراع دازد 
از صحبت غیر تو فراغ دارد(کذا) 
حود را که بیسرون" ز باغ دارد 
اراد سس سس زرم و 


بر جسراغ دارد 


س: پنهانست 
شیوه‌شایت لفط یا بای ۲ گرتاه تاشت,(۲ا۵) 
۱ س: ۸۱-۷۹ م‌: ۸۱-۹ 


ل "۷ 


۵ ۳ 1 5 
-بیرون: حرف "ی کوتاه 


۳۵۰ 


۵ آنی که به او چو بلخی" دل داد 


۳0۳۳۱ 
آنی که حقیقی بن‌ده باشد 
انسین. که تدای و یفن فضناعست 
آنی که چو قطره" محو بحرست 
۵ آنی که ین سر 0فانیس را 
آنی که بود به بهصر وحدت 
انی که بط ول دار؟ 
آنی که سطل او اک ای 


از شم که اوثظلت غیت بتهتان 


ی حرف وتا 


۲ 
< س: ۸۱-۰ م ۸۱-۰ 


۳ 


۱۳ 


۷" ۱" 


- حقیقی:حرف ی کوتاه 

" -م: جز او کسی را دیکر نبیند 
" - کسی: حرف "ی" کوتاه 

* - دیگر: حرف "ی" کوتاه 

" -م: قطر 
* - دیگر: حرف "ی" کوتاه 
" - دیگر: حرف "ی" کوتاه 
" - دیگر: حرف "ی" کوتاه 
- دیگر: حرف "ی" کوتاه 


۳ 
۰ 


۵ خی 


۳ - دیگر: حرف "ی" کوتاه 


از غیر او همه فراغ دارد(کذا) 


۲0۱۰۱( 


۱۲۵۱ 


2 
ابضا 
م 


جزاز دا که آن نبیند(کذا) 
هر چیز که غیر او بین دا 
تهان سس کی تحت 
جز بجر خدا دیگر نبیند 
مزر 7 دیک ایند 
مر ای ک 9 تال او نبیند 
از توت او دگي ‏ نبیند 


ِ 9 
جزهستی او دیگر نبیند 


سقی که تسفصاا ان شتا زا 


خی کته جیوه هت سا ازسات 


| هتر ان کته یس او فا شتا 
فر میت کته له نما ون سمل 
نهرست ز بر آن و جونئی 


: ِ ۱ 
از نهر شدی اگر به برش 


۵در حشکی اک طلست 


کرافت درون ان ای 
گر بحری" شدی به بحر آن حق 
هر جاکه نمود باتوساحل 
در بجر محیط " سفینه ران‌دی 
و ده انم ارعخسیر آق هو تن 
عارف بشود به بهر وحصدت 


بلخی که به بحر وحدت اوست 


" - دیگر: حرف "ی" کوتاه 


‌ 
9 


۳ 
< س: ۸۲-۱ م‌ ۸۲-۱ 


ِ 
-س: +اکر 


 "‏ قوارستا: احتمالا قرازت بوده است: 


بت 


۷ 
- نجری. 
2 


۷" ۱" 


فتی+حرف ای " کوتاه 


۷" ۷" 


حرف ی کوتاه 
تلفظ ترکی ()0ظ) 


۱ تِِ« ۰ 
جزروی ضدا دیخر نبیند 
جز غیر او دگر نبیند (کذا) 


۳۵۰۲( 


2 
ابضا 
م 


۳۵۲ 


بابهر شده که در بقفاشد 
فز انهتسو سا که ان تست | سل 
دصر نود ؟ سبط مدا تال 
روی تسو هميشه با خدا شد 
ک و هواس وا شد 
با چشم تو جملگی خدا شد 
جر حق به تو از کجانماشد 
آن بر محیط کی نماشد 
انار نس تکفا تس | تسا ماص تا 
کی کثرت او به تونماشد 
ی تا ای کت شتا فیعاز 


اسان کشا شتا اس 


۱ در جمله جهان جز او نباشد 
آتشین کب و نا یب او یز 
از بهر عدم نشد که جزنام 
هر چیز که بین ی "در وجودست 
۵ پنداری" این وجود غیرست 
خود را که نمودابه صوت غیر 


سا اه هل ان کته اسر راتس 
روی دل را از سوای او بتافت 


ان کته بر وان او امن او نع | 


۱ 
.س: ۸۲ م: ۸۲ 


دید غرفت ایآ رامع هایی کهبهعای کسویی اضاقة امه تشانه خلقظ خرکی کسره اضافه است, گزی :کاب شهرها را نا تم 


ترکی می‌خوانده و می‌نوشته است. 
" - وجود: تلفظ ترکی (۷000) 
انوسمه یترایز ازق۱۳ 


* -وجود: تلفظ ترکی (۷0[00) 


۶ 


۲۱۰۳( 


2 


ایض 


هر لحظه و آن جز او نباند 
غیسر از عسدمی وجود نباد 
نام است" به عسدم وجود" نباشد 
قطس یه وروی نم روات افیف ر کت 
در غیر کجص‌اوجود باند 
از غر حودش دیگر نباند 
غیرش ینود زاو تباشد 


جز بحر وجود دیگر نباشد(کذا) 


)۱۰۴( 


2 
ابضا 
م 


کار او در هر دو عالم ساز شد 


کی حقیقفی با خدا هم راز شد 


یف ی و 
۲ 7 س.م: + که. زائد وزنی 
۱ نمود: اسقاط ۲" 
ورگ هی و 


۱۰ 
-س: ۸۲-۹۲ +م: ۸۳-۸۲ 


۳۵۳ 


ال کته ا سا وت تا بت 
۵ با خداوند آن که دل را بسته کرد 


از دا شد ذره از دل انراف 


7 ۰ 5 ۳ 
ارزوی غیر از دل شد بیرون 


از هوا و وز هموس دل پاک شد 
جز خدا شد آرزو آن قسوتیست 
۰ آرزوی کر خدا دارد بسه دل 
قلب آدم از خدا شد منجی 
باخداشد از درون دل وصال 
لاف درویشی مزن اصلا به کس 
در دهمانت رو بطم یکرت 


۱۳ شم ۲ 


گر بود آن عندلیب" چون باز شد 
تشر آمالتی شاف هرا رامیت یل 
نود خی زا آدمسی ناسا شتان 
قلب او بر جانب حق ساز شد 
باخداوند آن ز امل راز شد 
قلبا فستوتوا کعتا در تاز.شل 
۳ 
امس ها یی ها ول وا تست 
بساراو جون ستهوانلار سازش لد 
آنِ که دروتشی‌هات" به اوههم آز شد 
باب دل زان مهر تو رو باز شد 


ایا که دول به تط ساز شد 


(6۰۵؟ 
ایضاً 


ان کف خشیق او قمیشه مستئلد توزشیده ام عشق که از خود ر و 


" - عندلیب: حرف "ی" کوتاه 
* - خحطای فاحش قافیه. در شعرهای دیگر به کرات غلط قافیه وجود دارد اما این یکی خیلی بارز است. 
ی و حرف "ی" کوتاه 
۴ 1۳۳۹ 
-م: دائیمی 
*-است: اسقاط «ت» 
۶ 
-س: ۸۴-۸۲ :م: ۸۳-۸۲ 
۷ ۲ 
0 محر 
* -می عشق: قاعدتاً باید اضافی خوانده شود که وزن را مخدوش می کند. این ترکیب که عارفان عشق را از جام می نوشیدند فراتر از خیال 


۳۵۴ 


رندند همیشه به در میکده باشندرکذا) 

و ۳ 
از پیر خرابات شدند مست مدام 
چون هر دو جهان را به یکی جرعه فروشند(کذا) 
رندان ازل جرعه کش از پیر خرابات(کذا) 
این راز نهانیست به جز پیر نداند(کذا) 


بلخی که درین کوجه فتاده شده حیران(کذا) 


۱ هر آن و زمان دنم به او شد 
جزاو نظری به من نشد کس 
بی‌خود شده‌ام ز هستی خود 
بازار رش چنان شده گرم 
۵ جر زاهد خودفروش خودبین 

هرجا که نظر کنم که رویش" 


بلخی که به دور اوست گردان 


جز از مَی و میخانه" که توبه نشکستند(کذا) 
از ميکدة عشق بیرون جائی نرفتند(کذا) 
جز پیر خرابات دل از همه شستند(کذا) 
دایم به خدا شدند و با خدا دل بستندرکذا) 
زان جرعه که آن تا به قيامت مستند 
جز عشق بود ازو که دل را شستند 
انا که بانج مهم ان رو رفستن 


با پیر مغان شده که با هم رفتند 


٩6۰۶( 


2 


ایض 


چشمم که به روی خال او شد 
روزان و شبان به روی او شد 
چون هستی من ز هستی" او شد 
چشم همگی به روی او شد 
جمله که ود به روی او شد 
چون شمس به چشم من نمو" شد 


شنت اقاط ۷۵۳ 

۵ 

س: ۴ م: ۸۴ 

۶ ۳ و ۲ ۱۱ ی 
هستی:حرف ای کوتاه 
۲ ی ۱ 

- ظاهرا: به رویش 


۸ 5 ۳۹ ۰ 
- نمو: شاید منظور نمودار بوده است. 


۲۵۵ 


۱ آن که اندر عالم جان را بود 
عالم جان الم دیگر ود 
عالم جان را که شد در قرب اوست 
آن که شد در عالم جان آشکار 


۵ بلخی اندر عالم جان شد قرار 


۱ ای از تو شده این هم عالم به وجود 
قطرات جهان به توست دایم بنده 
عالم همگی " از تو عیان است" جانا 
۵ این جمله جهان ظل خیال است ولیک " 


در بحر حقیقت که هران انست فان 


۱ 
س: ۵ م: ۸۵ 


- عالم جان: قاعدتاً منظور ترکیب اضافی نبوده اما جز به اضافه خواندن وزن مختل می‌شود. 


۳ 


۶ 


وج 
دک رایع 
۵ 

س: ۸۵؛ م ۸۵ 


هی هیهت 


۷ ۶ ۰ 
س.م: + که. زائد وزسی 


۸ ۱ 
یک س.م: باشند 


س.م: موهومی 


۳ ۳ 
- س.م: ولیکن 
هه فا وت ۱۱ 


۲۱۰۷( 


2 


ایض 


جمله عالم بهر او سیران ود 
عقل اندر عالمش حیران ود" 
عالم قرب از دیگر پنهان ود 
اندرون عسالم یزان سود 


چشم بلضی را جهان سیران ود 


ر6.۸؟ 


2 


ایض 


۳۵۶ 


از بحر حقیقت شده چون قطره شهود 
از بحر حقیقت است قطرات وجود 
از بحر تو باشد" همه عالم به وجود 
در دیدة آن جز تو نباشد به وجود 
بنموده شده چو قطره از بحر وجود 


از ضتورت فطتره‌ کی بگترقد فان آن بحر حقیقی که کجا شد به شهود 
جز تو که نبینم و ندانم کس را 


جز بحر نشد که بلخی" قطرات وجود 


قطرات وجودست ز بحرش به شهود 


(۳6۰۵ 
ایضاً 


۰ آرزوهای درونی شرده شد نام نفست راضیه مرضصیه شد 


چون ازان باشد خدا را عید خحاص و تیه امن از توافت ششل 


از اراده آن تمتشامی مرّده شد 
چون مقلدّس گشت از حق بالتمام 
نفس اقدس شد به فرمان تعداست 
۵ آرزوهماشد ازو کی نهان 
بعد ازان نامش بود انسان حق 
آن که انسان نیست حیوان نام اوست 
قدر انسان نزد حق را عالی است 
عالم انسان بود قرب خداست 
۳۰ عالم انسانی اندر وحدت است 


اندرون امر حق دل زنده شد 
نام نفست بعد ازان قدیسه شد 
چونکه بر فرمان حق راضیه شد 
ساح-ا راز 8 بنده شد 
جوا گهانسان بیدا از اي شد 
اندرون عالم حیسوانی شد 
اتلوون فان سای تست 
زان که انسان مظهر رحمانی شد 
عالم حیوانی" شرت نام شد 


آن که انز رات اس امکانی فش 


۱ - س.م: + که آن. زائد وزنی 
0 : حرف ۱ 
س: ۸۶ +م: ۸۶ 
نی و 
* -انسانی: حرف "ی" کوتاه 
۶ تن 

-م: بود 

۷ ۰ ۲ "۱ "۷ ۳ 
-رحمانی: حرف ی کوتاه 
4 


" -امکانی: حرف ای" کوتاه 


۱۳۵۷ 


عالم انسانسی شد جای قسرار 
۰ و 


بلخی. بیس رون ز اسانی مباش 


هران دل را که بندد با خداوند 
درون دل که پر از ماسواشد 
که آن دل از تگلوند اتب ال 
هر آن کس با انوس هد 
۵ هران کاریست ها باد ۲ 
همیشه آن‌ف9؟ در ۶ حدا شلد 


بیا بلخی بشو در بحر وحدت 


گَ ایکانی مجازی‌های عالم 


۷" ۷" 


انیم عصرفت ی ۲ کوتام 


۷" ۷" 


* - انسانی: حرف "ی" کوتاه 
-انسالی:حرفت ای" کوقاه 


و حرف "ی" کوتاه 


۵ 
باری: 


حرف 1 کوتاه 


۶ 
س: ۷ م: ۸۷ 


۷ 
-م: براید 


۸ 
- خداو 
۳ 


13 4 
س: 


ند: اسقاط "۷" 

۰ ۰ "۷ "۷ ۳ 
نی: حرف ای کوتاه 
۸۷ م‌ ۸۷ 


ِ ۳ 1 ۲ و 
1 4 
چون ز جامع جزوها دورانی سد 


رکه اشسانشست دا باس شاه 


۲0۱۷۰( 


2 
ابضا 
م 


به غیر از حق بود از دل برآرد" 
کا از هل ماستته | تین ۶ شحیر اد 
وه کار طزطانی م3 
که آنس حق ز دل شیظان برآرد 
که آن از راه شسیطانی برآرد 
اه نزن سنودل برارد 


۱۱( 


2 
ابضا 
م 


۳۵۸ 


هران بگذشت آن دایم به حق شد 


رفح ممکن روی با سوی واجب 


کتهره اسشخیت افت‌ از غیت ام 


بیرون شد بلخی از قطرات امکان 


۱ در کون و مکان همه علی می‌گوید 
حیوان و نبات و کوه و معدن 
آن را" که وی یدش را 
سلطان جمیع مومنان است 
۵ آنی که به ولای اوست هر دم 
باد عا ی هلت > نمی 
ذک ی ابطگ عبادت ال 
گر ذکر علی ندارد آنز کس 
دنت عاحی شتا رسای ال 
۰ چشمی که به روی اوست عبادت 
چشمی که بدید روی او را 
در جمله جهان علیست موجود 


اشکاواد هر دز نسخه چنین است. 


0 حرف "ی" کوتاه 


۳ 
س: ۸۸-۸۷ : م‌ ۸۸-۷ 


به جز واجب نبینی جمله حق شد 
به غیر از او نشد کی غیر حق شد 


درون بحر او شد بجر حق شد 


۳ 0۱۲( 


۲۵۹ 


۴ 


ایضاً 


در جمله جهان همه علی می‌گوید 
هر آن و زمان همه علی می‌گوید 
شیطان که" به آن بلی می‌گوید 
هرجای" که مژمن است" علی می‌گوید 
از جان و دلش علی علی می‌گوید 
مقبول خدا همه علی می‌گوید 
از آن که جهان علی می‌گوید 
جز ذکر علی که لک لک" می‌گوید 
از ذکر علی علی می‌گوید 
آن که به عبادت‌ست " علی می‌گوید 
هردم که به غم سینجلی می‌گوید 
این جمله جهان علی می‌گوید 


آن قطه یر کل وه تا و 


۱ آید بهار خرم گل‌هاشکفته گردد 
اسرار دل مکن فاش گر مرد پوخته" باشسی 
از آدمی که خام است دایم ازو حذر کن 
خامان ‏ در غر از دل اس رورا 
۵ خامیست خودفروشی از خام رو ترش کین 
بامردمان دانا دایم بکن تو صحبت 
عاقل بود "هران کس با عقل او بکن کار 
ه رل کول و اه اباشی ازان گریزان 
۰ با عقل خود مکن کار تا که نباشی" نادم 

آن آدم است کم عقل کم کن به آن" صحبت 


آدم حقیقی " آن اسست او نیست اهل غفلت 


۱ 

س: ۸۹-۸ م‌ ۸۹-۸ 
بت س.م: پوخته؛ گاهی(ضمه) به او بدل شده است. 
1 - بگفتی: حرف "ی" کوتاه 
- خامان: احتساب نون ساکن 


۳ س.م: پوخته؛ گاهی (ضمّه) به او بدل شده است. 
۶ مه م2 

بت ع: بود 
ِ س.م: پوخته؛ گاهی(ضمه) به او بدل شده است. 
ِ س.م: سوخته؛ گاهی (ضمّه) به او بدل شده است. 
3 1 ۲ 

- نباشی: حرف ی کوتاه 
۳ س.م: پوخته؛ گاهی (ضمّه) به او بدل شده است. 


ان اخسات نزن تاک 


۱۳ 


2 
ابضا 
م 


باشد که هر نهانی کی آن نهفته گردد 
از آدمی که خام است رها نهفته گردد 
نا ری نکفتی رازی کن آن تفه گرزده 
حآگوکه پوخته" باشد فک ینت هک 3 
هرجا که خودفروش است چون زان نهفته گردد 
از مردمان نادان صحبت نهفته گردد 
ان ضرر گاید کار گ#4عته گرده 
کار گید که نخان تو سو گرد 
نادم شوی ازان کار کی خام پوخته " گردد 
صحبت کنی بران کس عقل تو بسته گردد 
آن کس که اهل غفلت قلبش که خسته گردد 


۳ - آدم حقیقی: تأثیر ترکی بر فارسی. احتمالاً صورت اضافی مد نظر بوده است. 


۲ ۱ ۱ [1 

از ادم هموایی از وی مجووفایی 
در مجلسی که رندان حاضر شوند" درانجا 
۵ گستاخ مشو درانجا لب را مکن گشاده 


بلخی تو باش خاموش جز حق بکن فراموش 


۲ 
جشمی کاا تفه اده نان مرشتاا 
چشمی که بسته گشت محکم(کذا) 
کثرت که بود وجود اشیاست 
۵آن را > 339۵ دا 0 بای 
جشطظ که 9 نبیند هرگ ز 
انتی کته زا ول شوش شیب داز 
هر آن که ز ود نگشت بی خود 
واقف شود که آن سه اسرار 


۰ هر آن که به حکم نار و بادسب 


هرقول با تو گوید از حلق جسته گردد 
تخر پاش داي تب‌ها کته کیرد 
شوخحی که برنياید دم‌ها که بسته گردد 


هر چیز جز خدا شد دل را که بسته گردد 


۸0۱( 


2 
ابضا 
م 


از غیر خدا بران نهان شسد 
با چشم گشاده حق عیان شد 
رجا عط9ال شد 
اش ی ه عر ‏ تط9 نان شد؟ 
ابا هی از ان شد 
اسرار خدا ک زو هان شد 
اسرار دل است" کزو بیان شد 
کار او همه که در زیان شد 
اسرار نهفته کی عیان شد 


ی ۱ 


۱ ۰ 3 
- س.م: هوائی 
آ ۰ ]۶ 
۳ وفائی 
- شوند: اسقاط "د" 
۴ 7 
0 هوشیار 
۵ 
س: 4٩۱-۰‏ م‌ ۹۰ 
-م: پر عکس نسخة , مان 
" سغیان: ساب بونساگن 
"اد است: اسقاط "ارت ۷ 


۹ ۳ 
م: برو 


و 


آنی که بیرون ز حکم این دو 
قواص شده به بر وحدت 
آن کس که به ساحل است آرام 
ده سوبوتا تعسو اضرن 


۵ بلخی که درون بحر او شو 


۲ 


۱ آنی > یه دل رین دار 
هرآن که تراز عشق جویان 
مطلوب هران که روی پارست 
گوهر طلی طسب ز درا 
۵ کز نهر طلب کنی تو گوهر 
ی 
راهی که ز دل به جانب اوست 
از راه دلت مشو تسو بیرون 


اراد شاه هایس ان قبسا 
گر غوطه زنی جزاو نهان شد 
آن گوهر بحر ازو نان شد 
وگن شیاه یسیو هعان سح 


در بهر شدی که بحر عیان شد 


۳ 0۱۵( 


2 
ابضا 
م 


دنل بب . م7۹ :3 
را و/آنغین به,ولا شک دارد 
جز روی او به دل نداردرکذا) 
ارگ >_ هی نداره 
حور نی ندال قیدا) 
عختت:.دل. کرو کتیی و هنتین تا از 
از راه قریب وصال دارد(کذا) 
این راه دل الص ال دارد 


هر آن ز دل الص ال دارد 


(6۱۶* 
ایضاً 


۱ آن را که خیال روی توشد از هر دو جهان به سوی تو شد 
" - بیرون: حرف ای " کوتاه 

" -م: پارست 

-س: 4۱ م: ٩۱‏ 

نایدا کتا هی طیع ب هر لاف قاقفه باشد: 


۵ 
س: ۹۲-۹۱ م: ٩۲-۹۱‏ 


۳۶۲ 


۱ ۲ 
< وفت: حدف حرف ات 


ای از ول دو تال بدار5 
هر آن که شراب عشق نوشید 
هر آن که ز ود نگشت فانی 
۵ ی کته شا هه خر آهستل 
انشی کته یه ان توت دا نکم 


بلخی که به باد توست هر دم 


۱ آب جوهابر مراد خود رود 
ان درون بر باشد لاوجود 
آب جزثی شد به بحنر کل نهان 
از اراشگزنی خق اندر نهان 
۵ عبد محض است آن زمان بی‌اختیار 
حال جبری آن زمان مکشوف اوست 
نام آن سلطان عشق است از خدا 
چون ازان با قاب قوسین زد علم 


ان که افو سین یی اگتان تن 


۷" ۷" 


۲ 
-س: ۹۲: م ۹۲ 


۳ - جزئی: حرف "ی" کوتاه 


۴ ۱ : 
- کلی: حرف "ی" کوتاه 
*-فانی: حرف "ی" کوتاه 


۶ 


س: حق را 


۱ تس س.م* آوآدنا 


2 س.ع* آوآدنا 


او در همه وقت" به کوی تو شد 
چشمش که مدام به روی تو شد(کذا) 
کی به مشام آن ز بوی تو شد(کذا) 
باید که او بر رضای تو شدرکذا) 
پیوسته دلش به باد تو شد 


چشمان دلش به روی تو شد 


۳۱۱۷ 


2 
ایضا 
م 


0 


گر به درباشد مرادش می‌رود 
باوجود بحر هر جامی‌رود 
منقلب در اصبح رحمان رود 
بر مراد کی جزشی می‌رود 
از اراده فانی" باحق می‌رود 
از حقیقی جبر آنجا" می‌رود 
نام دیگر رفرف حق را می‌رود(کذا) 

گاه از فویسم بحه او ادنی. رودرکنفا 


ون کر فایم اف ادتی رک 


کار رس زد حب] 


۱ سرم سودای" اندر عشق تو شد 
با تساه از دنل یه زوین 
درین میدان وحدت جز تو نبود 
سوایت شد درینجالاوجودی 
۵ وج ود ماس وا نب ود ز خارج 
وجود ماس واباشد مجصازی 
مجازی شد وج ود کائث‌اتی 
ه ولا کش از مبطاقْ کشت بیرون 


۱ ۳ : 
مجازی چشم از بلخی بیرون" است 


اون کحیهه قبه | وااولمز تال 


۷" ۲ ۰ 


عشق کل اش نا بختت اون می‌رود 


۳6۱۸۱ 


2 
[ 
بضا 


به چشم دل خیال روی تو شد 
ار تم یی یز 
درین میندان هران باشد ز نو شد 
وجود ما سوایت ظل توشد 
هران خارج بدید" کی سوی تو شد 
مجازی از وجود ذات توشد 
مجازی بنده فرمان توشد 
که بر سوی حفیقی راه او شد 


به چشم او هميشه روی او شد 


۱ - است: حذف حرف ات 
" - جزئی: حرف "ی" کوتاه 
0 

س: ۳ م: ۹۳ 
1 - ظاهرأ: سودایی 
۵ ۹۲ ۰ ۷۲ ۱۱ 

< بدید: حدف حرف د 
مقوو از "چشم" بلخی بوده است. به دلیل تحت تأثیر نحو ترکی است. 
۷ ۳ ۳ 

- بیرون: حرف "ی" کوتاه 
دی: ۱۹۳۹۳م: ۹۳-۵۲ 


۳۶۴ 


خود را بکند ز جمله مستور 
هر دل که به حب" توست بسته 
آن نبا کسهز عقا,جرنتی پسرون 
۵ آن کین کنه:درون بخ باشسبل 
ات که دیون تس وه بلافتا 
آن مست" ز" شراب عشق باشد" 
آنی که ز عشق غیر خالیست 
انتيین کته شوه درون کل ان 


۰ بلخی که بود" به باغ وحدت 


۱ آن که اندر عالم انسان ود 
عالم انس‌اندن آلدکسه خبر 


کته وی رال اسعای هتان 


۱ ۳ 
ام تجوید 


۳ 


۴ 


5 


- س: بحیث ؛ م.: بحیب 


7 جزئی: 


حرف ۷ کوتاه 


۷" ۲ ۰ 


مست: حذف حرف ت‌ 


و شاید هم این زائد وزنی است. 


ی 
وت 


۷ 


8 بود 


- دیگر: حرف "ی" کوتاه 
۰ 
س: ۹۵-۹۴: م: ۹۵-۹۴ 


1 -م: ترکی فارسی 


۳ -م: کیران 


جز تو سخنی به کس نگوی دا 
جز عشق سخن به کس نگوید 
جز عقل کل سخن نگوید (کذا) 
جز بحر سخن به کس نگوید 
جز وحدت او سخن نگوید 
از غفلت دل خن نگوید 
جزروی تو شد سخن نگوید 
جز ورد رخت سخن نگوید 


حتوررصدت او دیگر" نگوند 


٩0۲۰( 


ایضا (ترکی + فارس) ۲ 


۳۶۵ 


ملک نسانده همه یکسن ود 
عالم جانه کیرن انسان ود 


چشم او بر وجه حق حیران بود 


۵ کیم که اولدی اوزیدن اندر نهان 

کی کف سنوی صورت رحمانیه 
اوز وجودندن تبرا ایلیان 
آن که باشد عارف حق در جهان 
وجه باقی جلوه‌گر اولسه عبان 
۰ کوی جانان ه توجه ایلیان 
آن که او از حویشتسن بی‌خویش شد 
جذبء عشقندن اول کیم در فنا 
کیم که اولدی سر حقه آشسنا 
اولسه هر کیم ول خداونده یقین 
۵ اولسه هر کیم دا 0ص ان 
اون سکز بیک عالمی سیر ایلیان 
بر قولینی گر خدا بندم دیسه 
کیم که کیردی جان جانان یولنه 
کیم که اولدی راز دلدن با خبر 
۰ عالم وحدت آکااولسه عیان 


قادر بلخی خحدایه بتنده‌در 


۱ ماه من در آ ۸ جان بو 3 


تنم توش ی خوتاه 
7 - رحمانی: حرف "ی" کوتاه 


۳ 


س: دائیمی 


تفه ناسا شقن برد نگ 


*-س: ۹۷-۹۶-۹۵ م: ۹۷-۹۶-۹۵ 


عالم حق سر آن انسان ود 
صورت رحمانی" سر آن ود 
آن حقیفت ذوق حال آن‌ ود 
دسستل۵ او فتاه زعهتتالن بو 
چش‌مهایش دایمی گریان برد 
مست لایعقل اولوب سکران ود 
در بقای حق ابد جولان ود 
قلب او چون بید در لرزان ود 
جان او اندر درون خندان یود 
قطره باشد بحر بی‌پایان ود 
ارف ال ز ستگیستان ود 
در میان مردم ان چون جان بود 
ان درون جان جانان آن ود 
رازدان مصطفی دان آن سود 
از وجود خویشتن پنهان بود 


فضل حق از حق به او احسان نود 


۸6۲۱( 


2 
ابضا 
م 


۲۶۶ 


آسوازه تسار نته ان معیتران و 


قید جسمی گشت از جان بی مذاق 
قید تن را عالم کثرت بدان 
قی‌دها باشد مجازی ای جوان 
۵ فاد تا ستل ایک فبدان سل 
آسمان انجم کواکب نیریسن 
این جهان و آن" جهان با همدیگر 
تخم که پشت " جمله عالم آدمیست(کذا) 
عالم حق از عوالم‌هانهان 
۰ آن که او از هستی خود شد نهان 
هستی حق شد چو خورشید آشکار 
شب که چون بگذشت نوبت شد به روز 
آفتاب مباکه روی یار ماست 
آفتاب ما که جان عالم است 
۵ آن که شد از جان و جانان با خبر 
آن که از خود محو با حق آشکار 
آن که از حق نیست غافل یک نفس 
هر که باشتل ان سفنت اکهسیی 


قادر بلحی ز سرش واقف است 


۰ نز "۷ 


۱ - است: حذف حرف ات 
۲ : ۳ 
گر توف ی" کف 
۳ 1 
س: وان 


هد یگررقت "ی" کوتاه 


۵ 


- خواهند: حذف حرف 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


۶ ۳ 
‌ س.م: مد کشت 


۷ ۱ 
بود 


۳۶۷ 


آن که تن قید سرگردان بُوّد(کذا) 
عالم وحدت که اندر جان تود 
آن حقیقی مطلق است!" رحمان ود 
ساره بهتسشتا کت وان دول 
خلقت از آدمی حیران بود(کذا) 
از حدا خواهند" که آن انسان بود 
بهر تخمش جمله در دوران یود 
آن نهانی بهعر ما جولان ود 
نی حی از بای اّ . ۲ 
هستی آن,کوکبان پنهشان سود 
روز روشن از خدا احسان ود 
آفتناب از روی او حیسران ود 
همجو له دو۳ 3 سود 
ان درون ملک دل سلطان تود 
مظهر اسرار شبحان آن‌ ود 
چون که آلانسان سری آن ود 
در حقیفت نزد حق انسان بود 


ِ ۰ ۱ و ۷ 


۱ ای کلامت بهر من از آب کوثر شد لذیذ 

ی ها سر یی فان 
جلوه دیدار تو بر چشم من شد جلوه‌گر 
آنس تو اندر دل غم دید ما شد ظهور 


تلا ادوای. مش راهان یروق 


۱ به یاد آن صنم ماهروی لب چو شکر 
ی ۸۳9 ۹ 

نظر ز عالم ناسوت به سوی لاهوتش 
به روز عالم ممکن به سوی واجب شو 


۵ که پیچ" حلقة زلفش کمندهای دل است 


ز لطف نیم نگاهی به سوی بلخی کن 


نک ۷ م: ۹۷ 

- لذیذ: به نظر منظور صفت تفضیل بوده است. 
1 ی 

-س.م: سبع المثانی 


۴ 


یبود 


۵ 
س.م: من و سلوا 


,۱ م: ازواق 
۷ 
س: ۹۷: م: کر 


فاسوات: حرف "و" کوتاه 


-س: پیج 
ان 
جامترنکاج 


۲۲ 


2 
ابضا 
م 


۳۶۸ 


حطّ و خال روی تو از شهد و شکر شد لذیذ" 

در مشامم بوی تو از ورد احمر شد لذیذ 
جلوه‌های رویت از یاقوت احمر شد لذیذ 
چون که آن اندر دلم از الم وَالسُوی" شد لذیذ 


چون که این اذواق از اذواق دیگر شد لذیذ 


هميشه چشم دلم را که او بود منظر 
فکندی چشم بصر جز دائی ز غیر اثر(کنا) 
هران شود که به واجب که آن بو گوهر 
که هو کم لنش شعه اسف هواران بت ررکتا) 


ازاننگاه ولاز افعات:انوترکزا) 


۱ ای که دریای وحدت گشته‌ای" تو بی‌خبر 
ات سفق اشکارا کر سوانتن عصن 
آرزوی نفس را شد زاهد ناپاک اوست 
۵ گر به آب توبه دل شستن ترا می‌بایدت 
> ۶ ۸ حِ ۰۰ ۰ 

فئم وج الله ترا کردد عیان اندر شهود 


٩ ۰‏ 
بلخی قندوزی از خود لاوجودست هر زمان 


زان سبب گشتی به خشکی دایمی از دربدر 
1 ِ ۲ ۳ ۲ 
می‌شسوی از هستی موهومی کلی در سفر 
پای اگر در خشکی " باشد بحر کی گردد مقر 
آن که پاک ایک کرو تیش شدای گر 
چشم دل را واز کن با روی جانان کن نظر 
از عبانی او شوی از تو شود اندر مفر 


از وجود او وجودست از وجودش بی‌خب 


(0۲۵ 
ایضاً 
تا که گردد بحر وحدت در نظر 


و متخ ری تسا عبت کم مساق 


اکن ازین کترتنه آن سوت کر 
کرت امک انی اصت افتوتمشار 


۱ ۱ و ار بر وس کم وی 


٩۸ :۸ ۹۸ -س:‎ ۱ 

ِ س.م: کشتهةً 

۱ س.م: آشکار اگر 

* - موهومی:حرف "ی" کوتاه 
* - بیرون: حرف ای" کوتاه 

ی ددص 


ویک یر ها ی" تاه 
۷ کت ۲۱ ۱۲ 
- است: حذف حرف ات 
۸ ۹" 1 
س.ع: نم وجه اللّه 
* - لاوجودست: حذف حرف بت 
5 س: ۹۸: م: ۹۹-۸ 
۳ - امکانی:حرف ای" کوتاه 
رل که 
ی 
ین منطقاً بر عکس گفته است. 


۳۶۹ 


آل کب دار ار زوین کل نع نیست اندر بهر وحدت مستقر 


۵ اندرون بحر وحدت شو قرار تا شود ظاهر به چشمت جلوه‌گر 
نیست جز او این همه کون و مکان این همه کون و مکان شد زو اثر 
بلخیارو ان‌درون بجر حصق تانماید باتو روشن آن کُهّر 
(۱۱۲۶ 
ایضاً 
۱ هرجا که نظر سازم آنجا که توئی حاضر هرجا که روم بینم تو هستی" به من ناظر 
از فیض توام شادی لطف به من هادی(کذا) در کوچه و در بازار در پیش منی حاضر 
هم میکده هم مسجد بی تو نبود جانی هرجا که فرو مانم بای تو به من ناصر 
در معر که میدان باشطولوگر ب هر از وز لطف خوشت ای جان گفتن که زبان قاصر 
۵ ای ماه دل افروزم ای شمس جهان سوزم بر من نظری افکن تا من نشوم حاضر 
وز فضل تو دلشادم جز بندگی آزادم باشی تو به من هر آن در شکر توام شاکر 
5 7 ۰ ۰ ‌ ۹۹۵ 3 ۰ ۰ 
زنهار تو ای بلخی خود را مکن از وی دور تا یار ترا باشد خود را بکند ظاهر 
٩0۱۳۷‏ 
ایضاً 
۱ آن که شد در بخر وحدت را قرار ان نود از تال ان کرد کتان 
-س: 4۹ م: ۹۹ 


مش هرت ی کبتاة 


۳ 
س: +و؛ م: + و در 


۳۷۰ 


۱ 


* - شاغلند: حذف حرف "د 


۳ 4 ۵ ی 
- باشند: حذف حرف 


۴ 


0 بود 


آن که اندر عالم امکان ود 
واه زا فا ایک سا ن شست :تسین 
قید امکان شد هران محبوب اوست 
۵ اهسل دنیا دل ببه دتیا پسته‌انند 
دل به دنیا بستگان آزاده نیست 
امل دنیااز خدا شد بی‌خبر 
مال دنی‌ارا همران طامع ود 
کار عقبارا هران کس پيشه کرد 
۰ کار دنیارابه دنیارو گذار 
کار عقبارا هران شد مومن است 
دل که روشن کفلاگ ار حلا 
دل ز آلایش 7 ط؟ ۳9 
دل اهاز رن کط وبا پاک شد 


۵ات درمنودشت اراک کم 


۱ اندرون دل شود نور خداوند آشکار 


گر خدا اندر دل درون دل چنان ظاهر شود 


۷۲ ۱۱ 
د 
۲ ۱۱ 
[ 


۷" ۷" 


-رهی: حرف "ی علامت کسرهة اضافه است. 


‌ نت س.م* ژنی 


۶ 


س: 


۰ م: ۳۳ 


از حقیقی بر باشد در فرار 
از اشت‌کاو 
جز ز کثرت نیست بر آن آشکار 
بهر دنیا شالند" لیل و نهار 
متصل باشند همیشه زیر بار 
فکرشان و ذکرشان شد گیرودار 
نزد حق را آن ود از شرمسار 
از رهمی عقبا که باشد بهره‌دار 
کار حق را رو به جان و دل کدار 
آن که مژمن گشت آن شد قرب یار 
یک نفس غافل نباشد آن ز یار 
کی شود راهش به سوی آن نگار 
راه او شد راست سوی کردگار 


فا ود ماس وا دل را قرار 


۳0۱۲۸ 


2 


ایض 


۳۷ 


چشم دل را کی نماید جز ز نور کردگار 


از درون دل مظاهرها شود اندر فرار 


۱ 
9 


ی 
م: اشیا 


آن که اندر عرص میدان وحدت زد قدم 
گر خدا گردد عیان شد جمله عالم ‏ در عدم 


۳7 2۴ 
۵ از عدم گردد بیرون گردد وجود اندر عیان 


۱ یک لحظه نباشم بی تو ای یار(کذا) 
جز تو کسی چشم من نبیند(کذا) 
غیر توب|ود ز دل فراموش 
جز تو که درین جهان که باشد 
۵ قطرات جهان اثر ز بصرت 
از بر تو شد ظهور قطرات 
آن گرجه به ظاهرست قطره 


بلخی که فتاده هت از بحرت 


ای ده بگزنکد. ام مه وت اف تا 


حرف کی "۷ کوتاه 


" -م: کردکار 


۳ ۳ 
بیرود: 


حرف ۳ "۷ کوتاه 


۳ ۰ حرف ی" کف تام 


۶ 
س: ۱ 


۷ ۱ 
و 


*- است: حذف حرف 


۹ 
س: ۱ 


۰ م: ۱۱ 


۱ . ۲۱ 
ت‌ 


۰ م: ۱۱ 


۲ ۱ 3 
جز ز وحدت کی به چشم او دگر شد اشکار 
۱ 

کی عدم را شد وجودی جز وجود آن نکار 


۵ ۰ ۲ 3 
بلخی بیرون از عدم شد هستی او اشکار 


*0۱۲۹( 


2 
ابضا 
2 


هرجاکه روم تو باشی ای یار 
چشمی که به روی توست ای یار 
غیرت به کجابگ و که ای پار 
این جمله جهان ز توست ای یار 
این جمله اثر ز توست ای پار 
قطرات ز بحر توست ای یار(کذا) 
از جوشش بر توست ای ار 


جز بجر ندید چشمش اي بار 


۹)۱۳( 


2 
ابضا 
م 


۳۷۳۲ 


تک ری کاه ای آمک سمهدرت آعره ان 


عشتب ‏ حسحسحست_ سح سس 
جز تو که ندارد کس جز تو همه خار و خس 
از لطف و کرم ای یار مهجور " مکن از خود 
هر جرم که او دارد عفوش ز تو می‌خواهد 


این بلخی که تالا اشت فا زو کنو یر ان اسنت ۱ 


۱ در خانه درآمد یار بگریخت ز دل اغیار 
از غیر تو دل خالیست دایم به توهم حالیست 
ای شمس جهان روشن قلبم ز تو شد گلشن 
جز تو نبود در دل جز تو که فراموش است 
۵ هر بار ترا بینم از خود بشوم فانی 
از پیر مغان امروز با من قدحی دادند 


بلخی که سر کویت چشمش شده با رویت 


۱ از روی تو شد جهان که پر نور 


در ماه ر بجعت جو حاله دوران 


۳۳ که تسا یدیل همردم 


جایگویشته؛ ابمالا عرقت ی کرفاه بوده اشت: 


۲ 


س: محجور 


۳ ۱ 
م: حیرانست 


۴ 
-س: ۱۰۲ م: ۱۰۲ 


۵ 
-س: ۱۰۲ م: ۱۰۲ 


بگذر ز گناهش بس آمد به درت ای پار 
اه نله تالابی امتل شه فرش آقبعان 


از جود بکن عفوش آمد به درت ی بار 


با دید گریان است آمد به درت ای یار 


۳0۱۳۱( 


2 
ابضا 
م 


جز تو نبود ای یار بگریخت ز دل اغیار 
جز تو نبود ای یار بگریخت ز دل اغیار 
از پرتوی انوارت بگریخت ز دل اغیار 
اندر دل من باشی بگریخت ز دل اغیار 


بی تو نشوم هر آن بگریخت ز دل غیار 


ت 
" 
3 


از شوق که نوشیدم بگریخت ز د 


در جان و دلش بویت بگریخت ز دل اغیار 


۸0۱۳۲ 


2 
ایضا 
م 


۳۷۳ 


وز بوی تو شد جهان که مسرور 
در شمس رخت به جز تو مستور 


ویو دق همه و فاستی: ان تفوز 


اه امه زقس تب هیر ان 


ا تیه تاج رن نان ۵ گنهکار 


اهر آن که ز دل شود خبردار 
از دل که خبر نشد بران کس 
از دل ,ماو هر اهر 
آن کس که ره یز دل هد 
۵ دل شد به با تن از 
آن دل > ما را خاط 8 
آن دل که سود ز عشق خالی 
از دل شوی" باخدا تو نزدیک 
لته تلوب ۳ 
۰ در بحر دل است " هران که واصل 
بشتی زد نهد آتسیی ‏ تست ن زره 


دز وض قب ول ات رنان عساهو 


۱ 
س: ۱۱۳ م: ۱۰۳ 


-برآید: حذف حرف اد 


۳ 


۷۲ ۱۱ 
د 


-شوی: حرف "ی" کوتاه 


و 
م: آیینه 


" - بنماید: حذف حرف "د 


۶ 


استت؛ 


۲ ۱۱ 
د 


حذف حرف د 


- نتوانی:حرف "ی" کوتاه 


- است: 


حذف حرف زا 


* -به هم ریختگی نحوی شدید 


ی ۳ قوو ان نسور 
افنتاده جو من هار در طور 


آمد به درت ز در مکن دور 


۱۳۳ 


2 
ابضا 
2 


۳۷۴ 


واقف شود آن به جمله اسرار 
پوشیده ازوست جمله اسرار 
از دل شود آنچه خواهی از پار 
یی آن صب که واتتش9؟از بار 
زان بر برآیند در اسسرار 
#وست گنج و سرا ر(کذا) 
دل "یت در ان بر یار 
دل شد به وصال قرب آن پار 
زد وتا تست زژی ان سار 
چشمی که هميشه شد به دیدار 
0 تخت ها کوش ت ط 


در اینجاء بسیار غریب است. شاید به خاطر رسیدن دو "دال " به هم این مجوز را به خود داده است. 


است: علفت, جرف 


دل عرش دای لایزال اسست 
قل فا کته رتست اسان سای 


۵ نی کات وب فلتار غسون 


اهر که ول واسا دا ساره فزار 
حیلههایش رهمزن راه خداست 
با خداوند ال از جان گنه ۳ 
خیر بر تو گوید آن‌را شر بدان" 
۵ حیر او بر زو کلا ره یر آن 
کارهایش شد همگی با غرض 
آن کسه باشد بی‌غرض آن خالص است 
با غرض‌ها آدمی" با خیر نیست 
آن که با خیرست به تخت امر اوست 


۰ شرها از روی قالی سر زند (کذا) 


۱۱ 
ت‌ 


< زیان: اتصمالا نه اعخسات: تون اکن باشد. 


۲ - که: بلند 
* -سم: نظرکهی 


*-س: 4۱۰۵-۱۰۴ م: ۱۱۵-۱۰۴ 


۶ 


0 حدا 


۷ ۲ 
س.م: دان 


مستولی به عرش خحدای غفار(کذا) 
شتا کل مان بط کته ستاو 


تاشان هه اه دل یه ان او 


2)۱۳۴( 


2 
ابضا 
م 


حیلههای نفس گردد آشکار 
از ۱ رز 
حیله‌ای از نفس باشد در فرار 
اند ناش ان کار 
خیز زان " بگریز چابوک" سوی بار 
از غرضص آدم کجا دید روی یار 
آن که خالص گشت. شد محبوت یار 


آن که بی خیرست اندر زیر بار 


خیرهااز روی حصال ای نامدار 


۸ 3 ما سوب و اهب ی ۳ مد رن ‌ 
- خیر زان: تایثر ترکی بر زبان. ترجمهةٌ نحو ترکی: منظور از خیر بگریز بوده است. 
* - چابوک: توجه دادن به رسم الخط هرچند اینجا به ضرورت وزن نمی‌تواند نمایان‌گر تلفظ باشد. 


5 -همگی: حرف ی مشدد تلفظ می‌شود. 


۱۱ 


سدید: حذف حرف د 


۳ ۱ 
تن شرع :+ 


۱۳ ون 3 
- مطرودست: حذف حرف ات 


آدم 


۷" ۷" 


۳۷۵ 


۱ 


علتم فتالی هسمی, را تن وا کید 
آرزوی نفس باشد قال‌هما 
تسار فان یشان تا تک 
حال باشد بر سر او" چون تبر 
ها شش از فان نات تفن رز 
آن که اندر پنجه نفسش فتاد 
نفس حاکم گشت در خسران بود 
بنده نفس آن که شد آدم مدان 
آن که باشد امر نفسش را مطیع 


بلخیارو سا درگاه باش 


۱ اگر خواهی شوی ای دل تو در فقر 
درون کشور دل فقرشتاه اسنت 


به غیر از حق نباشد استنادت 


- خیرست: حذف حرف ت 


۷" ۷" ۰ ۰ 


1 ۳ 
- است: حذف حرف ات 


علم حال اشنت قاتا آن زهتردار 
آرزوی روح حال از سوی یار 
جز ز خود بهتر نباشد در دیار 
دایمی" کوبد سرش را بی‌شمار 
نفس از قال است" به عجز خود قرار" 
نفس او حاکم شود شد زیر بار 
نفس اگر محکوم شد شد فضل یار 
آن نباشد فضل از حق کامکار؟ 
چون ز قیض آن " خدا شد منقطع 


تادران ی با شتا 


۱۵۱۳۵( 


2 
ابضا 
2 


که از ول که کر عیشت اف 
به ملک معنوی شد شاه از فقشر 


ود آن ملک دل را شا از فقر 


" - قال: احتمالاً فل تلفظ می‌کرده هر چند در ابیات پیشین کلمه با تلفظ معیار آمده است. 


" -م: آن 


۵ ع 
-ست: دائیمی 


۱ - است باشد: حشو دارد. 


۷ ۰ ۰ 
- است: حذف حرف ت 


"تقراز: اخمالا متظور از وازه یکی از مات افرار پوقه است: 


۹ ۳ 9 و ی 
- کامکار: از فضل حق کامکار به هم ریختگی نحوی دارد. 


5 - س.م: فیض آن. ظاهرا: فیضان 


۱۱ 


س: ۱۱۶-۱۰۵ م: ۱۱۶-۱۰۵ 


- کنده کن: توجه دادن به استفادهٌ فعل "کندن" با فعل معین. 


۳ 


" - نحو کلام پیچبدگی دارد. 


م9 


هران کس را دلش در غیر باشد 
ارتز قی راتن» اوشست ساستهان 
که دل جز از خدا مستغنی باشد 
به دل باشد چو ذره" ماسوائی 
درون فقر شد اسسرار بسیار 
دا تسا او رون و 
۰ که دل بر حب دنیا بسته گردد 
که فقر حق به دل گردد قراری" 
که فقر حق حیات جاودانیست 
حقیقعی" فقر شسلراه خداونشد 
هران کس نف ی راگنا فش 


۱ 

- س.م: بوی 

هب رک تاو کم 
۰ ایتضا فقر وابه معنای متفی. و اتسانی اشفاده کرده تعال آن که:در ابیات. پیشین فقر ممتوی, مراد بوده اس 


/ - چو ذره: "به اندازه‌ی ذره‌ای" مراد بوده است. 


۵ - بیرون: حرف ان کوتاه 


۶ و حرف 1۷ کو تاه 


۷ 


- آبه دلی گردد قرار" مراد بوده است. 


۸ ی 
2 س.8: حفیفتی 


۹ 


رسی: شاید روی باشد. 


اگوی تفت کی کوتاه 


۱۱ ۳ 
- که: کاربرد وزن 


۳۷۷ 


ندارد اندرون را بسویی از فقر 
همران سلطان بود آن گشت در فقر 
کته ان نات قمس آن سکن فقس 
بود بیرون ز بحرش نیست در فقر 
بران مکشوف گردد اوست در فقر 
بیزون فد:از سوا دل گفنتا دز فقر 
نباشد آن فقیر او نیست در فقر 
که او داخل بشد در بحر آن فقر 
حیات جاودانی گشت در فقر 
استی ال کش تط گر فقر 
که آن شد واقف اسرار از فنقر 


۱ 


1 اه ری رهز نار 
ظلمت ازو شد در فسرار 
انسوار او در دل هس رش 1 
جمله جهن از نور او 
۵ بر دور روت أی صنم 
یل و نهارو همم صسباح 
از وارتیدرنر ۶ 
ژهره کج کس دم زند 
بلخضی به دور روی توسست 


۰ هر ان 4 ارطه نو کش 


۱ انوار تو به دل‌ها شده ظاهر(کذا) 
نوک خسن تقویم آدم(کذا) 
آدم کته سود خحلیفسه4.حتسق 


س: 4۱۰۷-۱۰۶ م: ۱۰۷-۱۰۶ سماعی 


۱۱۳۶( 


2 


ایضاً 


نلیتا 
نوشیا اروتسحبت کت او 
از دل بسه عسالم او زده‌سست؟ 
تون مین کته شتسار 
افتتادهعاشستی. بل هت وان 
ا تاد 9 1 تفت ,نت ها 
جز توت آن بسرهم زند 
ان ث یط هس خرار 
در جان آن خوشبوی توسست 


۵0۱۳۷( 


و ۶ 
ایضا 


دل‌ها که شده به نور تو مظاهر(کذا) 
جز آدمی به دیگری نباشد باهر(کذا) 


انسیا هم‌کتسیی ز آوسحت ظ اهر 


" - احتمالاً هر دو مصراع یک مصراع بوده است. وزن دوتایی نامتعارف است. در دو بیت آخر هم قافية میانی آورده است. 


۳ 


ِ س.م: زدست 


۴ 
> س.م: زدست 


۵ 
-س: ۱۰۷ م: ۱۱۷ 


۶ 


۷ 


ایراد وزد. 


کِ س.م* احسن تفویم 


۳۷۸ 


۵ زین رو که آدمیست مسجود(کذا) 
سا کهیاونک است مسجود آدم(کذا) 
۱ ۱ ۱7 
آدم که مظاهر به کل اسماست (کذا) 


۰ ت 3 ۵ ل‌ِ 


مسجود شود که اوست طاهر 
تاه شور خحداز آدم اهر 
شیطانی ود که اوست کافر 
از کیت است خلافت ظاهمر 


اتیها ماع اه رکن یا 


۳0۱۳۸ 


2 
ابضا 
م 


۱ عالم همه با خدا مظاهر 
نبود به مظاهر ز حود وجودی(کذا) 
این جمله مظاهرست عالم 
آن است هه درون ابظا ما0۳ 
۵ بیرون شوی" زین مظاهر اکنون 
از مظهر اکر شوی تواگاه 
معبود خداست اک در غیرست 
اسرار دا ز خلسق بنان 


۱ نت س.م* ملائیک 


«- شیطانی:-حرف 1 کوتاه 


و ۹ 5 ۲ ۱۱ 
- است: حذف حرف ت‌ 


* - خلافت: حذف حرف ات" 

* - باشی:حرف "ی" کوتاه 

:۱۸۱۰۸۱۱۷ ۱۰۸۱۰۷ 
- است: حذف حرف ات" 

۳ ۸ 
8 

4 ۲ 7 
شوی: حرف "ی" کوتاه 


" -نیشان: احساب نون ساکن 


۳۷۹ 


این جمله جهان ازوست ظاهر 


از هم اي ام ت39 اهر 


آدم ز مظاهر ت باهر 
محبوب نود" که آن ز ظاهمر 
مظهر که به چشم توست ظاهر 
باشی که به حقیقی تو به ظاهر(کذا) 
اتود کارت تفا تفت تا 
باحق که بود به اوست ظاهر 


71۹ ی و ۳ ۱ هد 


۱ ۳ ۰ ۱ 


۱ گر نمی‌رد آن به موت اختیار 
آدمی گر کشته نبود سر به سر 
اختیاری موت جان را زندگیست 
ره رت و و یت 
۵ ار زد و دا 
هرچه کاری گر کنی از بهر آن 
کار تو تلویث شد از نفس بد 
نفس داح کشت ار وان 
آرزوی نفس از دل رده شد 
۰ آرزوی نفس در دل زنده گشت 
نفس بد اندر دلت حاکم شود 
گفتَن آن را اکعز کنسروی کل 
هرچه با تو ره نماید گیر عکس 
حیله‌ها را خیر بنماید ترا 


۱ ۳ ۲ 1 
- باشی: حرف ۳ کوتاه 
بلیشان» شبات تون ساکن 


2 
س: 4۱۰۹-۱۰۸ م: ۱۱۹-۱۰۸ 


تال :میات تون سا کم 


۵ بط ۰ 
س.م: + به. زائد وزسی 


: ۳ 

- مثال مُرده وار: حشو دارد 
۷ 

-م: اکردی 
* -س.م: +از. زائد معنایی 


۹ 


س.م: نکردی 


۳/۸۰ 


کی به آن ظاهر شود اسرار یار 
چون ازو پوشیده هست انوار یار 
بان یی خی مت تاه ار اه 
اختیاری موت به" خاص کردگار 
ان_درون کثرنی غافل ز ار 
تفس ما رسمار 
> قفش ود ال یدرب ار پار 
می‌کند افساد همچون زهر مار 
کنو شلد 0حداون ال تیار 
کار تو باشد منال شُرده وار" 
آن کته پیتسوون زره کرد کساز 
نزد حق را تو شدی از" شرمسار 
| 


تاکه اندازد ترا از چشم پار 


۵ ازژوهتای درو تعسو شساد تا ری بای ٩‏ ام تین ولو 


۲6۱۴۰( 


۳2 


ایضاً 


۱ روز ناسوت" سوی لاهوت" کن گذر 
آن که اندر عالم لاهوت شلد 


ملکوت عالم است پر از ملاشک (کذا) 


بسا کته کم وه عالم حق در نظر 
عالم لاهوت به انسان شد مقر 
فا کنتتام: قراس کته دال الیتا مر 


خن منرل ملک راد مفرر دک 


که آن است از ظهور ذات اظهر(کذا) 
درون آن صفاتش خلق اظهر(کذا) 


تیدا باشد حون ی اظهر(کذا) 


۵ ازان بگذشتی باشی در جبروت(کذا) 
که آن از عالم اسما صفات است(کذا) 
ازان بالا ثطی لاه مبظ 05-7 
به جز حق نیست از عالم وجودی(کذا) وجود حق درانجا روشن اظهر(کذا) 


٩0۴۱( 


۰ 


مسوی 


که آن لاهوات باشتد سیر دات است 


به هر منزل که لطفش نازل آمد 


که هر یک سالکان را منزل آمد 


۱ ۱ 
س.ع: از 
ند ۱۱۰-۵۹ م: ۱۱۰-۱۰۹ 


۱ 1 


ایراد وزنی- مشکل در این شعر و چند شعر دیگر این است که یک کلمه با دو تلفظ در مصوت‌ها آمده است. "لاهوت " در دو بیت اول با 
مصوت کوتاه آمده اما در بیت سوم با مصوت بلند آمده است. 

ای که او تاه 

*-لاهوت: "و " کوتاه 

۱ 

۲ -لاهوت: "و" کوتاه 

سرع: ملائیک 


۹ 


< س: ۱۱۱-۰ م: ۱۱۱-۰ 


۳۸۱ 


هبات بیرف 


که ناسوت عالم خلق است" شریعت 
که نام مر فتسر | ف یخی روت 
۵ که این‌ها از تدزل‌های ذات است 
عوالم ارتهانن کیت اهر 
ظه ور از ذات او شد جمله عالم 
خلاصه گشت از این جمله اکوان 
که روحش ز اسان از آمر باریست 
۰ که روحش گشت از نفخ الهی" 
ازین روح افضل جمله جهان است 
که آدم مظهر کل حدا شتد 
صفات و ذات او را گنت مظهعر 
خحلافت گر ادم مر ای 
۵ ان ارزو آدمی ط ود گشته است 

که مسجود ملانک " گشت آدم 
بنی آدم که شد انسانی آدم 
بنی آدم خدا را خاص باشد 


۱ . ۲۱ 
ت‌ 


۲ , 
- جبروت: رای مشدد 


۳ ۲ 
س.م: اسمان 


۴ 


ایراد قافیه 


: ت س.م* آلهی 


۷" ۷ ۰ ۰ 


۶ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


نوات این تمانان 


۸ ۹ 
بت س.م: کشت 


ی س.م* ملائیک 


۷۰ ۱ 
- س.م: "کشتیت 


۱ 


۳ س.ع* ملائیک 


۳۸۲ 


ملکوت نام آن باشد طریقت (کذا) 
که آن نام حقیقت گشت لاهوت 
تنل‌هنای ذات او صنفات اسست 
همه این‌هابه ذاتش شد مظاهر 
ادتتت هستا زر نله شب :ولا آدم 
ازین رو شد که آدم سر یزدان 
کی معا ها ت آسع ۱ 
ازان روح است ‏ به قرب پادشاهی 
ار 4افضل خدا ان آعیان لا 
ازین مظهر همه عالم نما" شد 
ازین مظهر خدا چون شمس اظهر 
خلافت را که هم مرکز مقر شد 


۷۱۰ 


ملا یر آن کته یت 
که ایشن آدم از دیگر شنند,مکترم 
بنی حوا که شد حیوانی آدم 
بنی حوا که در وسواس باشد 


هران باشد ز فرزندان آدم 
بنی آدم که علمش از خدا شد 


بنی آدم شوی ای بلخی از حسق 


بنی حوا که باشد پای ور کت 
ز فرزندان حوا شد مکرم! 
ازان علمش که باقرب خداشد 


۲0۱۴۲( 


ایضاً | حرف الراء 


۱ هردم خیالت ای نگار اندر دلم شد آشکار 
اندر دلم چون آفتاب روشن بُوّد از ماهتا" 
بی تو شود دور از خدا مهجور از نور لا 
هر آن که بیند روی تو بی‌خود شود از بوی تو 
۵ پروانُ رویت شدم هردم به کوی تو شدم 
هرجا منم آنجا توئی من نیستم هستی توتی 
هرجا تو باشی ای نگار غیرت کجا آید به کار 


بلغی بش از ود فناجز تو ندید کتس ای یا 


" - مکرم: به معنای صفت تفضیلی به کار برده شده است. 
۲ 
س: ۱۱۳-۸۱ م: ۱۱۲-۱ 


بی تو نباشم یک نفس گر بگذرد لیل و نهار 
تابان شده درجان من از نور رویت ای نگار 
آن که نباشد با خدا محجوب" ز رویت ای نگار 
مشتاق شود بر سوی تو هردم به تو گردد قرار 
هردم که من با تو" شدم مقصد به من شد آشکار 
در نزد روشن شمس تو محوست" کواکب بی‌شمار 
جز تو نمی‌باشد کسی جز تو نباشد ای نگ‌ار 


با تو یود صبح و مسا در بحر وحدت شد قرار 


-سم: قبلاً "حرف الراء " در نسخة سلیمانیه در صفحة ٩۷‏ نوشته شده است. 
۲ 
-م: مهتاب 


و "او" کوتاه 


۶ 


۷ 


0 


- محوست: حذف حرف ت 


۱۱ ۲ ۰ ۰ 


* - ندید: حذف حرف د‌ 


۳۸۳ 


۱ عالم جان شد بران کس آشکار 
سیر جان در عالم حق رابود 
آن که ان در عالم امکان ود 
عالم جان را حقیقت شد وطن 
۵ از حقیقت جان" اندر غربت است 
چجون ز حیوانی به انسانی شود 


همچو بلخی اندرون جان بشو 


۱ از حقیقت آن که باشد باخبر 
چون حقیقت عالم بی رنگی است 
جمله عالم را ظهور از یک خداست 
و ما رده فا رکه اکیر 


۱ 
س: ۳ م۱۲ 


۷" ۷" 


۲ ۰ ۷ 
- معنی‌ها: حرف ی کوتاه 


۳ ۶ 
- س.م: + را. زائد معنایی 


۷" ۲ ۰ 


۴ 
- است: حذف حرف ات 


۵ 


0 بود 


۰ نز "۷ 


۶ 
- است: حذف حرف ات 


" - جان: احتساب نون ساکن 


*-س: 4۱۱۴-۱۱۳ م: ۱۱۴-۱۱۳ 


۹ 9 ۹۲ ۲ 
- خداوند: حذف حرف د 


۷۲ ۱۱ 
د 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۱۰ 7 
- است: حذف حرف ات 


۱0۱۴۲( 


2 


ایض 


معنی‌ها" از عالم جان شد شکار 
عالم حق را که جان است" پرده‌دار 
جان ازو پنهان بود" در اسستتار 
دز ون نان ابیت نشف آشکتار 
چون به غربت جسم حیوان شد قرار 
عالم جان شد که با جان آشکار 


تاکله گردد جان.و جانان آشتکار 


۸)۱۴۴( 


2 
ابضا 
2 


۳۸۴ 


آن ی ۴ خداون دا" معتبر 
بحر حق را آن که شد شد باخبر 
آن که بی‌رنگ است " حقیقت شد نظر 
صورت عالم که خود شد جلوه‌گر 
جمله عالم از خدا باشد انر 


زمر ره انس یل هل وه کر 


همچو قطرات است این جمله جهان 
قطره حادث بحر می‌باشد قدیم 
قطره را نود وجودی مستقل 
ان هس فک و که وی رنه 
قطره‌ه ا گردد درون بحر یار 
این همه قطرات عالم سر به سر 
این همه ممکن به ظاهر ماسواست 
قطره‌ای ممکن توئی اندر وجود 
۵ زین مجازی با حقیقی راهی" شو 
گر به ممکن کشت 9وامکان ی 
قید از امک انطا کت اشتی 


۱ از نور تو شد عالم و آدم به وجود 


جز نور نشد این همه عالم به وجود 


از وج ود بحر شد قطره ار 
از اثرهای قدیم ای با خبر(کذا) " 
از وجود بحر قطره در نظر 
چون ز واجب گشت ممکن در نظر 
از وجود قطره‌گی شد بی خبر 
ان درون بر باشد لا انر 
در حقیقت نیست از بحرش دیگر" 
چون ز روی قطره‌گی شد بی خر 
فنص را باشد ناگی در 9۳ 
گر به واجب گشتی واجب شد نظر 
عالم حق شد ترا اندر نطر 


تاکه گردد عالم حق در نظر 


*0۴۵( 


2 
ابضا 
2 


این عالم و آدم شده از تو به ظهور 
از نور تو شد کون و مکان جمله ظهور 


نور تونود عالم به ظهعور 


۲ - جمله اقص است. شاید: "از اثرهای قدینی (هستی) با خبر" مراد بوده است. 


و 

" - راهی:حرف "ی" کوتاه 

کت ۱ کرت 

"تالا قنله امکان از دلیه داش رام وده ست: 


7 -س: ۱۱۵-۱۱۴ م: ۱۱۴ 


۲۸۵ 


و مه 
موجود تو هستی و دیگرها مفقود 
۵ جز تو نبود وجود این کون و مکان 
معکوس تو باشد که این جمله سراپا (کذا) 


بلخی که درین بحر تو سرگشته و حیران (کذا) 


۱ قطرات ز بهر توست ظاهر 
قطسرات وود ماش وانی 
ببی بجر کجاوج ود قطره 
بحرست به قطره‌ه ا که منبسع 
۵ آن کس که درون بحر حق شد 
ان اه درون نات است 
آن کس به مقام معرفت شد 
عالم چو تلاطم است از بر 
آن کس که به بحر وحدت توست 
۰ آنی که به قطره میل دارد 
ان کین روت نلآ کته تزستها قل سین 


عالم همگی چنان خیال است 


۲ - دیگرها: حرف "ی" کوتاه 


۷" ۲ ۲ ۲ 


۲ -است: حذف حرف "ات 

۳ ه‌ ۰ 

-م: شده از تو که ظهور 

7 - س: 4۱۱۶-۱۱۵ م: ۱۱۵-۱۱۴ 


۵ 


۶ 


۱۱ ۲ ۰ 


بو حرف :دی ایله 


یج حدف عین 


ِ س.م* طلاطم 


مققوه لقن اسیت که شته از کر هر 
این کون و مکان شدست از تو به ظهور 
از عکس تو باشد همه عالم به ظهور 


جون قطره ز بحر توست اشیا به ظهور 


۳0۴۶( 


2 
ابضا 
م 


۳۸۶ 


شد قطره به بجر تو مظاهر 
ار توا شدسطگاطاهر(کط19) 
از بر وج ود قطره اهر 
از منیشع " شدستت جمله ظاهر 
بحرش که به چشم اوست ظاهر 
چشمش که به ماسواست ناظر 
عالم همه شد به او مظاهر 

بی بحر کجاست موج ظاهر 
۳ ماسواست طاهر 
آن است که به عوالم ظواهر(کذا) 
بالط ف دا ود ماهر 


آن که به یال کجاست طاهر(کذا) 


از طل خیالی آن پیسروان شتا 
۱۵ اسرار خلدا ازوست مستور 
روی و سر و دل ازان بتساسی 


۳ مر و 
جز حق به دلت چو بلخی مگذار 


ا تن ی کی هریت بییوا | فش 


۳2 ۳ ی ۵ 
نگ سر تو کاو ست مردم اینه 


نفهس تو صافی شود از سوی حق 


این همه شاد تس ای آ رد 


۵کر شدطصاف ی 
گر شود آینه" دل بی غبار 
قطرهة هستی به بحرش شد وصول 


۱ و وف بت فان ۳ " کته 


۰ ۰ ل "۷ 


ِ - است: حذف حرف "ات 

۳ ۱ ۱ ی 
بلخی:حرف ۲۷ کوتاه 

۰ 
< س: ۱۷-۶ ۱؛ م ۱۱۶-۷۵ 


۵ 


1 آیینه 


۶ ِ 
س.م: خودبیند 


۷ 


م: و 


* -م: آپینه 


" -م: وصاف 


- بیرون: حرف ای" کوتاه 


۱۱ 


3۹ آیینه 


در بجر حقیفت است باهر 
آن امش که هه ماست اس اش 


در خانء دل شود که ناظر(کدا) 


۲۱۴۷( 


2 
ابضا 
م 


۳۸۷ 


جمله مردم شد به چشمت گاو و حر 
عکس خودبینی که خود شد گاو و خر 
جر ز نفسس خودبینی " گناو و خر 
نو درف سر به سر 
جمله مردم شد به چشمت همچو زر 
عد در ماش زر 
جمله مردم نیک شد اندر نظر 
هستی او شد هویدا در نظطر 


جمله عالم شد ز بحر اندر نظر 


۱ آفتاب حق به جان تابد اگر 
قس ها از دل شود اندر عدم 
0 ۳ ۳ 
آن که او از هستی خود شد بیرون 
چشم تو با چشم حق را شد بدل 
۵ این وجود ظلّی از تو شد نهان 


قادر بلخی ز خود شد در فنا 


۱ یار عشقدن یوراکی بانمش آدم بشقه‌در 
بلبل گلزار توحیدک صداسی بشقه‌در 
ی بو 2 و 

نخن آفرب" خبردار اولان ادم بشقه‌در 
بی‌خبر * اولان اوزندن ول کشی حیوانیدر "" 
۵ آدم معنایه یتسه مشکلی آسان اولور 


معنی‌دن بی‌بهره اولان ۳ آدم کل 


۱ 
س: 4۱۱۷ م: ۱۱۷ 


۷" ۷" 


هبش ها: رف ی کوتاه 


ب 1 حرف ی "۱ کتاء 


۴ 
س: ۱۱۸-۱۱۷: م: ۱۷ 
۵ 

> س.م: کزتده کی 

۶ قری هب ی 

-م: غوزغون 


۲ - سبم: نحن اقربدن 


۸ 


س:با خبر 


۹ ۲ 
-م: با خبر 


1 -م: حیوانید 


0۴۸ 


2 


ایض 


دل شود روشن که چون شمس و قمر 
هی وویزتسن ال ات دقن 
هستی حق آمد از وی شد سفر 
چشم تو از چشم حق شد یک اثر 
هستی حق شد حقیقی در نظر 


چون بقای حق به او شد مستقر 


۳0۱۴۹ 


۳۸/۸ 


ماسوانک ارقه‌سندن کتمش آدم بشقه‌در 
لاشة کزنده " قوزغون " صداسی بشقه‌در(کذا) 
بی‌خبر" اولوب خدادن کیزمش آدم بشقه‌در 

با خبر اولان اوزندن آنک حالی بشقه‌در 
واصل معنا اولانک حال و قالی بشقه‌در 


بهره یاب معنی اولمش آدم حالی بشقه‌در 


و ۹ ۱ 
کورونشده ایکیسی هم صورت انسانیدر 
حقّه عارف اولماینجه آدم انسان اولمدی 


قادر حکمت خدا یولنده اول" ثابت قدم 


۱ راه حقّه کیم کیررسه دلده اول سلطان اولور 
حقه گونول ویرن آدمه سوا در کارایمز" 
بو فنایه میل ایدنلر حتّه عارف اولمدی 
نشئه یاب جام وحدت اولمیان حیوانیدر 

۵ فیض حقدن قات به فیاك "سیرات اولفیه آدمی 
وجه باقی جلوه‌گر اولسه کوزینه تا ابد 

ین ماکنتم وال " آیتین اوقور مدام 
عالم انسانیتده هر کیم ایلرسه قرار 


قادر حکمت حقیقت بحرینه غوّاص اولوب 


م: رحمانیدر 


۱ - م: اولمینجه 


۳ 


-س: بول 


۴ 1 
9 
۵ 
س: ۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸؛ م: ۱۱۸-۷ 


- س.م: بیلن 
-سم: کوکل 
" -م.: کارایمس 


م8 اندنلر 


۱۰ 


۱ 


-م: قت بفت 


" -س.م: اینما کنتم تولوا 


بریسی حیوانی سیرت بری انسان بشقه‌در 
حقّه عارف هر کیم اولسه آنک حالی بشقه‌در 


کمیکه‌در ‏ ثابت قدم قالیله حالی بشقه‌در 


(6۵۰؟ 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


۳۸۹ 


حق پولندن چیقمش آدملر پیلک شیطان اولور 
ماسوائی کیم طوتارسه بیل یولی خسران اولور 
عارف باله اولانلرک یولی رحمان اولور 
جرعءه جام محبّتدن ایچن انسان اولور 
کوزلری دیدارینه عقلی آنک حیران اولور 
بی‌خبر اولوب اوزندن مست ایله سکران اولور 
فیض حقدان شاد اولوب هم مظهر رحمان اولور 
قطره‌سی عمّان اولوب اول بحر بی‌پایان اولور 


مالک اولدی گوهره عالم آکا حیوان اولور 


۱ ملک دلده کیم ازلورسه عالم انچره شاهدر 
لی مَع له وفت لا " هر کیم که اولسه ذوقیاب 
بو فنای " فی الّده هر کیم اوزین افنا ایلسه 
من عرف سرینی ادراک ایلیان عارف بوکون 
۵ ترک و تجرید اولمیان آدم که کامل اولمدی 
عالي ان انسرو طیران آبلتان خاش قاری 


ابجدی اوق اهنت نط تا وق 
۵ لیل مجنون" دک" بیابان گرد اولان 


ملک دل شهرنده ول کیم شاهدر 


۱۵۱( 


فیض حقدن قانمش آدملر یوزی چون ماهدر 
بدر اولمش شمس ذاتندن چو قرص ماهدر 
اول خدادن بیل آکا احسان بقی" باله‌در 
محرم سر خدا در عارف باللٌدر 
ترک و تجرید ایلیانلر بندة درگاه‌در 

مقصد اقصاسی آنجق بیل جمال اللّدر 


لوح دلدن سر اوقویان مرد اهمل اللّهدر 


جاهمل و ادا دن ایله حدر 
عصالسم حیوانی آکُادر مقر 


جان جان‌اندن آکا ایرمش نظر 


۲ -س: 4۱۲۰ م: ۱۱۸ 

" - س.م: لی معالّه وقتیدن 
-س.م: بو فنا 

" -س.م: بقا 

* -م: - ایلیان 

*-س: 4۱۲۱ ۵: ۱۱۸-۱۱۹ 

" - م: اکادر 

" - لیل: لیلی مجنون با تلفظ کوتاه. کسره به جای " ی" 
۰ - دک: دیک- کبی. به معنای "مثل/ همچون " است. 


۳۹۰ 


۱ 
۳ 1 دلده 


مکتسب دلسدن اوقویان عارفک 
ال گم و عالم اولتیدخع سا عش هه 
حضروش" آب حیاتی نوش ایدن 
۰ خال و خطدن اوقویان اسرارینی 


قادر حکمت که حق اولدی عیان 


جمله عالم کوزینه در ینک نظر 
اولدی روشن عشفیدن شمس و قمر 
شا فیامست زتتاله لک له مس تفن 


عالم جانه ایدر همردم سفر 
قالمدی عالمده هستیدن انر 


(۳0۵۲ 
۱ عالم جانده اولنلر مخزن اسراردر رکیجمش" کنس‌طانی برلب‌ ۹۳ 


کوی پارنده اقامت بیان عاشقلای 
ساقی کوثر الندن خمر وحدت نوش ایدن 
ماسوانک عشقیدن کوکلنی تبرید ایلیان 
۵ حضرت پیر مغایمدن " نظر المش کشی 
باغ گلزار رخنده عارف ثابت قدم 
بر خدادن غیرسینه عارف ایتمز التفات 
دو جهانه عارف حق ایتمدی اصلا نظر 


قادر حکمت خدانک بنده ادناسیدر 


۲ ی ِ ی 
حصروس: جول حصر 
س: 4۱۲۲-۱۲۱ م: ۱۲۰-۱۱۹ 


۳ 


۴ ۲ 
س: کیجمش 


5 -م مغایمندن 


۳۹۱ 


روز محشرده شفیعی احمد مختاردر 
فیض حقدن نشثه یاب اولمش او برخورداردر 
نزد حقده عارف باه قرب پاردر 
دو جهانده یوق نگاهی چشمی روی یاردر 
بر خدادن بشقه‌سی کوزینه آنک خاردر 
اول سببدن عارف حق بنده درباردر 
کیم جهانه التفات ایتسه او کیم مرداردر 


۱ معرفت دریاسینه کیرسه کشی دانا اولور 
مینست مع وا ان سوم تون 
اصلیدن بی‌بهره اولان آدمی زاد اولمدی 
گوهر بحر حقیقتدن او کیمدر بهره دار 


۵ جان و دلدن عاشق صادق خدایه بنده‌لر 


۱۱۵۴( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


عارف حق اولسه آدم ‏ منزلی اعلا اولور 
جان ایچنده جان اولانلر آدم معنا اولور 
آول حقیقت اصلنه واصل اولان انسان اولور 
ماسوائی ترک ایدوب آول قرب و آذنی" اولور 


۵ ۱۳۹ ۷ 
دوجهانده هیچ نظر قلمز خدایه یار اولور 


کعبء قلبی طواف ایدن حقیقت حاجیدر حاجی حق اولان آدم رتبه‌سی بالا اولور 


کیجمه‌پنجه نفسید/,شول مرد کافقل اولمدی کیچمش ‏ کشک نی ماو ۹۳9 


۰ 2 ۲ 7 5 2 99 
فنشنلکادن گر کشیده اولسه دره‌جه اسر اوزندن غافل اولوب اول ادم برنا اولور 


قادر حکمت خدایه بنده اول از جان و دل بنده‌لک ایدن خحدایه محرم اسرار اولور 


(۰6۵۵ 
ایضاً (ترکی+ فارسی) 


۱ عالم از حق بحریدن چون قطره امواجدر بحر حقّه کیرمش آدم ول مثال تاجدر 


بحرحقدن هیچ" وقت اصلا کشی تخارج دکل اوزینی خارج بیلنلر لبله‌ای در داحدار 


۱ 
- س: ۱۲۳-۱۲۲؛ م: ۱۲۰ 
۲ 
س: ادم 
۳ 
یی :۵ جاندرر 
/ فقی:م آوآدنا 
۵ 
0 حهانه 
۶ 
-س,م: هیچ 
۷ ۳ 
س: قیلمز 
۸ ِ 
س: کیجمش 
۹ ۰ 
س.م: آوزیدن 
۳ 
- س: ۱۲۳؛ م: ۱۲۱ 


7 -سم: هیج 


۳۹۲ 


۵عالمی ظاهر قلوب اوزینی ایلیتز تهان 


۱ حقّه قوللق" ایدن آدم بنده‌لیکده شاهدر 
صدق ایله قول اولان آدم اولمز ادن جدا 
عارف واصل خدادن لحظه اولمادی ایراق 
غیر حقدن هر نه اولسه آنک اسمی ماسوا 
۵ عارف حق ماسوایه ذرّه‌جه میل ایتمدی 
خط و خال یاردن اوقویان ایتمز سر فرو 


قادر حکمتط نت ملکنیظ هلق 


۱ عالم جانه کیرتر جان ایجنده جان اولور 
جون حقیقت عالم جاندن دکلدر انفصال 
حجان ایچنده اولمیان اولدی خحدادن بی‌خبر 


۱ 


۱۵۶( 


2 
ایضا 
م 


حمّه قول اولان کشی آول بنده درگاهدر 
کیم جدا اولسه دادن رانده درگاهدر 
عارف واصلره مقصد جمال‌اله در 
ماد دنفریب اواتطاگی کب ۹۳۳ 
یل اب یت یطان بتک راه در 
سر فرو دنیایه اولان آدم اندر چاه‌در 


یل حقیق گنه کی ولو لان آگاهدر 


*0۵۷( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


تخت دلده کیم اوتورسه معنیده سلطان اولور 
ول حقیقت ملکنه کیم کیرسه اندر جان اولور 
پی‌خبر اولمش کشینک قلبی پر شیطان اولور 


عالم جانده او کیم بر نیجه دم مهمان اولور 


۱ 

-س: ۱۲۴-۱۲۳؛ م ۱۳۱ 
۲ ی 

- م: قوللق 
-م: بندلکده 
۴ 1 

له م: واصللره 
ی م: ملکیدن 


۱ <اس: ۱۲۷-۱۲۶-۱۲۵-۱۲۴؛ م: ۱۳۱-۱۲۲۳ 


۳۹۳ 


۵ عالم حبوانیت بو تنده اولمشدر قرار 

آدم خاکیبی بیل جانی خدانک نفخیدر 
ناری و بادی‌یه اصل اولمدی نفخ آله 
روح ساطائیه" مظهر آکله طبم خاکدر 
روح حیسوانی عناصسر ملکنسه ایلر قسرار 
۰ شهر دلده جانیدن غافل اولان حیوانیدر 
مصر دلده جان ایچنده هر کیم اولدیسه مقیم 
عالم انسانیتده هر کیم ایلرسه قرار 

کیچمسه" هر کیم اوزندن بیل که کامل اولمدی 
عقل کامل هیچ وقت اولمز طریقندن جدا 
۵ حضرت سیّد رشاده بنده اولمشلر بوکون 
حضروش " آب حیاتی نوش ایدنلر زنده‌در 
خمر وحدت ساقی کوثر الندن نوش ایدن 
لوح دلدن اوقویان سر پنهانن عیان 


۱ مر 
۳ 


" -س.م: خاکی ثی. رسم الخظ خاکی ای. 


۲ -س: سایطانی یه 


" - تلمیح به حضرت یوسف. 


۵ 


-س: کیجمسه 


ِ س.م: کمسهلارک 


۳ 


2 خضروش: به معنی چون خضر. 


* -س: عقلی 


۳۹۴ 


عالم انسانیست بیل کیم درون جان اولور 

نفخ‌حق هر کیمه اولسه جان ایچنده جان اولور 
ناری بادی آدمک بیل روحنی حیوان اولور 
طبعی گر خاک اولمسه روحی آنک حیوان اولور 
روح حقّه عالم افلاک همه سیران اولور 
جانیدن واقف اولانلر منزلی جانان اولور 
آدم مجتی آزلویدر عتالمی اسان اولتور: 
قطره گر اولسه حقیقی بحر بی‌پایان اولسور 

ناقص اولمش کمسه‌لرن " ایشلری نقصان اولور 
راه حقدن اولمش آدم مظهر یزدان اولور 
عالم معنیده آنلر جان ایچنده جان اولور 

تا ابد کورمز مماتی جان ایچنده جان اولور 
جان ۲ هر ت اقباس گت اولوب ۳ لش اونور 
عارف واصل اولوب هم مظهر رحمان اولور 


نو لستانه اشتالر مظهتر اسان اولنور 


۱ همّتی عالی اولانلر رتسه بالاده‌در 
وافقتااسران خجانی اولسان انستان امه 


کیم که بیلای نفسنی رییله اولدی آشنا 


مه ۳ 
جون حفیفت سرینه واصل مسمائی‌در 


۵ من عرف سرینی هر کیم جانیدن ذوق ایتمدی 
مصر دلده کیم که کوردی روی محبوبی عیان 


۱ ابقاز ح ود گنه تو بی‌خبر 
سر حق ای جان حقیقت را توئی 
تو که از خود غافلی غفلت خطاست 
چون‌که از تو سر حق شد در عیان 
۵ تو عیان گشتی خحدا شد در بطون 


هستیات شد هستی حق را نقاب 


۱۵۸( 


باب قوشجیه دنه تا او ادن ۵۵ 
آدم انسان اولانلر جملهدن اعلاده‌در 
اشتاغ رب اولانلر خارج از اسماده‌در 
واصل سر حقیقت اولمیان اسماده‌در" 
بی‌خبر حقدن اولوب آول عالم حیوانده‌در 
کیم عیان کورسه خدائی عالم انسانده‌در 


محویتده اولمیان شیطان ای خسرانده‌در 


٩0 ۵٩( 


2 
ایضا 
م 


زان تب کن یه عالم دربدر 
معنی قرآن ز سرت شد خبر 
اندرون جان بشو شوباخبر 
از عیانی گشتی از خود بی‌خبر 
توبطون گشتی خدا شد در نظر 


اوتقات درون خدا شد جلوه‌گر 


۲ -س: ۱۲۷ م: ۱۲۳ 
ِ س.م: آوآدناده‌در 
َ س.م: مسمائی‌درر 
۲ س.م: اسماده‌درر 


*-س: 4۱۲۸ م: ۱۲۳-۱۲۴ 


"۷ ل 
با 


* - نقاب: حذف حرف 


۳۹۵ 


چون" ز ممکن سوی واجب ره گزین 
از حداوند آن که باشد آگمی 
۰ آن که او از خویشتن باشد نهان 
عالم جان با خدا اقرب بود 


قادر بلخی ز جان خواهد ترا 


۱ خدادن کیم که اولمشدر خبردار 
خدایه بنده اولان جان و دلدن 
اوزینی کیم که بیلدی ایردی حقّه 
جهان تفصیل و آدم افات تال 
۵ بو اجمالی بیلن حمقّه یقیندر 
بو اجمالک ایچنده جمله عالم 
عوالم اولدی آدمدن طفیلی 
عوالم خادم اولدی آدم ایچون 


که آدم شد ز اسرار خ|دائی 


تا که از واجب شوی توباخبر 
آن که در ممکن بُوّد شد بی خبر 
تیه زین آن کت او سا تیه 
عالم جانان به آن باشد مقر 
راهان شنت با اون ششته 


تا ز چشم جان به تو سازد نظر 


(۰ع6۶؟ 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


اولوبدر آول کشی محرم به اسرار 
که اولدر بتده محبوب دلدار 
حقیقتده اولوب در کنز اسسرار 
بو اجمالدن کورینور" وجه دیدار 
بو اجمال اولذی حقدن سر اسرار 
محیط مرکزنده ذره مف]دار 
طفیل آدميدر چرخ دوار 


که آدم گشت مخدوم سوی از یار(کذا) 


درون آدم است ‏ ز امواج اسرار 


۱ 

۲ ۲ 2 ۲۱ ۱۲ 
-است: حذف حرف ات 
۳ ۳ " ۰ ۰ ۲ ۱۲ 

- خداوند: حذف حرف د 

ی 

- س: ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸؛ م: ۱۲۵-۴ 
۵ 

-م: کرینو 


۶ ۳ ف ۱۱ ۱ 
- است: حذف حرف ت‌‌ 


۳۹۶ 


۰ که از آدم خدا مشهور باشد 
همران آدم که ان در فناشد 
حجاب هستیدن پاک اولسه آدم 
ز ابر هستی" شمس آندر حجاب است 
ز عالم آدمی شد مقصد حق 
۵ که روی آدمی شد همچو مرآت 
هبران از هی تضوه کشت یرون 
ز هستی مجازی آن که شد دور 
هران کس نهر او با بحر حق شد 


سل 
به بحر حق درا ای بلخضی قادر 


دنا قاری کف اشعان کنو 
اوزینی بیلمیان آدم خدادن بی‌خحبر اولدی 
خدادن بشقه بیلمه جمله‌سی آنک ظهوریدر 
کورینان جملء اکوان ظهورات الهیدر" 
که غیزی بزی آوزندن اغیر بیلطه آنیو آکوانن 


مظاهردن که مظهری بیلنلر اولدیلر عارف 


۱ - هستی:حرف "ی" کوتاه 


3 ۳ 


حرف ان کوتاه 


كِ حی: حرف وتا 


س: ۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰؛ م: ۱۳۷-۶ 


۴ 
* -م: اولا 


۶ .ی 
کِ م: انکر 


۱ تس س.م* قو سین آوآدن‌ادر 


ِ ۳ 
کِ س.ع* 


لهیدر 


ز وه ۳۹ شتتند. آن نمسودار 
که روی آن ود از روی دلدار 
یقین بیل أول حقیقتدن خبردار 
ز ابر هن پنهان است دیدار 
که آدم کسوه شد بر قامت یار 
نت۳ سر ات اسان کشت ستلان 
بود مستغرق اندر بحر دیدار 
که او شد از مقرب‌های آن پار 
حقیقت بحر گشت شد بحر زخار(کذا) 


درون آن پر از ذرهای اسسرار 


۳0۶۱۷( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


۳۹۷ 


ولا وان انا که ار مره ماهر 


۶ ه ره 


حدادن با خبر اولانه فَوْسَیْن أوْ آدئیدر ۲ 
تمامی جملةٌ عالم همه اعلا و آدن‌ادر 
ظهورندن اولوب ظاهر همه بالا و آدنادر 


مظاهر اولدی مظهردن که مظهر رب اعلادر 


مظاهر اولدی بو اکوان آنک اسمی ایرور مخلوق 
مظاهردر نقاب حق که مظهر انده‌در موجود 
مظاهر صورت کثرت اولوبدر بو جهان بیلکیم 
ماهر یا که طامدن که مق نزب تا مان 
حقیقت کون جامعدر که انسانی‌در" برزخ 
بو سره کیم که واقفدر خدادن بهره یاب اولدی 
تففله که اتساندر اتف دانیه مطفر 
صفاتی اولمدی اصلا که ذات آول خدادن دور 
۵ نتیجه‌در ظهورندن ظهور آدم ‏ خاکی 
اولوبدر آدمی حقّه یقین از هر جهت ای جان 
وجود آدمیده نقش اولوبدر سر قرآنی 
اوزینی بیلمیان آدم حقیقت عارف اولمادی 


درونک کنزینه پول بول که اول کنز خداوندر 


۱ کیم که جانان سرینه محرم‌در" 


کیم ایدرسه ی عازن ۳ 


جسم و جانیدن او کیمدر بی‌خبر 


مظاهردن اولان ظاهر بیلک آول رب اعلادر 
مظاهر چون سحاب اولدی" ایچنده شمس تاباندر 
که مظهر ذات وحدتدر مظاهردن نمایاندر 
که ظاهر صورت اسما و مظهر بیل مسمّادر 
ایکیسی اولدی حقدن جمع آنیکچون و رک اش 
کیم آنی ایتمدی ادراک که اول انسان حیواندر 
صفات و ذاتنه مظهر اولان انسان معنادر 
صفاتندن ظهور اپلر که ذات پاک پزداندر 
آنک وصافی حق اولدی که آدم سر رحماندر 
حقیقت آدمی اولان حقیقی سر قرآندر 
که نقشینی وجودنده بولان انسان دانادر 
گفتیفنده او ارف که نان معنادر 


درونک قادر بلخی بیله‌سین بیت رحماندر 


۲0۶۲( 


واقف اسرار جانی اق یاه زاو 


۱ 
۳0 -اولدی 
۲ كٍِِ 
س.م* انسانی‌درر 
۳ 
ادمی 
۴ 
س: ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۲؛ م: ۱۲۸-۷ 
۵ 
تس س.م* محرم‌درر 
سم جسمیدن 


7 ی 


۳۹۸ 


جسمله حاندن او کیم اولدی بی‌خبر 
۵ شهر انسان مظهر دی‌داردر 
کیم که کوردی روی جانانی عبان 
مظهر تام خدادر آدسی 
آدمه ایرن خدایه ایردی بیل 
قرب حقدن کیم اولورسه مستفیض 
۰ کیم که اولدی کندیدن اندر نهان 
کیم که ایردی جان و جان‌ان سرینه 

را ان ۳ 
روی محبوبی او کیم کوردی عیتان 
راه اقرب‌دن او کیم اولدی یقین 
۵ صورتط ده ماه 
صورت انسانده کیم کوردی حقی 
صورت آدم ده حقی کورمیان 
وجه آدمدر خدایه طوغری یول 


کوردی, تلهم جع آدمتله غتان 


۱ وجودک آکله ای انسان خدا ذاتیله قائمدر 
وحودک خلقتک حقدن حقیقتدن نما درسک 


ملک دلده شهری انس‌انیدرر 
جمله عالم آنسک حیرانیندرر 
مظهیر اسرار شش بحانیدرر 
آول سسبدن سسرنیک کانی درر 
ذات حقه مظهر انسانیدرر 
ات متا ات هت رازه 
عالم نحیق نختوز آنتک حا لب زو 
اسان ای ما حلز 
نفخ رحمانی آنک جانی درر 
اون سکز بیک عالم حیرانی درر 
خلق و عالم جمله سیرانیدرر 
کیم که کوردی مرد رحمانی‌درر 
بل یقین معراجصی حقّانیدرر 
ی بل که ظلمانی درر 
جمله عالم وجهعی حیرانی درر 


اول سسببدن جانی جانانی_درر 


۲0۱۶۲( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


همه عالم همه اکوان سنک سرئله دائیمدر 
که« سسون له را انچ‌کنده بخمله دانیدز 
که مقصود خدا قزیتک: متیر کله قائیمدر 


۱ رل 
م: زویتینی 
" -س: ۱۳۶-۱۳۵-۱۳۴؛ م: ۱۲۹-۱۲۸ 


۳۹۹ 


۵ مراتبدن ظهور ایتدک مراتب منتها اولدی 
خدانیک سری سن اولدک خدا اولدی سنک سرک 
که سنسین جامع الاسما مسمایه اولوب مظهر 
سن آول عنقای قرب حق مکانک لامکان اولدی 
اولوبدر قامتک طوبا یوزکدر شمس ذات حق 
گر قاب رشن او نی سک ذانتگ 
پوزکده نقش اولان خطلر بد قدرتله نقفش اولمش 
اوزینی کیم که بیلمشدر حقیقتده اودر عارف 
یوزک مرآت ذات حق, کورینور انفرذات حی 
که قلبک طور سینا در تجلّیگاه رحماندر 
۵ خطوطک سورة سعاً من المّانی" اولدی وجهکده 


لسان بلخی اولدی ترجمان اسرار قرآنه 


۱ ای دل تو برو بر در آن پیر مغان امروز 
قلبت که شود منجلی از جرعة آن مّی(کذا) 


در ميکده اوست همزاران بی‌ ود 


- س.م: آوادنادر 

" - س.م: نون والقلم 

* -س:بل کیل 

" -س.م: سبع المثانی 
-س: ۱۳۶؛ م: ۱۳۰-۱۲۹ 


۶ ۰ ‌ ۰ هآ ٌ هه 
وزن دوری است اما نیم مصراع‌ها حدا خوانده دمی‌شوند. 


۷ 


شوی: حرف "ی" کوتاه 


بداتیله نهایتدن ظهور آنی دائیمدر 
سن از لد که تسه کیرا ستکله: جمله فاتنندر 
آنی درک ایتمیان آدم کته اول شفاته اون 
نشانک بی‌نشان اولدی نشانسزلکه دائیمدر 
ودک انتواتندن تال دای دیسر 
کتن والقلم " بالکل لسانکله دهانکدر 
که اول نقاش فدزندن :همه نیک قیانیدو 
اوزینی بیلمیان آدم که ول حیوان نائیمدر 
دا یم رآت ذاتیدن مطوری عانتل؟ 
نو زکدر فلهتضی همه اسواز قراندر 
همه آیات قرآنی خطوطک عیانکدر 


۸0۶۴( 


حرف الزاء " 


۰ ۷ 1 ۰ ۹۳ 
بی خود شوی بالکلی از پیر مغان امروز 


خمخانٌ وحدت که بود" منزل مقصود(کذا) 
۵ آسوده نباشی تو بی پیر مغان باشی 
آن کس که به دیدارست در کوی تو می‌باشند 


بلخی که به کوی توست چشمش که به روی توست 


| باب تو گشاده است"به هر کس 
فیض تو عمیم به جمله ساریست 
نومید شسدن ازو ز کفرست 
از 0( اميدواريم 
۵شادی و غمم ز توست پی‌دا 
همرشام و سحر ترا بجویند 
نیمی نظری کنی به من چه باشد(کذا) 


دریای کرم به جوش داری 


2 ۱ 

ی 
۲ 3 ۰ 5 ۷۲ ۱۲ 
< رند: حداف حرف د 
ساپوزدن:بخلاف خرف 
-س: ۱۳۷-۱۳۶ م: ۱۳۱-۱۳۰ 
۵ ۳ ۲ " 1 
-است: حذف حرف ات 
تخلافت خرف "ز۳۵ 
۱ - همه کس: حذف حرف بر 
۸ ۰۰ ۰ "۷ "۷ 
-است: حذف حرف ات 
۹ و ۱۱ ۱ 
-است: حذف حرف ات 
۱۰ 

س.م: درکهی 

۱ 

س.م: درکهی 
ّ 2 1 ۳ : 
س.م: نظری. حرف "ی ". زائد وزنی 


۱۳ 
محروم: و کوتاه. 


آسوده شود آن کس با پیر مغان امروز 
بودن که به " کوی تو از پیر مغان امروز 


*۱۶۵( 

حرف السّین 
وز لطف تو دل خوش است " همه‌کس" 
آن فیض عمیم رس است" به همرکس 
فریاد رس است" که او به هسرکس 
از دید او وگو باپسس 
آنس تو شادی است به هرکس(کذا) 
جويندة توباتوبود بس(کذا) 
آن نیم نظرا بسرای من ببس 


1 
محروم نشود که خار و هر خس 


"د. در تلفظ اینجا به حط هم راه یافته است. 


آرام دلسم تسو بای هر دم 
۰ با یاد تو هميشه دل سرورست(کذا) 
ایو کش کر یرکسع 
زان سایق با تنس تون وان 


ثِ" ثِ 3 ۷ 


۵ چون بلخی" شدی ز خود نهانی 


۱ راز دل من ن مس 
اسرار مواکت یط از 
عشییا گت که در« دلم ز پنهان(کذا) 


بی عشیو بود همران ز حیوان 


۲ ۱۱ 
حا 


۲ - باشی: حذف حرف 
۲ -هرگز: حذف حرف ار 
" - در مصراع اول منظور آن دلی است که تو را ندارد. 
۱ 

سم و 
۵ ۰ 1۳ 

س.م: + از. زائد معنایی 
* -م: خاکی 
" - احتمالاً هر دو "تو" بلند است اما باز هم روان نیست. 
: :حرف "ی" کوتاه 
1 

بوید 
۳ -س: ۱۳۸-۱۳۷ ۵: ۱۳۲-۱۳۱ 
۱۱ 7 

س: بود 
نمی قو اوه هد ارت اختمالا مر ادموده استته: 


۲ ۷" ۰ ۰ 17 


۱ ۰ 
- است: حذف حرف ات 


ت 
- نهان: احتساب نون ساکن 
ناشیاه لاف جرف ۱3۷ 


۱ ۶ 


۲ -هرکس: حذف حرف ۵ 


بامن بشوی هميشه آن ببس 
و مان ری سا اسب رک 
ش السکی اش راز سم 
از یت شلاشت بت انس وین 
بی تو نشود نفس بران کس 
دایم که به یناد توشت آن کسن 


هر آن که بود" عیان به تو بس 


واه زد ود یگ و از" کس 
با تو که عیان ز جمله از کس(کذا) 
با ی تباش افو اف ف 09کس ۲ 


تسا از نمی 


۱ 
- حیوا 


۵ آدم کته وه مر مانت این تا 
آدم که ود به وصف حیوان 
دل تاه 4و و تلاو تسیل 


بلخیا دل با خداوند بسته کن(کذا) 


۱ راه حمّه کیرمینجه عادتک درکار ایمس 
عادتکدن چک قولک عادات حمّه راضی اول 
کیم که یوقلی شهرینه کیرمادی آول بیگانه‌در 
افیا اون کقتیا مه وتا یه 
۵ آشنالر اپله صحبت ایلیان دانا اولور 


قافن عفکمست تاه اشتتا او لانلتره 


۷" ۷" ۲ ۰ 


نی: حرف ی کوتاه 


کون رز 


۳ 3 5 ۱۲۰۲۱ 
- است: حذف حرف ت‌ 


4 ۳ 


۱ 


حقیقی :حرف "ی" کوتاه 
: - تاریک: حرف ۳ کوتاه 


۶ ۳ 5 5 
وزن عوص شده است. 


۷ 
- س: ۱۳۹-۱۳۸؛ م ۱۳۲ 


" -م: اوالمشلر 
" -م: ناآشنا 


در نزد خدا که بهترین کس 
آن است" به مثال خار و هر خس 
دز ظاشت تاریک ات ان کسس 
آدم نبسود که اوست از خس 


بسته باشی با خداوند با تو بس " (کذا) 


۲0۱۶۷( 


ایضاً (ترکی+ فارسی) 


۳۰۳ 


عاد یی اولم فاگ درکار ایمس 
ول خدانح تندن غیر مد رکار ایمس 
هر کیم آول بیگانه آولدی طاعتی درکار ایمس 
اشسا او اتاس اعستا ورکتار ای 
آشتتالی اولمانکا روشتا درکتاز ایمسس 


۱ شو بدر از خار در گلزار باش 
رو ازین ممکن سوی واجب گذر 
عاکفان ک وی او ی ۳ 
بوی وصل او به جان تو رسد 
۵ گر تو از دریای وحدت غافلی 
آرزوی وصل او داری به دل 


گر تو خواهی بیژّون از امکنان شوی 


۱ به خانقاه چال روی دلا خوش باش 
که اهل آن همه مردمان پر اخلاص 
با اظر اف آز شه او ویک ان و سل فد 
ازان فتتادی فلا فزیسن غرینت دراز 
۵ که باغ‌های دل آرای او پر ثمر شیرین 
به زیر باغ‌ها همه رشقه‌ها" سبزند 


اقا که اند کت که ات 


۱ 
-س: ٩۱۳۹‏ م: ۱۳۲ 


۲ 
- س.م: بنده‌ کی 
۳ 
س: ۱۰ م: ۱۳۲ 


۴ 


هو( 3 و ۳ 


۵ ۳ 
نت س.م: رجقه‌ها 


۶ 5 1 
من فرجعی 


0۶۸( 


حرف الشین / بحرالشین 


با خداوند جهان رو یار باش 
جز ز واجب هرچه از آن دور باش 
ان‌درون بندگی احرار باش 
از وجود خویشتن بیزار باش 
رو با رندان خدا همکار باش(کذا) 
تو همیشه بر در جبّار باش 


همچو بلخی رو به آن دربار باش 


۳0۶4 


2 
ابضا 
2 


که آن به ما وطن است آنجا روی خوش باش 
دران سرور دل است دلا روی خوش باش 
نشسته‌آند به خرگاه ازان دلا خوش باش 
اگرچه به غربتی دلا ز یاد آن خوش باش 
به هر باغ او درآیی ز اثمار او عوش باش* 
ز آب‌ه ای روان او دلا وش باش 


ز صید قرچه " و باشه‌اش دلا خوش باش 


به هر طرف که روی بشنوی صدایش را 
اگرچه جسم من درین دیار بود 
۰ سر روضه پر فیض حضرت روم شادم 

که تفا فا ال سکن ساوات لسع 
درین دیار اگرچه بسته شد پایم 


که این بلخی نالان ز خانقاه چالی است 


۱ ایام بهار آمد ای دل تو برو خوش باش 
صحرا" که چمنزارست ز ایام بهار امروز 
بلبل به چمن آمد بر شاخ درختان شد 
از باد وصال او دایم دل من شادست 


۵ چون بلخی" بنالانم باروی او" حیرانم 


۱ ای دل تو همیشه کوی او باش 


2 قناغی خودش:وا ازسادانت درگاه ال می دامن 


۳۲ 1 5 ۹ ۰ ۰ 
- شاعر در مورد تخلص خویش حرف می‌زند. 
7 

س: ۱۴۱؛ م: ۱۳۳-۴ 

۴ هه 


2 ی 
س.م: سحرا 


و حرف "ی" کوتاه. این جا ممکن است از تخلص خودش را مراد نکرده باشد و به بلخی دیگری (شاید مولوی) اشاره کرده باشد 


مگر این که معنای "چون " را نمی‌دانسته است. 


" - فعل متعدی است يا لازم. شاید به معنی نالان هستم باشد. 


* -او 


۱۱ ۲ 


: حرف و کوتاه 


*-س: 4۱۴۱-۱۴۲ م: ۱۳۵-۱۳۴ 


که از صدای بانگ آن دلا خوش باش 
ولیک دل من دران دیارست دلا خوش باش 
همیشه آرزوی دلم به آن خوش باش 
ازان سادات یکی منم دلا خوش باش 
دلا به آرزوی خویش و اقربا خوش باش 


که نام مخلص من بلخی ‏ است دلا خوش باش 


۳)۱۷۰( 


2 
ایضا 
م 


کل ها همه 9 یط ای دل ترطل وش باش 
هرجا که گلستان شد ای دل تو برو خوش باش 
هر روز در افغان است ای دل تو برو خوش باش 
وصلش که به جانم شد ای دل تو برو خوش باش 


هر لحظه که با آنم ای دل تو برو خوش باش 


٩0۱۷۱( 


2 
ابضا 
م 


۳۵ 


هرجاکه شوی به روی او باش 


با ترفن 


بی او نشوی تو در همه آن 
بجر اوقت از کتا هشصت 
از فرکسته اوشستون و پیسروان 
۵ چشمت به جز او بیند هرگز" 
ناف تعطسران تینشسد. ان وا 
از هست ین سوه زاین پسابین 
یک پانزنی به سوی فیرش 
جون غیربه آن مظاهرانند 
۰ پروانه شوی به شمع رویش 
تابر تونیامد آن عیانی 


حون بلخی ای یر انا 


ای دل تو برو بر در آن میکده باش 


انسلن دل تبنهتر اون کو هیودا متیق 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


ِ س.م* درکهی 


۱۱ ۲ ۰ ۰ 


۵ ۱ ۲ ۹ 


۳ در این معراع حذف "به او" از ردیف دیده می‌شود. 


۵ 


نبینند: حذف حرف د‌ 


۷۲ ۱۱ 
د 


1 من ۳ رهائی. حرف ِ" کوتاه 


۷ ۲ ۰ ۹ 
- در این مصراع. حذف "به او" از ردیف دیده می‌شود. 


* -بیرون: حرف "ی" کوتاه 


* -هر: حذف حرف ۵ 


۱۱ ۲ 


-س: ۱۴۳-۱۴۲ م: ۱۳۵ 


۱۱ 


ایراد وزن 


گر روز و شب است برو به او باش 
ون در همه‌جا شوی به او باش 
ان در در درگهعش به او باش 
تاه وال هس ۱ 
کل یرنه فورعم ار ناشن 
با هستی او هميشه حوش باش" 
از غیر بیرون" شده به او باش 
با مٌظه راو شده به او باش 
پروانه شدی به شمع او باش 
فانی شده در عین او ماش 


هر لحظه و هر زمان به او باش 


۱۱۷۲( 


۱ 
۱ 
ایضا 


1 
آنچه به یال توست آن میکده باش 


این‌ها همه را رو ز دلت میکده باش 


جز روی خیال او نيایند هرگز 
جر از که ان انضه درل ترستت 
یک جرعه ز می بنوش از ساقی وحدت(کذا) 
جز هستی او نماند جو ذره در دل" 
گر نو شب و,زوز وصسال او من وی 7 
با پار تو هميشه خواهی بودن(کذا) 
۰ اغیار شود به کلی از دل بیرون 
ای دل که شوی به سوی جانان رفتن(کذا) 


چون بلخی" شوی به سوی جانان رفتن 


۱ ای دل تو بروبه کوی او باش 
بی او نوی تو لحظه آرام 
بادش که مکن ز دل فراموش 
هر چیز که در میانه حایل 


که لش ری ری 


جز او اگر خیال بُوّد ز دل میکده باش(کذا) 
آن را که به کی ز دلت میکده باش 
هشن اوست فا که بان رکدا) 
گر ذره ود اگر ز هستی میکده باش(کذا) 
جز وصلت او جمله ز دل میکده باش 
اغیار به دل ود ز دل میکده باش 
دل خالی" شود ز اغیار در میکده باش(کذا) 
از دل که وی راه دیگر " میکده باش 


هر چیز مجازیست ز دل میکده باش 


6۱۷۳ 


2 
[ ّ 
یضا 


در کوی شدی به روی او باش 
هر آن و زمان بسرو به او باش 
بالیل و نهار تسوا به او باش 
بیرون ز دلت بکن به او باش 


مستغرق بحر او شده" به او باش(کذا) 


1 ۱ 
2 


و درفاذر دل: خرن دنهدن 
۳ -روز: حرف "و" کوتاه 
-س.م: میجوئی 
حالی:حرف. ای" کوتاه 
یگ تفت ی کرتان 

" - بلخی:حرف "ی" کوتاه 
"-س: ۱۴۳۳ م: ۱۳۵ 

" - تو: بلند 


شاه وان وزی 


گر شمس حقیقی شد عیانی 
نبود که سراج بر تولازم 
از هستی خود شوی تو فانی 
این هستی" همه ز او مجازی‌ست 
۰ هستی جهان خبالی" ظل است 
جزنام نشد که بر خیالی 


بلخی که ازین خیالی " بگذشت 


۱ ای دل تو" به‌ظاعتت اي باش 
افضل ز عبادت لب او تن 


په تیا فان رام اف رت 


و 
۲ ۰ ات هو اش 
جر ازج تکار 


" - خیالی: حرف "ای" کوتاه 


۴ 


۷" ۷" 


-هستی: حرف "ی کوتاه 


* - حقیقی: حرف "ی" کوناه 


۶ 


۷" ۷" 


-هستی: حرف "ای کوتاه 


-شیال: انتمالا ۲ را شبیه .و تلفظ می‌کرده استا: 
- خیالی: حرف "ی" کوتاه ۲ 

" - بیرون: حرف "ی" کوتاه 

" - خیالی: حرف "ی" کوتاه 

له خرف واه 


۳ 


- س: ۱۴۴؛ م: ۱۳۷-۱۳۶ 


۳ ۶ 9 
- تو: زائد وزنی 


۰ ۰ نز "۷ 


1 ۲ 
- عبادت: حذف حرف ات 


در ضصوء او شده به او باش(کذا) 
در نور ضیای" شمس او باش 
در هستی او شده به او باش 
نها رم با ریا 
ی رن 
بیرون شده زین خبال" به او باش 
۹ ۳ ۹ ‌ 
زين ظل خبالی" رو برون بساش 


چون بلخی " شده برو به او باش 


۱۳6۱۷۴( 


2 


ایضاً 


#سر لحط رو به ی او باش 
از ی عل ی یرو ب اش 


از حب علی به راه او ببماش 


داضت هاین که رماس ال ی اسیت 
جنات نصیم مت اوست 
آن ول کته ,عبت غا :نادار 
مولای جمیع انس و جان است 
خواهعی که شوی به حفظ مولا 
۰ شو درکه او هميشه ساکن 
در بر محبَت|ش فناشو 
ای کشت از توافتم 
آنی که به علی بُوّد ز منکر(کذا) 
آن که به علی ندارد اتصانی(کذا) 
۵ اندر دل با ار اس 


۱ آنی که به بحر توست غواص 
روی ترا" هر زمان که بیندرکذا) 
در هستی او ز خود فناشو 


ین حرف "ی" کوتاه 


۲ 
- صرات: 


-م: گیل 


حذف حرف رت 


1 ۳ س.م* درکهی 
2 س.م* دکهیش 


۶ ۳ 
بیرود: 


حرف کی "۷ کوتاه 


۷ ۲ ۲ 
بلخی:حرف ی کوتاه 
*-س: ۱۴۵ م: ۱۳۸ 


" - تراء احتمالاً 7" را نزدیک به و تلفظ می‌کرده اشت. 


۱۰ هه 
3 ترا 


شود. 


خواهی که صراط به حب او باش 
در جنت نعیم برو به او باش(کذا) 
چون پای خران درون گل " باش 
مولای همه بُود به او باش 
در زیر حمایه علسی باش 
بیرون مشو ز درگهش" به او باش(کذا) 
وانگه به بقفای او به او بباش 
او بنسی‌خپرسست آن ز آوب ان 
اعماو ذلیل که دور ازو بسباش 
منکر به خدا ود ز بی بباش 


هر آن و زمان علیست با علی باش(کذا) 


۸0۱۷۵( 


حرف الصاد 


آن نیست به جزز بنده خاص 
شید( ار کته اوقت اور 
کی از تسیا سای 


جان و دل آن پُرست ز احخلاص 


۵ هر صبح و مسابه اوست بلخی ون نقره برآمده ز روباص 


۲ )۱۷۶( 

ایضاً 
۱ هر آن که بوّد خدای را خاص در بحر حقیقت است غواص 
هر آن که ازو شدست؟ ز مهجور او تست بسته آو ژرستار مت اضن 
هر آن که ترا بیند هرجا؟ در زیر فلک ود ز رقفاص 
غیر تو ز چشتم آن بسرون" است ان در دل او پرست ز اخلاص 
۵بلخی که همیشه با تو باشد خواهد که او به تو شود خاص(ک1ا) 

۲)۱۷۷( 

ات ال ۱۳ 

۱ از فیض تو سیراب شود دل با فیاض وز لطف تو دلشاد شود" با فیاض 
گر بی تو شود آن که دلش قسوت و پر غم گر با تو شد ازان رود غم با فیاض 
هر آن که ترا دید بشد غیر تو زان دور مهجور شود آن که به دل غیر تو شد یا فیاض(کنا) 
آن کس که ترا دید نبیند غیرت(ک1ذا) گر غیر ود ازان گریزد یا فیاض(کذا) 
کیش کتوایروی ترس ریم باکت ناظر نشود به جز تو باشد یا فتاض(کذا) 


السة: تافظ نان 


"-س: ۱۴۵؛م: ۱۳۸ 
7 
۵ اوست 
۴ ۰ ۰ "۷ "۷ 
< شدست: حدف حرف ات 
۵ - هرجا: ی حرف هن 
* - بیرون: حرف ای " کوتاه 
۷ 
- س: ۱۴۶-۱۴۵؛ م: ۱۳۸-۹ 
۸ و 
-ایراد وزن 
1 سن.م* حول 


۳۹۰ 


۱ 


از فیض عم عمیمت همه عالم شد معمور(کذا) 
آن کس که بدید غیر به تو عارف نیست(کذا) 


بلخی که ترا خواهد و" جز توست نمی خواهد(کذا) 


ا هنن ول کنه دوان نود ز امس راضن 
هر دل که آن تا لسن سالم(کذا) 
در دل غرض است نیست سالم 


۶ ۰ ً ۰ 
هر کاری که از غرض ظهورست 


9 ۰ 2 
۵ روشن بش ود ز نور جان‌ان 


آن دل > اون آن لا ار 


بلخطژگه برو لگ بکن صاف 


س: بود 


۲ 


من و 


-س: ۱۴۳۶:م: ۱۳۹ 


او کر تاه 


۵ 


- شود: حذف حرف 


۰ 1۹ 
د‌ 


* - کاری: حرف "ی " کوتاه 
كثِِ_ تولی: حرف "ی" کوتاه 
۸ 8 ّ 

-م: نوجانان 


۰ قاس خرقت. ای ۲ کوتاه 


۱۰ 


۱۱ 


۱۳ 


س: بود 
تمامی: حرف با کوتاه 


9 آیینه 


جز تو نبود این همه عالم يا فیّاضصس(ک1ذا) 
عارف برد آن کس که ندید جر تو با فیاض (کذا) 


لین خر بانب نی یبا اف رکذ 


۳6۱۷۸۱ 


2 
ابضا 
م 


۳ 


کتاودی هو عیاش ان 
تفه سکس کته تام 
سالسم شود" دل نب‌اشد اغراض 
مستولی سود دران دل ام‌راض 
رد دای اغراض 
تالم ود از تمامی امراض 


حون ۹ شود نماند امسراض 


ار صتة, مد ان رت را کناهنان تون ففط 
نوشد آن آب حیاتش همچو خضر زنده وار 
بحر وحدت را که عارف گشت آن شد لاوجود 
چشم دل را جلوه‌گر باشد عیان ای جان من 


بلخی قندوی" شد از هستی خود در فنا 


۲ ۹ و ند 
روی تو ون بحر بی کران اسست(کذا) 


۱ ۲ 
جود و کرم توست چو صحرا واسع 


۱ 

س: ۱۴۷؛ م ۱۳۹-۰ 
مه وحدت 

۳ 

س.م: کی 

۴ 

- سیراب: | به - 
یی نقط: غلط نحوی 
۶ دك 

- م: شو 
" - قندوزی: حرف "ی" کوتاه 


*-س: ۱۳۷؛م: ۱۴۰ 


" -م: سیه هی. احتمالاً سیه " با کسرةٌ اضافه بوده است. 


‌ - کند: زائد وزنی 


۱۱ 

سم فج 
۱۲ 

س.ع* سحرا 
۱۳ ۱ 
نی ۳ سحرای 
۱۴ 

- س.م: کرمت 


۱۱۷۵( 


2 
ابضا 
2 


در میان بحر افتد که" نماند همچو بط 
تا قيامت گشت سیراب" فارغ از جیحون و شط 
کی نماید جز وجود حق وجودی یک نقط" 
آن شود" فارغ تمام از فکر رنگ و خال و حط 


جلوه‌گر شد هستی‌اش بر هستی او زین نمط 


رم6۸* 


2 
ابضا 


۱۳3 


در بحر رخت شناوری کند " همچو بط 


هیچ" اشحنته به نزد او دجله وش طرکذا) 


حاتم که به صحرای " کرم " مثل نقط 


در بحر حقیقت که شد او" واصل 
۵ قویسن که هر دو جا حبینت(کذا) 


۱ روی تو به دل شدست محفوظ 
چون حظ دلم ز لطف تو" شد 
همرجصاکه روم تراببینم 
دی دار :راطق نهر انا 
۵ از ب ول نطاا کی 


۱ دلم شدست به دیدار تو جایسع 


۱ 5 
ِ س.م: او سل 


-م است 


- س: ۱۳۸؛ م: ۱۴۰-۱۴۱ 


۴ ۱ 
< س.م: از 


۵ تایه 
سم: - تو 


" - باشی: حرف "ی" کوتاه 


۲ -هر: حذف حرف "۵ 


۸ 


م‌ شده‌ست 


۹ 


۱۱۸ 


س: هست 


۱۰ 
-س: ٩۴۸‏ م: ۱۴۱ 


۱۱ 


ایراد وزن 


در بحر شناوری کند همجون بط 
ان تیان کنو ,هیعت .از خس یک ۱ 
از حکمت اوست نباشد ز غلط(کذا) 


در بحر نو شلد جنانچه ماننده بطرکذا) 


۳6۸۱ 


حرف الظّاء 


دل از پبی فضل توست محفوظ 
این حظ دلم به لوح توست محفوظ 
هرجا که روم تو باشی " ملحوظ 
در لوح دلم شدست" محفوظ 
از وصل تو بلخی است" محظوظ 


۰6۱۸۲( 


رد 


۳ 0 


شسلذاست گردن منیا اهر ترشایع 


تابع 


-م: کرد 


۲ ِ 
ِ س.م* 
۳ 


از روی لطف به من هرچه که تو" می‌گوئی 
اگر ز لطف تنل کنی به اين حقیر ترا 
چو مشتری بر فلک ششم است قرار 
۵ که سعد و نحس" به دنیا ز هر دو می‌باشد؟" 
که روشنی دنیا ز هر دو کوکب شد 
که بر آسمان هشتم کواکب درخشانست 
به نزد خاور حق همه انوار او هیچ" است 


که خاور حقیقی نمود چشم بلخی را 


۱ به ارزق مقعدر آن که قانع 
ان در دل توز عشیق پارست 
انْدر ره او ز خود فناشو 
از دل همه غیر ازو رون کن 
۵عکس رخ آن به دل نشیند 


محجوب ود هران که دورست 


- که تو 


رد 1 


۴ 


من 


" - در این منظومه فقط در بیت پنجم. مصراع اول موزون است. 


۶ 
8 رهره 


۲ د س.م* 


هیج 


۸ 
- س: ۱۳۹؛ م: ۱۴۱-۱۴۲ 


٩‏ 1 ت 
- است: 


حذف "حرف" ت‌ 


0 حرف "ی" کوتاه 


که گفتن تس شیر ها در جامع 
چو آفتاب بر زمین از فلک رابع 
که کوکب زحل است بر آسمان سابع 
که سرود و طرب و نغمه ز زهره" است تابع 
یکی به شب قمرست با روز آفتاب بود لامع 
که روز شود نور خاورست به نور او دافع 
وک فیسی سفیی حوو ی ره شود زرم 


به جز که شمس حقیقت به چشم او نشد لامع 


۸0۸۳ 


2 
ابضا 
م 


9 


در راه دا که نیسست مانع 
هر لحظه به دیدن است طامع 


آن کس که به سوای اوست قانع 


۱ 


تلف که نود همتته با ارست 


| بی‌طمع باشد هران شد قانم(کذا) 
ان کته قاره انس وونل رف 
آن که در گنج قناعت جا گرفت 
قول حق را هر کجا آن بشنود 
۵ از هوا بگذر خدا را بنده باد" 
اسب دل بر سوی وحدت تاختی 
علم نافع از خدا تحصیل کن 
علم نافع از خدا شد علم حال 
بلخیارو علم نافع کن طلب 


۱ خوش می‌شود دل من که روم در باغ 
که باد و هوای بدخشان خوش است بسیاری 


به قیض آباد بدخشان به دل سرور افتد 


اس بوم 
۲ 
س: 4۱۵۰-۱۴۹ م: ۱۴۳-۱۴۲ 


۳ 


ایراد وزن 


۲0۱۸۴( 


ایض 


و 
رزق مسردم را نباشد منع 
قلب او باشد چجو شعرالامع 
مال دنیسارا نباشد طسامع 
می‌شود بر قول حق آن سامع 
با لشحق‌ست" جو دزی لامع 
از همه اعمال توشسد نافع 
آن تسود امراض دل را دافع 
علم نافع شد چو ذر ساطع 


زان طلب گردد رونت لامع 


۲6۸۵( 


حرف الغین 


* - باد: استعمال فعل دعایی به جای فعل امر احتمالاً "باش " بوده اس. 


۵ ۱ 
-م: حق است 


۶ 


ین نود 
7 -س: ۱۵۰ م: ۱۴۳ 


۳۵ 


ازان به گوش من رسد صدای بلبلان در باغ 
خحصوص آن شهری که نام آن است راغ 


هران که بیرون ازو شود پرداغ 


هران رود به خانقاه جال پر فیضصی 
به نزد باد هوای خانقاه دگرجا هیچ است! 
به طالقان مرو که آنجا آب گردیش است 


بیا که بلخی قندوز خانقاه جال اکنون 


| در مجلس رندان خداشوی مزن لاف 
در صحبت رندان روی دهان بند 
چون زاغ مشو همیشه باش ساکت 
خواهی که رسی به کوی جانان 
۵ یک جرعه ز دست رند حق نوش 
بلخی که اگرچه هرزه کوی" است 
بر حال من تو باشی واف]ف 
از حال درونی" گر بگویم 


۱ 
س: هیجست؟ م: هیج است. 
-م: - آنجا 


۳ ۰ ۰ مب ۶ ۰ 
-م بخوان بروصه حصرت 
س: ۱۵۱-۱۵۰ م ۱۴۴-۳ 


۴ 


۵ 


ایراد وزد 


۶ 3 
- وزن پایه. 


۷ ۷ 
- وزن پایه. 


- کوی: حرف ۱۳ کت 


۹ 


كت س.م: ز 


‌ - در این منظومه بیت‌های 4-۸-۷- 


گرفته است. 


۷" ۷" 


۱۱ 1 ۰ 5 
درونی: حرف ی کوتاه 
- کسی: حرف "ی" کوتاه 


به روضه حضرت دلش شود مثال چراغ 
کسی که ساکن است آنجا" ز دیگر جا کند فراغ 
شکم بزرگ شود طبیب را کند سوراغ 


به روضة حضرت بخوان" ز قرآن سورة ما زاغ 


۳0۸۶( 


حرف الفاء" 


زا 


ختتامو ی شین بهتسیر او لافت 
تااز دهنت بیرون نباید لاف 
تا قلب تو شود مثال آینه صاف 
از هرزه سخن دلت شود صاف" 
زان جرعه شود دلت ز غل صاف" 
ره کید ک ستاف 
جز تو کسی نباشد به حالم واقف " 
جز تو کسی " کی شود که واقف 


۳ ۲ ۱ 7ج 
گویم که به تو که هستی واقف 


۱۱-۰ در نسخهة سلیمانیه بعنوان "حرف الفاء " مکرر نوشته شده است و در صفحه ۱۵۱-۱۵۰ قرار 


0 از غیر تو حال من نهان است 


اسرار بلخی است ز جمله مستور 


۱ گفت من از برای طالب حق 
از سر صدق گر توبر خحوانی 
این همه قول‌ها ز حال ماست(کذا) 
این طلاطم ز موج یک بحرست 
۵قبد رکه آن زا رای 
خشکانند" به سظاحل کنرت(کذا) 


7 ث1#_ ۷۰ مج و 
تنو زر امکسان: کنو ایسوون 7 کشت 


۱ هر چیزئ ود ظهور از حسق 


۱ 

س.م:- که 

۲ ۲ فا 8۱ص 
هستی: حرف ی کوتاه 
۳ 

س: ۱۵۱؛ م ۱۳۴ 


۴ 
س:بود 


س.م: خحشکیانند 


۵ 


۶ ۰ 
- س.م: بحریانند 

۷ ی حرف ی" کوتاه 

۸ ]ی 
عوقو 

* -س: ۱۵۲-۱۵۳ م: ۱۴۵-۱۴۶ 


از غیر خدا دیگر نباشد واقف 


۳۱۸۷ 


حرف الفاف 


همچو مفتاح بر دری مغلسق 
یل کرد مشگانی اغلکگ 
وال کل م39 را کسطا ژونق 
بیان ک که آن مطلق 
آزن 4 در ره در زورق 
کی ی کی ۳ 


۸ 


۱ 


- شرست: حذف حرف 


هر خیر و شرست به او مظاهر 
تست کته از دای مطاتتی 
آن " که مظهرست به هادی(کذا) 
هن کته ز مظاهر او شدل اس 
از مظهر همادی" زان طلسب کین 
مظهر بشوی به هادی جانا 
سم ند هر نو رتاو سر 
ون هار ای کی کار 
۰ زین دو به کدام باشی" مظهر 
مظهعر بشسوی به اسم همادی 
مظهر به مذل شوی تو هرگاه 
عالم همگی پوند ماهر 
۹ ۳ ان اسماسشت 
۵ آن گشت به بحر ذات غواص 
آن کشت درون بر پنهان 


بلخی که درون بحر پارست 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


۲ ۶ ۰ 
س.م:+ باء زائد وزنی 


۰ ۳ 

س.م: آنی 
- هادی: حرف "ی" کوتاه 
۵ : 

م: مظاهر است 
1 - هادی:حرف "ی" کوتاه 
1 - هادی:حرف "ی" کوتاه 
و 


قوش اجتمالا مرف اد بلقت ده اسیه 


۳ - است: حذف حرف 


۱ 


. ۱۱ 
ت‌ 


۱۱ ۲ ۰ ۰ 


۱ 1 
نبیند: حدف حرف د 


۳۸ 


ظاهر بش ود" مراب از حسق 
شرش نود از مظامر حسق 
از همنادی ظهسور خیر از حسق 
باشر مظاهرست از حسق 
باشی به رضای حق که از حق 
روشن بشود دلت که از حق 
آن کار مغایر رضاست از حق(کذا) 
از مظهريت درانی از حسق 
واه دص او اس رصق 
راه ی ض باکت و ناحق 
این جمله مظاهرست از حسق 
استجا گت وس 
محوست همه به چشمش از حق 


۱ 


۲ مخ 


ننمود به آن جز ز بحر از حق(کذا) 


اباشیین کته کل ای فمسیر آزه تون 
در بحر فقر که شد هان است 
هر آن که درون فقر باد 
آنی که درون بحر فقرست 
۵ کز ففر شوی چجو ذره بسرون 
فقرست به دل چو پادشاهمی 
عالم چوحباب بحر فقرست(کذا) 

باشد ک ۰ ۸ نی مر تون 
گر فقر حقیقی " شسد نمایسان 
۰ گر فقر ضروری " شند به انسان 
از فقر حقیقی آن خبسر شد 
از جمله جهان هران دلش شست 
در فقر مجازی آن که باشد 
آن شد که درون فقر آن ینار 


۵ آن گشست به بر فقر واصل 


۸۹ 


2 


ایضاً 


تب خی شترد مایت خی 
از جملء کاینات جزحصسق 
پاشنستا پتهشفسای کی آن نی 
ضرق است به تجلیات آن حسق 
نام تسونشد فقیر از حسق 
در کشسور فقر شا از حسق 
آنسی که فقیر باشد از حسق 
گر فقر بشد تمام از حسق 
جزحق که شود گربزد از حق 
رویش که به کفر باشد از حق 
آن کت هگا ز طلی 
نات کته ورون فا ان یی 
ودره سای کاس از خی 
محرم ود آن به سر آن حق 


فاضتا تردن داش سر تن 


۱ 
س: ۱۵۵-۱۵۴-۱۵۲؛ م: ۴۷-۶ ۱۴۸-۱ 
۲ ۳ ۲۱ ۲۱ 
- است: حذف حرف ات 
۳ ۰ 1 ۰ 
س.م:+ ز. زائد وزسی 
۴ و و و۱۱ 
- هو اللّه: حذف حرف 
۵ ۳ ۲ ۳ 
- حقیقی: حرف "ی" کوتاه 
۶ 1 
- ضروری: حرف "ی" کوتاه 
۷ ۳ كت ۱۱ ۱ 
- است: حذف حرف ات 
۱۱ 
با 


7 - است: حذف حرف 


س.: از 


1 


فقرست حقیقی اسر توحید 
در فقر حقیقی گشستی واصل 
انز کین کته درون تست تست ود 
که مستغنی شدی از هر دو عالم 
۰ که موت اختیاری نام فقرست 
که آن را این سعادت گشت حاصل 
که ازداوتت درا نله تردق 
ازین ظاهر شود سر اله ی" 
همران از اب۹6 ا ان باش ۳ 
۵ که آن را کشت اینْ)اسرار ظلاهر 
مقام فقر بالا از مقام است 
حقیقفی فقر را پیغمب رانند 
که در فقر حقیقی گر درآیی" 
فقیر ظاهری باد گدایی" 
و ققسی دستتل ات از تس ار 
که آن باشد ز فقر آن خدا دور 
کته تن آن تته دراه فتراشن 


بیابلخی درون فقر حق شو 


اسرار شداست فق از حصق 
بر مقصد خود رسیدی از حق 
یرون ز غتتای عاستی از« خسستق 
درون فقر باشی شدد از حسق 
سعادت‌های دارین است از حق 
مقام برترین باشد که از حسق 
که آن است" بر بساط قرب از حق 
که در این جابود اسرار آن حق 
به ملک معنوی شد شاه از حق 
که آن باشد مقرب‌های آن حق 
برات تاد ک فاص آن حق 
ازان از جمله گشتند" خاص با حق 
درون بنده‌گی شد شا از حق 
فقیر باطنی شد شاه از حسق 
درون فقر شد اسرار قرآن 
نباشد بنده‌ای از خاص آن حق 
که آن است بهترین راه آن حق«کذا) 


که این فقرست راه خاص آن حق 


" - حقیقی: حرف "ی" کوتاه 
" - حقیقی: حرف "ای" کوتاه 
کی دکوتا 
- دارین: احتساب نون ساکن 
۵ ۷۳ مر ۰ ۱۱ . ۱۱ 

- است: حذف حرف ات 
۶ ۳ 

۳ الهی 
کقتل: جافت* خرف ۷5۳" 
۸ ِ 71 

- س.م: درائی 


۹ 1 1 
- س.م: کدائی 


۳۲۰ 


۱ چشمی که به روی توست مشتاق 
یک ای و شلف قاس ۱۳ ی و 
آنی که ز غیر بی فراغ است 
از غیسراگسر فسراغ داری 
مر آن که ز دل فراغ دارد 
باطل نبود از به چشم حق بین(کذا) 
آن کس به خدابود همیشه 
آن کس که خحدای راز دل خواست 
دل را ک مب دا ون 
۰ خلاق جهان و انس و جان است 
آزاده ثبندن آزو طسب کنتسن 
هرچه" به رضای اوست آن کن 
هر چیز که جز رضاست فانیست 
آنی که به رضای اوست دایم(کذا) 


" - س: ۱۵۶-۱۵۵ م: ۱۴۹-۱۴۵ 


" - فراغت: به جای فارغ. 


۳ ۰ 
س.م: + سد 


" - محال: آ به 


* -س: منزلکهی؛ م.: منزکهی 


۶ 


۷ ۳ 
س: ان 


۷" ۷" 


- تقیّد ست: حذف حرف ت‌ 


۱۱۸ ۰ 


* - بخواه: حذف حرف ه 


۹ ۲ 
نت س.م: + که. زاید وزی 


۷" ۷" 


-فانی: حرف "ی" کوتاه 


۲69۰( 


2 


ایض 


۳۳ 


نش کته سای ارت هط ای 
از غیر فراغ شد" به اطلاق 
باعل کت تال . مسا مسا اح عادو 
منزلگه" توست اوج نُه طاق 
اااش شش ‏ س 99 
حق بین به خدا هميشه الصاق 
باشد که قوی به عهد و میناق 
دامپ ود آن هميشه مشستاق 
اصاد .دیا ز حلاق 
از آن تسو بضواه" ز نیک و اخلاق 
تقیید طلب مکن ز اطلاق 
بیسرون مشسو از رضای خلتاق 
در فانی " مباش شو به اطلاق 
با درد. دلش شود چو تریاق 


تافتح شود دری که افلاق 


۱ ی مظن امیستران تعسو 
آدم آن است از حدا شد باخبر 
آدم است انسان کامل در جهان 
جملء عالم مظاهر با خداست 
۵از خدا شد کل اسمارا علیم 
آدم است استرار ذات ذوالجلال 
علّت نمایی ز امیس لوز) 
چون ز آدم جمله عالم ظاهرست 
آینه شلبط گوس انطا ان( 89 
۰ قلب آدم خانة حق شد یقن 
آدم است سر خداوند جهان 


- س: 4۱۵۷-۱۵۶ م: ۱۵۰-۱۴۹ 


/ ۳ 
تن 


۷" ۲ ۰ 


۳ 
- است: حذف حرف ات 


۳ ۰ 
ِ س.م* نمائی 


۵ 


* -است: حذف حرف 


ت س.م* اینه 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


۷ و 
و س.ع* معحس 


۱۱۹۱ 


2 


ایض 


۳۳۲ 


چون ز آدم شد ظهور سر حق 
آن که باشد با خبر شد سر حق 
وی ی اسان است. شمه اتینان ی 
اف ماهر کی اسان شم 
و 
روی آدم معدن انوار حسق 
چون‌که آدم منبع اسرار حق 
هم تم رات 3۳ اسرار حق 
چون بران آیینه" عکس انوار حق 
اندرون قلب شد دیدار حق 
کپ زب 


۳ 1 : ۷ 
قلب تو شد معکوس دیدار حق 


۱ شرط راهش حاصل آید ای رفیق 
کیش شرفت گمام شتا 
هش هر ان کارا رفت 


هد کهیا تیظان و یی هسرب شتا 


5 ۲ 1 ۷ 
۵ بندهة حق شد ز شیطانی برون 


تشم ی باعل اوتتد شام فل 
آرزوی نف سور دل زا گده شه 
آرزوی نفس + ی( با نید 
ان درون دام اوگ رده کار 


۰ بلخی از دام نفست دور باش 


- س: ۱۵۸-۱۵۷ م: ۱۵۱-۱۵۰ 


- ارجاع به مولوی. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق - نیست فردا گفتن از شرط رفیق (مثنوی معنوی, دفتر اول» بخش ششم- بردن پادشاه 


آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند- شماره بیت ۳۲ 


۳ ۱ 2 ۳ 
رفت: حدف حرف ات 


نز "۷ 


" - بی‌رفیق: حرف "ی " کوتاه 


۵ 
سم: جبا 


۶ 
- همراه: 
۷ ً 
- بیرود: 
*- شد‌اوند: حذف حرف 


ارجا شیر مه 


حذف حرف اد 


حرف ي "۷ کوتاه 
۰ "۷ 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


یجان انعساب تونساگن 


۱۱۹۲ 


2 


ایض 


۳۳۲۳ 


نیست فردا گفتن از شسرط طریبق" 
از هس کوجه اب تسا هر سای 
چون بران شیطان شود در ره رفیسق 
دور گرداند ز حقانی طریسق 
همّت پیران شود بر او رفیق 
بهر خاص است" جذبة رحمان رفیق 
جان ‏ باشد مثل شرده بی رفیسق 
پای جان شد بسته از نفس ای رفیق 
آدمی شد زان گریزان ای رفیسق 


تسا خدا باشد ترا نصم الرفیسق 


۱ قطرء امکان ز موج بحر حق 
و 
بحر حق از هر طرف ظاهر بود 
جملهٌ ممکن قطره‌های بحر اوست 
۵ جملء ممکن مجازی عالم است 
ان دای ور شتا اش یمتا 
آن که ان در ظل بود شد در حباب 
این وجود ظلی‌ها" در پیچ" و تاب 
قطره‌ها باشد مجازی‌های اوست 
۰ زین مجازی‌ها اگر کشتی خلاص 
در حقیقی بحر آن غواص شد 
ذرهایش معرفت اسرار آن 
آن که از اشستوا .| کسام قفا 
سر حق از جمله باشد در عبان " 


۵ چون‌که بلخی شد ز خود اندر نهان 


۱ 
- س: ۱۵۹-۱۵۸ م: ۱۵۲-۱۵۱ 


" -م: این بیت در نسخة ملّت مکرر نوشته شده است. 


۳ ۳ 
- بیرود: 


حرف صج "۷ کوتاه 


۰ نز "۷ 


۴ ۷ 
- است: حذف حرف ات 


۵ 


0 بود 


- ظلی‌ها: حرف ای" کوتاه 
۷ 

-س.م: پیج 
۸ ۹ 

س.م- برارد 


* - میان اسرار: احتملاً حالت اضافه مد نظر بوده که وزن را مخدوش می‌کند. 


3 - عیان: منطقاً نهان 


۱۹۳ 


2 


ایض 


۳۳۴ 


موج‌ها باشد ظهور از بحر حق" 
ار کته افانن بر وا ماد سفن بحتیق 
چشم آن را شد که او در بحر حق 
آن ز ممکن شد بیرون" شد بحر حق 
آن حقیقی بی مجازی بحر حق 
ظل کی شد مستقل جز ذات حق 
ای طل را برد فا بحر 98 
آن که در پیچ است کی شد بحر حق 
رونما شد چشم دل را بحر حق 
مسی‌بسرآرد" ذزهشا از بحسرحسقی 
از که هو اسان شته شاه سم خی 
ارت تاه فان انار سس 
آن که را باشد عیان شد سر حق 


زان نهانی شد عیان اسرار حق 


۱ درون آدمی شد بحر آن حق 
درون بجر او عالم نهان اسست 
هعران از بخر دل او کشت آگاه 
هران در قید شد در پیچ" و تاب است 
۵ عوالم شد مجازی از حقیفت 
که هستی بهر عالم شد مجازی 
وجود عالمین همچون حباب است 
حبابت از حبابی گشت فانی 
ز هستی حبابق رو لا کن 
۰ حبابی کشت یندارعل وحودت 
که این پنداری‌ها" ظل خی‌الیست 
مجازی را وجود" سود ز خارج 
مجازی این وجود ممکنات است 
درون عالم خود رو سفر کنن 
۵ ازو محجوب گشتی ز خسران 


شوش بان اشته تا آتتسرط 


۱ 
- س: ۱۶۰-۱۵۹ م: ۱۵۳-۱۵۲ 


۲ 
- س پیج 


۳ 


- س پیج 


۴ 
- است: حذف حرف ات 


0 مق 
حرم:. تستاك 


۷" ۲ ۰ 


۷" ۷" 


* - پنداری: حرف "ی" کوتاه 


" - پنداری‌ها: حرف ای" کوتاه 


۸ 
7 وجود: 


حذف حرف شیر 


۱۱۹۴ 


2 


ایض 


۳۳۵ 


چو ذره شد به پیش شمس آن حسق 
که از تقیید شد باسوی مطلق 
که آن در پیچ" و تاب است" نیست مطلق 
حقیفت شد وجود ذات مطلق 
که هفیحص عم کیت ان بخی 


حباببت شد" به روی آب آن حق 
ود فانی درون بر آن حق 
که تا بینی که هستی بحر آن حق 
آفیین پندا وضو با ی آن حستق 
ازی ون شد-گفیتی به من 
سوق ال فش ود ار دات :ات 
حقیقت ذات واجب گشت آن حق 
که تابینی جمال ذات آن حق 
ز خسرانی شدی محجوب ازان حق 


به چشم عارف دان‌ای آن حق 


هران و نبود ز دانا 


ز خود بگذر به او بلخی نظر کن 


| قطره‌ها باشد ز موج بحر حق 
قطره اندر بحر گردد شد نهان 
این همه عالم مثال قطره‌هاست 
قطره ممکن شدی از بصر او 
۵ قطره‌گی را آن که او قانع بُود 
قطره امک الا تسوا 
بحر حق,قلا آن که او واص نگ 
بحطگی را دان‌ت او انسان ود 
عالم حیوانی نبود بر او 
۰ عالم انسانی انْدر دل بدان 
عصالم دل از همه باشد کبیر 
قطره‌ها را روی شد سوی مجاز 
ازتازی قظره کی هاش رون 


قطرة خود را بسه بر حق رسان 


۰ نز "۷ 


ها 
نگذشت: حذف حرف ت‌ 


۲ 


سس: ۱۶۱-۱۶۰: م‌ ۱۵۴-۵۳ 


" -امکانی: حرف ای " کوتاه 


" - حیوانی: حرف "ی" کوتاه 
در این تسه شاعی کبیر ای اکبر زا ابش بکت ,مت گر فیه اسگاه 


* - بیرون: حرف ای" کوتاه 


و تال کست مان سیر نی 


که ظاهر گشت شمس ذات آن حق 


۲ )۵( 


2 
ابضا 
م 


۳۳۶ 


موج‌هاباشد ز جوش بحر حق 
قطره پنهان گشت او شد بحر حق 
قطره‌ه ا محوست اندر بحر حق 
.۳9 . 
راه آن نبسود بسه سوی بجر حق 
ماسوا نب ود درون بجر حسق 
از درون بحسر یابد در حسق 
آن که انسان است او شضد بحهحق 
عالم انسانی است از بر حسق 
آن که :دز.دل, کشت او اش بر سجق 
کون زان نت ی ۲ 
آن حقیقت گشت از حق بحر حق 
تا که باشی در حقیقت بحر حق 


تا شوی از قطره‌گی‌ها تو بر حصق 


۵ این مجاز از بحر حق باشد اثر 
این اثرها جملگی رو بر فناست 
هستی " موهومی که" زایل شد ز کس 
قادر بلخی مجازی تابه کی 


۱ 
آدم اس ار یار 59| 
آدم اسرار شد عارف به حسق 
آدمی شد کنو مخفی ب لیا خحدا 
۵ آدم اب رات دای و ال اگن 
آدم است نور خداوند جهان 
آدم است از جمله عالم افضلی 
ادشس سره باشتتان ان | 
آدمی که جان جمله عالم تست 
۰ آدمی شد زبده‌ای از هر وجود 
آدمی شد مظهعر اسرار آن 


۰ ۰ نز "۷ 


اه 
< فیدست: حدف حرف ات 


4 حرف "ی" کوتاه 


۳ 
من 6 - که 


1 - هستی:حرف 1 کوتاه 
۵ 
-س: ۱۶۲-۱۶۱؛ م: ۱۵۵-۴ 


۰ ۰ ل "۷ 


۶ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


۲ - است: حذف حرف 


۸ 


۱ . ۱۱ 
با 


- س: مسچود 


۳۳۷ 


با اثر قیدست نشد از بصر حسق 
با موثر شد بقاشد بحر حق 
2 ان ۲ 


در حقیقت باش شو در بحر حق 


و کته اسان ,سیر کفترقسضی 
بیدا شد آدم لد سرظ8 
هارف گم فلا حدا کار حق 
از ی کن 9ص راز سق 
چون ز مرآتی بود اسرار حسق 
وگن را روگ شد یی 
آن که او افضل یود شد سر حسق 
آدم مس‌جود شد اسرار حسق 
جان عالم از خدا شد سر حق 
چون‌که ژبده شد خدا را سر حق 
شد ز روی مظهریت سر حصق 


شطهن استهای کنل تلا سر اعتق 


کوش سا | دهتش اقت: سمت و 


۵ بلخیا رو ان درون بت باش 


۱ از روی تو شد دلم فرحناک 


۲ ۳ اه ۱ 
فریاد ز دسست تسوبسرارم 


از درک 4 تلود مراک ( کل 


| ارم که بیامد به پیشم چون گل(کذا) 


۲ -س: ۱۶۳ م: ۱۵۶-۱۵۵ 


۲ 
سن.م* برارم 
0 

۴ 

سن.م* درکهی 


۵ 
- س: ۱۶۴-۱۶۳ م: ۱۵۶ 


۶ 


دم بود 


بیت حق را سجده شد از امر حق 


۱ ۱ 


۱۹۷ 


حرف الکاف 


وز بسوی وصال شد طربناک 
ساسا واه ات 
از جور تو شددلم ات 
گردد که خلاص بودغمناک 
7 4 عضین اک" 
رسایل گید مشسو ی مناک(کذا) 


#۴ رای 


26۹۸( 


حرف اللام 


۳۳/۸ 


اب ند :7۰ 


۲ ء ۶ 2 
رخحساره او بود که جون کل 


۵ در باغ رخش هزار عاشسق 
۰ ۳ ۳ و9 
وان او هممچو بیر و حنجر 


بلخضی که به او شدست حیران 


ابر باب همید یل ۲ 
باب تو گشاده است/به هسرکس 
از برق رخحت‌جهان ‏ زوشن 
بر دور رخت که جمله گردان 


۵ پرواتة خسنتو جهان است 


۱ . ۰ 
س.م: بزبخد 


۲ 


8 همجون 


-او: حرف "و" کوتاه 


۴ 


- م: یز 


" -آهو: حرف "و" کوتاه 
* - عندلیب: حرف "ی" کوتاه 


۷" ۷" ۲ ۲ 


۷ ۰ 
- است: حذف حرف ات 


۸ 
س: ۱۶۵-۱۶۴ م ۱۵۸-۱۵۷-۵۶ 


۹ 


ت س.م* در 


-س.م: سائیل 


۱ 


۲ 


۳ 


" - س.م: نائیل 


۱ ۳ 
- است: حذف حرف ات 


۷" ۲ ۰ 


۱ ۰ ۰ ۰ 
- جهان: احتساب نون ساکن 


۴ ۲ 
- جهان: احتساب نون ساکن 


۳ -س: هیج ؛م: هیج 


۶ 


۱۷ 


۸ 


۱ ۳ ۶ 
خی ین 


جسن جع و حجین 


" - س.م: قایل 


جاهی به زنخ چو چا بابل 
تم دور رن فتاده کاک ۱ 
تن( 


ون عییشت هتفرن کر 


۸6۱۹۵( 


2 
ابضا 
م 


۳۳۹ 


باجود و کرم شود که نائل" 
آن را که نداند اوست جاهمل 
بر هن تو شا جهان مایل 
نب ود ز ميان» هیچ" حایسل۲ 


۰ ‌ ۳ ۷ مه تواء ۸ 


شخ ال قب سیفن 


پرست: 


ارا کته اتیی #تتو ات تم 
آن را که ز عشق تو خبر شد 
بی عشق که شد ز آدمی یست 
سودای تو آن به سر ندارد 
۰ آنی که ترا همیشه خواهمد 
این کته ینز امیس فان 
هر آن که دلش پُرست" ز قسوت 
هر آن که شراب عشق نوشید 
از بر مه یه آن اص ان ۲ 
۵ اشیا همکی یر ذا تسش 
این جمله مراتب الهیست" 
چون قطره مشو بیرون "ز بحرش 
هرجاکه ود" وجود قطره 


۲ 3 مه 2 ۰ 
بلخی تو ز قطره‌گی برون شو 


۱ . ۱۱ 
لب 


وه حرف "و" کوتاه 


۵ 


-م دات 


مر 


۳ س.م: آلهیست 


ی حرف "ی" کوتاه 
۸ 1 

یبد 
وه حرف "ی" کوتاه 


ا ات شالت رانا 
در بحر تو شد که آن ز ساحل 
ی 
از توب ود آن هميشه غافل 
عخق دی که بو اروس خ زان از 
در اد توشد نش ز عافل 
بی‌عقل بود او نیست عاقل 
ر 
آن مسرد بُود ز مسرد قابسل 
عالم نسود" بسه جعل جاعل 
ون قطره ز بحر اوست فاصل 
آن قطره بکن به بر واصل 
از نم یسمل 


و تفر تلا شسوی ز واصل 


۱ آنان که به تو شدند واصل 
سس فوروزه ی هد نه وی فاضس 3 
هر آن که به قطره‌گیست موجود 
هر آن که ز قطره‌گی برون" شد 
#اصلت که ز بحر ود اول 
گر طالب اصل خود بباشی 
تااین 5 اند وی در د9 
بیرون شسوی" که تسو از حقیقت 
آن که ز حقی تالمح ی (کذا) 
۰ از غیر کت مره تن 


از غ دا ز ط رون شد 


۱ 
س: ۱۶۶-۱۶۵: م‌: ۱۵۹-۸ 


" - س.م: فصالند 


7 - حقیقی: حرف "ی" کوناه 


" - بیرون: حرف ای" کوتاه 


۵ 


- شوی: حرف 


ك "۷ کوتاه 


رد : حرف ی" کوتاه 


۷ ب10# 
- س.م: آنی 


۰ ۰ نك "۷ 


۸ ۳ 
- است: حذف حرف ات 


۹ ی !۱ 
- خداست: حذف حرف ات 


- هر: حذف حرف ۵ 


۱۱ 


۲ 


۷" ۷" 


۱۱۸ 


تا س.ع.* هرانچه 
- بیرون: حرف "ی" کوتاه 


۳ -سم: هیج 


6۲,۰ 


2 
ابضا 
2 


وز هر دو جهان شدند فاصل 
چون قطره به بحر توست واصل 
در بس‌حر حقیقی ‏ نیست واصل 
فز هر | کت آوست رات 
چون قطره شدی ز بحر فاصل 
آن قطره بکن به بهر واصل 
خود را که مکن ز بحر فاصل 
۳۳ ۱۳۳ 
آ نت " ب- دول زایل 
کر بیدا و گت حایل 


دواد ای ها ماگ هیچ" فاصل 


گر نقعش سواز دل برآیدا 
در بر حقیقت آن فرو رفت 
از حود نشوی تو فانی هرگ" 
۵ ان زا که وین هم 4 تیان 
آنی که بود بسه بحر وحدت 
هی ال ان سار 
آن را که نصیسب " شد ز عرفان 
هر آن که ود" درون کرت 


۱ هر دل که هميشه باتومایل 
هی ان 4 ره اسر توص متا 
از هستی خود شوی تو بسرون 


ی هی ال اس 


۱ 
نی س.م: براید 


۲ 
من + نو 


۱۱ ۲ ۰ 


" - هرگز: حذف حرف ۵ 


" - نباشی: حرف ای" کوتاه 


۵ 
تفیق:م؛ را 


۶ 


س.ع: تسیب 


رن حرف "ی" کوتاه 


۸ 


۹ 


بل یود 


0 نبود 


سس: ۱۶۷-۱۶۶ م: ۱۶۰-۱۵۹ 


۱ 


۲ 


۱ هستی: حرف "ی" کوتاه 
و ۱ 


مان ورقل سنا اس مان( کتقا 
جز حق که ز چشم اوست زایل 
در بر بقسا نباشسی واصل 
۱ ۱ 
عارف بود آن ند ز جامل 
لحظه ز خدا نگشت غانل 
از بحر بیرون" نشد به ساصل 
فان زد که وت ستافا 


(۲۰۱) 
ایضاً 
در راه دا اد زا یل 


۳۳۲ 


دایم که به باب توست سایل 


5 ۳ ها 


- است: حذف حرف 


۲ 


هن که به حقیقنست است. فرازش 
بریاد خدابود هميشه 
بی اد خدا اگر تسو باشی 
هرجاکه روی به غیر او نیست 
رو مرد خداز حق طلب کن 
۰ با خار و خسی که دل مکن بند 
گر صاحب همّتی توای جان 
اش هیک انیتاغ 
بی پیر مین و مک ارطا 
آداب پیر اگر به جای آری(کذا) 


۱ ای آن که دلم به توست مایل 


۳ د ر- ان د جر 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


سس بود 


" - منظور اسفل بوده است. 


ی 


‌ بگشادی: حرف ۹ کوتاه 


-سم: هیج 

* - س.م: فلاطونی 

" - منظور عاقلی بوده 
۱ س.م: درکهی 

۳ -م: سایل 


۱۱ 


۲ 


س: ۱۶۸-۱۶۷ م: ۱۶۱-۱۶۰ 
۱ ۶ 

ون 
۱۳ - م: مائیل 


کشرت که ازوست جمله زایل 
غفلت ز دش شود که زایل 
از نار شدی توئی ز سافل 
بی او نوی توئی ز عاقل (کذا) 
از مرد دا شوی تو واصسل 
وان تش یو زد سا انار 
آگ اه بش و موز غافل 
بگشادی که غیر اوست داخل 
مر چند فلاطن ز عافل؟ 
ناقص نشسوی شسوی ز کامل 


.ای ۳ ۱۵ ۳ 


۱۱)۲۰۲( 


2 
ابضا 
م 


شاهان شده به درگهت چو سائل ‏ (کذا) 


تم تیه ترسعت ما یل 


در پیش رخت که شمس محجوب 
از برق رخت چنانچه مستند 
ی کل اساع اس کاسار 


بلخی که به پیش اوست هردم 


اف رن ین حون 
آن که بااولاه,حیدر بشده شد 
حی_در کار یور ار ابا اگوی 
مظهر اس رگ ر اجان 
۵ شهسوار صغدر میدان دیسن 
دین و ایمان شبد ز رویش آشکار 
مومن حیدر خدا را مومن است 
حجب حیدر را هران دارد به دل 
آن که باشد مسبغض آل عبا 


٩‏ ال کباش تساغفی ال تین 


ند نفهان» نساب تون‌ساکن 
" -س.م: قائیل 
-س.م: زایل 


۴ 


- ببیند: حذف حرف د‌ 


۱۳ 
د 


-س.م: زایل 
۶ 21 
> :۳ مانیل 
۷ 
س: ۱۶۹-۱۶۸؛ م: ۱۶۲-۱۶۱ 


۸ 5 ۰ 
-م خداوند 


۹ 
-م: عرق 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۱۰ ۰ 
- است: حذف حرف ات 


فوخی وف لاعوتان هانتلن 
امه کشت ی ارت نا 


چشم دل او بسه اوست مایل" 


۵ 


۲)۲۰۳( 


2 
ابضا 
م 


۳۳۴ 


جون شفاعت بهر آن شد از رسول 
شد ازان راضی خدا و" هم رسول 
ان رم ای حب سول 
منبع انوار عرفان بی فصول 
یش " اندر 9 گیرذات ادتتفوبی فصول 
ک یزز ب روانش ول 
منکرش مردود حق شد ناقبول 
شد به درگاه خداوند آن قبول 
انْدرون نار باشد او قببول 


فش تال نویه | ن اصحت تا 
شمع بزم امل وحدت از خداست 
عارفان حق ز بحرش قطره‌اند 
خاک درب ارش برای عاشقان 


ساتعر اس عون پتستنکن ا لت 


۱ آن که در بحتر خدا شند متصل 
آن که ان در بجر گر آن لکوت 
جمله عالم ان درون بر آن 
گشت اندر عالم حق را قرار 
۵ عالم حق شد بران کس را وطن 
آن که شد در عالم ممکن قرار 
ان کل بت اون این 
ممکنات از بحر او شد در عیان 
این همه از بصر ذات او ود 
۰ بی وجود بحر قطره در کجاست 
آن که اندر قطره‌گی رو بر فناست 
قطره را از قطره‌گسی باشد ار 


قطره‌ها از قطره‌گی باشد لاوجود رکذا) 


نور او رخشد" چو خاور بی افول 
فیض ایشان جمله را باشد شمول 
قطره اندر بحر افتد شد خحمول 
چشمشان را شد چنان باشد کحول 


بندگیات را حدا سازد قبسول 


۲)۲۰۴( 


2 
ابضا 
م 


تاش از خداید متفصمط 
کی بود ازبحر ذاتش منفصل 
جز ز بحر آن به چشمش مضمحل 
هستی موهصسومی خود منفصل 
از وطن‌های مجازی شد فصل 
از حقیقی گشست آن کس منفصل 
قطره او شد به برش متصل 
نیست باقطره وجود مستقل 
قطره‌ها باشد ز بحرش منتقل 
در بقا شد شد به بحرش متصل 
کی شود بحر خدا را متفل 
بحر حق را قطره گردد متصل 


" - رخشد: این فعل با حذف حرف "د" از ابتدای آن قبلاً به صورت فعلی هم به کار رفته است. 


-س: ۱۷۰-۱۶۹ م: ۱۶۳-۱۶۲ 


۳ : 5 ۲ 
- خداوند: حذف حرف 


۴ 


۳ بود 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


"بر اتختمالا نهر 


۳۳۵ 


گر به چشمت قطره‌ها باشد عیان 


۵ بلخیا از قطره‌گی‌ها شو بیرون" 


ای ای ی و کی توت لو کتا) 
ات از سارت رف 
۳ 
این خفته را مکن تو بیدار(کذا) 
۵ اندر دل توس نیگن 
خحواهی" بسه دفینه راه یابی 
باذدک ‏ ت98 > ه کد ی 
بانفس جهاد جهاد اکبر(کذا) 
بلخضی تو شوی اگر مجاهد 


و کدی ما سوه سا ول 


ان اسان ار کته رو 


1 - بیرودل: حرف "ی" کوتاه 
۲ 
اس: ۱۷۱-۱۷۰؛ م ۱۶۳ 


۳ 


< س: نپیجد 


۷" ۲ ۰ 


۴ با 
< توست: حدف حرف ات 


۵ ۶۱ ۰ 
مق ۵ + که. زائد وزسی 


-س: ۱۷۲-۱۷۱ م: ۱۶۵-۱۶۴ 


7 -لای کل: احتمالاً لای و گل 


از حقیقی پحر باشی منفصل 


تاشوی در بحر وحدت متصل 


۲)۲۰۵( 


2 
ابضا 
م 


در نزد خ دا شوی ز مقبول 
گشتی تو به نزد حق که مقبول 
غافل شده گشسته‌ای ز معلول 
بر گردن تو نپیچد " همچون غول(کذا) 
از آزدر نس توت مقتول 
برد د ویو مقتول 
شد بات و گشاده باب مقفول 
در نزد خ دا ود ز مقبول 


باشی به حداز مرد معقول 


")۲۰۶( 


2 
ابضا 
م 


۳۳۶ 


بتاینزدل با یی الاو لا کل 


بای استعداد بیسرون شد ز کل 


راه تقلید" بسته شد با حرف و صوت 
راه پاکان دا باشد یقین 
۵ راه دل را آن که او واقف ود 
از درون دل دا واه یافت(کستا) 
اهل وحدت با خدا عارف بود 
جز ز حق نبود درین کون و مکان 
دل که باقید علایق بسته شد 
*دل ازیسن البود کی هسا یاک شتا 
کر دا دی ایرد با 
آن که او شد مامح نها 
آن که او را آت ی درو 
آن که او با خب دنیا بسته شد 
۵ آن که او را هستی حق شد ظهور 
هستی موهصومی از وی شد نهان 
گرد امکان شد ز چشم آن بٌدر 


چشم دو بینی به یک بین شد بدل 


وه حرف "ی" کوتاه 


۲ 4 ۷۵ ۰ 
- تقلید: حذف حرف "د" 


۳ 


- تحقیق: حرف "ی" کوناه 


" - بیرون: حرف "ی " کوتاه 
* - قیل: تلفظ کوتاه "ی" 

" - الستبیل: تلفظ کوتاه "ی" 
7 - دلیل: تلفظ کوتاه "ی" 

* - جمیل: تلفظ کوتاه "ی" 
* - الستبیل: تلفظ کوتاه "ی " 
۳ - ذلیل: تلفظ کوتاه "ی" 


دم توعها 


۷" ۷" 


ری: حرف ای کوتاه 


"- سلسییل: تلفظ کوتاه "ی" 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۳ 
- پارست: حذف حرف "ات 


۳۳۷ 


راه تحقیق " روز روشن نی چون ظل 
آن یقین حاصل شود از راه دل 
قارشا تون از سا فل 
اهل وحدت آن بود بی قال و قیل؟ 
چشم عارف را سوا شد مضمحل 
جر خحدا هرچه بود آن شد مذل 
اه شیطان نود آن تیسست,ول 
آن فد شل بهتر آن هنادی اش ۲ 
می‌شود فارغ ز حجّت از دلیل" 
چون بقای حق به او باشد جمیل"؟ 
ادن ش انعم السبیل؟ 
زد شید اه و ذلیل ‏ 
فیض حق شد جاری "همچون سلسبیل " 
هستی‌اش بر هستی حق متصل 
چشم او را جمله یارست " بی فصل 
جملگی شد یار غیرش مضمحل 


قادر بلخی که اندر بحصر حق 


۱ امروز به من آمد آن یار مهربانم(کذا) 
مسرور یود آن کس از لطف تو دل شادست 
از شرق تابه مغرب نور تو درخشان است(کذا) 
در کوچه و در بازار" شیدای تو می‌باشم 


» ِ" 
۵ بلخی که درین وادی سررگشته و حیرانست (کذا) 


| به هرجا بنگرم جانا که دیدار تو می‌بیسنم 
که بی تو نیست یک جائی همه جا نیست غیر از تو 
که از هستی موهومی رهائی بافت دل اکنون 
که از وهم و خیال حود چنان مستغنیام " امروز 


۵ که چشم من به روی توست که در جان ذوق بوی توست 


" -س: ۱۷۲ م: ۱۶۵ 
۲ ۳ 
- ایراد وزن 
1۳ ۱ 
س: بازاری 
2 
ام حیران اه 
بر رت ای هرز 
س: ۱۷۳-۲ م ۱۶۶-۶۵ 


۷ 


ت س.م* از 
۸ ۱ 
- س.م: سحرا 
* - دیگر: حرف "ی" کوتاه 


۰ ی 
از وت رو 


لحظهای نبود ز برش منفصل 


۱)۲۰۷( 


حرف المیم" 


گفتم به آن که پارم من عبد پر گناهم 
کن فضل و کرم بر من پر جرم و پر حطایم(کذا) 
زان نور دلم رخشان جز نور تو کی خواهم 
مهجور مکن از خود غیر از تو گریزانم 


امروز مکن فردا فردا که دگر" خواهم(کذا) 


")۲۰۸( 


2 
ابضا 
2 


گهی در شهر و در" صحرا" که دیدار تو می‌بینم 
توئی ناظر توئی منظور که دیدار تو می‌بینم 
به جز هستی تو جانا دیگر" هستی نمی‌بینم 
ازین وهم و خیال خود که دیدار تو می‌بینم 


هميشه دل به کوی توست که دیدار تو می‌بینم 


که از اين گردش دوران چنان دامان برچیدم 


فیرنشی: از تحال آیزم بلخی امش خر ابنانت ات 


۱ روی دل از جمله عالم تافتم 
شتا دل را جانته ندال بتدان 
هرابود دل آستت. ان ول ما۵ 
از خداوند آن که او راضی شود 
۵ ان درون ماس گاش- دی 
آرزوی نفس رد اس 
خانء دل تشد ازطا و ۵ 
آفتتاب نوراو گردید عیان 
آن حقیقی بحر شد اندر شهود 
۰ جز ز او نبود همه کون و مکان 
از تسوا سم رطاخ 


در مامتها کت حور 


" - دامان: احتساب نون ساکن 


۲ 
س: ۱۷۳-۱۷۳: م ۱۶۷-۶۶ 


۳ 


۴ : 5 ۲ 
- خداوند: حذف حرف د 


-م: ست. حذف حرف ت‌‌ 


۷" ۷" 


۷۲ ۱۱ 
د 


9 : حرف ی 


نظر سازم به هرجائی که دیدار تو می‌بینم 


فتاده وادی حیرت به جز او من نمی‌بینم 


)۲۰۹( 


2 
ابضا 
م 


۳۳۹ 


آنچه مقصودست آن را یافتم 
از درون آن دا را یافتم 
خانء شیطان که آن را یافتم 
اصررون ج: 3 را یافتم 
خانهای از بست پرستان افتم 
ماسوا را ند ازان رو تافتم 
یت مار داد ب‌افتم 
از مجتازی شمع‌ه‌ارو تهافتم 
ممکن‌اتی قطره‌ه‌ارو تافتم 
اینن همه کون و مکان زو یافتم 
اسم‌ه‌ارابامسما س‌افتم 


تلشتیم زا بیرون ز اسمایافتم 


۱ آن که باشد هستی خود را مدام 
ان که ال از هستر آ ۱2 افو 
آن ز هستی مجازی سر کشید 
آن که باشد در مجازی‌ها قرار 
۵ بر مجازی آن که بسته پا ود 
چون مجازی‌ها بود ظل خیال 


جون خیالی شد حقیقت شد نهان 


پوخته‌ها" شد زین ی مین ۵ 


از خیالی‌همابرو عبرت گزین 


۰ بلخیا رو چشم عبرت واز کن 


۱ امروز که من ز لطف او دلشادم 
ناقص نظران ز او که دنیا خواهند 
آدم نشود آن که ز حق خواهد غیرش(کذا) 


آدم شید ان کدنف آوست کنر کرور کت 


۱ 
س: ۰۱۱۷۴ م: ۱۶۷ 


آ لاوز تفت بل وتا 


۳ : ی ۱ 
< بوند: حدف حرف ل 


۱۱۰ 


کاهین شاوی ده اسگز 
۵ - حرف ی" خا 


هی وتان اب 


۷ 
- س: ۱۷۵؛ م: ۱۶۸-۱۶۷ 


۸ 


ایراد وزن 


۲ )۲۱۰( 


2 


ایضاً 


دور باشد از حقیقی صبح و شام 
سید متام او متوالین دارآلست ان 
رهمروان راه حق شد وال لام 
کی بیاید بوی وحدت در مشام 
از کجا شد از حقیقی آن به کام 
از خیالی کس نشد خیرالانام 
د خیالی بسته باشد اوست خام 
آن که باشد پوخته آن شد مرد نام 
چشم,عبرت شتٌد بسران دارالمقام 


تا که گردد قلب تو پیت الحرام 


۲)۲۱۱( 


ایضاً 


۸2 
وز غصّه و غم ز لطف او آزادم 
من هر دو جهان به راه او بنهادم 


جز حق که نخواست آن را به سر تاج نهادم(کذا) 


چون پای او را بر سر و گردن بنهادم(کذا) 


۲ - امکان: 


۵ هر آن که ز او نباشد همیشه غافل(کذا) 
زمر که ارت وه آنکان سوق که 
هر آن که درین بحر حقیقت که فرو رفت(کذا) 


۳ ۰ ی 1 9 
چون بلخی شوی به بحر او از غواص 


۱ روی دل را من ز غیرت تافتم 
جز تسو نبود ان‌درونم را مسدام 
نیست جز دیدار تو مطلوب من 
جز تو هرچه هست رو گردان شدم 
۵ جز تو نبود جانشین اندر دلم 
ان وال باک ید از غیسر تسو 
نیست از غیرت درونم را ار 


نیست: خر نو در دل بلخی قترار 


۱ بحر وحدت را شده دربا شدم 


احتساب نون ساکن 


ی حرف "ی" کوتاه 


خحی: حرف وتا 


۴ 


۶ 


۷ 


س.م: ز‌ 
۵ 
س: ۱۷۶-۱۷۵؛ م‌: ۱۶۸ 


-م: بود 


- س.م: پر 
*-س: ۱۷۶ م: ۱۶۹ 


از مرد فلک زاد به او نام نهادم(کذا) 
هردم شوی در بحر حقیقت تو دمادم(کذا) 
دم بسته بوّد شود زبانش ابکم(کذا) 


از بحر براری لول مرجان با هم(کذا) 


۸)۲۱۲( 


2 
ابضا 
م 


آنچه‌بد مقصود آن را بسافتم 
قلب خود را خانء تویافتم 
خان دل را که آن را یافتم 
هرچه جز تو هست زان رو تافتم 
آنچه او غیزست آن‌ بر تافتم 
ماءاولدت ز یی ی احتم 
گر انر باشد ازان سر تافتم 


۰)۲۱۳( 


2 


ایض 


۳۴۱ 


۱ 


قطره‌ای بودم به بحرش شد وصول 
شد مجازی قطره از چشمم نهان 
از لسان قطره‌گی بیرون شسده 
۵ هر دو عالم را وجود از حق بود! 
هر دو عالم شد به چشمم چون سراب 


بلغیارفتم درون بر آن 


۱ گر تو آدمزاده باشی ای امسام 
آن که دارد خب حق را اندرون 
اهل دنیا کفشاند همطل ان 
مات ول هو لت کنر هب فعرراز 
تست بو لا انتسلازول دل شسود 


بلخی از خب دنی‌ادل بشوی 


زان سبب از بجر او گویا شدم 
ان درون بح ناپیدا شدم 
از لسان الغیب من گویاشدم 
از لسان حق چنین گویا شدم 
از حقیقی بحر چون گوبا شدم 


ان درون آن ز حق گویاشدم 


۲)۲۱۴( 


2 
[ 
یضا 


شب دنیاشد برای تو حرام 
جانب دنی‌انمی‌سازد خرام 
خب دنب‌ارا بوند غقباحرام 
از زد دی .۳ دوام" 
جز خدا اندر دل است" گردد حرام 
قلب تسو شد از خدا دارالشلام 


تاشود قلب تو از بت الحرام 


س: بود 
/ - س: ۱۷۷-۱۷۶ م: ۱۶۹ 
۳ و 

< س.م: ادم زاده 

- گشتهانده 5 حرف ۱ 
۵ 1 ۰ ۰ ۷۲ ۱۲ 
- دوید: حدف حرف د 
۳ ۲ ۲ 

پ دوام : احتمالا مدام 


۷ ۳ 6 ۱ ۱ 
- است: حذف حرف ت‌‌ 


۳۳۲ 


۱ ای آن که جهان به توست قایم 
و ۳ 9 7 ۰ 
از فیض تودل شود که پر نور 
۳ ۳ 
دی-تلاز تنته را ایهم نمایتل 


ماباهیی که توا زد طلست کی 3 


ای آفتاب جان من اندررخت حیران شدم 
اکنون بپرسی‌حال من گویم ترا من یک به یک 
کارم ترا شد هر زمان در کار من بنگر چنان 
در چهار سوی خسن تو دیدم خریدارست" همه 
۵ کون و مکان جویند" ترا تا که ببینندت ترا 
ای خالق کون و مکان دارنده هفت آسمان 
عشق تو شد اندر دلم پایم شاه از گم 


آن پار من شد نور من او شد سرور جان من 


۱ 
س: ۱۷۷؛ م ۱۷۰ 


/ ۳ دلم 
۳ 
شنم - را 


۴ 


مدامی: حرف ی 


۷" ۷" 


کوتاه 


۵ 
س: ۱۸۱-۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷: م: ۱۷۱-۰ 


۶ 5 
ِ م‌ اندر 


۷ 
- چهار: حدف حرف ه 
* - خریدارست: حذف 


۱ 
چویند: 


۰ 


- مستعنی:حرف ی 


۱۱, 


۱ ۱ 


۱۰ 
ت‌ 
۲۱ 
د 


حذف حرف "د 


کوتاه 


۷" ۷" 


۲۱۵( 


2 
ابضا 
2 


از 


فیض تو به من شود که دایم 
آن نور شود به من که دایم 
بانتوبشوم هميش دایم 
نزدیک شوی به من تو دایم 


تا وتو متام دایم 


یک لحظه نی‌آرام ۳ .هد حیران شدم 
لیل و نهار و هم صباح من با رخت حیران شدم 
تا سهل گردد کار من پیش رخت حیران شدم 
در گوشه‌ای بنشسته من اندر رخت حیران شدم 
مستغنی " باشی زین همه من بر رخحت حیران شدم 
در هستی تو شد نهان من بر رخت حیران شدم 
با تو شده جان و دلم من بر رخت حیران شدم 


زان گشت روشن طور من من بر رخش حیران شدم 


۱ ۰ 
- بیرود: 


" - چهار: حذف حرف "۵ 


آمد به پیشم آن نگارهستی زمن شد در قرار 
۰ از بندهٌ جوینده‌ام از عشق او گوینده‌ام 
گلزار او را بلبلم عشقش بشد اندر دلم 
در هار شوی وحدتم از دل و اي 
هرجاروم با او روم هرجا شوم با او شوم 

هرجا که او پسارم بُوّد هرجا مدد کارم بو" 
۵ هرجا که بر من اوست یار هم مشفق و" هم غمگسار 
در باغ خسنش چون گُلم در ناله همچون بلبلم 
شمس حقیقت شد ظهور دل شد مثال کوه طور 
بر عرص دل زد عَلّم جز او بود شد در عم 


بلخی تو را" از جان غلام بی تو نباشد صبح و شام 


۱ هرکه اندر راه حق را زد فدم 
آرزوی نفس را شد ماسواست 
آردی سل مه تلا ان کف تست 
ز آرزوی " ماسوا آن دل گذشت 


حرف ك "۷ کوتاه 


۱۱, 


۳ ار حرف ی ۷ کوتاه 
۴ ۲ 
-م: بود 
۵ ۲ 
س.م: من 
۶ 
هم ال 
۷ . 
سم: هیچ 
۸ و 
ی دی 


" 
-س: ۱۸۰ م: ۱۷۲-۱۷۱ 


۳ 
ب س.ع* 


ز ارزوی 


هستش به جانم شد قرارمن بر رخش حیران شدم 
هرجا که باشم بنده‌ام من بر رخش حیران شدم 
عشقش به جانم زد عَلم من بر رخش حیران شدم 
با اوست دایم فکرتم من بر رخش حیران شدم 
بی او نباشم در جهان من بر رخش حیران شدم 
بی او نباشم یک نفس من" بر رخش حیران شدم 
جز او نباشد هیچ" یار من بر رعش حیران شدم 
جز او نباشد در دلم من بر رخش حیران شدم 
عالم ازو شد پر ز نور من بر رخش حیران شدم 
افتاد از دستم قلم من بر رخش حیران شدم 


بوی تو دارد در مشام من بر رخت حیران شدم 


٩)۲۱۷( 
ایضاً‎ 
آرزوی نفس ازو شد در عسلدم‎ 


۳۴ 


ماسوا در حکم شیطان دم به دم 
کثرتی کی با خداشد مُحترم 


ذروة توحید را زد آن علسم 


۵ آن که اندر وحدت حق شد قرار 
وق کل زا رین خرف :قافن 
آن به دربای حقیقت واصل ات 
آن که ان در عالم کرت بود 


بلخی اندر بحر وحدت با خداست 


۱ خلق است که مال کسوه عالسم 
آدم چو مرب ود به اشسجار 
آدم به خداب ود" ز مقصود 
این جملط گنه ان نها کی گر 
۵ اس9ا بانط ز مخفیست 
شا ای مسا که |فر ناس تن 
از بهر ظهور آدم این‌هصا 
مخدوم که آدیست تا خی 
مخضدوم ود ز جمله زبده 


۳ ایک یاه مر متا | سل 


۱ 
س: ۱۸۲-۱۸۱-۱۸۰: م: ۱۱۳-۷۲ 


۰ ۰ ل "۷ 


۲ ۳ 
- است: حذف حرف ات 


۳ ۶ ۰ 
س.م: + به. زائد وزسی 


- کوه: حذف حرف "۵ 


۵ 


۶ 


۷ 


-م: ست 


۱۱, 


س: بود 


ی 
۱ ۳ وسایط 


۰ ۰ نز "۷ 


۹ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


جز ز وحدت جمله شد اندر عدم 
جز خدا شد جمله از چشمت عدم 
از حقیفت دم زند او دم بسه دم 
بامظاهر شد نشد آن باقلم 


۳۱۸( 


2 
ابضا 
2 


۳۴۵ 


زان کسوه" که جواهر اسست" آدم 
خلسق است شسجرز بهر آدم 
بامقصد حق وسائط " عالم 
از جمله جهان ظه-ور آدم 
رزخ به مان حصق و عالم 
از حکمت اوست جمله عالم 
خلق است که از دای عالم 
عالم همه خادم است" بر آدم 
این ژبده گزی‌ده شد ز عالم 


اش ده بحتتو و وود آدم 


آدم که محیط جمله عالم 
زان رو که افضل از جهان است(کذا) 
فا که از سای افش بات 
ورس وا | شوت زگ حون 
۵ آدم که ود حقیقی آدم 
در صورت اگر بود چو هیکل 
از یرت خود خبرندارد 
آدم که هميشه باخدا شد 
۰ آن کس که زادم کسترتیسات 
از قید عناصر آن بیسرون اسست 
ان که بت‌طلاگم ۳ . #۵۰ ۴ 
آن است که ز عناصر اهل دنیاست(کذا) 


۲ - حیوانی: یرف ای" کوناه 


۲ 1 ۳ 
- ادمی: حرف 


۳ ۳ 
سیرت: حدف ات 


"۷ کوتاه 


۷" ۷" 


۲ - حیوانی: حرف "ی" کوناه 


۵ 


۶ 


ود 


۷" ۷" 


- خبرست: حذف حرف "آت 


ی حرف "ی" کوتاه 


۸ 


و 


- بنی: حرف 0 کوتاه 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


۳۷ ۳ 1 
دام :سك بسا از 


۳۶ 


عالم همه در محصاط آدم 
از افضلیّت است خلیفه آدم(کذا) 
حیوانی" ود به صورت آدم 
از اسر تین هار2 آدم 
اسهه قت و زا سدح و اک انش رت آدم 
دز توت تخر که اوشتتیت آدم 
حیوانی ود" نشد ز آدم 


دق ود خدا که اوست آدم 


زد سین شیر لد ز آدم 
دایم ات او کت آدم 


آنا یت اف ور این آدم 
از عنصری بود کار ۶ آدم(کذا) 
آن است که به عناصر نشد ز آدم(کذا) 


بیرون بوی شوی ز آدم 


۱ جز خیال او نشد اندر دلسم 
از یال او همران با کام شد 
ان جیتان تحار دارشی ات رون 
ان کته او شست تارف اسان ار 
شا ایا تاه سل زان 
ان کته او دانالسست: از تاکن تترد 


بلغیارو خاکییت کن‌اختیار 


۱ هران کس راه حق را گشت تسلیم 
شرا ود طلست زان اما 
اوزندن کیمچیان اولمادی عارف 
کته ان ات ار و ان کتتت ۱ کتاو 
۵ آورندن اول کهغاقت اولدی انستان 
که او را کثرتش شد عین وحدت 


هران شد آن ز مردان خدائی 


۱ - س: ۱۸۳-۱۸۲؛ م: ۱۷۴ 


۲ 


س: بود 


۰ نز "۷ 


" - نادان: حذف حرف تن 


۱ - س: ۱۸۳؛ م: ۱۷۵-۱۷۴ 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۵ ح هه ۲ 
- گدن شت: حدف حرف ات 


* - جان: احتساب نون ساکن 


۰ ۰ ل "۷ 


۷ ۳ 
- است: حذف حرف ات 


۱۳۱۹( 


2 


ایضاً 


از خیال اوست روشن این دلم 
۳ | 
در خیال توسست هر راز دلم 
آن شود واقف ز اسرار دلسم 
آن که نادان است نشد راز دنم 
آن که شد خاکی بشد راز دلم 


وت را شد کطگاآن راز دلسم 


(۲۲۰)؟ 


۳۳۷ 


بران کّس خضر زنده داد تعلیم 
حقیقت شد برای آن که تعلیم 
تسف اف تحاران فوسسیم 
خدایه اوندی اول از جان " تسلیم 
نته آن اسرار حق گشت تنظیم 
ظهور آفتاب است محو تنجیم 


لقع ی ان ضراته تحسریم 


عدادن فیض بولمش اولدی آنلر 
اوزینی کورمیان کوردی خدائی 
۰ حقیفت بحرینه غواص اولانلر 
تا ایسیراو ی اور درب کار 


الا مخت قادر حکست دا را 


ای وج .ی رای اا 
چون ز روی تو بود حق در عیان 
مظهر اسرار آن حق گشته‌ای 
مظهر اترار داب ال ی 
۵ بین ابروی تو مسجود ملک 
آن که با تو سجده کرد ابرار شد 
تاج مجبوبی نهاده بر سرت 
وه داتشه ون ز دنت کی تاسعت 


تاتشسی تاو امس شیر (فرانت 


۱ 7 
س.م* قللرینه 

۲ 
س: ۱۸۴: م ۱۷۵ 


۳ 


۴ 


محر 


- مسجود: حذف حرف د 


: - ایبا: توجه دادن به شکل دیگر اباء. 


خحدانی و تساه مق تعطیم 
اوزینی کوردی حقدن اولدی ترمیم 
اولوبدر جان و دلدن حقه تسیم 
خدانک امرینه قیلمادی تعظطیم 


۲)۲۲۱( 


حرف النون 


۳۴۸ 


یه اج وهای تام را 3 
چون به چشمت جز خدا شد در نهان 
تاای اس یش امن 
منبع نور خ دای مستعان 
آدم مسجود" تو هستی بی‌گمان 
وانکه ایا" کرد شد شسیطانیان 
قلب تو باشد حیات جاودان 
توز دآتتشسد او کل خهتان 


ود تن راز در کهتت ای کتاهرآن 


۱ آقتاب هستی حق شد عیان 
جمله عالم هستی‌اش از یک خداست 
ری ها هس تن یقت 
تاریکی‌هاشد وجود کثرتی 
۵ در حفیقت کثرتی‌هاشد عدم 
کثرتی‌هاشد وجود ماسوا 
آن که اندر یت اس تیار ش9 
ظل ز ذاتش نیست قایم بر وجود 
ظطل اثرهمای حدا باشد یقین 
۰ هر اثر را آن که باشد فانی است 
رو گت حانط9وحدت نگر 
بحر وحدت را که آن داخل شود 
عالم کشرت همه ظل خی‌ال 


تا ار کب ی وین 


۱ 
س: ۴--۱۸۵؛ م‌: ۱۷۶ 


شش تفه ی" کو تاه 


" -م: آن 


* - ثاریکی‌ها: خرف ای " کوئاه 


۷" ۳ ۰ ۰ 


۵ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


۰ ۰ ل "۷ 


۶ 3 
- است: حذف حرف ات 


۷ 


اس بر 


۸ ۳ 
بیرود: 


حرف ب کوتاه 


۱۲۲۲( 


وله ایضاً 


۳۴۹ 


هستی ماشد ز هستی او نهان 
تک هخا سل ماه ان هی ان 
شمس حق ظاهر شود در هر مکان 
کثرتی باشد همه کون و مکان 
جز وجود ذات وحدت نی نشان 
ماسوا را جز ز وحدت تو مدان 
آن که اغیارست ظل است" نام آن 
از وجرد ضطا ااست ط نشان 
از ار سوی مور شو روان 
یی + متیسانی بدان 
تا که گردی بین وحدت کامران(کذا) 
تست کت یرت اسان 
عالم وحدت حبات جودان 


تا که گردد صاحب ظل در عیان 


۱ دا خوامی خدا را بندگی کن 


7 ۲ 
لته خسن از ند کی ژاهنتی. ‏ تسانون 


به راه او به حان و دل درآیسی؟ 


تن ی از ای شا تن اس کت 
و 


جو بلخی رو درون بحر وحدت 


۱ در کون و مکان به جز خدا نیست 
هستی جهان ز هستی اوسست 
مظهر به صفات اوست این‌ها 
هر آن که ترا ببیند همردم 
۵ مستند همه به دور رونت 


بلخی نظرش به روی توشد 


۱ 
س: ۱۸۶-۱۸۵: م ۱۷۷ 


1 


۷" ۷" 


- هست: حذف حرف ت‌ 


۳ 
نگ راه 


۳ ۴ 7 
- س.م: درائی 
۳ - که 


۵ 


۷" ۲ ۰ ۰ 


۶ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


۷ ۰ ۰ 
- لاوجود: حذف حرف د‌ 


۱۳ 
د 


۸ 
س: ۰۱۱۳۸۶ م: ۱۷۷ 


۹ 1 
- جهان: احتساب نون ساکن 


9 ی " 
< ببیند: حدف حرف کی 


۱۱ 


عم و 


۱۲۲۳( 


2 


ایض 


به جز او هرچه هست" دل کندگی کن 
هميشه رو به راهش بندگی کن 
که از هستی خود دل کندگی کن 
کته از اکنوان بنه او آفکندکی کنن 
که آن اسعت لاوجنود وان کتند کین گس 


چنان ماهی به بحرش زندگی کسن 


۸)۲۲۳۴( 


2 


ایض 


آنجا که خداست خلق پنهان 
ی هستی او جهان پنه‌ان 
ذاتنش شده از صفات پنهان 
ان کت هو تسین تکران 
بی‌خحود شده‌اند مست و حیران 


جه وروی سوسیا ازان ک وان 


۱ ای جان من جانان من نس تو در دل یار من 
از برق رویت ای نگار گل‌ها شکفته صد هزار 

بی تو نباشم یک نفس از دل یبرون " شد خار و خس 
جز تو نبينم در جهان حیران به روت انس و جان 


۵ بلغی که از جان بنده شد از غیر تو دل کنده شد 


۱ روی جانان را اگر خواهی عیان 
کباش طلان از فاصلی 
در میان باشی تو از اشراک شد 
گر به بحر وحدتش داخل شوی 
۵ ان درون قطره‌امکان شدی 
رو ز قطره جانب بحرش گکذر 
اندرون قطره بحرش کی نود 
قطره‌ها از قطره‌ گی شد لاوجود 
قطره‌های هستی‌ها" باشد مجاز 


لیا از فطترء‌کی کشتشن تهنان 


۱)۲۲۵( 


2 
ابضا 
م 


هرجا که باشم ای نگار دردت شده درمان من 
صحرای " دل‌ها لاله زار از ناله و افغان من 
جز تو به چشمم چون مگس ای جان من جانان من 
ای خالق کون و مکان آنست به دل دربان من 


از عشق تو دل زنده شد عشقت به دل شد یار من 


۲)۲۲۶( 


2 
ابضا 
م 


رو تو از هستی خود شو در نهان 
از میان خیزی که او باشد عیان 
چشم مشرک را خدا باشد نهان 
جزز بر او نباشد در مان 
گشت آن بهر حقیقی در نهان 
تا که بینی بحر وحدت راعیان 
قطره را از قطره‌گی باشد نشان 
بحر او باقطره‌هاگردد عیان 
آن حقیقعی بحر باشد بی‌گمان 


۱ 
- س: ۱۸۷-۱۸۶؛ م: ۱۷۸-۱۷۷ 
۲ 
ود س.م* سحرای 
۳ ۲ ۲ ‌ 
- بیرون: حرف "ی" کوتاه 
۳ 
< س: ۱۱۸۷ م‌: ۱۷۹-۷۸ 


۰ - هستی‌های:حرف "ی" کوتاه 


۱۳۵۱ 


۱ گر خران گیرند مهار اشتران 
ات »نی خی نها تست ارفا 
گرچه خرها پیشرو با اشترست 
آن که همچون خر بود آن پیش رو 
۵ حال مردم را چنین می‌کن قیاس 


از حربی بکدگاهضتر #ظر(ک ۲۳۵ 


۱ ای آوند لین و اسمان 
این همه شد از ظهعور قدرتت 
ی نی شیک فساارابت اسان ور 
قدرتت را شد مظاهر این همه 
مت ان قد رکه تبون تا غیت 


جمله عالم مظهر قدرت بود 


و ۸۸ م‌: ۱۷۹ 

عون در این منظومه تخلص خود را نیاورده است. 

کر 3 حذف حرف "د" 

-س,م: پسی 

* -س: شتری 

-س: ۱۸۸ ۸: ۱۸۰-۱۷۹ 

" - مظهرست: حذف حرف ات" 
۱" 


7 - بود: حذف حرف د 


" - بیرون: حرف ای" کوتاه 


ا تفت نجل از عسسی. قوب نارواخ 
باز خر خحرست کی چون اشتران 
قیمت خر پست شد از اشتران 
وانکه همچون اشترست از پس روان 
کرشتتر تاتون‌تلی ارس وان 


۰ . ۳ ن 


*)۲۲۸( 


2 
ابضا 
2 


۳۵۲ 


از تو پیدا شد همه خلق جهان 
قدرنت را مظهرست جمله جهان 
یش ان در شاه 
از ظهور قدرت است این جملگان 
این همه از قدرتت شد در عیان 


بلیخی اندر قدرتش حیرال شده 


۱ هرجاتو باشی ای ماه تابان 
بی تو نباشد جای قراری 
باتو چه گویم مستغنی از من 
دریای وحدت زد مسوج کرت 
۵ اکوان ز بحرت چون قطره‌هایند 
ایین جمله امکان در توست ظاهر 
قطره ز دریاافتد به خشکی 
گر قطره افتد در بحر سیحون 
آن شد دربن بحر خود را نبیند 


۰ بلخی چو قطره در بحر او شد 


۱ آن که باشد اندرون این جهان 
ان که نها اما ورن ات( 


۱ 
س: ۰۱۱۸۹ م‌: ۱۸۰ 


۱ س.م: چکويم. 


۳ 


- محوست: حذف حرف 


۱۱ 
ت‌ 


- س: ٩۱۹۰-۱۸۹‏ س: ۱۸۱-۱۸۰ 


اندرون بر قدرت ش 1 ن ان 


۱۲۲۹ 


2 
ایضا 
م 


رخشیده رویت بر جمله اکوان 
شمس رخ تو هر جادرخشان 
ترسم که از تو چون بید لرزان 
زان موج کثشرت شد جمله اکوان 
شد بحر ذاتت بیرون ز امکان 
از جمل» امکان گشتی تو پنهان 
کی بحر بیند زو بحر پنهان 
خود را نبیند شد بحر عمٌان 
آن دید حود رابود ز عوّفان 


۳ ۹ ۹ ۰ ۰ 
محوست به بحرش بحرش نمایان 


۲)۲۳۰( 


2 


ایضاً 


۳۵۳ 


ون ازو پنهان ود اسرار آن 
و یه ی سای دی توا 


این وجود از هستی او شد عیان 


-م: ست. حذف حرف ت‌‌ 


جمله عالم را وج ود ظلّی " دان 
۵ نیست بر عالم وجودی" مستقل 
با حقیفت سایه‌ها باشد مجاز 
ام بووین از افخانی: وجود 
عالم حق آن حقیقت عالمیست 
عالم بی‌رنگ ی" نام آن ود 
۰ آن که بی‌رنگ است " خدای مطلق است 
این همه عالم مقتّدهای اوست 
این مق د ان جما گاید ۳ 
از مقیّد جانب مطلق شوی 
گر خدا گردد ز هر جانب ظهور 
۵ از خودی" بگذشتی " جمله او ود 


آن که با بحری گشت با دیدار شد 


بلغا در بر آن داخحل شوی 


فا حرف "ی" کوتاه 
" - ظلی‌ها: حرف ی " کوتاه 


۷" ۷" 


س: وجود 


نگ تعردفت "ی" کوتاه 


۰ نز "۷ 


۶ ۳ 
- است: حذف حرف ات 


" -م: عابد با خداست 


۷" ۷" 


- معبود ست: حذف حرف ت‌ 


۹ 1 
عس.م: حدی 


۷" ۷" 


۱۰ و ۰ 
- بگذشتی: حرف "ای" کوتاه 


س: بود 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۱۳ ۰ 
- است: حذف حرف ات 


۳۵۴ 


ظلی‌ها" از صاحب ظل است ‏ نشان 
مستقل قایم به ذات خود بدان 
با مجازی نام شد کون و مکان 
آن وجود حق شود ان در عیان 
بو حلا له انلوزون او نان 
آن که بی‌رنگ است در هر رنگ آن 
که ند آفحیت تن: مسن :31 
ی مقیّد آن خداوند جهان 
ار که#,معبودست" بهعابد خکمظران 
می‌شوی منظطور خلاق جهان 
نم وجهاله ترا گرده عیان 
همچو قطره بحر شد در بحر آن 
وانکه اندر خشکی است"" محجوب ازان 


تتتتدفی. کم وش کت ات ار ان 


۱ ای توئی ز ادراک عقعل مابرون" 
اجه شخل‌ودست؛ آن لتق قو شتا 
عفل مامحدود اندر حدبود 
عقل اندر معرفت حیران ود 
۵عقل‌های نو رسان این زمان 
ققاه انشا سیر ال تس وه 
عقل جزئی رابود ناش معاش 
عقل جزئی چون به هر خار و خس است 
عقل کلی از برای راسخ‌است 
۰ نام عقل کی" باشد جبرئییل 
آن کنه با دنیای دون دل بسته شد 


بلخیا از عقل کل شوباخبر 


ار ای مازعا 


هتعر ان که وه ول و و رک 


۱ 
س: ۱۹۱-۱۹۰ م ۱۸۲ 


۲ ی 
بیرود: 


حرف ِ" کوتاه 


0 حرف "ی" کوتاه 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۴ ۱ 
- است: حذف حرف ات 


۵ ‌ 
ی 


مِ 
- س: ۱۹۲-۱۹۱ م: ۱۸۳-۱۸۲ 


۰ ۰ زل "۷ 


۷ ۳ 
- است: حذف حرف ات 


۱۲۳۱( 


2 


ایض 


عقل‌ها از درک تو شد قاصرون 
آنچه محدود از کجا شد واصلون 
کی به تو محدود شد از عارفون 
آن به عجز خویش باشد عارفون 
از کج اسرار حق را واقفون 
خس کجا در قعر بحرش واصلون 
کی باحط کد م 3 
عقل کی شد برای راسخون 
عفل جزئی شد برای فاسقون 
جبرئیل از عقل کل است" واقفون 


آن ی امین را گهلرن 


عقل کل بامتهاشد واصلون 
(۲۳۲)* 
ایضاً 


۱۳۵۵ 


اش سای تال ا تاد 


هت ان که یحاری 
عشق است کند که جان و دل پاک 
۵ بی عشق بود هران که چون خر 
عشق اسست حبات جاودانی 
انم اتود ان که عسسی دارد 
تسش و کهآ وهی مایت آ یت 
هدر ان اکتا هه شنت ور ای نافیل 
٩‏ ادلی که وه و غت ی این 
گاوان و خران به صورت آدم 
از بوی وصال او به جان است 
در ب روص 93 او فد زد 
هر آن ک ید به او یی 


۵ ال بلحی تظ را فميشه خواهد 


جمله اندر حکم و فرمانت پوتد 


چون ز تو شد بر همه عالم وجود 


۳ حرف 1 کوتاه 
7 س.م: مشمان:.ا به 


۳ ِ 4 هر ٩‏ وا ۲ 
< بوند: حداف حرف د با حدف حرف ه 


۴ 


۱۱ ۲ 


س: بود 
1 حرف ۱ فتاه 
7 
<س: ۱۱۵-۱۹۳-۱۹۲-۱۹۲؛ م: ۱۸۶-۱۸۵-۳ 


۳ 


۷" ۱" 


ری: حرف ای کوتاه 


پیزوان: حرف "ی" کوتاه 


تست یواست وان 
وا تناها کته سر آن 
باشد که هميشه سوی خسران 
عشق است به دل ز سر یزدان 
رده بُوّد آن نشد به عشق جانان(کذا) 
بسا هی سوه که نله استه ان 
آدم قص بت سیک اسحته ۵ 
چون آدمیّت ازوست پنهعان 
وشن بوند طت» م3۳ 
زان بو فصن که جانجانان 
آن گنشت درون‌بشصر پنهان 
او ای دش ی نمایسان 


هیاعت ار دفبة گر آن 


*)۲۳۳( 


2 
ابضا 
م 


۳۵۶ 


حکم تو شد جاری" بر کون و مکان 
نیست از خکمت بیرون" جمله جهان 


۱ 


۲ 


0 تبود 


توا تسرد موی مسا 

ان که اند قعله تشر سوقه ات 
۳ ۳ 0 

پرده چون ابرست به روی افتاب 


پرده‌های طلی شند از چشنم دوز 
پرده‌هاباشد حجاب روی پار 


۰ پرده‌ای از ماسوا آن شد بیرون؟ 


آن که اندر پرده امکان ود 
هستی ماشد به رویش پرده‌ای 
در عیانی پرده‌هاشد لاوجود 
سر خود را کرد عالم شند عیان 
۵ خود کند ظاهر شود عالم بطون 
اب که شب وش نونات خحدا 
این همه باشد که از هستی اوست 
جملگی از بحر او چون قطره‌هاست 
این همه قطرات عالم سر به سر 
۰ قطره‌های هستی ‏ شد در بحر او 
قطره‌ها باشد وجود ممکنات 
گر ازین ممکن سوی واجب شوی 


روی دل از قطره‌ه_ابرتافتی 


۷" ۷" 


8 شمس است. حذف حرف ث‌‌ 


۷" ۷" ۲ ۳ 


اوزسی سرت ت‌ 


-ظلی: حرف "ی" کوتاه 


۵ ِ 
- بیرود: 


۶ 


هرت و 


حرف ۳ "۷ کوتاه 
"۷ "۷ 


حرف ی کوتاه 


۳۵۷ 


شعله‌ها باشد ز شمس توعیان 
بی ز شمست شعله‌ها باشد نهان 
ای کل با شین است تفه کت تیان 
زیر پرده شمس حق باشد نهان 
شمس حق گردد به چشم او عیان 
بیرون از پرده شدی او شد عیان 
آن خدا گردد ز هر جانب عیان 
جون ز وحدت او ندارد یک نشان 
تسا شند ب مان در 3۳ 
در نهانی پرده‌ه اباشد عیان 
کشف خود را کرد عالم شد نهان 
خود کند باطن شود عالم عیان 
شأن او از جمله باشد در عیان 
هستی او شد ز جمله در عیان 
قطره‌ه ا را شد وجود از بحر آن 
از وجود بح او باشد نشان 
نیست گردد قطره‌ه ا اندر میان 
ممکن‌اتی قطره است از بحر آن 
نیست جز بحر حقیقی در عیان 


پیت تن کنر وه ترا اتان عتان 


چشم خلق بین است" به سوی قطره‌ها(کذا) 
۵ قطره را رو تو ازو بیرون مدان 
تس ات ها اهاز و اهر منت 
این اثره ا از وجود باری است 
جمله اندر بحر ذاتش فانی است 
تو که از این قطره‌گی بیرون شدی 
کم هی اه کون 
توزامکان جمله دل برداشتی 
این همه ممکن مظاهر با خداست 
چون به ممکن گشتی از,امکان شدی 
اسب دل را سوی وحدت تاختی 
۵ رو ت- وتات دا بط با ای 
دل کر ال رای اک شد 
صاف باشد دل ز فضل مستعان 
دل که باشد مهر اسرار حسق 
دل به ظاهر صورتش باشد صغیر 
۰ عرش اعظم با خداوند" دل بود 
فل فتود مت ار توافت ان 
رو ازین مرآت باحق کن نظر 


آن حقیقفی کعبه از حق دل ود 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۱ ۱ 
- است: حذف حرف ات 


۰ نز "۷ 


۲ 0 
- است: حذف حرف ات 


تفت کی ۲ کزتام 


۴ ۱ ۲ 
- خداوند: حذف حرف 


ین اوند؟ حذف حرف د‌ 


۶ 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


۷۲ ۱۱ 
د 


س:بود 


۳۵۸ 


چشم حق بین است" به سوی بحر آن 
قطره‌ها باشد اتتر انعضتن ان 
آن مسژثر شد خداوند جهان 
۱ ۳ ۲ 0 
بحر ذاتتش گر شود اندر عیان 
تو درون بر او گشتی نهان 
همچو قطره گشته‌ای از بر آن 
آن ود واجب ترا گردد عیان 
از مظاهرما ظهسور آن بسدان 
سوی واجب گشتی واجب شد عبان 
چشم دل را نیست جز وحدت عیان 
تا خداوند" بر تو بنماید عیان 
خانء شیطان سود آن دل مدان 
آن سود بت خداوند جهان 
تون و ول ظ اه شتنود شهار آن 
باطن دل اکر از جمله جهن 
عرش اعظم اعظم است از خلق آن 
چون درین مرآت وجه ذات آن 
نی مه اک ات ان 


آن که داخل شد به دل شد در امان 


کی خن تساه ایا زر ال کار 


۱ ای خداوند زمین و آسمان 
نور تو شد از همه عالم عیان 
جمله اشیاصر شلد اقفر وح وا 
این همه اشیا ظهور تونبود 
۵ نیست اندر چشم ما جز تو عیان 
در هر آن چشمی که باشی تو نهمان 
حملط انسیا نشطالفای ‏ توست 
با مظاهر نیست از خود یک وجود 
این نشانه‌ها" همه از خلق توست 
۰ این مظاهرها مقیّد شد همه 
با ماهر کته ار ول سشفه شتا 


از مظاهر گر توبامظهر شوی 


ول وه سای ساسا تجهستان 


تادران بینی خدارا در عیان 


۲)۲۳۴( 


2 
ابضا 
م 


از تو شد ظاهر همه کون و مکان 
چون ز نورت شد همه خلق جهان 
این وجود جمله شد از بندگان" 
چون ز اشیا کرده‌ای خود را عیان 
توعیان گشتی شده ایا نهان 
بهر او بساشد همه اشیا عیان 
از نشانه‌ها" تو باشی در عیان 
از طهور تو بوند اين مظهران 
از بسرای حلسق باشسی حکمران 
مظهعر مطلق توئی ای کامران 
از کجایابد ز مظهر آن نشان 


۲ ۱۱ 
د‌ 


۱ بنیاد: حذف حرف 
-س: ۱۹۶-۱۹۵ م: ۱۸۷ 
" -س.م: گر ازان 

1 س.م: بنده‌کان 

س.م: جون به 

۱ س.م: مظاهرهای 

۲ -سم: مظاهرها 

7 -سمم: مظاهرها 


۳۵۹ 


۱ 


۱ که آن شد اندرون فقر ینهان 
هران در فقر شد احرار باشد 
هران باشد که از قر خحدا دور 
هستر ان سل انستاوون فقنسر: تسار 6:: 
۵ همران اندر مقام فقر باند 
که آن شد راه او بر سوی فقرش 
که آن شد از طریق فقو بیسرون 
درون فقر با وید ز ا وان 
هران آدم که اندر فقر حق شد 
۰ که آن فقر حقیقی شد بر آدم 
که آن آدم ود از فقرآگاه 
که آن آدم ز فنقفرش بر مرادست 
هران باشد ز فرش کامیابی 
که راه فقر باشد نامرادی 
۵ که راه فقفر می‌باشد ملامست 
که فقر تام بر تو گشت حاصل 
همران در فقر تبود" آن ز خام است 
هران باشد به فقر آن شد مقرب 


تیاو قلججیسا از فهسسون, رون 


- س: 41۹۸-۱۹۷-۱۹۶ م: ۱۸۹-۱۸۸-۱۸۷ 


۲ - بیرون: حرف ك "۷ کوتاه 


۳ 


۴ 


۷" ۲ ۰ 


- است: حذف حرف "ات 


< س: نبود 


پو له گاهی (ضعه بفا اق بل شله است: 


۱۲۳۵( 


2 


ایضاً 


ازو جاری شود اسرار پزدان 
میان بندگان شد خحاص انسان 
که آن باشد که خاص از عبد شیطان 
که آن باشد مفال بحصر عمان 
که بر آن مفتخر شد جمله اکوان 
که آن اسلم بُود راهش به جانان 
اروش بده شب بولگکرار انسط38 
بیرون از فقر باشد شد ز حیوان 
بود مستغنی آن از جمله خلقان 
که آن آدم سود از زب د: آن 
به ای معنو ان کد #یلطان 
حقیقی آدم است آن است" ز انسان 
نبیند چشم او جز روی یزدان 
هراد آن ها باس ند همه آن 

مت شد سلامت شند سه انسان 
که نامت نرد حسق شد کامل انسان 
نباشد آن که خام اژتهته اننستان 
مقرب ان کنهباشتا شبل باه پیودان 


همیشه شسو درون فقر پنهان 


اذل مه ی -هستی. مساطان 
این جمله جهان ز جان حیاتند 
در جمله جهان به جز تو کس نیست 
بی تسو نود که سک مکانی 
۵مقصود همه تو هستی" جان ا 
هر یک که" به اصطلاح خویش خوانند(کذا) 
این‌ماهمکی دور رات 
ماننسد رم سا اسهم 
این کون و مکان ز توست موجود 
۰ هر آن و زمان تو باشی " دایم 
از اد تو جمله در سرورند 
گر بی تو شوم ز توبه یکدم 


ار کت تا توا 


۱ 
- س: ۱۹۹-۱۹۸ م: ۰-۱۸۹ 


ح 
ِ 


‌ - هستی:حرف "ی" کوتاه 


۳ 2 7 
-باقبی: حرف اي ۷ کوتاه 
یاه ۰ 1 نی ا ۱ 

ی وت بر 
۵ ۲ ۱ ۰ 
- هستی: حرف "ی" کوتاه 
سم: - که 
وله توف حرفت: دا تخل آشکار امستا: 
۸ 

9 
۹ ۳ 2 ۳ ۲ . ۱۱ 
< توست: حدف حرف ات 
۱۰ 

3 
۱۱ ۲ ۲ ۱۱ 


-باشی: حرف ای کوتاه 


‌ هستی: حرف "ی" کوتاه 


۱۲۳۶( 


2 


ایضاً 


۱۳۶۱ 


در جان من و جهان توئی جان 
در جملهٌ جان حیات تو هستی ای جان(کذا) 
در جمله جهان تو باشی پنهان 
هرجاو مکان تو باشی" هر آن 
ان در طلست همه به دوران 
ای ده ورن م3۳ 
افناده نطو( مست وی ران 
عکس رخ توست. به لعل و مرجان 
بی تو عسدم است و" جمله پنهان 
هر آن و زمان تو هستی هر آن" 
کاس توش هسته فتادان رک ) 
آن دم که شود به من چجو نیران 


آنی که به تو وصال خواهد 
۵ افتاد جو آهسو آن به دامست 
از سرگشتة خود مپیچ ‏ که رویت(کذا) 
آرام دلسم چنان تسو باشی 
دل بسته به جز توکس نباشد 


۱ افتاد دلم به بحر عمّان 
بی‌خصود شدهام یک ویر نسی 
هر ان کط در راگن 
از اه ز حطوگکشت فانی 
۵ در بصر حقیفت آن فرو رفت 
۳ پر ۹ 3 
ج زاو همگی‌تود مس اس 
ذات او ود همیشهدایم 
ایس هساءهم‌کنیی ط ون دات: اشستت 


۱ ره اس 
ات ترا 
" - خلاصی: حرف "ی" کوتاه 


1۳ ۲ 
- س.م: مپیج 


* - نباشد؛ حذف حرف اد 


* - هر: حذف حرف ۵ 


۷۲ ۱۱ 
د 


۱۱۸ 


5 - س: ۲۰۰-۱۹۹ م: ۱۹۱-۱۹۰ 


۰ نز "۷ 


- است: حذف حرف "ات 


* - حقیقی:حرف "ی " کوتاه 


: 
-م: باو 


و حرف "و" کوتاه 


بانند تسرد و ستان ود آن 
اسان ها یی تست زان 
سر کشستقه توتشیت ایا تسنو خی ان 
ی ۴ ِ 
باشد که هميشه شاد و خندان 


۵ ‌ ۳ ۵ 
بی تو شسود فرارش همر آن 


* )۲۳۷( 


2 
ابضا 
2 


1-۳ 


غعرق است درون بهر عمٌّتن 
زان بی خبری به من فراوان 
ین اس له دره گر امکان 
از رنه ب یک آن 
جزاو نب ود به او نمایان 
نبود به عدم وجود ای جان 
جزذات وج ود جمله پنه.ان 
نکن فا نحل وت رک اک تون 


از ذات او مظاهرست اکوانرکدا) 


آنی که درون بصر ذات اتخیت 


بلخضی که درون بر ذاتنئش 


| بر" درد دلم تو هستی" درمان 
چشمم که به جز تو" نیست ناظر(کذا) 
چشمم که گشاده شد ز رویست 
هرجا که به جز تو کس ندی‌دم 
۵ ای قامت رو نازیینم" 
اد تو هميشه در دلسم شد 
۱ 


از فاد تساه زستان بی‌ابم" 


شاه بنواز ز لطف همردم(کذا) 


مظاهر ذات است صفات یزدان(کذا) 


از کشوومکتان روا شنزد ان 


۲)۲۳۸( 


2 
ابضا 
م 


در چسشم دلم توئی نسمای‌ان 
رویت که هميیشه شد نمایان 
هردم که به روی توست حیران 
مر که به جرگی هست ‏ فف(کذا) 
توقای اه تشه هنت [ن 
رای یه ول انا تشن هت بر کل 
رو و مه ۲ 


محتاج به لطف تو پشستت) هتتو: 0 


ی حرف ۷ کوتاه 
-س: 4۲۰۱-۲۰۰ م: ۱۹۱-۱۹۲ 
۳ 

س.م: با 

۴ ۰ ۱۱ ۱۱ 2 
- و : حرف یی کوتاه 
۵ 

س.م: با 

5 ۶ 

نس 

۰ ۷ 

اه 

ِ نازنینم: احتمالا نازنینت 
* -عبد: احتمالاً عفو 


نت س.ع* یابم 


۳۳ 


حون ایس ار شیته ایستا رو 
۰ از درگه تسو نگشته محروم 
اقا ادن که فکستان. ق سوم 
هیر ال کته مغر ضرع ورد 
تست اقات را وی تن وه 
باب تو پناه بسی کسان اسست 


5 این بلخی نائوان و ضاجز 


بی تو که به من نگذشته است یک لحظه(کذا) 
اسوده نم شوم که بی تو اصل 
دلدادهٌ من تو هستی ای جان(کذا) 


۵ سودای نو اندر دل من سه تست 


۱ 
م: ببارت 


ِ 0 درکهی 


-باران# ایا ترن‌ساکه 


-قبول: احتمالاً حرف "و" کوتاه 
تم سائیلی: حرف "ی" کوتاه 


۶ ‌ ی : 
< بوند: حدف حرف د 


زا 
د 


۰ ۰ ل "۷ 


۷ ۰ 
بایت: حذف حرف ات 


۸ 


مب 


۹ 
- هست: 


حذف حرف ۳ 


۱۰ 
س: ۲۰۱؛ م: ۱۹۲ 


۱۱ 


۳ 


ِ س.ع: 


ایراد وزن 


نمیرد 


۳۶۴ 


باران کرم بکن بریزان 
دل تاد توافت هیر 1 
باب کرمت گساده هر آن 
عرضش ز کرم قبول" کین ای جان(کذا) 

مسرور شده رود که شددان 
یرنه پبایتا هر ان 


فان هس هنت 3 


در تفه باشم نوتگکتی اندر رک نا) 
حَ ۰ تا 

هرگز نرود خبال تواز دل من 

جز تو نبود کسی که دلدادة من 


جز عشق نشد که بسته اندر دل من 


سهزق ۱ و 
عشقت ز ازل زده‌ست در جان شرری 


جز عشق تو نیست اندر دل بلخی(کذا) 


۱ ای دل تو برو صحبت رندانه" طلب کن 
رندان دا از مي تقد گرم 
آن می که بود اوست ز ميخانة وحدت 
سجاده "و تسبیح مات نباضد(کذا) 
0 
رف شتا که کننن طع تاش ام 
جز پیر نباشد که چنین ره به تو آسان 
مقدور نباشد که آن را بکشی تو(کذا) 


هکس تاش و اطع کل ) 


زان عشق تو گشتی اندر دل من(کذا) 


۳)۲۴۰( 


2 
ایضا 
م 


یک جرعه" می عشق ازو رو توبه لب کن(کذا) 
از پیر مغان جام مّی عشق طلب کن 
از پیر خرابات تو آن را که طلب کن 
رو گت مردا یاون د لتگرکن 
پیداست بران کی که ازان کسن نو طلب کنخ 
اول به تو لازم است" که آن پیر طلب کن 
صد غول بیابان که به راهست تلف کن(کذا) 
جتاداو سر توفیسن طلیب کسن 


حاصل همه هیچ " است ز بی‌هیچ" طلب کن 


۱ 
- س.ع: زدست 
۲ ۹ ۰ ۳ "۷ ۲ 
شررست: حدف حرف ات 
س: ۲۰۲-۲۰۱ م: ۱۹۳ 
- س.م: رندان 
۵ 1 
من ۳ ترطن 
2 ۰ ۳1 
س.م* از سجاده 
۷ ۱ 
0 پیرا 
۸ ند ۳ 
-س.م: که بر آن نظری شد 


۹ ۳ ۳ 3 ۲ ۱۱ 
- است: حذف حرف ت‌ 


-سم: هیج 


۳۶۵ 


: ی یم 
۰ بلخی که درین راه بود شرط رفیقی 


۱ آن که می‌باشد" درین کون و مکان 
آن که بیرون شد ز غفلت طاهرست 
ص اتصانولست: بت | کر 
از سوا هر آن که دل را پاک کرد 
۵دل 5 ده و دای ند ۲ 
دل ار باشد 9ص | در این 
دل اگر باشد ک پر زنگ و,غبار 
با خداونلا طللبی دل پاک کل 
جز خدا اندر دل‌طگات آن دل مدان 
۰ بیت حق را جز ز حق تطهیر کن 
خانء حق را مکن بیت المگس 


خانءه حق را هران داخل شود 


1 -سم: هیج 


۲ 


س: بود 


۳ 7 ب 
رمق ۵ لو 


س: ۲۰۱۴-۲۰۳-۲۰۲؛ م: ۱۹۵-۱۹۴-۱۹۳ 


۵ ۶۱ ۰ 
-س.م: + که. زائد وزسی 


۶ 1 ۳ : 
- خداوند: حذف حرف د 


۷ 


۷۲ ۱۱ 
د 


س: بود 


ی س.م* ژنی 


" -م: وصاف 


۱۱ ۲ ۲ ۲ 


" - خداوند: حذف حرف د 


شرطش به کف آید که تو" مشروط طلب کن(کذا) 


۲)۲۴۱( 


2 
ابضا 
م 


۳۶۶ 


اندرون غفلت است او هر زمان 
قلب او شد با خداوند هر زمان 
انٌدرون ماسوانی هر زم‌ان 
بنده خاص خحدا باشد که آن 
خانة شیطان بود آن بی کسان 
بیت رحمانشیز ود آن.دل بندان 
پر بود ز اوصاف"؟ حیوانی دران 
ما + آردد د ریت را عی ان 
دود زاون کیان 
تاکه دیدارش ترا باشد عیان 
تاک ساری از هه از اکر رز آن 


آن که اندر خانة حق شد مقیم 
جمله عالم اندرون بت آن 
۵ سا اون انم هه 
خان؛ُ حق را که آن سازد طواف 
حاجی و ناجی ز حح دل نود 
بت ظاهر جمله را یکسان بود 
بت دلشد بت باطن از ختدا 
ا که ازصفت لاء ال ناف 
بیت حق را ام شد ار لس ۳۸ 
آن که از بیت ارو گرد 
بیت حق را آن که او سازد وطن 
در حقیقت کعبه قلب آدم است 
۵ قلب خود را خانة شیطان مکن 
قلب آدم شد چو بحر بی‌کران 


بلخیا دایم درون دل بباش 


۱ 7 
ی س.م* امان 


7 - خداوند: حذف حرف د‌ 


۷۲ ۱۱ 
د 


" - حاجی:حرف ای" کوتاه 


م: دلای. احتمالاً عشت و لای "یا کسرة عوض واو عطف بوده ود 


۵ 


7 یی تقد 


ِِ طا همع 
س: دری؛ ع: دری 


۳۶۷ 


ات ها یط نس ان 
کی نماید همچو ذرّه در مان 
جز ز دل شد جمله را افسانه دان 
آن حقیقعی حاجی" باشد بی‌گمان 
تست ظاهر سشنگ و عشت لای. دان 
پیت دل یواست زا یل باصن ان 
ان درون باطن است اسرار آن 
آن ود از عارف حق در جهان 
اد" حاص 39 بط 
گردنش رابست شیطان ریسمان 
آن بُرّد محبوب حق از انس و جان 
قلب آدم را دا باشد نهان 
قلب خود را خانة رحمان بدان 
توش سور انتصران [۵ 


تازدل بینی خدارا در عیان 


| ای عاشقان ای عاشقان آن است " به من اندر عبان 
هرجا که باشم من اگر بر من بُود او جلوه‌گر 
هرجا روم" آن کوی اوست چشمم همه با روی اوست 

در باغ وحدت چون کلم در عشق همچون بلبلم 
ها بی او نباشم یک نفس دل خالی از خار و خس 
جز او يينم من کسی خود را نمود از هرکس 


بلخی ز خود شد در فنا افتاد در بحر بقا 


۱ آن کس که به یاد توست هر آن 
جزیاد تودل نگشت ارام 
از ناد تسوبه دل سرورسست 
گر ثذر طلبی بروبه درا 
۵ انهارز گوهمرست خالی 


-س: 4۲۰۵-۲۰۴ م: ۱۹۶-۱۹۵ 


۱۲۴۲( 


۳ 
ابضا 


جزاو بینم در جهان از جمله شد اندر عیان 
قوش یخن ۱ اک او مت انتو ان 
هر گل ببویم بوی اوست بی او نباشد یک مکان 
آمبستقن همیشتة در دلم بااو شدم در هر زمان 
او شد به من فریادرس هردم بود اندر عیان 
تیان شا ان سین زنل اه شه اس نو فا 


ین ماند کی تفا شیطش9او اندر عطظا9 


)۲۴۳( 


2 
ابضا 
م 


تن در هر دو نسخه, یک مصراع به شکل دو مصراع نوشته شده است. 


۳ 


- است: حذف حرف ات" 
۳ 
س.م: سحرا 
۹ 
۳0 
*-شخالی: حرف ای" کوتاه 
۷ 
حض :۵: رق 


۸ 


٩‏ 1 ت 
- است: 


- س: 4۲۰۶-۲۰۵ م: ۱۹۷-۱۹۶ 


۱ . ۱۱ 
ت‌ 


حذف حرف 


" -براری: حرف "ی" کوتاه 


۳۶۸ 


اندر فرح است هميشه هر آن 
سا شاد و مهافت آدان 
بی اد تودل ز بت احصزان 
از بر بسراری ‏ ثر غلطان 


او تیار اتود .کته ار بت وال 


تاه تال سس مات فا 
ان وتو اتف حیان فا ستوم 
آن‌ها که ندنل بترم هون 
از ببسوی وصال او به کامند 
هس تسه کفتاره‌ای فتاد تا 
بر عیش حقیقی " کامرانی 


۱ ۳ ۷ 
بلخضی که نود مدامی بااو 


| وجه ذات حق اگر گردد عبان 
تن تفای طالیب داز تون 
جزز وجه او ز دل طالب شدی 
وجه او باشد مقفدس از همه 
۵ وجه ذاتش را اگر خواهی عیان 
هستی تو شد به وجه او نقاب 


نوی هستی شمه‌ای باشد به‌دل 


۱ ء ۶ 2 
س.ع: + به. زائد وزی 


۲ - برون: حرف ۸ کو تاه 


تشه نوت حرف د‌ِ 
- شدند: حذف حرف اد 


سم 
<- شدند: حدف حرف 


۶ 


۲ ۱۱ 
د 

۱ 
د 

۲ ۱۱ 
د‌ 


۷" ۱" 


- حقم حرف ی کوتاه 


۷ مدامی:حرف ول کو تاه 


۸ 


- س: ۲۰۷-۲۰۶ م: ۱۹۸-۱۹۷ 


زان شسو بطلسب جسواهر آن 

و 1 
از بحر بیرون نباشند هر ان 
0 بر بر اوسست هر آن 
ات نو وه شدنداز جرخ دوران 
ی 


باورد رش شدست حیران 


۸)۲۴۴( 


2 
ابضا 
م 


۳۶۹ 


غیر وجهش جمله شد اندر نهان 
وجه خاصان خدا شد وجه آن 
جز ز وجهش جمله را هالک بدان 
وجه او را از همه تنزیه دان 
هستی از خویشتن شو در نهان(کذا) 
هستی تو محو گردد شد عیان 


کی شود او را خدا اندر عیان 


نیع زر 
جمله هستی‌ها که از هستی خداست 
۰ آن که با دریای وحدت واصل است 
آن که شد از بحر وحدت بی‌خبر 
زگ ایس وان تسس[ یی 
جمله از ممکنن دلت برداشتی 
این همه عالم سراپا شد چو ظطل 


۵ بلخیا از طل کنشرت شو نهان 


۱ خانه دل را هران سازد وطن 
خانهء دل خانه رحمن‌ تود 
خانه شیطان شود پر از هموا 
خانة حق راز جمله پاک دار 
هن که باشستد شاه مق را فترار 
خانه حق شد پر از ذوق و صنفا 


بلخی.اش و ان درون دل قرار 


۱ - هستی‌های:حرف "ی" کوتاه 


هستی از خویشتن باشد نهان(کذا) 
هستی‌های ‏ جمله باشد ظل آن 
چشم او را نیست جزاز بحهر آن 
کی شود آن عارف اسرار آن 
اتلرون بخ ان شند, یی نشتان 
باتو شد مکشسوف آن بود" در نهان 
ظل را نبود وجود ان در مان 


تا که صاحب ظل تو را باشد عیان 


۲ )۲۴۵( 


2 


ایض 


ان نز آزاده از یل فتتن 
خانه رحمان مصون از هر فتن 
خانء شیطان ود پر از فتن 
تا نباشد اندرون زاغ و زغن(کذا) 
آن ود" در بارگاه ذوالمسنن 
خانه؛ شیطان بود پر از من 


دص ؟ ساوش دا دو المتتین 


۱ ای خداوند زمین و آسمان 
جود و لطفک جملهیه مبذولدرر 
فیض تو بر جمله عالم شامل است 
کافره قیلسک نظر مژمن اولور 
تاه اش آ دشر از قی تور 
همرکه از خود بگذرد با تو رسد 
قدرتیکا عقل کل حیران اولور 
کار تو از فهم مابیرون ود 
جمله عالم اولدی حیران فعلکه" 
۰ راه ما از نفس و شیطان بسته شد 
گر عنایاتتت به ماباشد قرین 


قادر بت ‌کاوت دنخ بیلوب‌ در حدینی 


۱۲۴۶( 


قدرتک هر ذره‌دن اولمش عیان 
جود و لطفکدن همه در کامران 
جمله عالم اولدی سندن شادمان 
مومنان باشند" ز لطفت در جنان 
سل »ات که ارلشتشس یش فان 
سن ایرورسین مقصد جمله جهعان 
یرنی دارن دفظکت اسط3 
ای منزه از همه کون و مکان 
فعل تو از عقل ماشد در نهان 
یز عنا گت به 8اش رد امان 
وارمی حدی ایلیه ذرّه زیان 


آن که خود دانست ‏ دون حفتظ آن 


(۲۴۷)" 
درون دلدن اوقور ذکر سشبحان کته او شلد پنله‌ای هن فترب بودان 


۱ 
س: ۲۰۱۸-۲۰۷؛ م ۱۹۹ 
۲ ۲۱ 


۲ 0 ۲ ۰ 
- باشند: حذف حرف د 


۳ 3 و 
> س.م* خاصکه 


و 
* - دانیست: حرف 0 کوتاه - دانست 

۶ 

س: ۲۱۱-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۸؛ م ۱۲۰۲-۲۰۱-۲۰۰۹ 


۳/۱ 


هران مردی که منسوب خدا شد 
که آول مردی ز مردان خحدادر 
اگر خواهی حقیقت را عبانی" 
۵ اوزندن کیچمیان اولمادی عارف 
که چشم عارف دان‌ای اسرار 
مجازی اولسه گر بر قوله پنهان 
حقیقت دان مقام واصلانست" 
حقیقت بحرینه کیرمزسه آدم 
۰ که از اس اص ان یر ث۳] 
که آول آدم خدایسه آشنتادر 
همران آدم ود مرد خدایی" 
۳( دی ۲ 
ز هی مسطا دور گشستی 
۵ وجود جمله اشیا اولدی فانی 
ز خود گم گشتی " وانگه رو نظر کن 
سوادن اولمسه بنده خلاصی 


" -م س.م: +با 


ت 1 آدم 


جا تم قح 


۱ . ۲۱ 
ت‌ 


۱ -م تمامی 

و 
و رف ای تا 
۲ -م: واصلان است 


۸ 


س: بود 


٩ 
س.م: خدائی‎ - 


5 كت س.ع* 


خدائی 


ِ - گشتی: حرف "ی" کوتاه 


۳۷۲ 


اولوب‌در در حقیقت مرد انسان 
میان مردمان است " شیر مردان 
اوزوکدن آول تمامی کی" پنهان 
به چشم عارفان شد حق نمایان 
خدانکی وحجهنهدر کلی عشعا( 
حقیقت چشم او را گت تابان 
حقیقت اولدی حقدن سر انسان 
که او محجوب شد از غافل انسان 
نی آن 4 مهد حط3۳ 
خدایه آشنالر اولدی پنهان 
رازن ترس اهاط کر رحمان 
که هستبلکده اولان اولدی شیطان 
حقیقی شمس هستی گشت تابان 
طلوع قیلسه اگر آول شمس رخشان 
همه دی‌دار باشد روی یزدان 


حقیقفت اولمز حفدن ذره اسان 


ورن ادفست :تعنص فلا قوی تس 
اوزوکدن اولمه غافل ای بسرادر 
تا فرش نا تلا بعش کر مقمنه 
که اتکیتان ات از ریس ]ی 
ز توبات و خدا باشد قرییت 
خدا با تو ز جمله گشت نزدیک 
آورسدن اولخسحه عافل. که رکه 
۵ همه عالم اثر شد از خداوند 
موردن اثر اولمادی غیری 
اثر اولدی صفات حمّه مظهعر 
ظهور آن صفات از بحر ذاتش 
ازین امواج‌هفا" شد قطره پیدا 
۰ که قطره اولدی امواجینه" مظهر 
من و تو این همه چون قطره‌ه انیم 
اثر بیل بحریدن خارج دکلدر 
که خارج نیست جمله از حقیفت 
وجود جمله اشیا در عدم شد 
۵ الاو ال عوی نان عبرن. الما شسیت 


جهان و جمله عالم شد مظاهر 


درون آن پر از لول و و مرجان 
سنک قلبک اولوبدر بیت یزدان 
کته از تال دسر کمسسف زان 
کنر آدش شتا دنت رخم او 
که از قربت شدی در بُعد ای جان 
ز خود غافل شدی آن شد ز خسران 
حصدانی آکالطفی در نراوان 
موئر را درون این انس دان 
۳ ,۳9 .. 
صنانی اصتاتطهر فاتگیزدان 
تموج‌های ذاتی گشت تابان 
ازین قطرات" وجود عالمین دان 
که امواجش " به ذاتش مظهر ای جان 
کیه فعت وه اک اورش وان 
آنی حارج کرنلر اولدی شیطان 
حقیقت بر تو گر باشد نمایان 
اگر ظاهر اولورسه ذات یزدان 
عیانندن سواسی اولدی پنهان 


مظاه_ردن اولوب_در ذاتی " تابان 


" - سمم: لولو ز 

س.م: خدائی 

" - امواج‌ها: غلط نحوی 

* - قطرات: حذف حرف ات" 
" -م: امواجنه 

* -م: امواج است 


" - ذاتی: حرف "ی" کوتاه 


۳۷۳ 


مظاهرها" تمامی چون شعاع است 
حدا قایم ود بر وحصدت ذات 


۱ ۳ 
سخن را بس بکن ای بلخی قادر 


۱ اوقورسه مکتب دلدن گر" انسان 
اوا_ ور اد ان از ی راد 
ز خود گم گشت هر آن که به او شد 
صفات و ذات حقّه اولدی مظهر 
۵ اوزن دن و بر او ای هی 
به آدم گت ظاهر سر آن حسق 
همران آدم سود از بسوترابی 


هران آدم اکیه باقت و ای 


هترآن ای ود از ستضیفان ای 


" - مظاهرها: غلط نحوی 


۲ / 
-س: -از 
۳ 5 ۲ ۳5 
- بلخی: حرف "ی" کوتاه 
۴ 
< س: 4۲۱۲-۲۱ م‌: ۳۰۳-۲ 
۵ 
س.م: که 
۶ + 
س.م: 8 
ه مکشوف: او / و 


* - مظهرست: حذف حرف ات 


ل "۷ 


* -ناری: اشاره به عناصر اربعه دارد. 


۱۰ 
- وند: 


حذف حرف شیر 


که از شمس حقیقفت شد نمایان 
که توحید اولدی اسقاط از" اضافات 


که در این بحر هرگز نیست پایان 


۲0۲۴۸ 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


۳۷۴ 


آکا تعلیم اولور اسرار پنهان 
آنک قلبی اولور مسرور و شادان 
جمال بار,شر او" گششت تابان 
تا یات دا هگن نمایان 
ی عارف وت مک لگ سر انسان 
که آدم گت از اسرار رحصان 
ترابی مظهرست" تون سبر یزدان 
که ناری‌هاپوند مظهربسه 
شیطان 

که انصاف ‏ نصف دین است ای مسلمان 


هفاک که ات هل اکتران 


وجود جمله اشیا در عدم شد 
شزا ان که شید بل لاه تین 
خدایه مقصدک اولسه بقینلیک 
خلیفه آول خدایه اولدی خاکی 
۵ وجود جمله عالمدر مجازی 
که هعشتیی متخاری: خشتببت کت رین 


ها اه ی کی ال ار 


۱ مران باشد که اندر عالم جان 
جهان و جمله اندر جان بباشد 
وجود آدمی جان است" به عالم 
همه عالم ز حق باشد کتابی 


۵ وجود آدمی کنز خن اش( 


مات اشازه:بهعتاضن ارتعه قارق, 


۲ 


س: بود 


۲ - انصاف: آ به 


* - خحاکی: اشاره به عناصر اربعه دارد. 


۵ 


نز "۷ 


۷" ۷" ۲ 


و ۲ 
- گذشت: حذف حرف ات 


س: 4۲۱۳-۲۲ م: ۲۰۵-۰۲۰۴۳ 


۸ ۰ ۰ 
ج ضم: بیند 
۰ سجان: اتخساب »تون ساکن 


اس سفتر جرقت 


۱ 


۱۱ 
ت‌ 


۱ 
ح 0 کتابی 


اگر شمس حقیقی شد نمایان 
هران شد عبد نفس آن شد به خسران 
ترابی آول تراببی آول همه آن 
هراق اک تشد آن .شتا ر وان 
حقیقتدر وجود ذات یزدان 
بُود کثرت شعاع از شمس رخشان 
چو قطره محو شد در بحر عمٌّان 


که باطن گشست ظاهر شد نمایان 


۲)۲۴۵( 


2 
ایضا 
م 


۳۷۵ 


درون مان ببیناد جان جانان 
قافتا هیر مات از 
که جان آدمی از جان حق دان 
کتاب " آدمی را نیک برحوان 


ار از ساسحا 


۱ 


ِ ح س.ع.* 


۳ 


" -م: آن 


۵ 


هران باشد ز کنز خود خبردار 
هران باشد که او از کنز محجوب 
همران آدم سود سر خدایی 
کلیم الّه ناطق گشت آن کس 
۰ که او از خویشتن شد بی‌وجودی 
ز امکان وجودی رو گذر کن 
ژانشسبها بحساشستا واه تاش تا 
وجود جمله شد ظل خداوند 
چو قطره بحر حق را گشتی فانی 
۵ درون بحر حتق عالم حباب است 
که از اسرار ح گر ی اکاا 
که عقل عقابود سیمرغ جانت 


۳ ۱ 


اثره جمله باشد در تقد 


بپاای فتادر تلختی فریتن تعضیر 


- محسوب: آ به 


خدائی 


س س.م: منکشف 


سم همجون 


۰ ۰ ل "۷ 


۶ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


۳ 3 ۶ 
- س.م: خدائی 


۸ هد 
س.م: درادر 


م9 


حقیقی آن ود از کامل انسان 
نشد آدم بُوّد محسوب زحیوان 
درونش پر بود ز اسرار بزدان 
یز 
وجود هستی حق گشت تابان 
بتابد حق ترا چون شمس رخشان 
هران شد با مسما شد به رحمان 
که ظل شد از صفات ذات یزدان 
حقیقی بحر حق گشتی ز بزدان 
که نام آن حبابت گشت اکوان 
به تخت دل ر اج و ساطان 
دماغ و دل مکان است بهر ایشان 
مور اد گید ذات ی دان 
ز آنار بر مور راه مسی‌دان 
تور ملق ات ان دانت بت شمان 


درد اتتش بسین اسرار اسان 


۱ کیم اولورسه اندرون دل نهان 
گر اوقورسه لوح دلدن آول کتاب 
لوح دلدن اوقویان عارف درر 
تال وله تستفه ول ار عاسشس را 
۵قلبسی اولور آنی مرآت دا 
کیم که وارلقدن درونی کیچمدی 
کیم که اولدی وارلغندن در نهان 
جز ز هستی نیست در راهش حجاب 
هستی‌ه اد ۵ لا اضر یک ۲ 
۰ شم هفایق دللگکد رها 
شب که باشد کوکبان ظاهر شود 
کوکب ان باشند اسماو صفات 
جمله عالم از حقیقت شد مجاز 
ای که از خود گشته‌ای تسو بی خبر 
۵ ظاهر" آدم که جزو عالم است 


اهر" آدم که از اجزا ود 


۲ -س: ۱۲۱۵-۲۱۴ م: ۲۰۶-۲۰۵ 


۱ -م: زبان 


۰ نز "۷ 


۲ -مرآتدن: حذف حرف "ات 


-هستی‌ها: نحوفت ای" کوتاه 


هی ها رد ی کوتاه 


* - تاریکی: حرف ای" کوتاه 
۷ وت 1 اسما شد 


۱ < س.م: ظاهری 


۹ 
< س.م: ظاهری 


۲)۲۵۰( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


۳۷۷ 


سرحق اولور آکاعین العیان 
کت ورن اسان اس شا 
عارفه حاجت ایمز قول و بیان 
چون اولور غیبی آنک اندر عیان 
کورینور دیداری مرآتدن عیان 
ون خدا اسراریدر آندن نهان 
آول خدانک وارلغیدر در عیان 
هستی‌ها " خیبزد خدا باشد عیان 
ز اد تارب یه در نهان(کنا) 
طلمت * نی زد[ تشد نهان 
روز روشن کوکبان شد در نهان 
ا تور دانت فان آیت‌ها تهان (کتتا) 
وه ره یال تلعسا انار رب ان 
زان سبب شد سر حق از تو نهان 
باطنش را شد همه عالم نهان 
م الط را نیکست | مسیون 


اتد رون ادستی یل تست و 


در مح‌کوت تن مشال ذره‌ای 


۱ ز امکانی وجودی رو گذر کن 
وجود کون باحق شد حجابی 
اگر باشی به سوی کوی دلدار 
ز امک انی و مداد نی 
۵ وجود ماسوا نب ود ز حارج 
وجود ماس وا از حق ار شد 
اثرهاقطره‌های بحر حق است 
حقیقی بر باشد آدم از حسق 
تخو زان ری موز خی 
۰ ز هستی مجازی گشتی بیرون 
مجازی‌ها همه ظل خیالیست 
مجازی‌ها همه چون ذره‌هائیست 


حقیقی شمس حق چون گشت لامع 


۰ ۰ نز "۷ 


۱ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


۷" ۲ ۰ 


ل هر هت 
- گذشت: حذف حرف ات 


۳ -س: ۲۱۶-۲۱۵ م: ۲۰۷-۲۰۶ 
۴ ۰ ۰ "۷ "۷ 
- وجودست: حدف حرف ات 

*- آثار: آ به 


تباجا اشت" امتمالا قاقیه اکن ۲ اسخن 


۷ 


۷" ۷" 


-هستی: حرف "ی کوتاه 


* - گشتی: حرف "ی" کوتاه 


آن که او بگذشت بقین انسان بدان 


آفتاب بر ذره‌ها باشد عیان(کذا) 


۳)۲۵۱( 


2 
ابضا 
2 


۳۷۳/۸ 


به روی یار بی‌چون رو نظر کن 
که غیر از حق مود از وی گذر کن 
مجازی پیش آید زان گذر کن 
درون عالم خود رو سفر کنن 
حقیقی از وجودست رو نظر کن 
انار گنر رو یر کن(کذا) 
که را دزیر وت" 
ز قطره رو به سوی بحر حق کن 
حباب هستی" را در بحر حق کن 
پس آن گه رو حقیقت را نظر کن 
به صاحب ظل خیالی را هدر کن 
ز ذره شمس حق را رو نظر کن 


که از ذرات عالم در کار کنست: 


جمال پار همچون آفتاب است 
۵ ظهور از آفتاب شب در حجاب است(کذا) 
وتفتوو کات قصافی بافرستا 
نباشد جز خداوند جهانی 
مشو چون زاهعدان خودپسندان" 


که یشان 2 ال 


۱ خدادن ظاهر اولدی جمله اکنوان 
قیاس ایله بو اکوان چون شجردر 
ثمر اولدی خلاصه بو شجردن 
شجر اولدی مردن بیل طفیلی 
۵ شجردن بیل مر فصد خدادر 
حقیقتده ایرورسک لب عالم 
که سندن مقصد اول ذات خدادر 
که سنین مظهر ذات خداوند 
وجودک خلقتک اسرار حقدر 
۰ سن آول کیم آدم دانای حقسین 


کته:م تن طافی اسر وفع ران 


۲ - آفاقی: حرف "ی" کوتاه 


" - زاهدان خودپسندان: تاثیر نحو عربی. 


۳ 


۴ : و ۲ 
- خداوند: حذف حرف 


۵ 


۶ 


۰ نز "۷ 


- خودپسندست: حذف حرف "آت 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


-م: لست 


س: 4۲۱۸-۲۱۷-۲۲۶ م: ۲۰۹-۲۸ 


ظهور آفتاب از شب گذر کن 
ز تاریکی که خود را رو بدر کن 
ز آفاقی بانفس رو نظر کن(کذا) 
به جز او هرچه باشد زان گذر کن 
که هرجا خودپسندست " زان گذر کن 


*)۲۵۲( 


ابضاً (ترکی + فازسی) 


۳۷/۹ 


بو اکوان ایچره آدم اولدی چون جان 
بیان در فص اری انسان 
خلاصه اولدی مقصد بهر یزدان 
مر ایچون اولوربدر خلق اکوان 
شجردن بو ثمر لب اولدی انسان 
اوزوکدن غافل اولوب اولمه حیوان 
ایده سندن ظهور اول ذات بزدان 
که نی اوتدی تاه دا بان 
وجودکدن که سری اولدن تابان 
که سندن ذات حق اولدی نمایان 


عیان اسراریدر چون شمس تابان 


سن اولماسک خدائی کیم بیلوردی 
که مقصود خداوند جهانسین 
یو زک در وجه ذات حقه مرآت 
۵ وجودک استواسندن نظر قیسل 
جلال یله جمالی آول خدانگ 
که چشمک هر نه پرده باقسه الحق 
رات ی اوق سا بیس 


۱ خدایه کشز مخفی اولدی انسان 
بو کنزی گرچه بو اکوان ایچنده 
بو کنزدر حامل بار امانت 
بو کنزک حاملی انسان کامل 
۵ که انس‌انیدرر کنز خداوند 
خدا امری اولوب آدمله جاری 
صفات و ذات حضشک مظهربدر 
که انسان اولدی نفخ حقه مظهر 
که جان آدمی از روح حق شد 


۰ که روح آدم انتتت از روح آن حق 


که سندن غیر کیمدر بیلدی نقصان 
اوزوکسین فی الحقیقه سر پنهان 
سنک قلبک اولوبدر عرش رحمان 
تاو تایه حسالی اه سرا 
اولوبدر عالم ایچره جمله یکسان 
کوزیکه جلوه‌گر در وجه رحمان 
اوزوکدن اولمه دور ای غافل انسان 


کنه آن واادید بلخی کشت بخیرآن 


۲)۲۵۲( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


فروننده اوّلوب در سر یردان 
بطوننده اولوبدر جمله اکوان 
امانت کنزه حقدن اولدی احسان 
که کامل‌در حقیقی کنز رحمان 
که انسانه اولوبدر کنز یزدان 
تما ای انتعنض مها 
بو مظهردن ظهوره کلدی اکوان 
ظهور ایتدی انکچون سر رحمان 
ازین روح" شد خلیفه او ز بزدان 


۱ 

-س: جمالن 
۲ 

س: ۲۱۹-۲۱۸؛ ۱۲۱۹ 
۳ ی ۰ ۷ ۱ 
- روح: حدف حرف ‌ 


۱۱ ۲ ۰ 


و حذف حرف 


۱ 


۲ 


۳ 


- مرکزست: حذف حرف 


که روح آدمی روح خداوند 
که آن آدم که از حق یافت تعلیم 
که خلق جمله عالم شد ز رویش 
که آن آدم بود از بسوترابسی 
۵ ترابی مرکزست بر جمله عالم 
همه افلاک عناصر دور خاکند 
خحدا را آدم خاک است مقرب 
۸ 


که نار و بادی" دور از خاکیانند 


که خاکیت گزین ای بلخی قادر 


۱ ای که باشی اندرون این جهان 
فضل حق بر جملةٌ خلقان یکی است 
فضل و لطف حق که باشد چون مطر 


مقتضای قابلیت مظهریست 


ت س.م: - به 
ت س.ع.* شجان 


۲ . ۱۱۲ 
ب 


۱ س.م: مرکزش 


۷" ۲ ۰ 


افو کزست: لاف تحر فان ت‌ 


۰ ۰ ل "۷ 


ولاف ربق 

" -بادی: حرف "ی" کوتاه 
هم کیان است 

ره حرف "ی" کوتاه 

5 س: 4۲۲۰-۲۱۹ م: ۲۱۱-۲۱۰ 


۱ 


۱ 


که آن آدم ود مظهر به سبحان" 
که آن مظهر به اسما هُل‌ها دان 
به آدم مفتخر شد جمله اکوان 
ترانن. ساکع بوسر تیان 
به دور مرکز او" جمله دوران(گذا) 
که خاکی مرکزست" بر جمله اکوان 
که ناری بادی آدم شد به خسران 
که آبی را به قرب خاک می‌دان 


ز خاکیت بُود آن قرب بزدان 


)۲۵۴( 


2 
[ 
یضا 


۳۸۱ 


چون ز فضل آن حدا شو کامران 
بهر خاصان خدا شد حاص آن 
چون مطر نازل شود در هر مکان 


" - باشند: حذف حرف 


۲ 


8 بود 


۵ از برای قابلیِت هریکسی 
فضتتل غاضی از بهن اسان ظاهرستت 
آن که او مظهر بود" بر فضل خحاص 
آن که او بر فضل خاصش مظهریست 
گر تفا خی واه اییر ان تج ام شیر 
ره گرا هی عفت را کم فا 
اور بات تال فط رها تس 


۱ حلاص اولان ود ایند 
اگر آدم اظ وسه طا ی ملاس 
خحدانک لطفی مب‌ذول آدم ایچون 
که زیر آدمی در کون جامع 
۵ خدایه اسم اعظم اول‌دی آدم 
خدایه مظهر اولدی تام انسان 
همه اسرارینی بیلدردی اول حق 
که انسان قدرینی حق ایتدی عالی 
که ذر انسان بود اصداف عالم 


۰ شا ایسلدی ان اه ضر اس 


۱۱ ۲ 
[ 


۳ 
س.م: بحر 
م: قطره است 


۵ 
اس: ۲۲۱-۲۲۰؛ م‌ ۱۳۲۱-۲۱ 


۶ 


م8 بود 


شاد باشند" جملگی از لطف آن 
فضل عامش جمله را یکسان بدان 
او ود از زبده کون و مکان 
او بود مقصود جمله انس و جان 
بهر خاصان است فضل مستعان 
تا که باشی بحر حق اندر عیان 


بحر حق را قطر:ة او شد نهان 


*)۲۵۵( 


۳۸۲ 


آکاحاص اولور حق فطرتندن 
افو ور ان آکالگنی سیرتندن 
اگر صاف اولسه آدم بیل غشندن 
که مظهعر حقهدر جمعیّتندن 
تشو هن تاه اپیات قز فان تن 
آنک جون ایتدی وافف. حکمتندن 
عدانی واقفف اولدی قدرتندن 
خحلیفه اولدی حقک عزتندن 
ظهعوره کلدی بحر وحدتندن 


عتان انشللم اور تین کثرتندن 


شیک له اون اولتلی ستامرر 
که آدم شد مقرب با خداوند 
۳ امر آدم ان تیا ارت 
ب ود آدم که از اسرار پنهعان 
۵ بیلنلر اولدی انسان حقیقعی 
هران خود را ندانیست" شد ز حیوان 
که آدم کشست ۱۱ شیم ار کسام 
که باضد زبده او از انتضابی 


۳ ‌" 
ار خواهی خدا را دید بلخم 


۱ آن اون زاین آاسمان 
قدرنش را از همه اظهار کرد 
این زمین با آسمان شد مرکزی 
خملتین از فدرت او شد ظهحور 
۵ آسمان از قدرتش شد چون حباب 
آسمان طایف زمین باشد مطاف 
آسمان باشد پدر مادر زمین 
بر موالد چهار عناصر حاکم است 
از موالد آدم حیوان و بات 


شالت اواتاعم تیسطان غ تین 
فصال اولمادی اول عینیّتندن 
دوشر حقفدن آکامعصیتندن 
اووشی بلمنسی اول عملوسادن 
خلاص اونلدی بو ظلمت کثرتندن 
که حیوان اولدی محجوب ظلمتندن 
که اولدی آدمی پاک فطرتندن 
او یوزدن اولدی عالی همّتندن 


۲)۲۵۶( 


2 
ابضا 
م 


قدرتش از جمله عالم شد عیان 
اندرون قدرتش خلق و جهان 
ان درون مرک زش اسرار آن 
اس هن رس ان ای ان 
این زمین از فصل او شد کامران 
حکم او پر هیر:دیشیی باشنتد وان 
چون ز هر دو شد موالد در عیان 
حکم عنصبر شد موالد را روان 
کت شاه اه هت از ایس از 


۱ تا س.م* ملائیک 

۲ ره ۲ و از ۲۱ 
- ندانیست: حذف حرف ی 

۳ ۱ 
-س: + قادر 

- س: ۲۵۰۱-۲۴۹-۲۴۸ -۲۵۷-۲۵۶-۲۵۴-۲۵۳-۲۵۲-۲۵۱؛ م: ۲۲۱-۲۲۰-۲۱۹-۲۱۸-۲۱۶-۰۲۱۴-۲ 
- س.م: از 

* - چهار: حذف حرف ٩,"‏ 


۷ و ۱و۱ 
- حیوان: حذف حرف 


۳۸۳ 


متا ضیف نی ما ‌ 


۲ 


ی مع بود 


۰ چهار عناصر روی بر دنیا بود" 
حکم عنصر گشت حوا مادریست 
آسمانی گشست ابن آدم اسست 
کر انم ره تصی شیر 
گر ز حوای عناصر زاده شد 
۵ گر ز ادم زاده باشی ای امین 

آدم خاکی شدی ای مرد حسق 
اه یمیت تا که با ش نق م هت 
سای ,وا عتا ی ن, تاک یل 
آدم مس‌جود از خاک خداست 
۰ آدم خاکی که جان عالم است 
آدم ناری ود از جنس نار 
نار باشد با هوا چون عقدتین" 
آن که با نار و همسواپی رو بود 
نار فرعون است‌طهلالست تست 
۵ گر به آن نارت هوا یاری شود 
گر به سوی موسی و هرون شدی 
آدم خاکی شدی از سوی حق 
ری سای یا ین اما محر 

روح تو از آسمان عالی است 
۰ بین هر دو عرصهُ جولان توست 
خاک کشتی شاه مس ‌قانی سدق 

خاک بای تسو ز آدم زاده‌ای 
خاک باشی جانب موساشدی 


۱, 


-م: اسمان 


۴ 


حکم عنصر را که شد دنیاوی آن 
اشتمانن لته نابات آن 
تسا تا رازن مضه | کرحت آن 
بسن سر آفتادک باتیشی بسی گستان 
نیست راه آن به سوی آسمان 
متا باس قفا اسستاه 
با خدا باشی مقرب از جهان 
تلاو با کی شان. لاه ان آمسمان 
ماک تا و کت سرا ۸ ریا 
یی سا کر راتس نز اقلا کیان 
ان تا اش ی و ان 
آدم ناریست از مردود آن 
جان باشل,منخسف زین هی دوران* 
تیدا وه با روان 
آب و خاک موساو هرون است آن(کذا) 
جان خود در قبضء شیطان بدان 
جنت حق شد برای تو مکان 
گوی وحدت را ربودی از میان 
روح تو شد نفخ حی و" مستعان 
جسم تو شد از کثیف عنصران 
ری ات سیف اش اما 
ترا تن ی از خستاز 
نار باشنی‌تورز جنتی زادگان 
نار باشی گشتی بافرعونیان 


- عقدتین: تثنیه عقده (در حالت نصب و جر و در زبان فارسی این قاعده رعایت نشود) و رجوع به عقده شود. 


۵ ۳ 
< س.م: دودان 


۰ نز "۷ 


+هامانشتته تجلفت حرف ارت 


۷" ۷" 


- هواست: حرف "ات زائد معنایی دارد. 


۸ 


ی حذف حرف 


من و 


۱۱ 
ت‌ 


۷" ۷" ۰ ۰ 


-لاهوت: حذف حرف "ات 


۳۸۴ 


۱ 


آدم خاکی خلیفه از خداست 
۵ ادم خاکی ز جنس خاک شد 
ام وی هو( ول مت هشال 
تارشح تاش شش هتراست 
بسا شعدآونتد ‏ حاکنان باشند ات 
تا کنو یت انس تحت 
٩‏ تفه شهاک خا کیان وا شستل:طهتووه 
روح ناری شد از شیطان انر 
ان که از نفخ خدا منفوخ شد 
آن که او را روح حیوانی ود 
روح آن از روح حی-وانی ود 
۵ روح حبوان طالب دنی‌ای دون 
روح حیوان اس این ب ارف 
روح حیوان است " به حکم عنصران 
روح اسان از خدای عالم افستیت 
انچه زیر اسمان در حکم اوست 
۰ ان تال ماس اند کس ۳ 
چون به فرزندان حوا حکم اوست 
گر بنی آدم شدی ای جان من 
گر به حوای عناصر شد پسر 
ابن آدم گر شدی از سوی حق 


سن.م* رن 


ی 


۱۱ ۲ ۰ 


" - ناریانند: حذف حرف د 


- هواست: 
* - خاکیانند: حذف حرف 
تیا ناه حذف حرف د‌ 


" - اربانند: حذف حرف 


۸ 


۹ 


۱۱ 


۳ 


بت زان آفستا: 
۱ ۱ 


۷۲ ۱۱ 
د 


۲ ۱۱ 
د‌ 


سم حیوانیست 

دفح 

۰ ۳ ۰ ۱ 
- است: حذف حرف ات 
- بیرود: حرف "ی" کوتاه 
سم و 


۳۸۵ 


آدم ناري از سح ها تا 
کباش لش که افلا کنیس ان 
گرچه زن-ده در مان مردمان 
حاکیانند" تابم پیغمبران 
اریان مردود از درگاه آن 
رها تست سانشان( 
روح خاکی شد ز روح مستعان 
روح خاکی از خداوند جهان 
زا ان فتاه ان هدعاق 
ون ازو پوشیده شد اسرار آن 
لت تتو داز اهب دیا ی تسب ان 
رگلنسان با خدا شش هر زمطا9 
راه" آن نبود بسه سوی آسمان 
چون ز شیطان تصرف شد بهر آن(کذا) 
حکم شیطان نیست جاری چون بران 
آنچه او بر آسمان نی حکم آن 
حکم شیطان جاری است از بهر آن 
شد بنی آدم بیبرون" از حکم آن 
از پبدر موروث باشد علم ان 
و نمی تفا شا شنی اج 
تومکرم گشتی از جمله جهان 


۵ گر پسر گشتی به حوا مادری 
طالب) دنیتا هد اران اشت ‏ هتترار 
طالب ونیا که شب آن از جسیست 


: 
حب جاه از حب دنیا ظاهرست 
ارث ام تسیر پسستتی. آدم هو ۵ 
۰ چون ز آدم آن که او میراث یات 
علم آن موروث شد از سوی حق 
علم موروئی که از کسبی جداست 
علم کسبی بر همه یکسان بود 
علم وهبی با خدا سازد فرب 
۵ باب جلمورهبی شپیبر آن گناد 
علم کسبی شد به دنا الت است 
کر نو بای ادا 
ماسوا از دل تمامی شد برون" 
آن که باشد تت38دل باس وا 
۰ ما وااط مر ان 
چار ارکان را اگر داری وقوف 
رکن اوّل شد شریعت از خدا 
رکن دوم شد طریقفت باخدا 
۵ رک ستوم عترافتسی فا راهن 
رکن چارم" را حقیقت نام شد 
علم حق در چار" این ظاهر بود 
علم حق از چهار " ارکان شد عیان 
بریکی ممن دیگر را منکری 


جب دنی اشد درون دل روان 
طالب مولا اقل باشد ازان 
طالسب مسولا سود بهتسر ازان 
ون ز حصوای عناصر ارث دان 
ارث او شد علم اسرار نهان 
آن ود در هر دو عالم کممران 
ال نود انتتلز. جستات اجتاودان 
علم موروئی برای خاصگان 
خواه مسلم خواه ترساء گبر آن 
عم وهی ارث از پیغمبران 
زب ده حق است او اندر جهان 
علم وهبی شد به مولا راه آن 
شو بیرون از ماسوا رو کن به آن 
بعد ازان علم خدا باشد عیان 
کی بران باشد ز علم او نشان 
علم حق داخل شود در قلب آن 
علم حق از چار ارکان شد عیان 
علم آن شد ظاهری از علم آن(کذا) 
علم آن علم طریقفت شد ازان 
چون ز روی معرفت شد علم آن 
تس هش سس انا تسه فشتان 
هر یکی باعلم حق شد مظهران 
توشدی از وارث پیعمبران 
گشتهای از آدمان عنصران 


۱ ۳ ۳ ۱۱ ۲۱ 
- است: حذف حرف ت‌‌ 


شتا اما یی امفته 
" -وهبی: حرف "ی" کوتاه 
" - بیرون: حرف ای" کوتاه 
* - بیرون: حرف "ی" کوتاه 
ابجهبارد تفت مطراف: ۱٩۷‏ 
" - چهار: حذف حرف "۸" 
" - چهارم: حذف حرف "," 
سفهاود اتجلافت بصراف. ۱۱۱ 


۱۱ ۲ ۰ 


۳ - چهار: حذف حرف "ه 


۳۸۶ 


۰ علم‌های هریک از دیگر جداست 
علم حق را از مراتب‌ها" بسین 
گر ز حکم عنصران بیرون شدی 
چون بنی آدم شدی از سوی حق 
قلب تو شسد منبع اسرار آن 
۵ تو شدی فرزند خالص با پدر 
واف کنز هانی توشضدی 
ان که شلد وافف یه کتتو امین 
آن که عارف نیست به اسرار خود 


با خداوند " راه علم است ای عزیز 
آدمی دو قسم شله از سویتصق 
آن که باشد از م هی آدم ۳ 
وان دیگر" شد از حقیقی آدمی 
با مجازی صورت اسف یرت کجاب ۳ 
با حقیقی آن که ابن آدم است 
با مجازی آن که اندر کثرت است 
آن یکی صوری و دیگر معنویست 
۰ آن یکی شد ان درون پسرده‌ای 
وانذیگر هون از این نها 
آنایکس تفت وان سل شتا 


کر ضرف کته 


۳ 0 
ام عواعش 


۳ 1 1 
- مراتب‌ها:غلط بحوی 


" - س.م: الولد سر ابیه. حذف حرف ‌ 


۱۱۸ 


حرف "ی" کوتاه 


۶ : ۲ 
- خداوند: حذف حرف 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


1 


یایاوز حذف حرف 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


۰ ۰ ل "۷ 


۲ ٩ 
است: حذف حرف ات‎ - 


۲ - دیگر: حرف "ی" کوتاه 


۱۱ 


- دید: حذف حرف 


۷۲ ۱۱ 
د‌ 


۳۸۷ 


شد به انواعش ظهور علم آن 
تااکتهانسن آدم اشحر از وان 
آسمانی علم او شد در عیان 
سر آدم شد ز قلبت در رون 
از درون قلسب باشد نع آن 
الود بدحر اشسه تس در عیان 
تو شدی سر خداوند جهان 
آن ود از آدم اسرار دان 
آن ظلوم است و جهول بی علم آن 
ان درون بحر علمش شد نهان 
لز بات ان ا دمن« عضو ان آن 
آن که بی علم است حیوانیست آن 
از مجازی یا حفیقی باشد ان 
ای ز اما و3 نان 
از حداون دا" یافت فیض بی‌کران 
آن یود از اص خلاق جهان 
گید فرزد وا ای ان( کذا) 
ابن آدم را راوگان 
باحقیقی شد همه کثرت نهان 
هنن دی از زین تا است‌هان 
آن که اندر پرده محجوب است ازان 
آن خدا را دید" به چشمش در عیان 


آن که تحقیقیست آن شد کامران 


آن که تقلیدیست دنیاوی بود 
آن یکی شد با خدا امل حضور 
۵ با خداوند آن یکی از خاص شد 
آن یکی شد مظهر اسرار او 
آن که باشد قابل اسرار حق 
قابل بار امانت اآدم اسست 
علم حق شد از مراتسب آشکار 
۰ آن که او از آدم اسرار نیست 
ادم اسرار از خود فانی است 
اه تشر اف دانت سا شاب تن 
گر تو خواهی علم حسق را از درون 
علم رسمی ان‌درون دل ود 
۵ حعلم رسمی شد ز اوراق و کتب 
علم وهبی از خدا علم لدن 
علم موهوب از خدا احسان شود 
چار" ارکانط و بران ک ایا 
علم حق از چهار " ارکان ظاهرست 
۰ که او شاف اسرار چهار ‏ 
بفوتازها شنل ازع راشب «غلم آن 


۳ ۳ ۰ 
هر مرا تب رابود نوعی ظهعور 


وان که تحقیفیست مولا شد به آن 
وان دیگر" اهل قصورست" هر زمان 
وان دیگر" را پر درون وسواس دان 
آن ود از عبد خاص لامکان 
آن بوّد محبوب حق از انس و جان 
باخداوند آن ود سر نهان 
کشت اویش علسسی رشان 
صورت آدم سیرت از حیوانیان 
از حقیقی هستی " باشد در عیان 
بی خدا نبود همیشه شد به آن 
علم رسمی را که از دل کن نهان 
آن بسود" مانع به علم مستعان 
علم وهی از خداوند جهان 
شقبران موهوب آن اسی "حخاص آن 
آن شود مانند خورشید جهان 
مظهر علم لدن شد در جهان 
علم او از چهار باشد در عیان 
همچو خضری زنله بین مردمان 
از مراب علم حق باشد عیان 
چون به انواعش ظهور آن بسدان؟ 


۲ - تحقیقی: حرف "ی" کوتاه 
" - تقلیدی: حرف "ی" کوتاه 


کیت 
ی حذف حرف ات" 
کی ار 
هت حرف "ی" کوتاه 
4 هو 2 

بو 
۸ ۰ ۰ "۷ 4 

- است: حذف حرف ات 
و حذف حرف ۳ 
۳ - چهار: حذف حرف ۹ 
رم حذف حرف ۳ 
- چهارها: حذف حرف ۳ 
مزاب( اعمالا ور اضاقة مر آخریوده انس که ورن را دوهی ی کت 
۴ ۳ 

رز بو 


۳ -م: علم آن 


۳۸/۸ 


رتبه‌ها از یکدیگر باشد فزون 
هریکی از بحر او امواج‌هاست" 
۵ قطرة خود را به بحر او رسان 
این همه قطرات عالم سر به سر 
قطره‌ای ممکن به ظاهر شد وجود 
قطره‌ه‌ای ماز بحراو ود 
این همه عالم مثال قطره‌هاست 
۶ ۵ که انتاان قض وله شتا فتران 
آن که آنندر قط وه کنی "مانشد: ار 
قطره‌ه ا شد بحر وحدت را حجاب 
قطره‌ها از قطره‌ گی شد لاوجود 
قطره‌های هستی " شد از دل نهان 
۵ بلخیا زین قطره‌گی‌ها شو بیرون" 


عا شد کاللف اسرار قرآن 
ازو شد دین و اسلام آشکارا 
ببه بجر علم او نبود نهایت 
علی شد قاسم جنات و نیران 
داعلی اسر اوه عم ان اس 


هران مژمن به او شد ا هل جنت 


ان که‌ بان کته اس ارتدان 
قطره‌ه از امواج بحرش در عیان 
شا که کر دهم تفر آن 
از وجود بح او باشد نشان 
در حقیقت نیست او جز بحر آن 
بی ز بحرش قطره‌ها کی شد عیان 
خ ووشسا و قص رفس در ان 
ستلیآ انم ان 
کین یت پر وتختلانت, را کته آن 
تانگردد قطره در بحرش نهان 
بحر حق گردد بران کس را عیان 
بحر هستی شد عیان اندر عیان 
تابتع بح وحدت, زا عیان 


۸0۲۵۷ ( 


2 
ایضا 
2 


که اد حامل46 ام را ردان 
ازو شد عارفان واصل حدا را 
ارات انا ماس تا ری 
قوان ای و بلاشیت اش حف یت ان 


هران منکر به او شد امل نیران 


یکاد یکره هرق "ی" کوتاه - یکد گر 

" - امواج‌ها: غلط نحوی 

تفع "ی" کوتاه 

" - بیرون: حرف ای" کوتاه 

*-م: ۲۲۵-۲۲۴-۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱ (اين منظومه در نسخة سلیمانیه موجود نیست.) 

قوش ملیجه او لین ننه پیت منطو ۲۵۷ و کر شسته میلیمانه. آ رین سه بت مظریه ۲۸۱ ککراری هبش 


خنن,م؟ ندانیست 


۳۸۹ 


۱ 


که او مسجود شد بر عالم آدم(کذا) 
خدا خود را ازو اندر عیان کرد 
که او شد مظهر قدرت خحدا را 
٩‏ به بحر علم او عالم نهان است 

ابوذر قنبسر و مداد و سممان 
که این‌ها بند گکان شاه باشند 
هران با شاه مردان بنده باشد 
هران از شاه مردان دور گردد 
۵ هران کس شاه مردان را نداند 
علی شد مبع بح ولایت 
کلام ال ن_اطق از خدا شد 
زمین و آسمان زو شد منوّر 
عا لکد موسر خداوند 
۰ علی باشد محیط جمله عالم 
علی را از همه تنزیه دانی 
همه شاهان به درگاهش غلام است 
علی هم اول است" هم اوست آخر 
۵ جمیم انبیا را گشتی پنهان 


حقیقی آدم مس‌جود ود آن 
ز غیسر او خداوندست پنهان 
خدا را قدرتش شد زین نمایان 
به بحر علم او شد جمله پنهان 
که این‌ها شند محب شناه مردان 
به این‌ها شد فیوضاتش فراوان 
که او محبوب می‌باشد به یزدان 
که او شد بنده‌ای از خاص شیطان 
تافو افتد درو ناه حسطا3 
علطی شد معدن اسرار قرآن 
کلام اه ناطق رو علی دان 
زمین و آسمان در حکم او دان 
ک ور ار ۳ اتید زب قهایان 
درون این محیط است" جمله اکوان 
چنان ذات خ|دا تنزیه می‌دان 
غلام کمترین ات از غلامان 
که ظاهر باطن هر دو را علی دان(کذا) 
که لحمک لحمی " گفت " محبوب سبحان 


به من تو آشکارا باشی هر" آن 


> مسچود: حذف حرف ۹ 
۲ 2 ۰ ۱۱ ۱ 
- است: حذف حرف بت 


ات حذف حرف 9 
- لحمک لحمی: حرف ای" کوتا 
*- گفت: حذف حرف "ری ۱ 
جگیش خرف کوتاه 


۷ 5 ۷ ۱ 
< هر: حدذف حرف ه 


دیگر" گفتا که جسم توست جسمم 
علی" و مصطفاست " هر دوست یک نور 
علی گفتی که آن عین محمٌّد 
نبوّت ظاهرست" باطن ولایت 
۱ 
ز هانگ تسا او تلا تحت انین 
که هر دو یک ز نور ذوالجلال است 
هران تفریق سازد شد ز ملحد 
هران شد اهل تفرین " شد به کثشرت 
۵ هران کس را که ار ان نص. ۳ یت 
هران آدم ز عرفان بی‌خبر شد 
هران آدم که از حق گشت جاهل 
همان آدم که نشناسد علی را 
علی را آن شناسد" اوست آدم 


۰ علی شد مظهر کل العجایب 


۲ - دیگر: حرف ال" کوتاه 


/ مصتفاست: ۱۷ زائد وزنی و معنایی. 


ی ۲ 
< بوند: حدف حرف د 


* - ظاهرست: حذف حرف 


۱۱ ۷۲ 


۱۱ 
ت‌ 


که خونت خون من بر شاه مردان 
ز یکدیگر جدا نبوند" همه آن 
مس کین آن ین غلسی دان 
که آن باطن ولایت شاه مردان" 
نوات را که فخر المرسلین دان 
هران داند جدا آن شد به خحسران 
نباشد فرق بین هر دو هر آن 
هران توحید سازد شد ز ایمان 
ند اهل توحبطاست لن38 
که ار گم بای از فظوم ردان 
به صورت آدم است ‏ در معنی"" حیوان 
نباشد در مشامش بوی عرفان 
همیشه باشد اندر چاه خسسران 
که ان نت عت بدن بل دض وان 


عجایب را که اندر حب او دان 


" - ولایت شاه مردان: احتمالاً حالت اضافی مد نظر بوده است که وزن را مخدوش می‌کند. 
* - ظهور: حرف "و" کوتاه 


۷ ی 
مرم بل رن 


"عاتفرین: احتمالا تفریق, بوده است که وزن.را میعلاوش می‌کنل. 


۹ 


-م: تسیب 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۱۰ ۰ 
- است: حذف حرف ات 


۱۱ 


- معنی: حرف "ی" کوتاه 


ی 


۳۹۱ 


صراط المستقیم از حق علی شد 
ناسحا تحت ورزر از لو آدم 
علی محبوب ذات کردگارست 
علبی زا ان که دانتل اوبنت عالتی 
هن از ی از تاه تاتنس 
کته وان دزن کشت اهر 
علی بر خدمت" سلطان لولاک 
به یک ضربه که عبد ود را کُْست(کذا) 
نبی فرمود " چنان در جنگ خندق 
۰ که تاروز قبامت از عمل‌ها 
جمیع از عمل‌های که امّت(کذا) 
چنین فرمود آن سلطان کونین 
عل بط البش ‌ک9گ شاه لولاک 
هران مومن بود آن شد ز موقن 
0 دگر" فرمود آن سلطان داریسن 
هران باشاه مردان دشمنی کرد 
ز الفاظ درر بارس ول است 


ا سا شسته فل و آنمتتان کارت ان 


علی را رو صراط المستقيم ‏ دان 
که نصر آدمتی/,ژا در عاحیی وان 
دنت که کارست رم مامتان 
مان واجب و امک‌ان ود آن 
درون کشسور دل اوست سلطان 
مظاهرهای اشترارش فاسیی دان 
که از جانش گذشته شد به میدان 
که جانش را سپارید او به نیران 
که یک ضرب علی بهتر بو زان 
که ا۶ صادر زجمله امتم دان 
که یک ضربه بُوّد افضل که از آن 
که در حق علی شیر ی زدان(کذا) 
هرشح گید اد گرد آن 
هران باشد منافق شد به کفران 
زان کش کومات وه یل دور یت مر آن 
بسران دشمن بشو ای رب یزدان(کذا) 
هران کس شک کند بیرون ز ایهان 


که گفتار رسول" تصدیق " کن از جان 


" - صراط المستقیم: حرف "ی" کوتاه 


۲ اب 1 
- کرد گارست: حذف حرف «رق (" 


*- دیگر: حرف "ی " کوتاه 
۹ جبزسو ل: حرف ۷ کو تاه 


۷" ۷" 


#۷ ِ 5۹ ِ 5 
- تصدیق: حرف ی کوتاه 


تا 


اگر باشی تو از منکر منافق(کذا) 
شنت تیا کر از اسر 


۱ در کون و مکان کسی نباشد جز او 
جزاو که نباشد و بیند چشمم 
این جمله همه مظاهران" او شد 
هستی او شدست بر همه عالم ظاهر 
۵ جمله که مظظ ی او ینز ا) 


ای بلخی ز او مب‌اش بیرون(ک1ا) 


کت کیسیب وق دز تازسو وان رگذا) 


بشو هر ساعت و هر لحظه هر آن 


۳)۲۵۸( 


حرف الواو" 


ِ- در این بیت وزن و معنی به هم ريخته است. 
" -م: حید کرار تو 

۳ -س: ٩۲۲۲-۲۲۱‏ م: ۲۲۶-۲۲۵ 

" - ایراد وزن 

* - مظاهران: غلط نحوی 

* - مظاهران: غلط نحوی 

" - هستی: حرف "ی" کوتاه 
«تشلمست: طذف: نورق رت" 
* - مظاهران: غلط نحوی 
سسم: + که. زائد وزنی 


۱۱ 


س: ۲۲۳-۲۲۲؛ م ۲۲۷-۶ 


باشد که اگر به من بگو که آن کر 
قرع | کر نها تخیقهی اور کت 
از جمله مظاهران " که ظاهرست او(کذا) 
مکی مظاس‌ 9 با او 2 
سر جما اه طاهر بط 9 و(کذا) 


بیرول شود 99 : باشسد بااو 


۱)۲۵۵( 


۳ 


که اندر وحدتش در نس او شو 


ز کثرت‌هااگر کشتی خلاصی 
زهستتی مجتازی کسسی. بسرون 
اوزن‌دن کیچمیان اولدی مقلد 
۵اگکر حوامی ز اسرار خدائی 
محتقلر خدایه اولدی عارف 
درون بحر حق شد عارف حق 
و نت وگ 
شدی از هستی موهسومی " بسرون 


رهش از خودپسندان بسته گردد 
که راه نیسستی راه رشادست 
هران نبود ز خود باحق بود آن 
وه ان ود زر 
نباشی جون شترمرغی درین راه 


ال نت هاگنب کوش ات وت 


پس آنگه رو که اندر جُست او شو 
که از خود دور با هستی او شو 
ز خود بگذشت " محفّق همچو او شو 
خدا را بنده شو ز اسرار او شو 
که خواهی عارفی در بحر او شو 
ز انهارش به سوی بحر او شو 
تولاً کن به هستش هسست او شو 
هی ای زاو تون و 
دنو قل در شاه ار نط۳ 
هران نا وه لد از وین شو 
ز راه نیسستی در راه او شو 
طریق مستقیم است" راه او شو 
هران باشد به حق رو تو به او شو 
به راه راسستان رو راه او شو" 
چو بازان باش هم پرواز او شو 


۱ ز: شاعر دو "ز" را یک "ز" تلفظ کرده اسنت, 
۳ "ی" کوتاه 

تن تفر این ۲ کر تام 

۱۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ 

- است: حذف حرف ات 

* - موهومی: حرف "ی" کوتاه 

رون اضما رقضون 

" - مردمان خودیسندان: تحت تأثیر نحو عربی 

* - بیرون: حرف "ی" کوتاه 

یک تفت مطرفتر اس اما یکلن بوفه آشسقه: 


افرم فیگدی تسه متا وود ندارد. 


۳۹۴ 


۱ معنی‌ام بسیار تنگ است قافیه 
گر بگویم شرح حال خویشتن 
آنچه او اندر دل است" گویم اگر 
حال دل ز احوال دیگرها جداست 
۵ خیر و شر از قول مردم بگذرد 
رو تواز احوال دل شوباخبر 
گفتهة بلحی ز روی حکمت است 


۱ ای اد تو در دلم همیشه 
نشناخته‌ام" به جز تو کس را 
ایام بهار غمر بگذشت 
ار سس همیشه نالم(کذا) 


۱ 
<س: ۰۲۳۳ م ۳۳۲ 


۷" ۷" ۰ ۰ 


" -م: تنگ ست. حذف حرف ت‌‌ 


و حرف "ی" کوتاه 


۴ 


0۳ دم 


۰ نز "۷ 


۵ - 
- است: حذف حرف ات 


۶ 


0 بود 


۷ 
س: ۲۲۴-۲۲۲؛ م‌ ۳۳/۸ 


ث س.م: نشناختم 


وه اتیال نهر اشتتا: 


(۰ع۲۶)" 


حرف الهاء 


زان سبب ناید بیرون" در کافیه 
آن نباشد بهر مردم وافیه 

کی بداند جزز مرد صافیه 
آن که می‌داند بران شد نافعه 
حه آفشه شیر آن وا امس 
آن بسود با درد دل‌ها شسافیه 


قلب خود را کن به حکمت داعیه 


۲)۲۶۱( 


2 
ابضا 
2 


۳۹۵ 


‌ ود ًِ » درون بیشه 
برهستی خود زدم که تیه 
در باد تو شد که دل همیشه 


۱ من عاجز و بیچاره خواهم ترا هر باره 
من عبد گریزانم پر جرم و پر عصيانم 
با من بشوی یاری افتد" به دلم کاری 
امروز دلم زنده از شوق تو فرخنده 
۵ هر لحظه به من جانی با تو بشوم فانی 
چشمم که به روی توست قلبم که بکوی توست 


بلخی که به تو حیران چشمش به تو شد گریان 


۱ این دل که به یاد توست هرگاه 


تشن اد و ول تشن اش کی 


۱۲۶۲( 


۳ 
ابضا 


با من بشوی هر روز خواهم ترا هر باره 
از بندهة نالانم خواهم ترا هر باره 
بر من بکنی یاری خواهم ترا هر باره(کذا) 
از تو نشوم کنده خواهم ترا هر باره(کذا) 
بر لطف و کرم کانی خواهم ترا هر باره(کذا) 
جانم که به بوی توست خواهم ترا هر باره(کذا) 


در ناله و در افغان خواهم ترا هر باره(کذا) 


۲ )۲۶۲۷( 


2 
ابضا 
م 


شام و سحرش به توست هرگاه 


از یناد تو رم است هرگاه 


سیم ی وه کت در کابتان گل‌ها همه همچو خار باشد هرگاه(کذا) 


شاه رد ول کلاد شب ار آن تسیب هه مقتال روز هر مساو 


۱ 

س: ۲۵-۴ ۲؛ م: ۳۳/۸ 
" - ایراد وزن. در نسخهةٌ سلیمانیه» هر یک مصراع این منظومه به صورت یک بیت نوشته شده است. 
۳ 

س.م* افتاد 


۴ 
س: ۲۲۶-۲۲۵؛ م‌: ۲۲۹-۸ 


۵ ۳ و و آ 
س.م: - دل. این مصراع تکراری است. چون شاعر قبلا در ششمین یبت مصراع اول منظومة سوم هم این مصراع را اورده است. 

وبا شاه ال قیقع ۱۳۵ 

۷ ی ه ۱۸۱۱ 
جمء یود جلافت جرف د‌ 


۲ ۱۱ 
د‌ 


" -م: بود. حذف حرف 


۳۹۶ 


" - صباح: حذف حرف 


۵ بادیده عاشقان نکر کن 
آن دل که به عشق مبتلا شد 
آن دل که به غیر توست دل نیست 
آن دل که به غیسر توست بسته 
از یناد تسوبه دل سرورسست 
۰ جز تو که شود ز دل فراموش 
ات تفن اب ی دا (رکسفا) 
از مطرب خوش صدای خوش رو 
آواز مدا ون یی ۳ 
از عشنی برن تیه ا زگرد 


چون بلخی به جز عشق او رو(کذا) 


۱ هر دل که به ماسواست بسته 
زان دل که ز" ماسواست بیرون(کذا) 
هتتر لته هروا ماستو | شتا 
هر آن که بود هميشه باحق 
۵ هر آن که به سوی او قدم زد 
هر دل که ود ز عشق خالی 


۱۱ ۲ 
0 


۰ نز "۷ 


۳ 2 
- است: حذف حرف ات 


ی 
> س.م: صدا 


شا نبایت: قاط تیفری 


۵ 


۶ 


س: ۲۲۷-۲۲۶؛ م: ۳۳۰ 


> س.م: (ب 


شب تابه صباح بگریه هرگاه 
آرام نشد به جز تو هرگاه 
ان است کته وله فوست ه کاو 
ای شنت هشال که ی کار 
سرمست زعشق توست هرگاه 
تیان وت ات سم کایرت 
رای سوه نع ی هر گس از 
بشنو تو صدای عشق هرگاه 
از عشق شنو صدای تو هرگاه(کذا) 
راز 9 مکلنا) 


ری : را 9ای ات هرگاه 


۸)۲۶۴( 


2 
ابضا 
م 


۳۹۷ 


صون یت کت اد مان کته 
فیسر از که شداست دل پشسته 
دروازه انس ازوست بسته 
باید که شود ز خود هفتنه 


هر دل که وصال ار دارد 
ادعن ینعی آوستت: کساه 
از تتتر.معسان بیان نظ حر شلد 
۰یک جرعه مّی ازان که نوشید 
ای دل که وصال ار خواهی 


چون بلخی اگر شوی تو هر بار(کذا) 


۱ هر دم که خدا به توست همراه 
گر لحظه‌ای" بی خحدا شوی تو 
از دل که خدا مکن فراموش 
دل را که مبند به بند غفلت 


دل را که ز غیر اوست بسته( کذا) 
دایم که به اد او تشه 
آن است ز آدمی خحجسته 
از فکر جهان فراغ گشسته 
انوا هت ان سکع که 


۱)۲۶۵( 


ما ور یاه گمسراه 
شیطان بشود که بانتوهمراه 
نا 4-6 موش ان شدای اک ناد 
تا" فیض خدا شود که همراه 


باشد که بی سواست با تو هرگاه (کذا) 


(۲۶۶)* 
ایضاً (ترکی + فارسی) 
۱ حقیقتدن کشی گر اولسه آگاه در ها هو ای سل ول سا 
-س: 4۲۲۸-۲۲۷ م: ۲۳۱-۲۳۰ 
0 لحظه 
فتاه جلف تصرف ۳۵1 
7 عس.م: + که زائد وزنی 
*-س: ۲۲۹-۲۲۸ م: ۲۳۳۲-۲۳۲-۲۳۱ 


۳۹۸ 


حقیظت اولدی عارفلره منزل 
حقیقفت عالم حقدر بیلورسک 
حقیفقت اول خدانک عالمیدر 
۵ همه عالم فنا گر اولماینجه 
او کیمدر جان و دلدن بندة حق 
که اندن معرفته پتسه آدم 
که ول عارف مقام جمعه ایرمش 
۰ که اولدر فرق اوّلده مقامی 
حقیقتده که انسان برزخ حق 
که انسان تست ده 
حقیقتده که مقصود خداسین 
اوزندن بی‌خبر اولمش کشی‌یه 
۵ صفت حیوانی اولسه بر کشی‌یه 
که حیوان اولسه انسانی یه تبدیل 
که انسانی صفت حفه یقیندر 
یل تیک :ستر ق نما اکن مق هیا 
تفت رازن شلمت کن دنل سک 
۰ وجودک خلقتفک اسرار حقدر 


( -س: 4۲۳۰-۲۲۹ م: ۲۳۳ 


۲ 


ایراد وزد 


که ار نی وان ول ین سا 
حقیقت‌ده کورینور روی آن ماه 
خدادن بی خبرلر اولدی گمراه 
حقیقت رونما اولم از أول آگاه 
اولوب_ در بن ده مقبول درگاه 
خحدانک لطفنه مظهر در هرگاه 
مقام جمع جمعدن اولور آگاه 
اولوربدر عارف مستهلک ای ماه 
لیدن اد ایفلادی اعط9ا 
هفامی و رین الا گاه 
گر ۳ ایچره عالم اولدی صغفرا 
افيزکدن #صبر اوگلمه گمراه 
که حیوانی صفتلر اولدی همراه 
که حیواندن اضل هم اوندی گمراه 
اولور ایکی پوزی چون بدر آن ماه 
که انسانیدن ایرور قرب آأول شاه 
خحدانک سریدر مقبول درگاه 
وود که شاه تن ارلسته اکتا 
لقن هش تست ار لش از 


دا قیلدی سنی اصلکدن آگاه 


۱)۲۶۷( 


حرف الیاء 


۳۹۹ 


۱ 


ی 


۳ 


-م: شدت. حذف حرف ات" 


نبیند: حذف حرف د‌ 


۱ در کون و مکان عیان تو باشی 
از ندت ظهعور ود هانی 
در جمله عیان نهان تو هستی 
در عسین نهانی" در عیانی 
۵ جز تو که نبیند" چشم من غیر 
این غیر همه مظاهر توست 
مظهر که به ظهورست مظاهر عالم(کذا) 


۱ که در بازار وحدت جز تو نبود ای کرم‌کانی 

همه نب جز تو جملیظ ند از تو پنهانی(کذا) 
همه قطرات امکانی نباشد جز ز بحر تو 
که این قطرات امکانی وجود از بحر تو باشند 
۵ که بحرت صورت قطره لباس قطره‌گی پوشید 
که آن خود را ز امکانی وجود قطره بیرون کرد 


ز بلخی قطره‌گی‌ها محو دریای تو می‌باشند 


۱ 


حرف ی کوتاه 


۷۲ ۱۱ 
د 


-س: 9۲۳۰ م: ۲۳۲-۲۳۲ 


از چشم همه نهان توباشی 
ورنه ز همه عیان توباشی 
در جمله نهان عیان تسوباشی 
در عین عیان نهان تو بای 
چشمی که به غیر ازو نهان تو باشی(کذا) 
ام یاک 9 
ولو ام کب شش باق رت 


این جمله مظاهر جز تو نیست تو باشی(کذا) 


۲6۲۶۸۱ 


2 
ابضا 
م 


۵ 

س: هیج 

* - مقصود از ردیف "ای کان کرم " بوده که به ترکی گفته شده است. 
4 7 : حرف "ی" کوتاه 


۴*۰۰ 


به غیر از تو ندیدم هیچ" کس را ای کرم‌کانی" 
همه چون قطره در بحر تو محوند ای کرم‌کانی 
که بحرت صورت قطره نمودست ای کرم‌کانی 
ز بحر تو نمودارست این‌ها ای کرم‌کانی 
لباس قطره‌گی رو پوش بحرست ای کرم‌کانی 
که آن است از خواص بندگانت ای کرم‌کانی 


درون بحر ناپیداست قطره ای کرم‌کانی 


اگر خواهی چو بلخی محو سازی قطره خود را 


۱ رو تو از پیر خرابات بنوش جرعه ز مَی(کذا) 
آرزوی بار داری اندرون دل مدام 
گوش دل را گر بسنجد آن که با تو نصح کرد 
اوج نه طارم شده بی یار باشی ای جوان 
۵ مست و مدهوش مدام از ساغر" صحبا شوی 
گفته‌های پیر باشد خمر رحمانی ترا 


۲ 


۰ | ۲ 


تا قیامت مست باشی قلب زنده گشته حی 
گوش کن آوازهای مطربان و جنگ و نی 
نصح اود ر گوش دل شد ز آب" حیوانست وی 
با تو آن فایده نبود جز ز گفت پیر حی 
خمر رحمانی نباشد خمر شیطانیست وی 


گفته پیران بسه جای آی ۱ ال شب ۲ 


نت 0 ۳ ُّ ۸ 
از شراب بیخودی دایم بنوش شو 


۱ اي تو فسله‌ای مظهر اتوار تسا 


۱ ب 
- نوش: او به - 
ی 
-م: رخمانی 


۳ 


-س: ۲۳۱-۲۳۰؛ م ۳۳۴ 
۴ 
2 س.م* اب 
۵ ۰ 
ت س.م: صاغر 
"ی" کوتاه 


۷ 
تِ س.م: + زنده حی 


2 ۲ 
اوردی: حر 


۱ ۸ 

س.م: + زیده حی 
۹ 

س: ۲۳۱؛ م ۳۳۵ 


۳۱ 


مقصود خدا توئی و علق است" به طفیلیت؟ (کذا) از نور تو باشد همه عالم متسلی 
جز تو به خداوند نباشد مقتصدرکذا) با دیده توست خداوند جلی(کذا) 
۵ جز حق که ندانم و تو هستی با حق(کذا) تو مظهر او ز جمله مظاهر تو جلی(کذا) 
غیر تو ند خداو تو غیر نباشی(کذا) تو باخدائی و خدا با توست جلی(کذا) 
بلخی که به طور دل بدیدست ترا"(کذا) افتاده چو موسی " که در طور تو مغشی(کذا) 
(۲)۲۷۱ 
ایضاً 
۱ آمد به جهان روشلتی نور الهکبی " زان دیده شود جملة اشیا که کماهی 
ظلمت همه در قعر جهنم که فرو رفت درگ او بد 399 نور الهی ‏ 
آن نور کزو هر دو جهان پر نورست(کذا) آن است" که کتاب منزل " از.سوی الهی۲ 
مسعود شود آن که به حکمش عمل اوست حاسر شود آن را که بُود فکر مباحی 
۵ آن نور ازل باشد با آن که عمل کرد روشن بش ود قلب_ش ازان نور 


۱۴ 


الهعی 


۱ 
- س.م: جلی 
۱ 


۱ ۱ 


۳ ی ۰ ۳۹ 
-است: حذف حرف ات 
۴ ۱ 
۳ بطفیلط 
۵ 4 
۶ 
۳ موسا 
۲ -س: 4۲۳۲-۲۳۱ م: ۲۳۶-۲۳۵ 
۸ 2 
سن.م* الهی 
او: حرف "و" کوتاه 
1 ۳ 
س.ع: الهی 
۱ 


۱ ۱ 


۱ ۰ ۰ 
- است: حذف حرف برش 


مت س.ع* منزله 
۳ ند س.ع* آلهی 
نّ ِ س.ع.* الهی 


۴۰۲ 


۱ 


1 


۳ 


۴ 


۵ 


۶ 


۷ 


۸ 


قرآن مجید" که ز خداوند عظیم است جز قول خدا و رسول" است" روی سیاهی 


هر آن که به آن دو نگردد تابع(کذا) اعمتا و تیا اش که نا 
بلخی که تو به حکم قرآن خدا باش(کذا) تا نزد خدا باشد" که روی تو چو ماهی" 
(۲)۲۷۲ 


2 
[ 
بضا 


! گفت پیغمبر علی را یا علی 

هر دو باشند! بهر افت آمهات 
شهر علمم گفت آن سلطان دین 
شیر علسم مص یی علم لین 


۵ شاه مردان علظصل؟" دافیس وا 


تیوه کب از متسر تضا رتیت 


تس اشامن تعسلاز نو ماد رها 
کت ایسن از فصو تفت اون 
شهر علمم را دری تویاعلی 
شهر عل ور له تگگنی با طق9دری؛ 
نیستشش صفدری 


دزی ! 


مثل او نبود جهان را سروری 


تلهیتهان لسن تفع شتا | چون ازان شد فتح باب خیبری 


- مجید: حذف حرف ای 


رسول: او به 

- است: حذف حرف ات" 
س.م: آلهی 

- باشد: حذف حرف "د" 

ماهی: قافیه شدن یای نکره با یای مصدری. 

- س: ۳۲۳۶-۲۳۵-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۲؛ م: ۰-۲۳۹-۲۳۸-۲۳۷-۲۳۶ ۲۴ 


۱۱ ۲ 
[ 


- باشند: حذف حرف 


۹ »3 1 1 
۶ دریی. عییر قافیه با کلمهٌ دری 


۱۰ 


۱۱ 


شاهسر وان غل : الا حالت: اضانی مد نظر بوده اس کهوژن را معدوش هی کند 


۳ س.ع* کجاغند 


۳۳ 


یف وان سسکا فرسته اسان 
انا یی ات مان 
آن ود بر حق امیرالم_ژمنین 
بنده او بوذر و سممان ود 
آن خی حضرت سلطان دتتیزن 
آن ود سر تاج جمله اولیا| 
۵ شد ابوالسبطین هم زوح البتول 
قاقلم سر شیی یناه لورت ور 
نور چشم مصطفی هم مرتض ی" 
قره عی ون " جما ین و وین 
حب ایشان شد ره" قرب و نجات 
۰ شد عل هن الب اد ۹ وراک 
نور چشم آن شهید کربلا 
تور تست انیا او اولسسها 
آن بود در علم حق" بجر خدا 


جعفر صادق ازو ۳ 5 بادگار 


۲ -س.م: کر 


۲ 


۳ 


5 


9 بود 


ِ نس س.م* اولیاهان 


* -س.م: مرتضا 


۶ 4 7 
س.م: قرة اعیون 


۱ س.ع: رهی 


7 - بنهادند: حذف حرف 


۲ ۱۱ 
د‌ 


: 
س.ع: رهی 
" -س.م: علی زین العبا 


۱۱ 


۲ 


۱۳ 


-م: نو 


نی م: دین 


تک س.ع* 


۲ ۱۱ 
د‌ 


برارند. حذف حرف 


اور او شد دا پیغمبری 
سائلی را در رکوم انگشتسری 
مومن‌ان را او بسود" تاج سری 
هر دواش شد همچو قنبر چاکری 
انس و جن شد بهر آن فرمان بری 
اولیاها" شد بر ایشان نوکری 
فاطشته خی التسا شتا همسرج 
او ود فرزند دل‌بند نبسی 

از حسن شد وز خسین حق اظهری(کذا) 
در ره حق هر:دو بنهادند سری 


بعغض ایشان شد بران از خاسری 
نور چشم انبپ ار هر ولی 
آن ید از ٩‏ یدود یی 
نام پباکش شد محمد باقری 
بحر از علمش برارند" گوهری 
نزد علمش آسمان شد کمتری 


۵ وارث علم رسول کبری است 

وصف شان از گفت ما بیرون بود! 
موسی کاظم ازو شد یادگار 
همادی راه دا او شد بقین 
يادگار او علی موسی الرضا 
۰ آن برد سلطان هر دو خافقین 
حب ایشان شد بران آن جنتسیت؟ 
قاطا بایان باه کار 
آن 7 ود ای فت الا یلیر 
از تقی شضدس امد یار 
۵ از علی امام حسن العسکری(کذا) 

آن ود سلطان دیین دو سرا 
چون محمّد مهدی است" با" آن پسر 
آن سود از وارث خیرالانسام 
جمله عالم یابد از آن تازه جان 
۹( 
عدل او ظاهر شود چون آفتاب 


مظهر قّل خحدا شد از خدا 


آن ود از سل پاک حیدری 
شب رای ما ی ول ات مر 
کاظمین الغیظ شد زان اظهری 
آن بُوّد بر انس و بر" جن" رهبری 
شد ازان ملک خراسان روشنی 
مرقد پاکش خراسن مشهدی 
باغض ایشان ود از دوزخی 
شد محمد تقی از حق رحمتی(کذا) 
وارث اسرار عنم حیسدری 
چون ازو شد عنم دیب [ونفی 
قدر او شد نزد حق را برری 

ی .ویارد #ی_سروری 

آن ود فاروق هر خیر و شری 
عدل حق باشد ز رویش اظهری 
انس و جن و هم جماد و جانوری(کذا) 
مناوت یات باه ای 
نور عدلش شد به دنیا روشنی 


وارث علم نبی و حیدری 


۱ 


آن‌بود انسان کامسل در جهان 
خاور عدلش شود اندر عیان 
۵ حافظ احکام قرآن او ود 
آن که او را مومن است از خاص شد 
گر شود ظاهر که همچون آفتاب 
خاتم مهر سلیمان چون به اوست 
جملء شاهان به درگاهش غلام 
۰باوزیر هفت او ظاهر شود 
حون ز مرش ود اهر عب ۳ 
دین و اسلام یابد از وی تازه جان(کذا) 
جملة مذهب شط۹۳ در یک قرار 
مذهبش را آن ز جان سازد قبول 
۵ آن که باشد بنده‌ای از چاکرش 
جز ز یک مذهب نماند در جهان 
اختلافات از من مردمان 
آن که با او بنده‌ای از خاص شد 
آن که باشد بنده معصوم پاک 


۰ بلخی می‌باشد از خاک درش(کذا) 


س: بود 


۰ ی : 
س.م: با وزیر هفت: به جای هفت وزیر 


۳۳ هد ۲ 
- بوند: حدف حرف د‌ 


و 2 
- شوید: حدف حرف 


۵ 


- شوند 


۱۳ 
د 


۲ ۱۱ 
د‌ 


0 
س.م: رهی 


ممصیم 


کی بماند در جهان یک کافری 
حکم قرآن باشد از وی اظهعری 
منکر ایشا ن ود از خاسری 
نور عدلش در جهان شد لامعی 
شد از آن تسخیر هر دیو و پری 
جملته بر جاک بنهنشد بر( کلل) 
جمل؛ مردم ود در غافلی 
منکران افتد به جاه خاسری 
می‌شود دین حقیقی ظاهعری 
آن نش ود ایض را مظطهفری 
پای او بر افسران تاج سری 
مشرق و مغرب شوند" یک مذهبی 
مفو کزدد جواره ‏ پیفمیسری 
آن شود در همر دو دنیاسروری 
دست زیشان نوشد آب کوثری 


اوه مس از خشفتتا حان کمنری 


۱ )۲۷۳( 


۳ 
ابضا 


۱ ای ماه تابانم علی‌ای شمس رخشانم" علی 
ذین مجمد آشکاو از روق تور شدای نگاز 
ای شاه جمله انس و جان حق شد ز روی تو عیان 
علم لدن جاری زتو اسرار آن باری ز تو 
۵ جمله جهان فرمان برت کروبیان خاک درت 
از نور تو عالم عیان فرمان تو بر انس و جان 
با جملة پیغمبران گشتی تو از سر نهان 
هم اول و هم آخری هم باطن و هم ظاهری 
داماد پیغمبر توئی ه۹5 نی ور نونی 
۰ ای قاسم جات حق نور تو شد از ذات حق 


بر چهار ارکان کاملی بر علم چهارش" عاملی 


بلخی ز‌ او تا بنده‌ات از بنده شرمنده‌ات 
بلخی زتو خواهد طلب برگیر" دستش کن مدد 


مدد 


-س: ۲۳۷-۲۳۶؛ م: ۲۴۱-۲۴۰ 


اندر دل و جانم علی محبوب سبحانم علی 
از ذوالفقار آبدان ای شیر یزدانم علی 
وصف تو در قرآن بیان ای شاه مردانم علی 
ظاهر شده از روی تو ای مرد میدانم علی 
جبریل " عبد چاکرت ای نور ایمانم علی 
ای زبدة کون و مکان اسرار پنهانم علی 
#محمد را عبان ایط لا جانان ۹۳ 
باشی ز جمله طاهری محبوب یزدانم علی 
هم قاسم نیران توئی با درد درمانم علی 
عالم ز تو گیرد "سبق ای مهر رخشانم علی 


شا رکه هل هات‌ای ان نان غلی 


روز قیامت نزد رب ای شاه خوبانم علی 


بت ها مطومه اسستخار که شامررسه‌بان (ببت‌هایق ۱۳:۱۳۰۱۵) تعاهیی: زا آورده ات 


۳ 1 رش | 
دم درخشانم 
۴ 
سک س.م: * ز 


* - در صفحة ۲۴۰ در کنار نسخة ملّت. قال علیه السلام "يا علی سرت مع الانبیاء سرا و کنت معی جهرا" نوشته شده است. اصل سخن امام 


علی (ع) چنین است: کنت؛ مع جمیع الانبیاء سرا و مع خاتمهم جهراً: "من با همه پیامبران همراه نهانی بوده‌ام و با پیامبر اسلام. همراه آشکار." 


(ضیائی ارزگانی» ۱۳۹۴: ص ۵۳) 
۶ ی 
بجر س.عم: گیرند 
1 س.ع: چهار. حذف حرف ان 
۱ 


۸ ۲ ۲ 
س.م: چهار. حداف حرف ه 


تم جان 


۳۰۷ 


۲ 
ز اندوه غم سازی خلاص تا که شوم از عبد خاص 


۱ ای آن که تو باشی؟ بی‌نظیری 
از انتتن و ان تویم مسا 
ات کته وی خوست سالک 
انناده یاه ی اراا 
۵ آنی که به کسوی تتوست هردم 
آنی که ز کوی توست بیرون 
بر آن که نظر تو داری " جانا 
بی یاد تو شد ز توبه فرفت 
اه ای و سل 
۰ در بحر تو شد هران ز غواص 


در تخر تنو:دالض/ است آن کسن 


۱ 
۳ ت 
* - اندازه: کسره عوض واو عطف 


۳ 


۵ ۱ ۲ 
-باشی: حرف ی 


- موجیب: حرف "ی" کوتاه 
۲ 
- س: 4۲۳۸-۲۳۷ م: ۲۴۲-۲۴۱ 


۲۲ ۲ 


کوتاه 


۰ نظری 


۲ - نظرست: حذف حرف "ات 


۸ 


‌ ٩ 
شیطانی:‎ - 


۱۰ 


۷" ۷" 


۳ م: افتاد 


-م: بود 


۷" ۷" 


حرف ی کوتاه 


‌ داری: حرف "ی" کوتاه 


دایم که باشم بر درت ای شاه مردانم علی 


3 ۹ ۳ ۰ ۰ 
باشی برایش تو مجیب ای نور سبحانم علی 


۲)۲۷۴( 


2 
ابضا 
م 


بباتونب ود کی وزیری 
خحلاق جهان و بسی نظیری 
اندر نظرست! تو دستگیری 
بااین همگی تسوئی ظهیری 


۶ 


دی ود در فریسی 

از یو تب ان فریسسی 
بیگانه شسده ز تسو غریبی 
از جمله ود دلش فیری 
نب ود که ز آدم صغیری 


دایم به تو شد به تو فریسی 


یا 2 تست توا 
چشمی که به روی توست هردم 


۵ بلخی که به دور توست دوران 


۱ آن را کح هس ۳ 
آن را که ار ز خرود نباشتتد 
چون قطره به بحر او فرو رفت 
آرابش,این جهان خیال اس 
۵ این هستی تو چنان بتان ات 
بی عشق بود" منال حیوان 
هر آن که شراب عشق نوشید 


۱ 
س: وید 


۰ ۰ نز "۷ 


۲ 1 
- است: حذف حرف ات 


۳ 
ت س.م* حاله 


1 
س: ۲۳۹-۲۳۸؛ م‌ ۲۴۳-۴۲ 


* -بلندی: حرف "ی" کوتاه 


او حرف "و" کوتاه 


" - حقیقی: حرف "ای" کوتاه 
ی مجازی: حرف ی" کوتاه 


وه حرف "و" کوتاه 


5 - حقیقی: حرف "ی" کوتاه 


۱ 


ی 


هریغ حرف "ی" کوتاه 


۰ تقد 


۷" ۷" ۰ ۰ 


۳ ۲ 
- است: حذف حرف ات 


دیوانه شده ز ود غریسی 
باپیر مفان که شسد قریسی 
آلتزوی تسود کته بعسی: لظ یحو 


حون هاله"به ماه قو اطی برع 


۲)۲۷۵( 


2 
ابضا 
م 


جایش ز بلندی" شد به پستی 
لش شد مار گر حقیق هه #افستی 
شد بی‌خبر از مجازی" هستی 
در چشم او شبد حقیقی " هستی 

در دی دی ز بتگشی 
باعشق شدی ز عشق مستی 
زان نشئه کند همیشه مستی 


آل نی اتتت درو هسکی 


۱ 


۲ 


از فکر و خیال خحود برون" شو 
8 تا نوی تحص از اراد 
عارف به خدا نباشی؟ هرگز 
اسرار عدا ز تونهان است 


پلخی بشوی ز هسستین بینسرون 


ز تو مخلوق شد این جمله اکوان 
همه باشند" از لطف تو مسرور 
8 ۰۰ 
نو هستی عالم ۲ 


س‌ 


الخفیات 


-س: بیرن. بیرون - حرف "ی" کوتاه 


-رسی: حرف "ی" کوتاه 
" - حقیقی: حرف "ی" کوتاه 
" - مجازی: حرف "ی" کوتاه 
* - نباشی: حرف "ی " کوتاه 
* -هستی: حرف "ی" کوتاه 
" - حقیقی: حرف "ی" کوتاه 
*-س: 4۲۴۰-۲۳۹ م: ۲۴۲-۲۴۳ 
ِ س.م: + که 
ً -م: و 


تا که‌برسی براحقیفین هستتی 
باشی تو درین شارت مان 

باشد به دماغ ز بوی هستی(کذا) 
کته شتا بسا دلعمز اد هی 


رون کت غییتان ین هوحن 


۸)۲۷۶( 


2 


ایض 


۴۱۰ 


داي دار مک جهانی 
که حکمت کشت ب گهمله روانی 
ز تو گردان شسده هر آسمانی 
به تو شد آشکار از ما نهانی 
همه از جود تو شد در عیانی 
اثرهاشد ز هستت کممرانی 


توهستی مظهر خلق و جهانی 


ز تو شد آشکارا" جمله عالم 
وجود جمله شد از قدرت تو 
۰ توئی صاحب کرم بر بندگانی 
که هستی‌ها به ذاتنت بود پنهعان 
که هش سا زاتفیین سا 
عهان از شتسس دافیت فره‌هایش1 
همه از بحر ذاتت قطره‌هایند 
۱۵ هران با کو نش آناشیل زمجوت 
هران با حال شید آن گشت عارف 
هران با توبود آن گشست مسعود 
زمین و آسمانط اه #پهرت 


نشان ت و3 این له ا ان 


| اوزکتنسعصی اولان ایتر مان ترآ 


۸ 
خدادن باخبر اولمق اوزینی بیلمک مخصوص 


اوزینی بیلسه گر عارف حقیقتده او در مقصود 


اوزوکی بیلمک استرسک خدایه بنده‌ لک ایله 


توئی هم آشکارا هم نهانی 
و رفس وفتیه ی امیحمانوی 
ز تو باشند همه در شادمانی 
که آن پنهان نمودی در عیانی 
که از ما محو از تو شد عیانی 
که ذره گت اهر از نهانی 
که قطره شد به بهر ذات فانی 
که محجوبان ز قالی شد بیانی 
ارف کشت ول الاسطا9 
آکه با ۶ یط ود‌ظلا و (کذا) 
که تایابند از تویک نشانی 


ازین رو بلخی" شد در بی نشانی 


7 )۲۷۷( 


ایضاً (ترکی + فارسی) 


اوزندن باخبر اولان اولوبدر مرد انسانی 
اوزینی بیلمش آدملر حقیقی اولدی انسانی 
اوزینی بیلمسه هر کیم که اولدر مرد حیوانی 


تایه بنده لک ادن کفییار اولنفی انسای 


۲ - آشکاراه-هر دو : نسخه چنین است. 
اشکاواه هرد که ین امه 
تیاه ولاف ستریت. ۷۲ 
کج ,رامین ایا ر اهر توا تفت خرف ۵۲ 
و ۰ : حرف ۱ 
*-س: ۲۴۲-۲۴۱-۲۴۰؛ م: ۲۴۵-۲۴۴ 
۷ ۳ 3 
-م: بی بیخبر 
۸ 


<م: - مخصوص 


۳۱ 


۱ 


۵ که انسان اولمش آدملر خدادن اولمدی غیری 
خدا اوزینی بیلدیردی انسان سری‌یم دیدی 
حقیقتده اوزوکی بیل اوزکدن سن ایراق اولمه 
خدانک مقصدی سنسین حقیقتده اوزوکی بیل 
خداسندن دکل دوری اوزوکی طوتمه مهجوری 


۰به چشم قادر بلخی خدا اندر عیان اولدی 


۱ حقیقت مظهر ذات خدادر وجه انسانی 
که وجه آدمی بیل ذات حقّه اولدی چون مرآت 
ظهور کنت کنزاً سرینه مظهر اولوب آدم 
که ذاتندن جدا اولدی بو آدم سرینی بیلسک 
۵ جمیع عالم و اکوانده ظاهر سر آدمدر 
وجودکده تمامی خلقت اکوان موجوددر 
وجودی استواسنده قعود ایلرسه بر آدم 
حقیقده که مقصود خداوند جهان درسک 
عوالم جمله‌سی اولدی‌حقیقتده سنک اجزاک 
۰ قاشک هم قاب قوسیندر یوزک شمس الضی‌در بیل 
که نون و القلم بیلکیل دهانکله لسانکدر 
که قلبک طور سینادر تجلیگاه رحماندر 


یوزکدر نقش اولان خطلر درر نفاش قدرتدن 


س: ۲۴۲-۲۳۳-۲۳۲؛ م ۲۴۶-۴۵ 


خدانک سری انساندر حقیقت اولدی انسانی 
دیدی انسان بنم سرم که بوندن ایله ازعانی 
ایراق اولان اوزندن کیم دکل أول مرد انسانی 
اوزندن بی‌خبر اولمش کشیدر مرد حیوانی 
سکا سندن بقیندر بیل که ذات پاک سبحانی 


عیانی کورمک استرسک بشو در ملک انسانی 


۱)۲۷۸( 


2 
ایضا 
2 


۳۳۲ 


که ذات آول خدایه مظهکوآولان اولدی انسانی 
بو مرآتدن ظهور ایلر همه اسرار ربّانی 
بو آدم پوزیدن اولدی تمامی جمله اکوانی 
جمیم عالم حقدن حلاصه اولدی انسانی 
که آذمله تماما اولدی ظاهر ی رنخفتانی 
وجودکدن اولور مکشوف همه آیات قرآنی 
حقیقت کشف اولور حقدن همه اسرار یزدانی 
از کل وا از وی سک ا رل تخیر انن 
شا رل کف کی که یه که کا 
خلافی یوق حقیقتده بودر اوصاف انسانی 
لسانک هر نه سویلرسه اودر اسرار سبحانی 
یوزکدر قبلةٌ تحقیق اودر مرآت یزدانی 


درونکده تمامی جملة عالم محاط اولمش 
۵ سنی هر کیم طواف ایتسه حقیقتده اودر حابی 
که ذاتک اولدی ذات اه حمالکدر جمال ال 
تمامی جملة اکوان سنک سرکله قائیمدر 
همه اسرار قرآنی یوزکده بیل که ظاهردر 
اوزینی بیلمی‌انلر آدم خاکیدن اولمادی 


۱ وجودک آکله ای انسان که حق سندن عیان اولدی 
یوزکدر قبلةُ تحقیق که قلبک بیت یزداندر 
سنک سرک درر اول حق خدانک سری‌سن الحق 
حقیقتده که مقصود خداوند جهان درسک 
۵ کنوز آول خدادن‌سین کنوز حقدن اولمه دور 
وجودک استواستدن همه آفاقی سیر ایله 
وجودک قَلة عنقای اسرار خدادر بیسل 
صاجک و الیل اذا بخشی یوزکدر و الضحی بیل کیم 
ایکی قاش چهار مژگانک صاچکله أم قرآندر 
۰ یوزکده نقش اولان خطلر ید قدرتله نقش اولمش 
سن آول ذات مکرم‌سن که سرک جمله‌ده ظاهر 
سنک سرک ایله قایم کرک اعلا گرک آدنا 


اوزوکی بیل حقیقتده که سنسین کعب؛ مقصود 


۱ 
س: ۲۴۳۵-۲۳۶-۲۳۷؛ م ۲۴۷-۶ 


که سن اولدک محیط کل اشیا ایله اکوانی 
که حجی حج اکبردر که با درگاه سبحانی 
صفاتکدر صفات اه که سنسین سر رحمانی 
اوزکدن بی خبر اولدک آنکچون اولدک حیوانی 
یوزکدر قاف و القرآن که قلبک عرش رحمانی 
شو کیم بیلدی اوزینی آول ایرور خاکی و انسانی 


۱)۲۷۵( 


2 
ابضا 


۳ 


همه اسرار پنهانی یوزکدن بیل بیان اولدی 
همه اسرار قرآنی خطوطکدن عبان اولدی 
که ذات اول صفات حق که بیل سندن عیان اولدی 
سکا اولدی خدا مقصود که مقصودک عیان اولدی 
کنوز حق اولان آدم چو شمس اندر عیان اولدی 
همه آفاقی انفسده چو ذره در نهان اولدی 
وجودک قله‌سی ایچره که آول عنقا عیان اولدی 
ایکی قاش قاب قوسین‌در آوآدنا بیل عیان اولدی 
خطوطکدن حقیقی سر قرآن بیل عیان اولدی 
که اول ماخ قذر تن همه مرک غیتان اولبدی 
سنک سرک تمامی‌جمله عالمدن عیان اولدی 
که آنی بیلمدک آخر که حق سندن نهان اولدی 


اوزینی کیم که بیلمثدر خدایه اولدی ول عارف 
۵ ای پیلک آسفزشسک, ود کلان ی ردار ول 
وجودک نقطهٌ موهوم الوبدر اشبو عالمده 
وکا فرات خی کوویتور الم وان ی 
وجودک بیل حفیقنده همه اکوانی جامعدر 


وجودک زبده اکوان اولوبدر قادر بلخی 


۱ آول حقیفت شهریکا گیرک کشی آول 
میت تک برکا کت گم 
کیم که قیلدی آول حقیقتکا قرار 
شمس حق اولسه حقیقی جلوه‌گر 
۵ هستی موهومی گر اولسه فنا 
کیم که کوردی عیننی عین العیان 


فتتافن‌ ی ای کورهی عیان 


۱ 
س: 4۲۴۸-۲۴۷ م: ۲۴۸ 
۲ ۳۷ 
تِ س.م* گیرکا 
۳ ۳7 5 
- سم : گیرکانلرک 


۴ 


خدایه عارف اولانه نهان سری عیان اولدی 
او کیم بیلای وجودینی خدا سری عیان اولدی 
بو موهومی نقط ایچره همه عالم نهان اولدی 
که وجه ذاتیدر مطلق بو مرآتدن عیان اولدی 
بو جمعیّت دروننده همه عالم نهان اولدی 


وجودک سرینی بیلدک خدا سری عیان اولدی 


)۲۸۰( 


2 
ابضا 
2 


خانء دلدن چیقاردی تشویشی 
بر خدادن غیرسینه یوق ایسی 
ش#وحت دن لته بوة گفایشی 
شمس حقدن شبنک اولور باتشی 
اول حقیقی هستی ایلر تابشی 
عین حقله اولدی حمّه باقشی 


آول سیبدن کیندی دلدن تشویشی 


۳)۲۸۱( 


موی 


٩‏ ۵۷ ۲۵۸ روله ایض این شتوی ذن تس مت موجود یسته 


۳ 


۱ علی اعلم جمله جهان است 
وصی مطلق سطان کونین 
که او شد وارث خیرالانامی 
که باب علم آن محجوب یدان 
۵ اسداله غالب نام او شلد 
وصی مطلق شاه رسل شد 
که مداحش خداوند جهان است 
که او یعسوبت جمله مومنان است 
که او را آن ییاز دل یت دار 
۰ که بر او شد هران از جان غلامی 
تمامی اولیا را زان فتوح ات۳ 
که ساطان جمیم اولیا شد 
که او قایم مقام فنخر عالم 
که ابن عم آن سلطان کونین 
۵ امیرالمومنین سلطان داریسن 
کته اوشتند کاش فده اس آن‌فتر ان 
ازو شد دین و اسلام آشکارا 


ببه بجر علم او نبود هایت 


که بعد از حضرت فخرالانام است 
جمیم اولی_ارا نسور عینین 
همه شاهان به درگاهش غلامی 
ای کل که ان وی وان 
ز کعسه کابسری و ثنانی او ند 
برای جملگی هادی سْبّل شد 
دیگر مداح او خیرالان ام است 
کجا م من بُود در امر آن است 
که خود را اندرون جنت بدارد (کذا) 
که آن در نزد حق شد نیک نامی 
ک4ندر مک نوح است 
جمیم اولی ارا رهنماشد 
به نزد حق ز جمله شد مکرم 
او ایا دنت سا دا زاس 
وصی مصطفی او شاه کونین 
که اوق سامت رش داز وان 
ای ی ها فان وتان تا زا 


ارات تاه اهاسی ‏ تست 


از + از. زاید معنایی 
" -س: کسرا و ثان 
" - دیگر: حرف "ی" کوتاه 


هن که سایمافه من یت ار مظر مه ۲۸۱ وشن تیه ملی مه بت اون موه ۲۵۷ تکان ده ان 


۳۱۵ 


۱- فهرست آیات: 

۱-سورة ۲: آل عمران (۷) 

هو النیی آنزل علیَک الکتاب منه آیات مُخکُمات هن آمٌ الکتاب وأخر مُتشابقات فما آٌذین فی فلوبهم 
ریغ فیتبغون ما تشابه من ابتغاء الْفثتة وابتغاء تأویله وم یَلم تأویله انا ال والراسخون فی العلم یلو 
متا به کل من عند رتنا وما یدکْرْ الا ولو الاب (۲۷۹-۹۰۲۴-۱۵۲۱-۱۰۱۵-۲,۱۵-۱) 


قرآن و مایه دین داران و علم جویان آنست. و آیتهای دیگر است که بهم مانند در ظاهر و جز از 


یکدیگرند در حقیقت اما ایشان که در دل ایشان کژی و چفتگی است. بر پی آن متشابه ایستاده‌اند از 
این کتاب «ابتغاعطلد» جسظه تور دل را لآشفتگی تگیا. و جاگ تأویل که تا حقیقت مراد 
خدای از آن چیز بدانند و نداند تًویل آن مگر خدای و تمام دانشان که در علم پای بر استواری دادند 
می‌گویند بگرویدیم بانج خدای فرو فرستاد همه از نزدیک خدای ماست و حق در نیابد و پند نپذیرد 


مگر خداوندان مغز) (میبدی» ۱۳۳۹: 316/2) 
۲- سورة ۱۳: الرعد (۲۹) 
یحو ال ما یش وَیْثبتٌ وعندة أم الکتاب. (۲۷۹-۲۴,۹-۲۱۰۱۵-۱۵۰۱۰-۱۵۰۲-۱) 


۳ - سورة ۳: آل عمران (۱۲) قل للّذین کفروا سَتعلبُونَ وتخشرون |ٍلی جَهنم وبشس المهّاد. (۲۲-۱۲) 


جهودان و مشرکان را گوی آری باز مالند شما را ایدر و باز شکنند و فردا شما را بسوی دوزخ انگیزانند 


۳۷ 


۳ تور : آل عمران (۱۹۷) 
متاغ قلیل نم مهم جَهنم وس المهاد. (۲۳۱۲) 


(آن برخورداری اندکست. پس بازگشتنگاه ایشان دوزخ است. و بد آرامگاهها که آنست) 


(میبدی۱۳۳۹۰: ۴۴۲/۵) 

۵ سورةٌ ۱۳ الرعد (۱۸) 

لذین اسْتجاوا رهم الخستی والذین لم یَسْتجیبُوا لة لو آن لَهُم ما فی الْأرْض جمیفا ومثلة مَعَه افتدوا 
به ولیک لَفم سوه الحساب ور جین اس المبا (۲۳-۱۲) 


(آنان که خداوند خری پاسخ ن؟ کی و ا دنه پاست تگگو نکرد یو اگر ایشان را فردا هر 
چه درین جهان چیزست و بود و خواهد بودو هم چندان با آن» ایشان بآن خویشتن باز خریدند 
(تشانیق کف یشان انیت شهار تم و ایگان: ایشا دوخ و رحانگاه که ات مییفی: ۱۲۳۹ :۱5۰ 


(۳۹۵ 


سورهُ ۵۳: النجم (آیه )٩‏ فکان قاب قَوْسَیْن أَو آدتی. (۱۰,۱۶۳-۱۰,۱۵۸-1۰۱۱۸-۹۱۱۸-۸- 


۲۷۹-۸) («تا باندازه دو کمان گشت در نزدیکی. یا نزدیک‌تر.) (میبدی,۱۳۳۹: ۲۰۷۱/9) 
۷ - سورةُ ۱۷: الاسراء ( آیه ۷۰) 


ولقد کرفنا یی آهم وحلناهم فی ار خر ورزفناهم من الیبات نام علی گثير من خفن 


تفضیلا. (۲۱۸-۲۲) 


(قوله تعالی: گرامی کردیم ما فرزندان آدم راء و برداشتیم ایشان را در دشت و دریاء و روزی دادیم 


ایشان را از پاک‌ها و خوش‌هاء و ایشان را افزونی دادیم. بر فراوانی از آنج آفریدیم. افزونی دادنی) 


۳۸ 


(میبدی. ۱۳۳۹: ۱۲۵۹/5) 

۸ - سور :۳٩‏ الزمر (۸ع) 

فی الطور قضمق من فی الشتاوات تن فی الأزض [ا من هء له متخ فیه ری فلذا هم 
یام نون (0۶۲-۱۷) 


(و دردمند در صورهء مرده بیفتد از ان آواز هر که در آسمان و زمین کس است مگر او که خدا خواهد 
پیش. این که ردنت در صهر- نی دیکرء ان که یشان بر بای خاسته باشتد همان استاقه 


مینگرند.) ( میبدی» ۱۳۳۹: ۱۸۸۳/8) 

)۱٩( سورهٌ ۵۵: الرحمان‎ - ٩ 

مرج البَحرین یلَقیّان. (۲۶۶-۱۱۰۲۰۰-۲۰,۱۵۹-۹) 

(فراهم گذاشت دو درپاء هر دو بر هم میرسند.) (میبدی»۲۰۹۳: ۳۲۰/9) 

۰ - سورة ۷: الأْعراف (۱۴۳) 

ولمّا جاء مُوسَی لمیقاتنا وکلْمَة یه قال زب آرنی آنظر یک قال ن ترانی ولکن انظر ای الحَبل فٍن 


استقرٌ مکانه نوف تربی قلما تجلی ره نجل جعله دا ور میتی سمش فلا قاق قال سبخانک 


تبْتٌ ایک وآأنا ول المَوّمنین. (۱۶-۸۰۱۳۲-۵۹۱-۲۰۸۷-۲۰۲۶-۴ ۰۲۱۶-۱۷۰۲ ۲۷۰-۷) 


(و چون موسی آمد لمیقاتنا هنگامی را که نام زد کرده و سخن گفت خدای او با او موسی گفت: 
خداوند من! با من نمای تا نگرم خداوند گفت اکنون نه بینی مرا لکن بکوه نگر اگر کوه آرمیده بماند بر 
جای خویش پس آن گه مرا بینی چون پیدا شد خداوند او کوه کوه را خرد کرد و موسی بیفتاد 
بیهوش چون با هوش خود آمد گفت: پاکی و بی‌عیبی ترا من بتو باز گشتم و من نخستین گرویدگانم) 


(میبدی:۱۳۳۹: ۸۲۴-۸۲۳/3) 


۳۹ 


و وس ۳۱ 

ما سمقت پمکرهن أزسلت الهن واغتدتا لهُن متا وائتا کل واحده منهن سکیا وقالت اخرج 
علیهن فلمّا رین ره قطن آیدین وفلن خاش له ما هذا بسرا ن هذا لا ملک کريم 6- 
۲ -۱۵۸-۶۰۱۵۷) 


(آن گه که زن عزیز مکر ایشان بشنید. به ایشان فرستاد» و ایشان را جای به ناز نشستن ساخت. و هر 
یکی را کاردی داد در دست. و یوسف را گفت به نمودن بیرون آ بد. ایشنارن؛ چون بدیدند او را بزرگ 
اما رورا مها ی نس کش عستت: باه تاد نله اه هر مت 


نیست این مگر فریشته‌ای تیکو آزاده) («میبدی»۱۳۳۹: 1۰۶۶/5) 

۳ - سور ۱۲: یوسف (۲۲) 

قالت قذلکن الذی لَختنبی فیه ولقد راودته غن نشبه فاستفصم ولئن لم یفْعل ما آَرة لیْنحتن ولیکُون 
من الصَاغرین. (۱۵۸-۱۵۷۶-۳۲۰۱۱-۴) 

رزخ غزیز کشت نس این غلام انست. که:ب | غلامت کردیت در کار آود و رات که شما کفتیه من تفس 


او خود را باز خواستم» و خود را از من نگاه داشت. و اگر آن نکند که او را فرمایم. ناجاره در زندان 


کنتد آه راو انگه نود از خوارشدکان یی آبان) (مییی:۱۳۳۹: ۱۰۶۶/5 


۴۳ سور 2۱۵ الحجر (۲۲) قال لم أَکْن لأسْخد لبشر خَفْتَه من صَلصال من حما 8 ن. (۱۹۶-۸) 


(میبدی» ۱۳۳۹: ۱۱۵۹/5) 


ی ۳۳ 


فسجد الملَانکَةٌ که َجُمَعون (۱9۶-۸) 


۴۳۰ 


(بر روی افتادند فریشتگان» همگان بهم.) ( میبدی» ۱۳۲۹: ۱۸۵۹/8) 

۶ - سور ۲: البقره (۲۴) 

وِذْ نا لاه انجدوا لادم قستجدوا [نلیس آبی واستکبر وگان من الافرین. (۱۹۶-۸) 

(قوله تعالی: و گفتیم فریشتگان را سجود کنید آدم را سجود کردند فریشتگان مگر ابلیس سر وازد و 
برتری جست و در علم خدا خود از کافران بود.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۶۰/1) 

۷ کسور۳۵ ال غمران (۱۸) 

شهد ال آنة ا له الا هُوّ والَْلَانكة وأولو العلم قَائمّا باْقنط لا له اّا هو العزیز الَحکیم: (۲۷۲-۴۰) 
(گواهی داد که نیست خدایی جز او و فرشتگان و خداوندان دانش (از آفریدگان او) ایستاده بداد. 


نیست خدایی جزو دانا بهمه کار.) ( میبدی» ۱۳۳۹: ۲۲۶/۲) 
۸ - سورة 33: النجم (14) 
عند سدرة المَنتی. (۴۹-۴) 


(بنزدیک درخت سدره آنجا که دانش خلق تا آنجا بیش نرسد» چون آنجا رسد برنگذرد.) (میبدی. 


۹ ۲) 
۹ - سورة 53: النجم(۱۶) 

اذ یَغُشی السْدرة ما یَشی. (۴۹-۴) 

را گه که وران درخت می‌پیجد. آنچه می‌پیجد.) (میبدی» ۱۲۳۹: ۲۰۷۱/۹) 
۰ - سورة ۵: المائده (۵۵) 


نما کم ال وَرَسُولهٌ والذین آمنوا آلذین یقَیمُونَ الصلاةٌ وَیوْتونَ الزکاة وم راکئون. (۲۷۲-۱۰) 


۳۳۱ 


(خداوند و کار ساز و یار شما و همدم شما است و رسول وی و پس مومنان. آنان که نماز بپای 


میدارند» و زكاء مال می‌دهند. و ایشان پشت خم دادگان.) (میبدی» ۱۳۲۳۹: ۶۲۷/۵) 


شوه وا لاه 2 

لا تد رکه نار وهو یدرک لباز وه اللطیف ابیز (۷۱-۲۹) 

(چشمها درین جهان او را در نیابد و خردها درو نرسد و او بهمه میرسد و همه را می و او رسیده بهمه 
چیز بدانش و آگاهی آگاه از هر چیز بدانایی.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۷۲۹/۳ 

۲ - سورة ۶۵ الطلاق (۱) 

ای تم سوفن یت واخمو له وال کم مخ رجوهبن ون 
ولا یَخرجن الا آن یأتین بفاحشه مَبَیْنة وتلک خذو الّه وم بَنعَدٌ خذود الّه ققذ ظلم تفه لا تذری 
لقل ال تخد بَغْد لک أقرا (۷۲۱-۲۹) 

ای پیغامبر چون زنان را دست بازدارید. ایشان را در پاکی از حیض دست بازدارید. پیش از پاسیدن. و 


ال تهای؛ هر که آندا ههای الله هر گذا رب خود ,سم کری تدای گر که الله سن تاساخشی کار نو رد 


و مهر.) (میبدی» ۱۲۲۹: ۲۱۹۰/۱۰) 
۳ - سورة 16: الکهف (65) 


فوَجدا بدا من عبادنا تیاه رَخمةٌ من عندتا وََلَمناهْ من لذتا علمّا. (۷۲-۴,۲۵۶-۱۱۸۰۲۵۶-۱۱۶ ۴,۲ 


۱۳ 


۳۳۲ 


(یافتند رهی را از رهیگان ما که او را دانشی دادیم از نزدیک خویش و در او آموختيم از نزدیک خویش 


دانشی.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۱۳۰۳/۵) 

۴ - سورة 18 الکهف (65) 

نا عرضنا الأمَانةُ غلی الستماوات والارض والجبال ین آن بخملنها وآشفقن منها وَحَملها الانتان له 
کان ظلَومَا جَهُول. (۲۵۶-۱۰۸۰۲۵۲-۳,۸۹-۵) 


(ما عرضه کردیم امانت دین بر آسمانها و زمینها و کوه‌ها باز نشستند از برداشت آن و ترسیدند از آن و 
آدم فرا ایستاد و در تن خوی یرد که آ لدمی تکار و نادان است کلیوت.) (مبظ ۵ ۱۳۲۹: 


)۱۷۴۹۵ 

)٩9طیمشلا‎ :٩۱ سورخ‎ - ۵ 

والشَمس وضحاها. (۲۷۸-۱۰) 

(و بآفتاب و برتافتن آن.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۲۲۴۰/۱۰) 

۶ - سور ۷: الأعراف (۲۰۵) 

گر ریک فی سک تضرغا و خيفة وَذون الْجهر من القوّل بالعْدو والاصَال ولا تن من الْفافلین. (۱۷- 
۴۷-۲۰۰۱۹۶-۲۱ ۲۷۷-۶,۲) 


(خداوند خویش را یاد کن در دل بزاری و بیم و یاد کن خداوند خویش بآوازی فروتر از بانگ ببامدادها 


و شبانگاهها و نگر از غافلان نباشی.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۸۵۹/۳) 


ور ال عفران (0۳۹ 


۳۱0 


آذین یُذگرون اللة یام وقْود وعلی جنوبهم ویتفگرون فی خلق السَماوات ولأرض ریْنا ما خلت هذا 
باطلّا سَبْحانک فُقنا عَذاب النار. (۲۷۷-۲۴۷:۶-۲۰,۱۹۶-۱۲۱۰۱-۱۷) 

(ایشان که یاد میکنند خدای را نشستگان و بر پهلوهای خویش خفتگان و می‌اندیشند» در آفرینش 
آسمان و زمین که می‌نگرند در آن خداوند ماء اين بگزاف و باطل نیافریدی» پاکی و بی‌عیبی ترا پس 
تاتمای اما عذات ای فه ۰۱ ۳۳۱/۱۲۰۲۱۱۲ 

۳/۸ - سورة ۱۵: الحجر ۸۷۲ 

ولد آتیناک نان وان ال882 (۱۶۲-۱۵۰۱۲۲-۲) 

(قوله تعالی: ترا دادیم سبع مثانی و قرآن بزرگوار.) (میبدی. ۱۳۳۹: ۱۱۷۱/۵) 


# سَبْعٌا من المثانی والْفرآن: مقصود. هفت سور تولانی اوّل قرآن از سورة بقره تا سورةٌ توبه است و آن 
را "مثانی " نامیده اند. (سورة البقره. سوره آل عمران» سورة النساء سوره المائده. سورة الانعام» سورةٌ 
الاعراف» سورة الانفال) 

)4۷( سورة ۲: البقره‎ - ٩ 

وظللنا عَلیکَم الْعمام وآنزلنا علیِکُم امن والسّلوی کلوا من طیّبَات ها ررفناکم وَمّا ظلَمونا ولکن کانوا 
نسم یَظلمّون. (۱۲۲-۲) 

(و سایه بر شما میغ فرو فرستادیم بر شما از میغ ترنجبین و مرغ سلوی, میخورید ازپاکی‌ها و 
خوشی‌ها از آنچه شما را روزی کردیم بی رنج بردن و بی جستن و ستم نه بر ما کردند لکن ستم بر 


خویشتن کردند.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۱۹۶۹-۱۹۸/۱) 


۴۴ 


۰ - سورة ۲ البقره (۱۱۵) 
ول لتشرق ولعفرب قاتا وا موجه ان لسع عم (ع۱۳۴۳ 
رو خدا بر است بر آمده نگاه آفتاب و فرو شد نگاه آفتاب هر جا که روی دارید آنجا بسوی روی نماز 


گران که اللّه فراخ توانست و دانء) (میبدی» ۱۳۲۹: ۲۲۱/۱) 

۱ - سورة ۹۵: التين (۴) 

فد خلقنا الانسان فی خسن تقویم. (۱۳۷-۲) 

(که بيافريديم مردم در نیکوتر نگاشتی.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۲۳۵۶/۱۰) 

۲ - سورة 50: ق (16) 

ولقد َلفتا نان وم ما نوس به تفه ونخ أفرّب له من حبل الرید. ۱۴۹-۲ 


(بيافريديم مردم را و می‌دانیم آنچه در دل او می‌اندیشد ما نزدیکتريم باو از رگ جان.) (میبدی: 


0۳۱۹ ۱۳۳۹ 

۳ - سورة ۶5: الواقعه (۸۵) 

ونخن آفرب له منکم ولکن لا تبصرون. (۱۴۹-۳) 

(و ما نزدیک‌تریم باو از شما لکن شما نمی‌دانید و نمی‌بینید.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۲۱۱۵/۹) 

۴ - سورة ۵۷: الحدید (۴) 

هو آلی خَلق السمَاوّات والأزض فی سته آیّام نم استوی غلی العرش یلم ما بلج فی الأرض وما یج 
منها ما ینٍل من السمّاء وما یفرح فیها وهو معکم ین ما کُنتم وال بما تعملون بصیر: (۱۵۰-۵) 


(اوست که بیافرید هفت آسمان و هفت زمین در شش روز پس مستوی شد بر عرش می‌داند هر چه 


۳۳۵ 


در زمین شود و هر چه بیرون آید از آن و هر چه فرود آید از آسمان و هر چه بر شود بر آسمان و او با 


شماست هر جا که باشید و له بکرد شما بیناست.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۲۱۲۱/۹) 

۵ - سورة 50: ق (1) 

ق والْقرآن المجید . (۲۷۸-۱۸) 

(ق منم خداوند قادر و قهار قوس و قریب باین قرآن بزرگوار.) (میبدی. ۱۳۳۹: ۲۰۴۰/۸) 
۶ - سورهُ 59: الحشر (19) 

وا تکونوا کالذین تسنوا ال فَنسَاهُم أنشسَهم آولتک هم الْفاسمون. (۲۵۱-۴,۱۵۸-۵۰۱۵۲-۴) 


(و چون ایشان مباشید که اه را فراموش کردند تا ال تیمار داشتن تنهای ایشان بر ایشان فراموش 


کرد. ایشانند که از دیطلاطاعت ال اند.) رشان میب ۹ ۱۳۳: ۲۱۵ 
۷ - سورهٌ ۶۸: القلم (1) 

ن والْقَلم ومّا یسطرون. (۲۷۸-۱۱) 

(و بآنجه آسمانیان و زمینیان نویسند.) (میبدی» ۱۳۲۹: ۲۲۰۹/۱۰) 

۸ - سورهُ :٩۳‏ الضحی (1) 

والضحی. (۲۷۹-۸) 

(بروز روشن و جاشتگاه.) (میبدی؛ ۱۳۳۹: ۲۳۴۸/۱۰) 

٩‏ شور ۱ الشسین را 

والشَمس وضخاها. (۲۷۹-۸) 


(وبافتابه برتافتن آن) میتی ۰۸۱۳۳۹ ۲۳۴۰/۱۸ 


۳۳۶ 


۰ - سورةٌ :٩۲‏ اللیل (1) 

وال | یَغْشّی. (۲۷۹-۸) 

(یشب که در سر جنهانیان ذرآین) (مییدی :۰۱۳۳۹ ۲۳۴۳/۱۰) 

۱ - سورة ۵۳: النجم (۱۷) 

ما زاغ البْصَر وَمّا طغی. (۱۸۵-۷) 

(جشم ارسول(ص)] که نشد ».از راست دیدن ذر نگذشت) (میبذی» ۱۳۳۹: 6۲۰۷۱/۱۲۰ 
۲ - سورة ۱۱۳ الفلق (۱) 

قل آغوذ برب الْفلّق. (۱۸۷-۷) 

(بگو (ای محمد): فریاد میخواهم بخداوند همه آفریده.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۲۴۱۲/۱۰) 

۳ - سورةُ 1۱2: الاخلاص (۱) 

فل هو ال أَحَد. (-۸59 

(تلمیح به حدیث الفقر فخری) (۱۸۹-۲۷) 

(بگو (ای محمد): اوست آن خدای یگانه.) (میبدی» ۱۳۳۹: ۲۴۰۹/۱۰) 

۴ - سورة 2 البقره (۱۱۵) 

له الْمشرق والمَغرب فیْنما تولوا فنمٌ وج ال ن له واسخ غلیم. (۲۳۰-۱۴,۱۲۴-۶) 
(و خدایراست برآمد نگاه آفتاب و فروشد نگاه آفتاب هر جا که روی دارید آنجا بسوی روی نمازگران 


کهالله قراخ راتس انا زد ۱۳۸/۱۰۸۱۳۳۹) 


۳۳۷ 


۵ - سورة ۲: آل عمران (۲۸) 


ا یَتخذ المُومنون الکافرین وی من ذون المَومنین وَمن یِفعل لک فیس من اللّه فی شیء لا آن 
توا منهم تا وْحَدرکم ال نشتة والی له المصیر . (۲۳۲-۷۰۲۹-۲) 


(مبادا که گیرند گرویدگان ناگرویدگان را بدوستی بیرون از گرویدگان و هر که آن کند (که موالات 
گیرد از مومنان با کافران) او از خدا در هیچ چیز نیست مگر آنکه بپرهیزید از ایشان و حذر می‌نماید 


خدای شما را از خویشتن و با خداست باز گشت) (میبدی» ۱۲۲۹: ۲۳۵/۲) 
۶ - سورخ ۲۰ تین 
لرَخمَن علی الْعزش استوی. (۲۷۸-۰۷۲۵۲-۱۵۰۲۰۰-۲۰۸۱۶۳-۹ ۲۷۹-۶ 


(رحمن بر عرش مستوط و رمیه ۱۲: ۱ ۱۳۵) 


۳۳۸ 


۲- فهرست احادیث 

1 وله سر آبیه " فرزنته راز بدر خویش است.(۲۵۶-۸۵:۱۲-۱۵) (کلیتی: 6۹۳/۹۰۱۴۲۹ 
تفای ما خی تاه سرت وا طلیه انسااه کل مرن کر ای لیایا خلفت از 
" فرمود" دکنت کنزاً مخفیاً فأحببت آن آعرف فخلقت الحق لأعرف "یعنی "من گنجی پنهانی بودم 


پس دوست داشتم شناخته شوم آنگاه انسان را بيافریدم تا شناخته شوم" (۱۶۰۱۴-۱۵۰۸-۶۰۱-۲ 


۳- حدیث آنا مَدیند العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب؛ من شهر دانش‌ام و علی دروازه آن 
است؛ هر کس دانش می‌جوید. باید از آن دروازه وارد شود. (۲۷۲-۳,۲۵-۹) (علی بن موسی الرضا: 
۳۳۲:۱۶) 

۴ الصبر مفتاح الفرج : صبر کلید گشایش و فرج است سخن گهر بار از حضرت علی علیه السلام. 
(منظومة ۸۴). (مازندرانی: ۱۳۸۲: ۲۶۵/۸) 

همَن غرف نفسه فقد غرف ریّه: کسی که خدا را شئاسد خود را هم می‌شناسد. (۵۰۱۵۱-۴,۸۷-۳- 
۸) (ابن شهر آشوب: ۱۳۶۹: ۴۴/۱) 

۶- منظور از "آلانسان سری وآنا سره" اين است که سر انسان, ظاهر و صورت اسرار من است, و سر 
فق ر جاطی وخصفت: آسرار انسان اشه (اتشازخ سر امن اس و من شیر اف را ۱ 2۱۶۲۲۱۸۲۲ 
۷-۶ (شیخ بهایی:بی تا: )٩۱/۲‏ 

7- لی مح له وق لا یَسعیی فیه مک مرب ولاً ثبی مُرستل: رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: 
"به درستی که برای من با خداوند حالاتی است که نه ملک مقرب و نه پیامبر مرسل طاقتش را 
تذاازند . 

لی مع الّه وقت لا پسعه ملک مقرب و لا نبی مرسل و لا عبد موّمن امتحن. (۱۵۱-۲) 


(سلیمانی»درایتی: ۱۳۸۷: ۴۸۸/۲) 


۳۹ 


۸- پیامبر اکرم صّی اللّه علیه و آله و سلام می فرماید "لیا جیقه وبا کاب ؛دنیا مردار است و 
طلب دنیا سگ. (۲۱۴-۴) (جعفر بن محمد الصادق: ۱۴۰۰: ۱۳۸) 

-٩‏ انصاف» نصف دین است. 

#الامامٌ علیْ" علیه السلام : الانصافٌ آفضل الفضائل. انصاف. برترین فضیلت‌هاست. (۲۴۸-۹) (لیثی 
واسطی: ۱۳۷۶) 

۰ قال رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم : "معاوية فی تابوت مقفل علیه فی جهنم." معاوبه در تابوتی 
قفل شده در آتش جهنم است. (۲۵۶-۳۱) 

قال عبداله بن عمر: "ان معاوية فی تابوت فی الدرک الأسفل من النار." معاویه همراه پدرش با شتر 
هی رفتا یکی سیوار ی سر دایمن افتیتان شتو برا در کیت :داشت حصرت. نان زا یدنب فرموق تا 
خامل و محمول» فاندو ساتق را لعتت کنه(تلس ۰۹۴۰۳۰ ۱۸۷/۳۳) 

۲_قال پیامبر «صلی اله علیه و آله و سلم»:آنت آخی و وَصیّی و وارئی لَحْمَّک لخمی و دمک دمی... 
و الاٍیمّان مُخالط لَحْمَک و دمک کمّا خالط لخمی و ذمی. (۲۵۷-۲۶۰۲۵۷-۲۴) 

(ای علی) تو برادر و وصی و وارث من هستی. گوشت تو از گوشت من و خون تو از خون من است .. و 
ایمان آن چنان که با گوشت و خون من آميخته شده. با گوشت و خون تو نیز آميخته شده 
است.(طبری آملی: ۱۴۱۵: ۶۳۵) 

۳- خداوند در حدیث قدسی فرموده است:"یا أخْمَذ! ولاک لما خلفت الأفْلاک و ولا غلی" لما 
خک و و ایکا مان رای ییا اهر و فیوای انز کم آفریتم وگ هل 
نبود. تو ره و اگر فاطمه نبود. من شما دو نفر را نمی‌آفریدم. (۲۵۷-۵۳۰۲۵۷-۴۷) (ابن بابویه: ۱۳۸۵: 


۳۳ 


۴۳۳۰ 


۴-پیامبر اسلام(ص) در ارتباط با فضایل و مجاهدت‌های علی(ع) می‌فرماید: لَضریَة قلی یوم الخندق 
َفْضل من عبَادة لین ": کار علی در جنگ خندق(کشتن عمرو بن عبدود) برتر از عبادت جن و انس 
است. (۲۵۷-۴۹) (ابن بابویه: ۱۳۶۲: ۵۷۹/۲) 

۵-رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود:"خلقت آنا و غلی من نو واحد"؛ من و علی از یک نور 
آفریده شده ایم. (۲۵۷-۲۷) (ابن بابویه: ۱۳۷۸: ۵۸/۲) 

۶- حدیث پیامبر صلی اللّه علیه و آله: ایعسوب النّین يا یعسوبٌ المُوّمنین ؛علی پیشوای مژمنان و 
ثروت پیشوای منافقان است. (۲۷۲-۱) (هلالی: ۱۴۰۵: ۷۱۲/۲) 

۷- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نما مَنّل آهل بّیتی فیکم کمَثل سَفينة ثوح علیه السلام 
+ من دخلها نجاه و من تخلف غنها غرق"؛ حکایت آوجودًاهل بیت من در میان شماء حکایت کشت 
نوح علیه السلام است که هر کس وارد آن شد نجات یافت و هر کس از آن بازماند غرق 
شد.(برقی: ۱۳۷۱: ۲۰۲/۲) 

۸- قال امیر المومنین علی: "لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً"؛ اگر پرده‌های مادی هم از معارف 
غیبی برداشته شود؛ یقین و ایمان کامل من افزون نگردد. (۲۷۲-۸) (ابن بابویه: ۱۴۱۳: ۵۱۱/۱) 

9- حدیث امام علی(ع): "نا سیم الجَنذ والناره ادخل آولیائی الجَنةء وادخل آعدائی التاز"؛ من 


(۲۷۲-۱۰۰۲۵۷-۴۳) (هلالی: ۱۴۰۵: ۷۱۲/۱) 


۴۳۳۱ 


نتیجه گیری 

عبدالقادر بلخی در سال ۱۲۵۵ در خانقاه چال در اطراف شهر قندوز به دنیا آمد. در کودکی همراه 
با پدر و تعدادی از مریدان پدر به قصد فريضة حج به سمت بغداد حرکت کرد و در بغداد تغییر مسیر 
داده و از آنجا به قونیه و پس از آنجا به دعوت سلطان عبدالعزیز به استانبول رفتند. در استانبول تحت 
ارشاد سید بکر رشاد مرشد طریقت نقشبندية قرار گرفت و پس از وی جانشینش شد. عبدالقادر بلخی 
به فارسی و ترکی جغتایی شعر می‌سرود و چند مجموعه شعر به نام "ینابیع الحکم" "کنوز العارفین " 
"گلشن اسرار" "اسرار التوحید"» "شمس رخشان"» "دیوان"» "سنوحات الهیه الهامات ربانیه " سروده 
است. وی علاوه بر اين» جداگانه دیوان شعری از خود نیز به جا گذاشته است. این رساله. بر اساس سه 
نسخة باقی‌مانده از دیوان به گت انتتا ی بر اسااسخد ای شدطلات. اساس انديشة 
عبدالقادر در دیوان. عرفان محیی‌الدین ابن عربی است. میزان مهارت عبدالقادر بلخی به عنوان شاعر 
توانا در سرودن,شلعر آعم از صوّرت و معنا قابل قأمل است. اشعار عبدالقادر حتی ازانظر وزن و قافیه و 


هم در موارد متعدد دچار خلل‌های چشمگیری است. 


۳۳ 


۰ ناو ر5271:2 رلعلع 1۳۵ 1 ۱۷۱۵۷۱۵۷۱ عصقااعض ,64 اجه ۸0۵0:۱۵16 -1 
۰ ,214 .۶ ,1982 ,لتاحاصعاواً رملجدط .4 بزبه‌طمان؟ تحصمد ,سا 0ص امس رحصحصله و۸0 -2 


صواناگ طتاد۲ رزعع1 ۲/6701 »و۲۵ ۵و ۲۶2۵ 21۰ ۲22۱/۵7 ۲6۰ ۲۱206 رصهع۲۳۵۵ بلنات ۷۲۰ ر2تعطع0ع۸۱ -3 


6۰ ,521/1:8 ,لکنع۲ع(۲ نبه‌اصنانظ هام۲۵ ۷۵ صعوصاً عمامص‌عمتم نصا تمع‌اتمیهنصتا کعلج ۷ )مصطع]۱ 


6 ۱۵ 15۱9۱۵ ۸۱۱۱۵0 نر معط قاط :جلاک نومه افوعظ 6۵1 مصف‌تظ بصقااه 4 


5 ,15 20,(کز6۳8 مصتومته انصعماه و۷ نان مدع« قصععقع1 ۲۵۳۵8 
۰ ,راباطاصهاع] ,مات جحانتنت؟ برعماک اقا( اوه ۸۱۱۵۵0 بصق۴12 ۱۷۰ رصموا۸ -5 


تک بنده6۳۵ عمجم میم مچعط مسق ۲۵ ۰ 7۵۱۱0 بح مرو ۸3۵0-۰1 ملتعصع؟ً ببه -6 


5۰ ,۹27/1:12 ,611:6 ,۲25)11۳021211 ۸ 
۰ ,راناتاصماعا رتهاصود ۷ علماععظ ,ماقم مصفتحظ رصیق بوخ -7 


0 ۸۱۱۱۵ -اعاونا وهی نامه من بر 9 بعوفانی؟ ‏ بتلعه0 ۸ -8 
عاصنانظ لدردمگ نععانمهنصتاً حتماصه بنعع(7 عصهعنا لیا جمممهسمهاوول ‏ فجن مومس 


۰ ,ناوت ]۲ 
هو[ م0251 .3 م2710121 ۷ جع[ 9 ۵ 811۷۱ ۲۱ 6 11/7/۵۵ روتله۲۱ رصحطاج۸ -9 


یگ .6 بخ هي معه ۷/۵/۵۱۱۲ ۷۵/۵۵۸۵۲۷۲۵ 1839-1923) 611۳۲ ۸۵:۱۵۱۷۲-۱ ماقطئلظ ,لحصدحه -10 
1998۰ 


صقاعاً ۷2۱۵ تمصدرنظ ما رزشهي > وهی 862-1954 0۲ هک , -11 
۰ ,25 ۰۰ ,(1۵ظ) اعنهعممازوه۸ 


۱ ( 
:4 ,91۸ ,ملامت ۸/۵/۵7706/7" الف , تب یت 132 
4 ,۸ ملاقیه 2/۵/۵7۵۲ ب , هو تفت با 


و رروتتصتاتن0 ممن ۷ :صهرماتحمط مره ۲) آلقو مووا بصمتزبهي 70۷/0 ۳۵۲-۱ رتتل۸01۵ رلطاهظ -15 
,4 راناطاصماعا نموه ۷ 


- ۵۷1 ۲۵ ۲۵-1 1۱۱۲۱۵۱ 4۸011۵01۳ هه 6۶ ۲۵۷۵۱۱-۰ رنل۸۵0۱۱۵ 610 رتطاهظ -16 
,لناحاصفاعً رتتقاصرد ۷ تمه مامنومنم قلنم۵/( و۷ کیمعج؟ تطصعاعاً رموقمت12 ۹22064 جصهوم۳۱2۸21۳1 


2016۰ 


موم مه رهطم ۵۵ ۱۵ عس« اقا )متام تکالف , ت ز 1 
,۷۵/۱۵1۵ تمصع نومه فازمن۱ م۷ کی موه تطصماعاً رعتتصت0 ممق۷ تصمروماحقط مره ) انعم 


۰ ,اباطاصهاء[ 


۳۳۴ 


-۷۵۲5 5610- با۸6 (ا۸ سوق 2و ۳۱۵۵۱ 5۱-۰۱ ۷۵۵۵ 6۵-۱ رفن۱۲ تمصطم 0توده۹ بقطاظ -18 
۰ ,رانا حاصماو رزهطامانک1 »5۵72 بلمتع)۱ بسنش ۲۱22۰ ۷۵۵۷۰ :۵107 


م۷۵ « زا صجرعه۲ جع ۷۵ 6۵2 ۸۱۲ ع9عع۸:۱ 0611 ب ۱۵0۵۱ 2۵/6۸ بصنق0عصهظ فتووک ,قطلظ -19 
۰ ,ابا 0صعاع[ رزه‌طمان علمبم رامیه)۱۷ میم -ععامرتا تلم :نامه همه 


٩2815121, ۰‏ مصطجه ۷ تعممممام‌تتاکا ماه ر۱۷/۵۵۵۱۵۵ 10۳1 ر سس اس سا ساب تب بات ات 260-22 


مع صهرحاحهط مود ۲) آمعنا ممصرم2 02 گنملا .هب رف۵/: سا سس سب سس ساب ات اب سب سب سا تباب ]21 


۰ ,راناتاصماعا رتتهآره ۷ تعمصوظ مامصمومم فلنع۱۵ مب کب معه 1 اطاصماعاً ر(عتصت06 


۵ ,۵۵089 ۷۵2۱۱۵۵۴ اهراک 0019۵۱ ۸0012۵6۵ ۱۷/۵/2 مره/۸۱/۵«۷ بلتتد۲ عمط بللاه‌ي -22 
امصصاوجند رنه فطعتالط بل -1 .ع ,هک اهروت اهسوان0 ماهرا0ط4 ۱/2 موه 
0۰ ,و :۹2۷1 و۷11:1 بلولع167 


توعااتل۳۵ عمرنتطعاً تعزمهنوتا دوم ,سماممومامم ۲2 اعع10 ۸۸۳۵-۳۵۳ مصحت( بعتاهي -23 
(2015) 5871:4 و2 2 للع 161 


,296 52۷1 ملکه12ه)۱ ورتصفطرم ممعممصوع۱ تقطنااً ,لوگ معماع2 ام ۳ بصتیوه‌عتا؟ رعتصعظ۳ -24 
0۰ طاصها و[ 


۰ ,راباحاصماعاً رت‌امدها .3 رممانکا سک ,دی «ماوهاق۵ظ ۲۶ ع 0 موه رکه ۷ ,رحجصع‌صتنق۲ -25 


بان ۴۳2 وتهاصاروه ۷ تممازمه وتا اتمه هام موی ناریگ و موه سس تست تسد 26 


20131 


تلع م۱۱۱۱ ,رمریهت0اعع ع۷ زاوها زعزهصلظ تعهاقلع7 رماع( مصنعط _ بناعاً اعتنصعظ۳ -27 


۰ ,اا0صع)و1 رن2ع]- ۲0۱۲0 عصحصابعظ رتاعتتاعوظ تماصنانظ م۲ رژوه‌انفهب نوت 


,۷۵/۱110 اعحوچا رورظ ۷۵ اععمرنگ ۵2۱ امعم ومع عاونا م۲ جاتاحدظ بصتاعتط۲ -28 
۰ ,02511 .2 


۰ راباحاصماعا رتتماصوه ۷ امتموً رسنظ عب ای هط بامم ون سس سس عبت تست 297 
۰ ,رانا حاصماعاً رت‌اعده .6رتنهاصیوه ۷ انعم رممق‌ممنه «مصنن0 .بهي ,نطهیک اج معبه/0۵) رومصک1 مصصقصصآعظ -30 
۰ ,ر,اااصهاعا رتهاصره ۷ منک رزها« ۱۸۵۵ تسوظ رام۵سون ۲۷۵ :1۱۵/۵۸۱/۱ رصحطاح۹ بدظ -31 


تحاصره ۲ له ۷ تععنانهاه۳ عمنطمااً تممازوتنصتا مها امه ۲ مه ولنتهوامک. مصنومر۴5 -32 
4 ,اصهاو[ً رت‌اوه9 .4 ,۵:82 


۰ ,راباحاصماعاً با رع 50 12۳ ,اعطعن ۲ صن۹۵060 بصع -33 


کتصقططصهاصا وه ۷ ,۱۷/۵1 0۱/1۲۱ مب مهوری۳ ۷۵ 1۱ظ -۱۵۱۵۱۵ ۸۱۸۰۱۵۸۷۸۵۱۸۵ محطرعی رذآ۳۳ -34 
.4 ,1۳۱۱1۵16 رناعتااتاعوط ماصنانظ موم تمعانعهبنصتا مللا رمع ممععنا مان ۷ 


اعصدز عحاد۲۱ صناع‌نصه ۷ بازانههی اه م02۳۵ هنسرگ معل معط سهاعل رغلع2 )مصعلً بااعهم۴ -35 
۰ ا 1 طتجمصض ابلمصر وج ۱۷ ۷۵ مرفوظ 


۰ ,اباحاصهاعا رنعمدطاه۱ ۳۵۷۱۵ ,۸۷۵۱۵۱۱۸۲۵۲ ۷۵/۵۱۸/۵۱۵ ل2طا1ت۸00 مرححعصماق0 -36 


۳۳۵ 


۰ ,رالاحاصماع1 رذعطهان1 وفلعاصاً رماوهظ 2۰ ,۷۵۷/۵۷۸/۵ مک مرعل 1/۵9/۵۲۱۵ وک 


۰ ,/01هاع] رتاعهه 2۰ ,زمره ۱۷ عمجع0 م1 مقیتهک 100 , 0 
پاناحاصهاع رذعصرد ۷۲ 8ج پسه۵۵ ۵ ۷۵ ۲عاوعباج/۱۷ ع عن 17 و5 100 , سس سا سا سا ساب ساب اباب اباب سی اب-9 
.1969 


نامگ ,1985 و۱ 3-5 برمه‌اع‌ناهع۲) تومنومم مصها ۱۷۵ تلا ۱۰ ممععیل ع«< مسفهو/ معه0 بصنتعهق0 -40 


۰ 21101271 ۷ ۱۷۲۵۲۱۲۵21 12و۸2 


۵ ]611811 :10۳۵۵۲ ۷۵ او ۵۱۱۵۱۱۸6 ۵0 ۵9۵۱/۱ _ ماتطقم بعصطظ ۳۱2156۷ -41 
۰ 5۵:38 ,اواو 12۵۳ زعلماظ ام ,۵۳۱۵۵ 01۲۱ ۱صایا ۷ 


,انا0صعاعً متتماصوه۷ تما نمعنهعاظ متبرظ باتطصماعاً رامع تامشچ بتصعا( اعصعا بمامد۲ -42 
.2004 


باناحاصهاعً بآ ,(81۸ظ) نعن0عمملنعصه لنحاصماعً مصتعدظ صعصنظ ,1:2اعظ - ۸۵4۵ محصععلظ رصبعاً -45 
.1999 


اک ۵09۱۱۵ ب(قصعمیرصي تواقصعک) نمی 18۳ بعش بوک بلقصی؟ 0سحصطع۱ صتصظ 1"تقصطاً رتم4 
۰ م۸272 رلغ۱01 2 ۷ عرص اقوظ ز2مزز۱]۵ عتاالتتکلاستتاهاخ رآ 


اهاط و1 ۰ رد 0 ۱۵۱۵8 90۳۱۵ 701 ۲اق ۵و ر کب 
۰ ,۸۱6272 رتقتاص وه ۷ هصق اووظ ۱۷۲۵۱۱۵21 عتااننکز 


,(1166۸) زعنهعممانعصه تقصمگ و۷ نناک اطصماعا رک با محر ۸۵/۵0 روع6 رآنعهع‌ما -46 
۰ ,ااحاصماوً رره ۷ عاا1 تعماه‌مو0 صمصتاعه۲ ,1 نان 


امطمتامصعنم) ممتهناه قاتا رها( معبهام ۵8 ۱۵۱ ۲ -۱۵۱۵۱ظ مصتقطوظ مصعصصح‌تطیع1 -47 
۰ ,4/2 مصصتاان ۷ ,رتیه ۲ ۵ طفتایت 1 ۵۶ «عمافن۲ هه مساهتعا1 روععهباعصمن! مطا ۴۵۶ ۲۵۲1001621 


۰ > راتقاطاه ۷ حمصطهک ره ۳۲۵ 561۱۲۷۵ ۱1۱46400-1 سا تسا سس سب ساب سا ببس 72 
۰ ,اباطصهاعا ,20 6 ,هاون00۳ 1/۵۵۶ 0280 ,و1272 -49 


,ک2امحصتاججنظ تحص حه۱۳ رزعی ه روگ مهاوتصعظ عم معس 30۱۵۳۵307۱۵۵ محقهادن ۱۷ بیه؟؟ -50 


(2006/1) 52171:20 
7 ,اباحاصماعاً رمامهه .14 ,صماصود ۷ همع رازه1۲ سس 51 
طع ,96۷۱۲۵۲۸ 7اه 00 هاوگ 1 موه 11۳ ر روز 


۰ راناطاصهاو رهاوهط 2۰ رتتماصوم ۷ 
0۰ ,۸۵1۵۲۵ ,۰10 ,1۸ و ۵۱۵۵00 ۵ مطنل۲۵0 ۲۱2 رصفصصه‌تفک1 -53 


عاصنانظ آحرردمک دبمله ۷ اوق تمه برتمرعمومعن6 اععات ۸۳۵۵ ۶ ۴۳۵ مصقطتع اظ ,مفال -54 
۰ ,9 5271 و5 ۶ للع 161 


اجنطام0ظ موعل؟ عمتممامانا ,مق هلگ مر عقاعگ ۵ ععسم باعل باعهه5 ,عوق12/21 -55 
2 ,2016 ,1۲۵۲216 صتاتقظ ات۴ 


و 


,20 ۰۰ ,(1۸ظ) ژعنهعممانعمم صفاعاً مشاه ۷ )عصمیرزظ ورین ,تع۲ تاعمنوعع وتو فاحل مکصطه] بدیو1۵ -56 
9۰ ,ااطاصه)و[[ 


(1۵۸ظ) تونقعممازعمم صهَاعاً ۷۵۱ تعصمیوزظ موی ویس بامیظ فطع بوتانک1 -57 
۰ ,ااطصهاو] 20 


بلکلع ۱۳۵۲ 1282۷7۷۱ ۱ مره ۵۱۵۱6 روهظ راهن ما70 ظ هب۴ رولانک -58 


۰ ,۸12۲2 و10 5271 


01 ۱۷/۲۱6۵۵11۱ 0/۸۱۵۳ 6 ۳۵1۵۲ اوز لسع 7 -جاهارز ۱ 025۱۵۱۱۱۵ راقطل۳6 ,106 -59 


17 ,۲۵۲۵15۱ تممتانعل۲ ادرتطعااً مب تعمانعه۲نصنا نون ,وهی 

۰ , !ماع رتایابنه کتعامام اعیرنیوع .1 ی رنعنهعممل عمش ااطصماعً رجنجه ۸۵ مصععاظ موم موم -60 
۰ ,ابا اصماعً رتاملن؟ کتاعام عدرتیوع۱۲ با هی تمه م44 -بب 7 

۰ را 0صماواً رتایانو کتعاعامی اوه یب ول 4نس ۸ دس ی 62 


نطمیانبنظ ادحصماعً بزوع/۳1 100 و آیطنهع/-۲۵2۱۵۳ ها باعل گفلظ تعصطه۱۷ ربقمعدک1 -63 
۰ راناطصعاعاً رتتماصره ۷ متفا۴ تمعبن0عا6ظ 


تاصصیرجممحصع٩‏ عملتاوتا اعمتممامتاتا ,وی وم قاتا اد 
.1۰ .6 ,۲11017116۲ ,2014 16261۳0 21-23 ,]1] ۲۷ 


۰ ,ما۸ ماه ۷ عمیاخ رها فاو 9ع۲0 موه 11۱-۵۳۱۵ بلقجصعی ,تقصصسک؟ -65 
۰ ۸۱621۵ راعمه‌طه۱ 2126 ۷ ,90۳۱۵۳ (امتزدگ 0۵۳1۵ ول بدا471۵00 ر دم ۹ 


کف 0 ماو ۸۵۵0 ۸0۵۵6 رهگ ممک ۱/۵۵۵ ریت۲ بصتطحط!ً ینت -67 
(2013-1) 5211:22 ,اعمنامهع]۱ اجرتایمو تععانمه»نصتا آنطاصماعاً ,هانگ موجه اطع 3010 


۰ , 00۱و[ با ی ب(ه]ظ۲) تعنهعمملازعمم صقاعاً ۷2168 )عصمبرزط وواتن؟ ی‌نعه ۸4 باعل۷ع بلننهن1 -68 


۰ ,راناطاصهاعا راد ی بهآظ۲ ,۷ ۸۸۸۲۵۵ ی 
۰ ,ابا0صماواً ,28 ۰ بهاظ ,۷ ۱/۵۱۲۵ : هی یه و 7 

۰ راناحاصفاواً 28 > رهظ ,۷ ۱۷۵۱۲۵۶۵ , ۳ ۳9 
۰ ,راباحاصهاعاً باب مها ,لنسهطان8ط۸ ]1 , کب 


نینک طتیع ۲ ملفیی؟ متاع۱ .بمي جملمعم انعم جیهم مر ص17۳ سعل00/ بهحفصعظ روما -73 
۰ ۸16214 و0 .5 بتقاطاوه ۱۷ 


:106 (0ط۵ظ 0۵۵-1۷۵۱۳ ۵/۵۲۵۵ :۵عع0۵ اوملاظ ۱۳ظ ۰0 7/6۵ رتتطلد۳ مصعل۱۷]۸ -74 
5 ,۸16212 ,2013 صع۲۱221۳ راولع ۲۳۵۲ ۱م1مص)وهتخ 


,۹2 ماع ,بای ما معا با م۱۵۵2 ستانت ما1 رتنعج ۱۷ 0مصصحطم۱ ,تط]1۷ -75 
1 ,(۹2/1:18 ,(15۲۳۴۱۷) تعنععظ زوق‌انمت/۱ ۷۵ ۲مبرز0ع0ظ رطنیه؟ 


نله جممعنهعع صعمل2ق0 بلملدط2 ۷۵۱۵۵ .هي مد همع( لامک هام مک بقصهقاع] -76 
۰ نا اصهاعا رتهاموه ۷ بعباممامظ متانع۲ تا تمواقم 


۳۳۷ 


0۰ 1612151[ 1۲ ۱۷۵۷۱۵۷۱ مصهازو۸ ۷۵ 0۳۱۱۷۱۵۵ ۷۷/۵۷ - 77 


تععاتوتهنج تا ععرت۳ظ ,نعه7 دنل ماهیانول جمهسمه سوک 668 ۷ ۸۷۵2۵ 1۳/۲۵۵ بدران! ,کزم2 -78 
۰ ,12۷۹6۲1 ,2006 بناعنا) تافص ملظ 2و0 


۰ ,راباطاصعاع1ً بهاوهه .45 رتعصوه ۷ عمطصا؟ ,یاف( سنا مس مهم مرج روط بجآوماد -79 


پاک نک (-۹۳۵۵//6۳ ۷۵ (ععاز۸ وبا هانگ ماهلا مامح امد ۷ بو -80 
تعاصی‌اومظ )۲۱ تااهبهنن۱۷ تممازممنصتا هعع۷ عصطم و(تعتعیعط عاصنانظ اموومک عموظ عمق۲) عنانظ 
0۰ - 0112 ,23 5211 م2711 ۷ 


6۰ ,15 527۱ بتکنع۲۵ ادرتهاعظ امه عع۱ 18۳ ۷۵ 1:۶اعظ 190۱60 اون ۷ :62 -81 


ات۱ 2 ,سمامصجمام۵/ ع ینعم ۵۲۵ م5۵ ۷۵ اععان (9اعظ هانگ باعلا بیع -82 
0۰ ۱۷۲۵۱ 2-3 بوصم رعمه۱۷۸)0 زعمازوعتنمتاً سوام رای ررعاعتااه ۲) تومتهمم ممقان۱]۵ 


۰ ,رانا حاصهاع؟ رحجاصره ۷ تیک لین بر ماجاقو هط اع۵معظ بجکماهه۱۲ بتحجصع02 -83 


,۷۵500 ج ۵06۳ ۷۵ هام6 6۵0662 0«حلظ «انمک اخمسعا مامت ۸۵0۱ بتوهظ ,رد6206 -84 
رهتاحصعوتهب 2004 حول 28 مطئته ]02260651-1 ۲۱۱۲۲۷۵۲ 


آ[۵0۲۰ ۱:۱۱ کورنطفا[ و1 ۵۳۱۵۵۴ 82۱ظ 70۳۱۱۵۵ 61517 00۵۸۱ و0 روگ بحکداده] ,62۵1 -85 
۰ ص12 رتتهآصره ۷ تعمازمه نیا اقاوظ معا ,]2۲۷ 


,اناحاصعاع!ً متاعده .21 مهاصود۷ صاوه‌طادانک بلاط ۵ 3 عم سع0نصاوزا بلععان ۷ 0عصطظ ,ععصع02 -86 
2017۰ 


۰ ,راناحاصهاعا رتاعدها .6 بتهلموه ۷ طامه‌ههانن؟ مايا مامت سای ای ات تست اعد تسوبی 7 13 


۵ ۸1۱ بدهب۷(-۱ قاعوظ عد هبوخ باه نحل بلاط مگ بعلرهطن2 هو -88 
6۰ ,5271:41 ر0116:8 رل۱۳۵۲216 تقامص جوم اهوم تعمتمامتا نا ۲۵۵۵و 


۰ رلناطاصهاع 2 ۰ بزبعطهانک علد۵ اما (-۵جان بطهللنمع۴ رتهنطم۳ -89 
۰ ,راناطاصهاع1 ,زبهطاماتک1 اوه (امه۱ بوخ مه متفه مصوهین) ,سوهعهک  02۵-‏ بپ۰-ستو 


۰ ۶ ۱ ۵۱۱۵۱( ۱۱۱۵ باعله۹ مها روزق‌اننهه -91 
:۱ راونع۲6۲ عاصنازظ تموومک تممتانل۴۵ مزع م۴ تممانوهتنصتا اعتصعظ حمصوه‌اننگ ,۲۵۳ تاولسآم10 
327198۰ 

۰ ,راناطاصهاعا ,ادنوه حعلتان ریا ممسماق6 ۸۵09۵ بههنن0) 0عصطه ,تهیرح6 -92 

6۰ لناطاصهاع1 را3 بفاظ ,"هط 0مس؟ بحصتطهتطاً اتلقا۲ بعله‌عصزو -93 


۷۰ ۰ ,(۳۸ظ) تعنههمملازوهه ابطصماعاً ممتعظ معهصظ و70 2۱/۸۵۳ ۸/۵۰۵۵ بقطحظ ۱۷۲۰ ,بصحهمه؟ -94 
4 , ها[ 


,0 رلناطاصعاعاً ,39 . ملظ ,۳ توع/۲۵ 4سا موی , تب 


,6۲6۲ک ی عجع ۳ (2 ۳ اد (اتوال هه ۲ ۱/۵ 6۵۷76 ۸۲۸۸۷۸ ,ذل۸ ,اععنصه۲؟ -96 
۰ ,1600/۵ ,4:مظ مره ۱۷ بتتهصره ۱۷ تمملیم/۱ مصمانع نا ۷۵ مومت مصقا ۱۲۵۷ رتعم‌)نعهبمتصتا عانوامو 


۳۳۸ 


۰ ,راناحاصماو رذمحصرعج 3 تحص بخ ب(950 650-1 01 ۳۵/۵۱/۵۲ ۶ متیر بطدلانلظ بصمعاز۲ -97 


,۲۱۵371( زجلا اوع23۳ ۳ و710 9۱۵۲۲ ۱- ۸/۵۵ 2۱۷/۸۱۵۱۱۵۱۵ ای بطتصدع5 ]محصطظ رصتم]" -98 
,4 ,2010 ۸۳۵۱11 رعتقلصه۸ رتتهاصر ره ۷۲ تامن۱۷۲۵0۵ اعصون توامله ۷ راوزع ۱۳۵ تهاگاج ۲۷ 


,5۵1:20 رذکنع۳6۲ بالبعام) طتیج؟ رقو نک قح موه معصنسهلیک راب6 ۸۱ بامصطه/۱ بلقصئاً -وو 
7 6 


۷23101211 اجک ,مب جع ۲۵۵ 06 11 اج ری ۵۵ ۱ زارم موم رکلاتج 1 ببتاعمذ 0 ۷ -100 
۰ رلاحاجه) 5[ 


ما۷0 بهعتصع1 ۲۵۵۲۵۱۵26012 ررصقعمک ۲2 عک 0ع0060م؟) 5/6 2400-۸-00 مصتعطه 1 رلم۷221 -101 
۰ ,20720 1 رماهط۳و/۷2 صففطط ۱ظ 01660 


احرنطفاً تیانیهنندتا ممصمل۱ ,20۵20 به مها عاعق6 ممعاته امعم بقللناه6) محعحقار ۷ -102 


۰ 2 51 011-9271 رلوع1(6 توم)ان(۳۵ 
4 احاصماعاً رماعهه ۱0۰باجرننیعآط تفه همان جع مار رها اه مر راتحصهک1 صحعه۴۱ رحقحصاه 103-۷ 
03۰ راناطاصها و[ 27101211 ۷ مععو[ و(۲12(21 9۰ 6 ۵۹0۷ ا 0 راوه وی باحصطه]۱۷ تا تمعن 104-۷ 


صنونظ۳) 2011 جع 21 ,هل بای معط بلعمانلمط ‌عههطه < .مزع ممطته ۷۰ -105 
(01.08.2017 تطزه ]1 


۵ 7616 با ناو سیم و02 عفن رداص عاتععل < ».له حمتی‌اهد.عانععهل -106 
(12.06.2017 :12۳191 حصتون۲) .5.287 راکمه اقلا ما1 او 720۷۵۱۵۵ 


تسا اطع 7۵06 ۲۵ مت بصتعانظ تمه ,سم <مامنايه << .0۷و صنصآهانانآنجم‌تعهه.. -107 
(05.10.2017 نطتیه؟ صنوندظ۳۴) 70,71 ۶۰ ,(1995) 1 ره رزعاع2اعع۱ وه( ,امطع ی بانط ماماوم ۸4 


0 ۲۷۰ 6۱۸/۱۵۲۱ ,۲۵1 ملاق1] -اعظ۲ مصعع(1۱ رعاتتعامناته < 4دمم0 <. امعم نهصتع م0 ۲۲۳۲ ) -108 
[عماآت۳۵۱ )درتماعظ نمعانعهنصنا انحاصماعاً رمهاع«7۵ م«مایعع۲ 0۵266 با ۷۵ ناععه0 عاملهه موم 
(2:20.06.2017 حصنعتد۴) ,2005 بلتطصهاعاً ,33 6۰ بتعنع۵ظ مدروتطاع0ظ ۷۵ تاذظ! علین1 


۳( ۵ ظ عع) ولا مماوزاا ممسحهل ری 1۳02۵ ات0 نله 00 < عا.سله.یت:تزمایامتةط -109 
حصتعت؟) .166 .5 رتقطه20۱4-۲/ ۲۱۲۸66۷ ,ادهس7۵۳ مه یک نمی نانک 1۵ 9515 ۵0۳ موز 
(15.09.2017 :1291 


( ۱/۱۲۵ ارو فعان< ومتاعهطی00۱.0۵تمصوعم0 (۳۲ناظ) .. عاع1 ماایه ماچ 1۱10-1۳0۵۵ 
(04.07.2017 :۲2111 حصطتوترظ) (زدهر۳ 1 


م۲۵ ۱۵۵۲۵6 ۵۱۱۱۵۲۵ مصعوتاً نطو 1مانصملماه < 0ععجماامع32,منصتایر.--111 
(15.06.2017 :نطنیه؟ صتوتیط) رنمم‌انمه نوت 


هعت۷ هنت ممل(۲2 انقصعاً ما 2246مصحتطا رعمتصهلم_ الف . روطمع.عه)صبطامتلاوطآنوصه//:۵ -11۲ 
حصون؟) زااع و 66/۱۶ ٩0۱۱۵0۱۳‏ لدهک-عا4 ع۷ ۶(اعظ ۸09۵0۳ وه و ماب 900-1 
(25.05.2017 :127101 


۳۳۹ 


۵ ۷ -076 کی معله۴۱ انحصعاً م۴۲۱2 ۵00عمحصحطاً رعحتصالظ ب. معطمه.وهاصنوتل!مطاتهصه//:۳9 -113 


حصتو؟) .وه ۷ ارهاظ -۵۵4اظ ۷۵۵۱ هی -ع۸ ۷۵ ۱۱ ۸۵0۱۵0۲۲ ل«(90 
(25.05.2017 :127 


هعی۷ منره‌عن مملاق؟ انمصعاً مق ع2۵4عصحتطاً روماصتطلهت .. بطوع.عهاص‌آمنلآمطانممهو//:0۵ -114 
+۱ صتع) عع ۵ ی ۵و #زبررهگ -7حع4 ۷۵ ۶ر(اعظ 4910۱۲ روص 400( 9۵0-1 
(25.05.2017 


گهککه۷ «بهعتلا بجللهلا اتهسا ۵ ۳۵۵۵۵ رعمتصلظ ث . حطمی.عها/صاآدنللمط‌آنمهع//:۳۲۵ -115 


:۱ صونا؟) :70 ۸0۵0۳ روص هو -اععان ۷۵ ۲:(اعظ 0060۱۲ هی و مار ز-ع«00 
(25.05.2017 


(2017 ۲۱۵21۲۵۴ 5 :1طنع] صطزوت۳) ملامت - ويکي واژه <۷11 <و۷.0 ۳۷/1092 95://]۵.9۰ -116 


- ۱۷۲00 مدع 1 نان بطم روممهما) مصمطم‌تاتنک تا زوماه‌بآمنم۵و< ۷.۲ ۵ع .6۱۱۵ ی91ظ.5://1۵911ض۸0ظ -117 
(۲۵21:08.11.2016 حصتعترظ) .صعلواً تعانظ مصمطمتتا: :1۸11 5۴۲۸/2015 1۸51۴ 


۲ ۱-۱۱۵۷۵6 ۹۲۵۱۵ اعسهاعا عا مگ رع۲۵00عصص۱ "تمصع < جهمم./ع/تصماهآهآمهلن50//:وع60 -118 


(25.05.2017 :لطته] توت ۱۱۱0۳۲2 زر که مه هرز وه 
(01.07.2017 ۲2711 حطلوتی) 42 .دز مج رازه مزع( رتاججوع.)5۵0ع 010 یه ]مرو نوباص 10۰/۸۲ -119 
(2017 .10.06 :۲2711 حطلوا؟) .5 .5 ۱۵ هورهی اعری 0 بلتبط1 نله < باع.هنمط۰26206 120-77۷۷۷ 


مومع ما موی ۸۵/۵۸۶ له اعصطع]۷ ,160 ,600/31793564,وتعطع2020. ۱۷۱۷۷۷ -121 
2-4 رتاا ۹۵02 کاتالصوصازی(۳۱2 ۷۵ 0مومدانلد۱ صتل0ممطحظ رما توح ص202 ع۲ عع10 معل0 
(2111:25.05.2017 ۰۲ حصلو۳۲:1) .2016 ۸۵۲۵111 


8 ۸0۲۱۱۵۱۳ 20 ۱۳ظ ۳۵02 6 محقصوته حطموملنه < مماقا << 1219.0 77۷۷.29 -122 
(25.05.2017 :127101 ور صص2ظ ونان رانک ,۵2۳۵1۵۳ ۸4۸212 ۰ 5۱۳۲۵۱۰۵ :۵0056116 


نوت .حظ هاگ تافآ ۷۵ 90 مر امسر مک < تعصانط< حهوه,صنحزطاه رصل ۷ -123 
(25.05.2017 :127101 


(05.09.2017 :نله توت ۷۵۵۱۰۸ )زع۱3 بصع < مطمع.صحوطا و۲صصهاو1. 124-7 


تنج صکوتظ) اسمماقی 400۵ معا بقل رلدملمنه«مل< ‏ طا.باله. انا طاصهاو1. ول یتاو, 7/۷/۳۷ -125 
(02.07.2017 


۱۱ ۷۵۱۵ - توتصعلیاه تلجه‌طاهان؟ 2تصصدری]. نا 2009-جصصصم] م0 2هاهان)1 77۳۷۷۰ -126 
7اه ,38/3 آر باک1 رم بتعمنهه/۱ تصعهمله صلمع‌ههان؟ ...مگ دهع اعیانو ۸۵۱۵0 
:2009 


حصتوتن۳) .تعمصمطام‌تانک تموط مصط۷22 مفللنا -قصمیه[.. عملفایک ‏ رعمامامه۲.۵<۱وو .مین اعلاتم. 7777۳ -127 
(21101:04.08.2016 ]" 


٩۳۵۱۳۵۵۵ 2 2۳۱۵۱ ۱۱۱۱ 5۵ ۷۶ ۲‏ ادن < ۳۱۱۲ < حطومی2]6010721 ۷۷۷۷۷۰۳02 -128 
(01.08.2017 2719 1 حطنون:۳۲) 


۴۴۰ 


تنج[ توت ] اجه موه مرف ۷۵2 (رظ) مزر ی ۸۷۵2< .۷۷۷۷۷۷۰۹6۳928269 -129 
(02.07.2017 


۵ ۷222۵ تمه ماناه. . تقتاصیاووظ . بای ماوق مصمه ۲ ح.ممبا۵ع موم مابای 130-702 
حطلوظ۳) (تمو هرمع ۷ .15 و43 رکص منم دوه ام -هاصم رایعم مصقطام‌تا) تک رزوه‌صهطم‌ت ننک 
(04:08.2016 :2 1 


(25.07.2017 :127101 حصلو1:ظ ) کا1 1 20۷.0 ۷۷۷۰۵1 -131 
(12.09.2017 :ت12 حصتوتر۳۴) "هه صتوتع موز ۵۲۵ 1ماملقظ؟ :۵.وع>01) ۷۷۷۷۷۰ -132 


تتطنه 1 طتوت) صقاممع ۷ ووتاش 1 بتاصقاوظ رتست مب تاکن جر .2.0۷ لقصر ۷۷۷۷۸۷۰۷22 -133 


(04.08.2016 
۴ - ابن بابوبه» مین علی. ۵ا_علل الث توق کنابفوف داوری 

۱۳۵- ۸ #وقم:جامعه و گ#بین 

مه ۰ اش عبون اخبار الرضا علیه السلام.تهران:نشر جهان 

۳۷- ۰ ای گ#ولافقیه, نحل گم علی اکب گاییی.قم: 5 #9فتشارات اسلامی 


۸- احمدپناه» سیّد حبیب الله» ۱۳۸۱. قندوزی بلعی و ینابیع المودَة شیخ سلیمان بلخی» مجله کتاب و ماه دین. 
مهر و آبان ۰۱۳۸۱ شمارة ۶۰ و ۶۱ (برگرفته از: 18.06.2017 ,ععهمناته <۷۱۵< م۵۵۵0 ۱0۷۷۸) 

۹ - الطهرانی» علامه شیخ آقا بزرگ الطهرانی.۱۴۳۰۲. الذریعة الی تصانیف الشیعة, الطعتَة السانیتَة. جلد ۰۲۵ چاپ 
یوم پر وت 


۲ - برقیءاحمد بن محمد بن خالد.۱ ۳۷ اق.المحاسن,ءقم:دارالکتب الاسلامیه 


اف میت ین ی ۳۲ ارف وا نی ی سار اش اش باصتعا 


۴۴۱ 


۶-دستور خط فارسی,۱۳۹۴ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( نشر آثار»» چاپ سیزدهم. تهران 

۷- رئیس نیاء رحیم,۱۳۷۴ ایران و انمانی د رآستانه قرن بیستم. چاپ اول. جلد دوم. تبریز: انتشارات ستوده 

۸- رشنوزاده. به سرپرستی حسن انوشه, ۱۳۸۳ دانشنامة ادب فارسی- ادبی فارسی در آناتولی و بالکان. جلد 
ششمءتهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

۶۹- سبحانی. توفیق,بررس ی آخرین شرح مثنوی در ترکیه. مجله نامه فرهنگستان. تهران تابستان ۱۳۷۴ 

سلیمانی آشتیانی-درایتی.مهدی-محمد حسین.۱۳۸۷.مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی قم: دارالحدیث 

 .-۰‏ سیدین. علی. پیشمینه‌پوشان‌فرهنگک سلسله‌های صوفیه (مولویه. ص. ۲۲۶ ببرگرفته از: 
7 ,90016۰20016.001 //:1005ظ) 

۱ -شیخ بهایی.محمد بن حسین.بی تاءمنهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح.تهران:حکمت 

۲- صادقی. علی اشرف - مقدم» زهرا زندی.۱۳۹۴ فرهنگ املای خط فارسی» فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر 
آثار» تهران 

۳- ضیائی ارزگانی. رحمت‌اللّه. "امام علی (ع) از نگاه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی * فصلنامه علمی- تخصصی 


ضرر ی نارسمه ای ی رک ای 0221 18 


و فحول . ما قصصان ]۰۵۵۵ ۱۲۱ ۱۳۲:) 
۴- طبری آملی کبیر‌محمد بن جریر بن رستم»۱۴۱۵ق.المسترشد فی امامه علی بن ابی طالب علیه 


السلام‌قم:کوشانپور 


یمس هون الرضایع ۲۰ اه تفه لومام رضا علیه اتسااهسیه حیه موی تیوه کنگره مان 


امام رضا علیه السلام 


۶- قندوزی حنفی. سلیمان بن ابراهیم»(۱۳۹ متن و ترجمهة ینابیع الموتَة لذوی القربی فضایل اهل بیت در کتب 


/هل سنت. جلد اول. ترجمهة موسی دانش» مشهد: مجمع البحوث الاسلامیّه 


۸- لیثی واسطیء.علی بن محمد.۱۳۷۸.عیون الحکم و المواعظ,قم:دار الحدیث 


زو 


۹ رنه ان یخی خالیی اخمی ۱۳۸و سکاف الاصول و ارف ای الیکه امه 
ما نی ات اانم قر ای یه و ی ۱۳۹ یم تایه الثر ای باه ها مان لاف 
ای مه ۱۳۰۲ ار الاتوام یت ها ایا الترانف لخن 

ما امین ۱۳۳۲ فارز لسع رف ارس له ال تسه افتهاوت رتیت 


۳- میبدی ابوالفضل رشیدالدین, به کوشش زهرا خالوتی,۰۱۲۳۹ کشف ۷اسرار و عدة ابرار - مشهور به تفسی 


خواجه عبداله اتصاری» جلد ۰۱۰-۱ تهران: انتشارات دانشگاه تهران 
۴ - نرم افزار جامع الاحادیت, فرهنک جامع روایات پیامبر و اهل بیت. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. 


۵- هلالی.سلیم بن ۴۰۵۵5 ای کاگسليم بن ی الهلالی ت)الهادی 


۴ ارفیق سلوکی " :رفیق _...< دانشنامه < عطم2612/.6 ۷۷۷۷۷۷۰۵1120۷ - بر گر فته از (15.02.2018) 
۷- زبان پژوهیء زبان فارسی گنجينة امثال است" بر گرفته از (15.02.2018) :۱۷۷۲۷۰1۳۵0000۴01 


۸- "آنا دیلی آموزش زبان ترکی - ضرب المثل ترکی استانبولی و آذری با معادل فارسی" برگرفته از (15.02.2018) 
جوع.22 1111۰010 طاون تن //:۱0ظ : 


۳۳ 


سم سالک( سم 

بتدالا متام آن مد نهر ونان ۳ ۱ 

سره ال ورشل ‏ دیا ‌ 
ورن فا فواقساه؟ 
#مصلا بر .يارب 
رها ارب بطم ودرا 
0 
رشان بانووم .زان ایکا 
۳ ون 9 ما لور چر | 
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0 سل هنال ما -ع 
ی 
یت رهش 

ار 


اولین صفحة نسخة کتابخانة سلیمانیه (استانبول) 


۴۳۵ 


ی میم 


۱9۸ 


رونام فرع شزوطي(ز عم ظم 
کانع*آن سل نک ازوماصلسا وا یمک 
مرلو لطاندارن دص مصط ماوت 
امش لس وان لاش هاپس رز 
1 ازویش‌ها رن نصفلا 
ورهار اونو و مایت از نی کترامامتاهات 

که 

1 ان دا وانا مودمدرا ره ام 

ذوالمی ۱ مسر : 

5 سس تنج روز ۷ 


آخرین صفحه نسخة کتابخانة سلیمانیه (استانبول) 


۴۴۶ 


|" ۰.۳ 


اولین صفحه نسخة کتابخانة مت (استانبول) 


۳۳۷ 


آخرین صفحة نسخة کتابخانة ملّت (استانبول) 


۳۳۸ 


اب کردم با ند | 
تس نظره ال 
فا ورز تن 
بت ات ‌صورت و 
اروت رون 
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و را کین مرب 


ار ورین رفن سم 
و ول ارضلی عال وی 
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یک کر زا مرا 
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۰ 


۳7 


رز یره 9 

ش ارزو رم 
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وهای 


رز وق 
ی 
۱ 
مب نون شرا رخا 
1 سا 
7 
لیرم لو را و طلقتا رما 
ات 
اوست «رراطفت لا 
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جوز رش منطو 


اولین صفحة نسخة کتابخانة ملی (آنکارا) 
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و 2 
ام 


و 
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بر اروت ده 
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یر زد 
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دوس ر اس 
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۱۷ 
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۳ 
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کر دی کمنی: لا 


ووره ه ۶ 
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7 
ند وک ضِ 
5 


آخرین صفحة نسخة کتابخانة ملّی (آنکارا) 


«لیرجف رروژتیشی 
هفرس روا ی 
ده این 
شوب انش 
لبون 


عبحف اون 


ش‌ 


ععضص 
1 

9 و 3 
۱ سم امس م0 ما ان 5 


ییون س مت وسفت و خدمت 
ارعوعل: لادی ۳ ام 
۰ خ | راب علاعیق 


مت 7 از 2 


پالاده اسم وشهپرت وحال وستی رد اولان دولت عبه يك تابیتی حائر اواوب ال 


| اول صوز‌نله جریدهُ نفوسده مقبد اولدیفی مشعر اثبو نذ کرء اععطا ای دیلوت 


شناسنامة شیخ سیّد عبدالقادر بلخی 
(برگرفته از ترجمة کتاب اسرار التوحید عبدالقادر بلخی» ص )٩٩‏ 


شیخ سیّد سلیمان بلخی 
(برگرفته از ترجمة کتاب مناجات برهان‌الدین بلخی» ص ۱۹۲) 


۴۵۱ 


شیخ سید عبدالقادر بلخیء در حیاط درگاه شیخ مراد بخاری 


۳۵۲ 


(برگرفته از ترجمة کتاب دفتر ۳ تویرهان‌الد: لگی. ص ۲۹۷ (برگرف #یحمة کتاب دفت‌قلا ات برهان‌الدط لی. ص ۲۹۲) 


پسر شیخ سیّد ععدالقادر بلخی سیّد احمد مختار 


(برگرفته از ترجمة کتاب دفتر قیودات برهان‌الدین بلخی» ص ۰۲۰۴ ۳۰۵) 


۴۵۳ 


مریدان شیخ سید عبدالقادر بلخی مرشید شیخ سید عبدالقادر بلخی 


عثمان کمالی افندی اشرف اده افندی ایک 19 آفندی 


ردارب ۳ مسنه : ./ 7 ۱ 
احل‌انتسکان 


وتا تباتفاشخان هرمز رات د سکول 
| ۱۲۵ چا خافتاه جاگ م۱۳ ۰وامائلی 


ای ری کی و اس عرم یس ال اکون رت اه ری - 
(برگرفته از ترجمة کتاب دفتر قیودات برهان‌الدین بلخی. ص‌ ۹ ۲۰۱ 


۴۵۴ 


ین شچ ری علربساسام الراهی بینا مد 


و ور صظررت ماه ریا دوارا و او بای زد سطاهی را 
راغ ابا نالا فنر ارت ابعلی زاریپری را 
۳ وتعفواج ,یف پم نر دام یر وال 
یر واارا دادعا رف یا / 0 واه 
رد رففذوک راو او و جع لاعتم را و (و 
بای نوج اس سی را او سییراگلا | 
وزوشاه ننجذ و ریاد الدین رزوی ابیز ری( 
داوخ رخارک علا*انرین عط را و اوبموب امیرش 
افمراریرا ام را یدزیا وا راسیفنوکا 
مایخ رزاچدرا راوثیمخ دروب س‌هررا راو 
فواجیسرقزری را داوج تالا را واوجرد 
الف از امامربان راواو امد فاروی را 
و ژر کی | اتعمبی زا ۳ له دم سیون للدن را واو 
راو ق را و ار سس الدین‌جبیب الزرو وی رین 
دآدایشان دولوی صاعب و عر رالد رد پلو کر وبا 
خرد الده و پلوی امتان یر 7۷۳ 
مه زا را وارسرک لت بن سید ابر جر واگ 3 
۱ اسجنیالبانیاشذرودی ا داد عبر الق در 
ون سود سیم رام رفتر را لین 
و اشات ر و اللر مدش ۱4 ۹ 
بت مت و :۳ 


‌‌ 


ج نوتم( م) 
ات 5 


ِ 


که( 


۳۵۵ 


جیوه هه 


م سسته ۶ ۰ 
۱ 
: ان ده ال ۵ 
ارب ساطاده ون احلار جک 
۳ #۲ و ۹1 دا : ای 5 ۳ 

می‌اوالذاری وه 2 ۲ 
4 مر له‌دن یم دم داادر لا اشدی 

هلبه ص ۳ دینماع ارحال دار خا مورشار در 

مرک ۰ ۰ 

حوم‌دشار اه حط مر نرق ماد ان ند 

0 هس ۰ ۲ ۲ 

ارارب و ۲ ار خنده افمالتال راخاده پلخده 

وس رم 
۳ ۹ ۰ ۰ بابلا با 

7 ماخ زمان ملق پ ۱ بت 0ب 

مرول اختبار مره م جر 

حدم ار ای ‌ ِ سفنت 

اسلاباده باحنده رارق ۱۲۱۰ تارشنده 

استانول تدم هر ده »تحص برئان درگاه ۵۰ کرره 

ساده شین ار لش در ۰ جرارنك ۰:۱ 

برتعالری از زره پدهدااادر اندی حدم ای 

معام میبنق برل افداردره هل رکافري اساسا 
ام وارب 2 
یه ۱ 
+ "ای ره و آب وآلس ن زباه 
ان بود الوام از رباماد 
من مه سبله تر انهساز الهام اولان حی‌حوم 
مداراله شم تار مك انم از ۳ ایدم طبو ع 
۱ بر بسا" تصرلیه‌ری یله ینایم سکم ۳ شم 
وخدان, کنوزالدارنل» شوس اقواره سترحان 
اه رالهاماتر بای هک ی آثار حداه ری مو جرددره 
بملا-ف_ فی .طبرم ولان بو کلیات ‏ ثار 

ژونده چیوان بای(ی‌ره پولفندم‌در . 

۲ ۱ اش .مرت قدری برکرن ا رک ارزری! 
۷ بر ایوپ ساطانده جنازه مازی پید لاد؛ 
دراه مه کرو خطیره-نده پمر و بر "دراری بآنه 
وفن او چددر. .چناپ ح‌فربنرجتایلرل 


7 


599-2 و5 :. 


۳ 
 ّ 


ح: 
۴ 


چه م 


۷" 
و 
۲۸ رب ۷ 


۳ 


مه 


) 4 ۰ 


۰ 


۳ 


۷ ۰۰ 


: 98۷۴ ۱۳۳ مارت‎ ۱٩ 7 


اعلان وفات شیخ سیّد عبدالقادر بلخی در یک مجله. 


(برگرفته از کتاب ترجمة اسرار التوحید عبدالقادر بلخی. ص ۱۰۶) 


۴۵۶ 


خط شیخ سید عبدالقادر بلخی لوهای جلی نستعلیق 


(برگرفته از کتاب ترجمة سنوحات عبدالقادر بلخی» ص ۳۸۸.) 


آرامگاه شیخ مراد بخاری 


۳۵۷ 


7 زمر )۰ 


» 


ود 


۳4 


1۸ 


۴۳۵۸ 


۰: 


مج همم صهتونع۳ ۵1 صلهتده_ صتقصظ فطع و1 صع)عتصقطه‌کظ اصععمم. مط 1 

مداد .ععبمعهمانا مفتوعظ ۵۶ ب«۲مافتط مطا ما 0مصتطو صمع‌ها فقط عقطا ععبام:11]8 
6 ۵1۳1ظ ۸۵0210201۲ 927۷۵۵ لفط رمق فقط مه تصلقظ مفزمزمو 527۷۵۵0 
صمط مرج نک مر ۱۱۷۵۵ م۳ فاعم صرح صفحدر ۳1۵۵ جع طا13 فطا 1۲0 
زز۳۱۵ 0 عصامع ۵۲ طمتاصعاظط1 فطا ۳/16 0020عظ 6۵ 1ظ مصمع 1212060 رمطا 
0 22۷6 ۳67 ب02طعوظ ظ1ا اه مقصصتا فطل اه وعم‌صه)عمصنمتته 920 عمط هه میا 
۲ .15)2001۱ م) صفطع مه 1۵8۷۵ مه و ۷۵0 مصظ 0صه زز۳۱۵ ما عطاه0ع 
ناه ۳/۵۵ 2190 عظ مه تمصع فنط اه صمهء0ه متیر فنظ اصمهری تص1عظ 
اقبتنم: فطع ما صنظ 0ع۵0عممناو هه رقن ۲ ما 0هصفهک تتاوظ ۵0رهم وه 
اناد ما 20009 1 ۳۱۸22۵۷۱۷۵ مج طه1 مومع ۵۶ قمع 200 ۵۲08۲ 
تمتهعقط) مضه طفلاتا ۱ مصهتوع۲ ما فمتتاههم. صعتاتس فقط فظ. رععصهتنام 
۵ ۱۵۷۰ عتعطاه مصصمو 0ص بلعطفتاهانام معا ع2«7ظ طمنط/۱ ۵1 مصصمو روعع128802 
-21 ۵۵07 محصق۱۱ اج امه ۷ ۵۶ واوتفومم معلر7۵ ون .مه))200۳7ظ 0عمصتهطرع۲ 
11۷۵10۱ 16 مصححطوطه! هط رلتط/2۳] له تهتفض رتهتف۸ م-صمهطوزمم6) رطر1خظر 


۰ هم .)۸۱۱2۱2 مه طهوتطهاخ ع-]قط0مع0و 


۲ 27۷۵0 تفه رتلقظ ممصتمرمو. مهو مق بف۱۵۲۱۷۵۲ 


۰ ۲۱۵ ,۳۱۵۳122۷1۷۵ ,طه 01۲ صوططومه ۲ رتطل!1ظ 


۴۵۹ 


مهم ۱ ۵۲ ۱0۳۵۱۲۵۲ 


ممتا یمن۲ عک همان اه «النامه۲ 
همان[ 2۵0 معهناعصضا مملونهظ ۵۶ )ممصانهم۵(] 
110162 


صچ طاز ‏ ااوظ ۸۱۵20 ۵۵0 967۷۵۵ طکلتمطاو گم معلر۵ ۷۷ ۲۵۵62 ۵ 0۵۲۵۵0 00162 
۵5 200 1820600۱۵6100 


۲" 
مک آناما۲ 
0۲( 
40 ۸۱۱۳622 .1۱7 
۷0 واوع ]" 
1و2[ 12۷۵0 .1۱7 


17, ۱۷۲۵0۱01 0۱۷۵۸۵1۱ ۱۷۲0۵۵0 


ماصمصصم‌تنن ۲60 مط ۶ اممحصااانط لمعتاهن ص1 معتگه وعتلناد ماقتاقع م6 ۵0))تصهانای واوعط خر 
رجامرموم۱تظ۳ ۵ 120۵۲۵۲ 0 068166 6ظ) 10۲ 


۵ 210 ۵2۱۵20۵26,] هتفه۳ 


۲601۲۱1۵۲۷۲, 8 


۳۶۰ 


